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تصویر 
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بحث مهدویت از بحث های ريشه دار اسلام. به ویژه مذهب آثنی عشری 
است. این بحث که نشان دهنده عظمت اسلام و بقأ و جاودانگی احکام ان 
است, نه تنها در اسلام که در همه ادیان مطرح شده و مسئله نجات و 
منجی از مسائل اساسی ادیان در طرح ارمان های دینی بوده است. البته 
در ادیان غیر الهی و فرق و مکاتب غیر دینی نیز, این مقوله تحت عنوان 
موعود, با معرفی منجی و نشان دادن ابعاد جامعه ارمانی موعود رخ نموده 


است. 


بحث موعود از ريشه دارترین بحث ها در طول تاریخ زندگی بشر بوده 
است, به طوری که کتب مقذس و مذهبی ادیان و نیز آثار قبل و بعد از 
اسلام به وضوح بر اصالت آن شهادت داده اند و بالاتر اینکه اگر در طول 
تاريخ. شبهاتی پیرامون ان مطرح شده, خود نشان دهنده ترسیخ این 
مسئله در بین جوامع مختلف بوده است. تمامی ادیان و مکاتب. اقدام به 
تر سیم ابعاد و شاخصه های این مسئله نموده اند؛ ولی در بیان و توضیح 
آن نگریسته اند؛ و لیکن قدر مشترک تمام دیدگاه ها, شهادت به ظهور نیک 
مردی دارد که جامعه پوسیده را به حیات طیبه می خواند و ابر ظلم و 
جهالت را کنار زده تا خورشید علم و معرفت و عدل و احسان و در یک 
کلمه تمامی حقیقت اشکار شود و مردم در پرتو نور فروزان آن به تعادل و 
رشد و لقای پروردگار نایل ايند و زمین و زمان به تعادل و قوام دست يابد. 


علمای اسلام با عنایت به چشمه لایزال وحی و کلام جاوید معصومین علیهم 


السلام تعریف جامعی از موعود و منجی و جامعه موعود و بیان اوصاف و 
تقتمانل آن فطب شام امکان: 
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ارائه کرده و با توجه به اسناد نقلی, تاریخی و گاه عقلی. معارف مهدویت 
را تبیین کرده اند و در طول تاریخ به سوالاتی پیرامون موعود جواب داده و 
تاکن با تصریر کت را رالات تس مت یس افکان امت 
اسلام اقدامات لا زم را انجام داده اند. با اين حال. مسائلی هست که علت 
و مبنای ندوین این کتاب شده که در زیر به ان اشاره می شود. 


1 - در طول تاریخ اسلام سوالات و شبهات مختلفی درباره مهدویت مطرح 
ِ و علمای اسلام در قالب های مختلف به آن جواب داده اند و لیکن 
ها میا اد ییاشم ها سمل با ری هژم ات بر 

1 اساس کتب حدیثی و تا حدودی تاریخی به منظور تبیین حقایق مهدویت 
تدوین گردیده است که از کتب حدیثی می توان به کتاب «الغیبه» شیح 
طوسی و کتاب «کمال الدین» شیخ صدوق و از متاخرین به کتاب 
«المهدی» سید صدر الدین صدر و «نجم الثاقب» محدث نوری و از کتب 
تاریخی می توان به «موسوعه الامام المهدی» سید محمد صدر اشاره 


کرد. 


2 - از آنجا که در عصر حاضر, شبهات مطرح شده بیشتر جنبه کلامی دارد, 
بدیهی است که جواب به آنها می طلبد که مباحث با دلایل عقلی همراه 
باشتد و‌نسنی با استادم ان دلایل اکن و فلی شا له نود متسه صورت 
شفاف بیان شود. 


3 - البته عده ای در مقابل شبهات, اقدام به دادن جواب عقلی و کلامی و 
پاسخی جامع و کلامی نموده اند که خلا مذکور را تا حدی پر می کند. ولی 
این کتاب ها نیز فاقد تمامی شبهات عصر حاضر مي باشد که در این زمینه 
می توان به کتاب ارزشمند «بحث حول المهدی» هه کر رک شهید 
سید محمّد باقر صدر اشاره کرد که در عین اختصار مباحث کلامی متقن و 
مطلوبی را دربر دارد. 


4 - بدیهی است که دشمنان اسلام در تهاجم فرهنگی از نقاط ضعف شروع 
می کنند و در بحث مهدویت سعی دارند از ناحیه ای به اين بحث ضربه 
بزنند که خاکریزهای ما در آن نقطه محکم نیست و از انجا که بعد از 
انقلاب اسلامی حملات دشمن به ساحت مقذس 
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اتلام :بالاخض: بخت. مهدویت بیشتتر شدم؛ بر علما و اهل قلم فرض است 
که تلاش خود را در جهت تقویت بنیه های دینی بیش از هر زمان دیگر 
توسعه داده تا در مقابل یورش کلامی دشمن بتوانند از طریق بحث های 
عقلی و کلامی جواب دندان شکنی به انها بدهند. 
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ناحیه,. هویت بحث ۳ تضعیف کند. مخدوش نماید. 


ویر کف طرح حاضر, بررسی مسائل مهد وبت از دیدگاه کلامی است و 
سعی شده اصول اساسی این بحث به صورت شفاف با دلایل مختلف به 
ویژه دلیل فقو ارائه و قلمرو بحت طوری ترسیم شود که زمینه تمامی 
شبهات پیرامون مهدویت, از بین برود. البته برای سهولت دسترسی به 
تراسا ال ل مارا ات مس رت ای سا 
مطرح شده تا ره توشه ای برای کسانی که درصدد پاسخ به سوالات در 
زمینه مهدویتند باشد. 


امید است این حرکت مورد توجه امام زمان علیه السلام قرار گرفته و 
برای جویندگان حق و حقیقت سودمند باشد. از همه علما و اندیشمندان 
می خواهم تا کاستی ها را بر من ببخشایند و عیوب این نوشتار را متذکر 
شوند. در پایان از کلیه کسانی که با اینجانب همکاری داشته و در اماده 
والمسلمین حسین احمدی مسوول انتشارات مسجد مقدس جمعران که 
در مراحل مختلف مشوق این جانب بودند. کمال تشکر را دارم و پاداش 
همه آنان را از خداوند متعال خواستارم. 


لاش وان عاشانت 
شب بیست و سوم رمضان المبارک 1425 
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شک و شبهه 
انار و مش جر ما اختفان منت اریته 


ص:11 


ص: 12 


مماا آنچه کر ادا به نظر می رسد این است که شک در دین, بد بوده و 
نشانه سیاهی قلب است؛ زیرا هدف این است که انسان به یقین برسد. 
ایشان. بانشتن تام با سفن باسم ‌ولی .ی و شمه ور جانی که دالان ده 
معبر خوبی برای رسیدن به ایمان و یقین باشد پسندیده است. ایمان چیزی 
اسنت که انسان باید به. ان دسترسی پیدا کند. اما اين ایمان از همان ابتدا 
کر آنشان وود توا ره مرا تا شید کید نم مین کم رنه قرآن می خواهد 
کین افادات وراتی اسان نی ایواد کند. با او راید ین برساند: لذا 
می فرماید: ولو کان آباوّهَمْ لابغفلون شَیناً ولابفتذون ۳1( (1) «آیا باییست 
آنها ایغ پدران باشند در صورتی که آنها بن عقل و نادان بودند.» 


شهید مطهری می فرماید: ». .. اگر این تشکیکات وارد جامعه نشود خطر 
است. کر وا فا ی و نه 
تحجر که رو به عفونت می رود. درست مثل آب کاملاً صافی که آن را در 
حوض قرار می دهیم و اگر مدتی بماند می گندد. اگر در مردم یک حالت 
آراهخشی باشد و بر معتقدات ذیتی. و فذهبی: خازيانه. شک نخورد در آن 
صورت عوام پیشتاز ان معتقدات می شوند. وقتی عوام پیشتاز بشوند دائم 
از خودشان چیزی می سازند...».(2) 
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1- 1. سوره بقره, آیه 170. 
2 2. فصلنامه مطهر, شماره صفرء ص 34ودد. 


ولت بوخ شک ها توعی,میماری ااست, مانتد وسوسهه شنک کنیز الشک در 
نماز, وضو و سایر عبادات و طهارت و نجاست. این گونه شک ها و شبهه ها 
نوعی بیماری و مرض است. زیاد شک کردن نوعی بیماری است. 


آیا خداوند ضمانت کرده شخص حقیقت جو را به حقیقت برساند؟ 


انسان ها در دوران زند کی خود معمولاً از نظر شک و شبهه دچار بحران 
می شوند, اینجا است که انسان وضع حساسی پیدا می کند,. مخصوصا 
هنگامی که با مجموعه ای از افکار و عقاید و آرای مخالف محیط خود و 
گاهی نیز با تبلیغات از راه های گوناگون مواجه گردد. لذ| اگر واقعاً حقیقت 
جو باشد خداوند او را راهنمایی خواهد کرد. خداوند متعال می فرماید: 
[والذین جاهذوا فینا للهديتَهم شبلنا 1(*4) «و کسانی که در راه ما جهاد و 
کوشش کنند البته ما آنها را به راه هایمان هدایت خواهیم کرد.» 


ولی این بدان معنا نیست که علما و دانشمندان هیچ وظیفه ای ندارند, 
بلکه وظیفه سنگینی بر دوش آنان است و باید به هر نحو ممکن توجیه گر 
کقلایین شیک ها ۵ یمه ها باشته:ا خرخم خص‌ضا تسیل وان یه سر مر ل 


وظیفه ما در برابر شبهات چیست؟ 


برخی معتقدند انسان در هر سنْ و معلوماتی که باشد بی هیچ قفید و 
۰ اینان به آیه شربفه: [قبشه 


عباد * الذین بستمعون القول فییغون اخشته2(:4) تمسک می. کنند. در 
صورتی که 1 شریفه در مورد 
ص :14 


ره عنکبوت؛ 1 09 


ی , 
ی هه ۱۳۰۱ 


اندیشمندان و صاحب نظرانی است که قدرت و توان تشخیص «قول 
احسن» را دارند نه هر کسی, در هر سن و سال و سطحی از معلومات 
مهی تواند این چیین باشد. چنان, که در ادامه ۳۷۷ شریفه می فرماید: [اوانک 
الذین هَداهْمْ اللة وَاَوْلْک هُم أوئوا الألباب)؛(1) «آنان کسانی اند که خدا 
هدایتشان کرده و آنان خردمندان هصاخبان مغز و عقل اند.» 


نکرده و قدرت پاسخگویی به شبهات را ندارد, نباید در اين وادی قدم 
بگذارد. انسان باید زمان شناس باشد. برای حال و آینده اش برنامه ریزی 
کند؛ نه اينکه بنشیند و هنگامی که با شبهات بنیان کن و تبلیغات مسموم 
روبه رو شد به فکر چاره ای بیفتد, بلکه مانند واکسنی که برای پیشگیری 
امراض به کودکان تزریق می کنند ما نیز با طرح شبهات و جواب آنها به 
طور فشرده اطلاعی از انها داشته باشیم تا هنگام مواجهه با مخالفان خود 
را نباخته و توان جواب گویی را داشته باشیم. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «العالم بزمانه لا تهجم علیه اللوابس»*(2) 
«کسی که زمان شناس است شبهات بر او هجوم نخواهد اورد.» 


امام علی علیه السلام فرمود: «من عرف الأبام لم بغفل عن الاستعداد»؛ 
او اهر کی کهدروز کار بو ترا شاخته همان شاس باشن ای اساد کی 
غافل نخواهد شد.» 


ص:15 


1- 5. سوره زمر آیه 18. 

2 6. کافی, ج 1, ص 27, ج 29 ؛ تحف العقول. ص 356 ؛ بحار, ج 75 
ص 269, ح 109. 

3- 7 کافی ج 8, ص  ,23‏ 4 ؛ آمالی, شیخ صدوق. ص 400, ح 9 ؛ توحید, 
ص 74, ح 27 ؛ تحف العقول. ص 98 ؛ بحار, ج 74 ص 287, ح 1. 
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آثار بحث از مهدویت 
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چه آثار و فوایدی بر بحث از مهدویت در این زمان مترثب است؟ 


برخی بر این گمان اند که طرح و بررسی موضوع مهدویت در اين زمان 
اینده ۵ اتفاقات آن آهزی است‌مجمل ه فیهم, شا آنجه وظیفه ماست انتکه 
به تکالیف خود در عصر و زمان خود عمل کنیم؛ زیرا هر عصر و زمانی 
مقتضا تخود را می,صالییی ۱ 


پاسخ: بحث از مهدویت در اين عصر و زمان آثار و فوایدی دارد که به 


1 - آرمان قیام و انقلاب مهدی علیه السلام یک فلسفه بزرگ اجتماعی. 
اسلامی است. این ارمان بزرگ گذشته از اينکه الهام بخش ایده 3 راه 
گشای به سوی آینده است. آینه بسیار مناسبی است برای شناخت آرمان 
های اسلامی.(2) 


7 - نوید به برپایی حکومتی جهانی و اسلامی ارکان و عناصر مختلفی دارد 
که برخی فلسفی و جهانی است و جزئی از جهان بینی اسلامی است, و 
برخی فرهنگی و تربیتی است.؛ برخی سیاسی است و برخی اقتصادی و 
برحی‌امماعن اشت, .و برخی اتسای‌با انسانی: ی می باشد ۱۱۱ 
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1- 8. المهدی المنتظر, دکتر عداب محمود محش. ص 214. 

2 9. قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاريخ. شهید مطهری رحمه 
الله, ضص 27 

3- 10. همان. 


عصر ظهور به ارمان های واقعی اسلام نزدیی شود. 


3 3 0 9 س 9 در ی جهانر اتقلات های گوناگونی از قبیل ۳ 

ها ۱ در شروع موفق نبوده و یا اينکه در مواجهه با مشکلات ۳ و 
مقابله با دشمنان خود نتوانسته است دوام بیاورد. ۰ ۰ و تنها نگاه سبزی که 
شیعه به مهدویت دارد می تواند با ایجاد روحیه 9 در جامعه, مردم را از 
تاافیدی و.یاس برهاند. شیعه معتقد به امام زمانی زنده و حاضر و ناظر بر 
اعمال خود است که او را در مواقع حساس کمک کار خواهد بود. این 


4 - از آن جهت که وقت تشکیل حکومت امام زمان علیه السلام مشخص 
نیست و هر لحظه می تواند زمان ظهور باشد, لذا وظیفه داریم که نظری 
به مباحث مهدویت و ظهور کرده و خصوصیات عصر ظهور و وظایف خود 


5 - رسیدن به حکومت جهانی توحیدی در عصر ظهور, شرایطی دارد که 
تذخی از آنها بةتزست خود بش حاصل من کرددر از آن جمله رز سیدن بش 
به تکامل همه جانبه و رسیدن به مستوای عالی فکری است. لذا بر ماست 
که ارمان های اصیل اسلامی در عصر ظهور را بدانیم تا بتوانیم هر چه بهتر 
در نزدیک شدن آن سهیم بوده و زمینه ساز ظهور حضرت باشیم. 


6 - بحث از مهدویت تنها بحث از اموری نیست که مربوط نف آنندممتتربت 
باشد, بلکه بحت از امامت و مهدویت است, بحت از اینکه در هر زمانی 


باید امام معصومی موجود باشد. خواه حاضر و مشهور و خواه غایب و پنهان 
تا حجت ها و بینات خداوند باطل نگردد. 
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ور لذا دز ووايات. اسلاهی. از .رتسول خداصلی الله. علیه. واله. می. خوانیم" 
«من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»:(1) «هر کس بمیرد و 
پیشوای زمان خود را نشناسد مرده است از نوع مردن زمان جاهلیت.» 


بحت از مهدویت, بحت از غیبت و فلسفه آن و آثار و برکات وجود امام در 
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1- 11 شرح مقاصد, 0 5 ض‌‌ 309 2. 


ص22۰ 


ص :3 2 


ص :24 


ضرورت برپایی حکومت عدل جهانی از راه فطرت چگونه قابل تبیین است؟ 


ایمان به حتمیت ظهور منجی عالم در فکر عموم انسان ها وجود دارد, 
منشا این فکر یک رشته اصول قوی و متین است که از سرشت و فطرت 
اصیل انسانی سرچشمه گرفته است؛ زیرا| بشتر- قظر تا طالب رسیدن به 
کمال در تمام زمینه های مربوط به خود است و او می داند که این کمال. 
تنها در سایه حکومت عدل توحیدی تحقق می يابد. 


شهید صدررحمه الله می فرماید: «اعتقاد به مهدی علیه السلام تنها نشانه 
یک باور اسلامی با رنگ خاص دینی نیست., بلکه افزون بر آن, عنوانی است 
بر خواسته ها و آرزوهای همه انسان ها با کیش ها و مذاهب گوناگون, و 
نیز بازده الهام مردم است که با همه اختلاف هایشان در عقیده و 
مذهب دریافته اند که برای انسانیت در روی زمین» , روز موعودی خواهد بود 
که با فرارسیدن آن؛ هدف نهایی و مقصد بزرگ رسالت های آفتضاتی 
تحقق می یابد...».(1) 


برهان فطرت را با بیان های مختلف می توان تبیین نمود: 
ص25 


1- 12. بحت حول المهدی علیه السلام, ص‌ 7وه. 


بیان اول 
الف. انسان در درون خود میل به حکومت عدل جهانی توحیدی را احساس 


می 


ب. این حکومت باید موجود شود. ؛ زیر| میل و کشش درونی از امور ذات 
الاضافه است که بدون مضاف الیه امکان پذیر نیست. 


جح مصداق کامل آن حکومت حضرت مهدی علیه السلام است. 
نتیجه: حکومت عدل جهانی ضرورت دارد. 
بیان دوم 


الف. انسان با قطع امید از وضعیت موجود جهان احساس نوعی امید به 
حکومتی برتر دارد. 


ب. وجود چنین امیدی دلیل بر تحقق آن در عالم خواهد بود. 

نتیجه. حکومت عدل جهانی ضرورت دارد. 

بیان سوم 

الق اسان فطرا از طلم متیر است, 

بت اتسان اضف را کماه اوتنیر اس‌ییها اعد آنبرا کوش دارد. 
ج. بشر, خود به تنهایی قادر بر این عمل نیست. 


تتیجه: بزبایی خکومتی که در ان اتری از ظلم تباشد ضر وت دارد: 


را تالیش خاش عفر اس 


در بین صاحب نظران بحث است که آیا میل به عدالت با قطع نظر از 
منافع شخصی انسان. فطری است و در نهاد انسان وجود دارد یا خیر؟ 


ص :26 


اسلام معتقد است که در نهاد بشر عدالت خواهی وجود دارد. گرچه 
منافعش را نیز تأمین نکند. اگر بشر خوب تربیت شود به جایی می رسد که 
خودش واقعاً عدالت خواه می شود. برای اثبات این مطلب می توانیم 
مواردی را عرضه کنیم که افرادی عادل و عدالت خواه بوده اند در حالی 
که منافعشان هم ایجاب نمی کرده است ولی عدالت, ایده و هدف و 
آرزویشان بوده است., بلکه عدالت را در حد یک محبوب دوست داشته اند 
و خودشان را فدای راه عدالت کرده اند. 


در مقابل, اکثر فیلسوفان اروپا معتقدند که در نهاد بشر چنین قوه و نیرویی 


اساسا وجود ندارد. و همین فکر است که دنیا را به آتش جنگ سوق داده و 
می دهد. آنان معتقدند که عدالت اختراع مردان زبون است؛ زیرا مردان 


ضعیف و زبون وقتی در مقابل افراد قوی قرار گرفتند چون زور نداشتند با 
آنها مبارز کنند کلمه عدالت را اختراع کردند که عدالت خوب است و 
انسان باند غاد باشدو:د لین هم ان است. که ههین تحص هر فدار 
عدالت اگر خودش زورمند شود همان کاری را خواهد کرد که آن زورمند 
سابق می کرد. 


«نیچه», فیلسوف معروف آلمانی می نویسد: «چقدر زیاد اتفاق افتاده که 
من خندیده ام وقتی دیده ام صعفا دم از عدالت و عدالت خواهی می زنند. 
نگاه می کنم می بینم اینها که می گویند عدالت, چون چنگال ندارند. می 
گویم: ای بیچاره! تو اگر چنگال می داشتی هرگز چنین حرفی را نمی 
زدی». 


این گروه خود نیز بر دو دسته اند: یک دسته می گوید: عدالت را به عنوان 
یک آرزو نباید به دنبالش رفت, بلکه باید به دنبال قوت و نیرو رفت. و 
گروهی دیگر معتقدند که به دنبال عدالت باید رفت از آن جهت که منافع 


فرد در آن است نه از جهت مطلوبیت ذاتی آن. برتراند راسل فکرش چنین 


است. 


اس که ات وهای اس ی کر اس 


ص: 27 


1 - درون کاوی و مطالعه حالات روانی؛ زیرا گرایش های فطری از نهاد 
روج و جان انسان سر چشمه گرفته و از پدیده های روانی اوست. 


نمودار انها است می پردازد. 


آیا اد زان بزافیخ فلتقی می وان ضر ورن کیت قول خفانی را به اثبات رساند؟ 


فلاسفه اسلامی «قسر دائم» و «قسر اکثری» را در عالم طبیعت محال و 


امری نشدنی می دانند. 


مقصود از «قسر دائم» آن است که حفیقتی از حقایق هستی در دوره 
روز گارش از خواسته طبیعی خود محروم باشد. مثلاً آتش هیچ گاه حرارت 
نداشته باشد پا در جهان بیرویی باشد که از آغاز پیدایش آتیتن تا یامن 


که انش .نو جهان وجود دارد از حرارت آتش جلوگیری کند. این امری محال 
است, که در فلسفه به اثبات رسیده است. 


مقصود از «قسر اکنری» 1 است که طبیعت در اکثر دوره عمرش از 
ا ام اه کو موه اس اس سا عم اه مالس ات اه 
نظریه فلسفی که به شکل قانون در جهان هستی جاری است به ما می 
گوید که روزگار ظلم و جور در بشر سپری خواهد شد و به جای آن روزگار 
عدل و داد خواهد آمد. 


این نظریه فلسفی می گوید: قسر انسانیت در عمر او محال است. چنان 
که در بیشتر عمر او نیز محال خواهد بود. پس روزگاری خواهد آمد که 
روزگار انسانیّت باشد. ۵ بط تقین رهق خواهد آهد که پشر آن اسارت: و 
بردگی حیوان صفتان رهایی یابد و در سایه مهر انسان ها زیست کند و 
زندگی داشته باشد. 


ص :26 


ضرورت حکومت عدل جهانی را از راه تکامل چگونه می توان تبیین کرد؟ 


انسان مانند یی نهال است که استعداد ویژه ای برای رسیدن به کمال در 
او وجود دارد و احتیاج او به عوامل بیرونی برای شکوفایی این استعداد 
است. انسان در اثر همه جانبه بودن تکاملش, تدریجاً از وابستگی اش به 
محیط طبیعی و اجتماعی کاسته و به نوعی وارستگی که مساوی است با 
۰ به عقیده و آیمان و ایدئولوژی افزوده می شود. و در آینده به 
ازادی کامل معنوی یعنی وابستگی کامل به عقیده و ایمان و مسلک و 
ایدئولوژی خواهد رسید. 


برحسب این بینش از یز کی های انسان, تضاد درونبی اوست میان جنبه 
های مادی و جنبه های معنوی. نبرد درونی انسان خواه ناخواه به نبرد میان 
گروه ها و انسان ها کشیده می شود, یعنی نبرد میان انسان کمال یافته از 
یی طرف و اسان متحط اد ظرفی دیکر. 


نتیجه اینکه: بشر احتیاج دارد به نیرویی غیبی و رهبری الهی تا یه کمک او 
عدل و توحید و کمال را در سرتاسر گیتی گسترش داده و نیروهای مخالف 
را نابود سازد. 


آبا با دلیل غقلی هی ان ام ور رال وت عدل خوایی را اایت ده 


مطابق آیات و روایات؛ انسان عبت و بیهوده آفریده نشده است. بلکه 
هدف و غرضی خاص برای خلقت او در نظر گرفته شده که همان رسیدن 
انسان به کمال بعنی لقای الهی است که از راه یقین و عبودیت همه جانبه 
خاضل نی کردد: 
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لطف باید خداوند هر امری را که در راستای اهداف خلقت است ایجاد 
کرده و موانع آن را نیز برطرف سازد. با مراجعه تاریخ گذشته پی می بریم 
که تاکنون اين هدف عمومی در سطح کل جامعه بشري تحقق نیافته است. 
لذا به این نتیجه می رسیم که: به جهت تحقق هدف کلی خلقت لازم است 
خداه‌نة با زمیته‌ قاری حاص که. همان تشکیل حکوعت عذل خهانی وید 
است مردم را در پیاده کردن این هدف عمومی پاری دهد. 


آبا واقعیت هاق تاریخی می خواقد خرورت عشکیل حکوست غدوال خهانی: را : به اثبات رساند؟ 


با مراجعه به تاریخ گذشته و حال پی می بریم که بشر در طول تاریخ خود 
گرفتار انواع عذاب ها و شقاوت ها و قتل و غارت ها بوده است, خصوصاً 
انسان های موخد که به جرم پاسداری از حق و حقیقت و توحید, انواع 
عذاب ها را , به جان خریده اند. 


قران کریم دز رایاه با قصیم اصحات اخدود که عنوق,بر رگن خقر کردند» 
دزن آتشنن بس عظیم فراهم آفرختت ۲ ض‌ضان و موحدان را ذز آن زنده 
زنده تور آنند سخرن به قیان آوزته اسشت 1 


در صفحه ای از تاریخ می خوانیم فرعون مصر به مجرد دیدن رویایی در 
خواب چه جنایاتی در طول عمر خود انجام داد تا وجودش از گزند بلیات 


باز در صفحه ای دیگر از تاریخ جنابات شخصی در به نام «حجاج بن 
یوسف سقفی» را مشاهده می نماییم که در مذّت بیست سال حکومت بر 
عراق, چه جنایات هولناکی را انجام داد.(2) 
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1- 13. سوره بروج, آیه 8-1. 
2 14. مروج الذهب, ج 3. ص 1679166. 


در جنگ جهانی اوّل چه انسان های بی گناهی به قتل رسیدند که بنابر آمار 
رسمی تنها تعداد کشته شدگان این جنگ به بیست و دو میلیون نفر رسید. 
پس از مدت کوتاهی آتش جنگ جهانی دوم شعله ور شد و با کمال تأسُف 
ار آن‌داهان هفتانمیلون انشان را کر فت هه کامتمر تن قرف برد 


در جریان اشغال الجزایر بیش از دو میلیون مسلمان توسط فرانسوی ها 
به شهادت رسیدند. "در جنگ تسه هزار نفر از مردم بی گناه 


های اسرائیل غاصب صدها هزار کشته و زخمی و اواره از خود به جای 


ِ 


حال با تأَمّلی نسبت به آینده بشر و خصومت هایی که میان ملّت های 
مختلف پدید آمده و خصوصاً با در نظر گرفتن تسلیحات کشتار جمعی که 
کشورها برای نابودی یکدیگر فراهم آفرده اند که من اند دم هبار کره 
زمین را به نابودی بکشاند, و بالاخص با طرح برخورد تمدن ها که از سوی 
برخی از روشنفکران آمریکایی همچون «ساموئل هانتینگتون» داده شده و 
امروز, سیاست مداران آمریکایی آن را دنبال می کنند, در می یابیم که چه 
خطر عظیمی جامعه بشری را تهدید می کند. حال آیا بشر, امیدی به آینده 
زندگی خود دارد؟ راه حل چیست؟ 


آیا بشر خود می تواند با طرح برنامه ای که ضمانت اجرایی نیز داشته 
باشد صلاح و سعادت را بر کل عالم حکم فرما سازد؟ قطعا این چنین 
نیست و لذا تاکنون نتوانسته است چنین کاری بکند و بعدها نیز به تنهایی 
نمی تواند چنین کاری را انجام دهد. لذا ضرورت اقتضا می کند که مصلحی 
غیبی از جانب خداوند متعال برای هدایت و نجات بشر ظهور کرده و مردم 
را از این بلاها نجات بخشد و او کسی غیر از مهدی موعودعلیه السلام 
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پیدا کرده احتیاج به امدادهای غیبی ندارد. 


ولی.جوات و منشاً انحرافات بشر تنها نادانی نیست تا با 
پیشرفت, عم و ۶ تکنیک, انحرافات برطرف شود. بلکه عوامل دیگری نیز 
منشا انحرافات بات ارزست. ۸ نه تنها در بشر اآمروزی باقی مانده بلکه 
بیشتر نیز شده است. این عوامل عبارتند از غرایز و تمایلات مهار نشده, 
شهوت و غضب, افزون طلبی, جاه طلبی, لذت طلبی و بالاخره نفس 
پرستی و نفع پرستی که همه اینها در بشر امروز موجود است. علم در 
امروز به صورت بزرگ ترین دشمن بشر در آمده است. علم گرچه چراغ 
تخاس آست ولی اسفا اس مارد مها اه ایام 
ابزاری برای هدف است نه تشخیص دهنده هدف. 


ات حو کر ماک ی انس دار نی مفاکه 
عبر انسان عصو غلم با اسان ما عیل این عصر در آنکه اسیو و 
بنده خشم و شهوت خویش است هیچ فرقی نکرده است. علم نتوانسته 
است آزادی از هوای نفس را به او ند هد. علم نتوانسته است ماهیت 
هیتلرها را تغییر دهد, بلکه رونت انفا را ذرازتر کردم .و-شمشیر را 
تبدیل به بمب اتم کرده است. 


راسل می گوید: «زمان حاضر زمانی است که در آن حسنْ حیرت تام ۱ 
ضعف و ناتوانی همه را فرا گرفته است. می بینیم به طرف جنگی پیش 
می رویم که تقریبا هیچ کس خواهان ان نیست. جنگی که همه می دانیم 
قسمت اعظم نوع بشر را به دیار نیستی خواهد فرستاد...».(2) 
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1- 15. لذات فلسفه, بخش دعوت. 
2 16. امیدهای نو,ء ص 2. 


اگر انسان بر اساس علل ماای و ظاهری قضاوت کند پی می برد که این 
بدبینی ها بجاست, فقط یک ایمان معنوی و ایمان به امدادهای غیبی لازم 
است که این بدبینی ها را زایل و تبدیل به خوش بینی کند و معتقد باشد که 
سعادت بشریت؛ رفاه و کمال او, زندگی انسانی 91 
و امن و خوشی بشر در آینده است و انتظار بشر را می 


آری شخص تربیت شده در مکتب الهی می گوید: ممکن نیست که جهان به 
دست چند نفر دیوانه ویران شود. او می گوید: درست است که جهان بر 
سر پیچ خطر قرار گرفته است. ولی خداوند همان طور که در گذشته - 
البته در شعاع کمتری - این معجزه را نشان داده و بر سر پیچ خطر, بشر را 
یاری کرده و از استین غیب. مصلح و منجی رسانده است, در این شرایط 
نیز چنان خواهد کرد که عقل ها در حیرت فرو رود .. 


مشتمل بر عنصر خوش بيني نسبت به جریان کلی نظام طبیعت و سیر 
تکاملی تاریخ و اطمینان به اینده و طرد عنصر بدبینی نسبت به پایان کار 
بشریت است.. تک 1(۰) 


چرا در عصر انبیای گذشته حکومت عدل جهانی تحقق نیافته است؟ 

این سوال گاهی به طریق دیگری نیز مطرح می شود که چرا حکومت عدل 
جهانی در پایان تاریخ و آخرالزمان اجرا می گردد؟ آیا اين امر اتفاقی است 
یا اينکه وجه و دلیلی دارد؟ می گوییم: تکامل فرد و در نتیجه ایجاد مجتمع 
کامل و نیز دولت و حکومت عدل در جامعه با دو عامل اساسی تحقق پذیر 


۱ ۳ ۱ 


ری لو 


یاه و اتقلات هی غایه انس ری ۳5 


1 - عامل خارجی: به این معنا که هر فرد از افراد جامعه, معنای عدل و 
کمالی را که هدف خلقت در اوست بداند و نیز راهی را برای رسیدن به 
آن بيابد. و از آنجا که فهم بشر قاصر از درک این امور است لذا بشر در 
طول تاریخ محتاح به انبیا برای هدایت و رسیدن به اهداف خود بوده است. 


2 - عامل داخلی: که همان شعور بشر به این مسئولیّت و هدف بزرگ 
است. لذا برای رسیدن به هدف, تحقق این عامل داخلی در وجود انسان 
لازم است. این شعور به مسئولیت تحقق نمی پابد مگر به اينکه: 


الف. عقل. اهمیت اطاعت خداوند و خضوع و خشوع نسبت به او را درک 
کند. 


ب. بداند که اطاعت خدا ضامن حقیقی برای سعادت خود و جامعه و ایجاد 
عدل مطلق در جامعه خواهد بود. 


این عامل داخلی با انواعش از چند طریق قابل پیاده شدن است: 
1 - اینکه این ایمان و اخلاص در افراد جامعه به صورت معجزه تحفق پابد. 


این احتمال با قانون معجزات منافات دارد. زیرا معجزه طریق انحصاری 
است, در حالی که برای رسیدن به نتیجه و هدف راه های دیگر غیر از 
طریق فعجزه وخود دارد:.و نیز با اختیار انسان - که کفال او دز کرو آن 
است - منافات دارد. 


2 - بشر بدون جبر و با تجربه و ارشاد به سطحی عالی از فهم و شعور 
ای ی 


سطح عالی از فهم و شعور برای رسیدن به این هدف کامل نرسیده است.؛ 
زبرا تشر از انقدای حلفت: دو شزط, اسائستی از سر ایظ نطنیی _عدل کامل 


را نداشته است: 


ب. آمادگی برای فداکاری در راه تطبیق و پیاده کردن عدالت بعد از 
شناخت ان. 


ص :34 


اگر بر فرض, بشر شرط اوّل را دارا باشد. هنوز آمادگی کامل برای شرط 
دوم را پیدا نکرده است. و لذا حتی در عصر صحابه رسول اکرم که ان را 

بهترین عصر می دانند آن حضرت مشکلاتی با صحابه در زمینه فداکاری 
آنان در راه اسلام داشته است. 


ختاموم تال جن افتراض به جفاعتی ات‌صحانه حور فرمانده 1 1 لذین 
آمئوا ما لک (ذا قیل لک افژوا فی سییل ال الم ها 
پالکیاه التیا من الاخره قما متاغ الکیاه الذثیا فی الخزه الا قلیل 1(:1) «ای 
کسانی: که ایمان آهرده. اند! جرا هنگامی که به شما گفته می شود: به 
سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید بر زمین سنگینی می کنید [و سستی به 
خرج می دهید]؟! ایا به زندگی دنیا به جای اخرت راضی شده اید؟! با اينکه 
فتاع زتذ کی دنیاه در ترایر اخرت: خر آنذکن تیشت:» 


حال به این نتیجه می رسیم که بشر تاکنون به شروط اساسی برای 
ای ت تا مه را رای سا 


است. 


سید رضا صدررحمه الله می گوید: «روزی خواهد رسید که بشر قابلیت 
پیدا کند که دادگستری توانا و بینا بر او حکومت کند و قابلت پیدا کردن 
بشر برای چنین حکومت عبارت است از تکامل او. بشر تکامل نیافته 
شایستگی و لیاقت حکومت عدل را ندارد و آن را نمی پذیرد, و اگر با جبر 
و زور بر او تحمیل شود نقض غرض خواهد بود. جبر و زور ظلم است و 
ظلم نردبان عدل نخواهد بود. عدلی که به وسیله ظلم برقرار شود عدل 
نیست؛ هر چند نام عدل بر آن گذارند. بشر تکامل تيافته خاکم عدل زا تفی 
پسندد و دوست می دارد که او برکنار شود. حضرت علی علیه السلام می 
فرماید: «اين مردم از من ملول شده اند و من هم از آنها ملول هستم», 
سپس در حقّ آنها نفرینی کرده. فرمود: «خدایا مرا از اینها بگیر». حکومت 
عدل بایستی با رضایت خلق برقرار شود ۵ ان وقتی است که بشر 
خواستار ان باشد. بشر وقتی خواستار ۰ عدل می شود که خوی 
حیوانی تحت فرمان خوی انسانی او قرار گیرد».(2) 
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1- 18. سوره توبه, آیه 39. 
2 19. راه مهدی علیه السلام. ص 4<. 


در روایات نیز به جهنی دیگر اشاره شده است. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «دولتنا آخر الدول ولن یبقی آهل البیت لهم 
دوله [ ملکوا قبلنا لا یقولوا اذا رآوا سیرتنا اذا ملکنا سرنا مثل سیره 
هقلاء وهو قول اللّه عژوجل: [والعاقبة للعنَ)» ؛(1) «دولت و ججومت 
نمی ماند مگر اینکه قبل از ما به حکومت رسیده و آن را به نهایت رسانده 
استه نم کت اسر تاه سره مایا حکمفت مشاهده کروه وت 
اگر ما نیز مالک و عهده دار حکومت بودیم اين چنین حکومت می کردیم. 
اشاره به این معناست قول خداوند متعال که می فرماید: (و عاقبت برای 
پرهی زگاران است).» 


برخی بعد از اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت عدل جهانی می گویند: چه 
ضرورتی برای تشکیل این عدالت در سطح گسترده در این دنیاست. اگر 
در عالم آخرت این عدالت در سطح گسترده پیاده شود - که حتماً هم چنین 
خواهد بود - غرض و هدف خلقت تامین خواهد شد؟ 


1 - از آنجا که هدف از خلقت. عبادت و رسیدن به یقین و لقای خداوند 
معرفی شده است., لذا باید این حکومت در روی زمین و قبل از ازة نقضای 
دنیا پیاده شود تا هدف غایی خلقت در برهه ای از زمان پیاده شود. 


2 - بشر مخلوق در این دنیا گرایش فطری به این نوع حکومت دارد, لذا 
باید برای او در این عالم با مقدماتش فراهم گردد. 


ص :36 


20-1 القییة, طوسی:ضن ۰272 بخارالاتهان ع 2رصضن 32 ور وگ 


ها اه کر تا مات سل است تا اسان تور انس ال 
طبیعت باید روزی را به خود ببیند که ظلم و تعدی از بین رفته و عدالت و 


انسانیت جای آن را در سطح گسترده گرفته است. 


4 ی ری سم ی بت 
از آنجا که انسان طبیعن: طبیعتاً و فطرتا کمال خواه و کمال جو است باید زمینه 
رسای سور کات امد گم سر ان اه ترا رد بر 
عصر ظهور مهدی علیه السلام این خواسته عملی خواهد شد. 


با توجه به علم و عقل و تجربه چه نیازی به امام است؟ 


ممکن است افرادی خیال کنند که در عصر علم و دانش, بشر چه نیازی به 
امام دارد؟ بشریت روز به روز مستقل تر و کامل تر می شود و طبعاً 
ات 
خار ها را بر خی کتنت:, 


باس .قطما خطزایت. که و عفد غلم ی کیک سای عشیر کات است: ند 
مراتب از خطرهای عصرهای پیشین بیشتر است. اشتباه است که خیال 
کنیم منشا انحرافات بشر همیشه نادانی بوده است. انحرافات بشر بیشتر 
از ناحیه غرایز و تمایلات مهار نشده است. از ناحیه شهوت و غضب است. 
پرستی و نفع پرستی است. ایا در پرتو علم همه اينها اصلاح شده و روح 
عدالت و تقوا و رضا به حقّ خود و حد خود و عفاف و راستی و درستی 
کا کی ان ند است با کار کاها سکس آنهت: 


علم امروزه به صورت بزرگ ترین دشمن بشر درامده است. چرا چنین 
شده است؟ جوابش این است که علم چراغ است. روشنایی است. 
استفاده از آن بستگی 
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دارد که بشر این چراغ را در چه مواردی و برای چه هدفی به کار برد. بشر 
از علم همچون ابزاری برای هدف های خویش استفاده می کند, اما هدف 
بشر چیست و چه باید باشد, علم قادر به بیان آن نیست! اين کار دین 
ِ . علم؛ همه حت را کشت شا خی فرآن عم دهد مر اسان هرا 
۳ 


ویل دورانت درباره انسان عصر ماشین می گوید: «ما از نظر ماشین 
تمانگر سجم‌ انم وان نی مقاضد فقو ۱ اسان عضر عم اس 
انسان ما قبل این عصر در اينکه اسیر و بنده خشم و شهوت خویش است 
هیچ فرقی نکرده است. علم نتوانسته است ازادی از هوای نفس را به او 
بدهد. علم نتوانسته است... 
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1- 21. لذات فلسفه, بخش دعوت. 
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ص :40 


جهانی شدن 


جهانی شدن به چه معنایی است؟ 


به نظر می رسد با همه تعاریفی که از جهانی شدن ارائه شده , تاکنون 
تعریف روشن و جامعی از آن ارائه نشده است. زیرا اوّلا: اين پدیده هنوز 
بُعدی از ابعاد آن را بازگو کرده است. 


-فرکتین, خهانن شون و اف انتدی. اما عی. مت. داد که ذر ار فید و 
بندهای جغرافیایی که بر روابط اجتماعی و فرهنگی سایه افکنده است از 
بین می رود.(1) 


2 - برخی دیگر جهانی شدن را به معنای تشدید روابط اجتماعی در 
سرتاسر جهان می دانند که مکان های دور از هم را چنان به هم مرتبط می 
سازد که اتفاقات هر محل, زاده حوادثی است که کیلومترها دورتر به وقوع 


3 - هاروی, جهانی شدن را در بردارنده دو مفهوم فشردگی زمان و مکان 


ص:41 
1- 22. کشورهای در حال توسعه و سازمان جهانی تجارت. 


2 23. فصلنامه پژوهش و سنجش, شماره 25 ص‌ 123 


ريشه های تاریخی «جهانی شدن» از چه زمانی است؟ 


ريشه های تاریخی جهانی شدن را می توان به عمق تاریخ بشر مربوط 
دانست. طبق نظر جامعه شناسان و باستان شناسان, زندگی بشر از 
زندگی های محدود خانوادگی و انفرادی در جنگل ها و غارها و پناهگاه ها 
شروع شده و به تدریج به جمعیّت های عشیره ای و قبیله ای و اجتماعات 
محدود در کنار چشمه ها و رودخانه ها تبدیل شده, بعدا تتکیل به متا ها و 
واحدهای کوچک شده اند و سپس شهرها تشکیل شده و از شهرها به 
تدریج کشورها و دولت ها پدید آمده اند. بنابراین. در مجموع, زندگی بشر 
به سوی جهانی شدن در حرکت است. یعنی هر چه که به پیش می رویم 
تفرقه ها کم و تجمع ها زیاد می شود. البته این حرکت در قرون اخیر 
سرعت بیشتر به خود گرفته است, و با بهره گیری از وسایل جدید ارتباط 
جمعی حرکت به سوی جهانی شدن شتاب بیشتری خواهد گرفت. 


غربی ها از «جهانی شدن» چه اهدافی را دنبال می کنند؟ 


به نظر می رسد با سه وجه مهم و اساسی و گاهی متمایز از هم روبه رو 
هستیم که به اشتباه يا تسامح به هر سه عنوان «جهانی شدن» اطلاق می 
کرد 

1 - فرایند طبیعی و تدریجی جهانی شدن. 

2 - جهانی سازی غربی. 

3 - جهانی سازی آمزیکایی: 

«جهانی شدن» گر چه یک روند و حرکت تدریجی, طبیعی و تکاملی را طی 
کرده و در عصر جدید به مراحل بالایی از بالندگی و شکوفایی علمی, 
اقتصادی 


ص :42 


و تکنولوژی دست یافته است. ولی همین روند طبیعی در حرکت رو به 
رشد و تکاملی خود شاهد دست اندازی و دخل و تصرف قدرت های 
اقتصادی و سیاسی بزرگ بوده و در بعضی موارد در خدمت منافع و آمال 
آنها قرار گرفته. است, که از آن .به <«جهانن. کردن» تعبیز می شنود. یه 
عبارت روشن تر قدرت های پیشرفته غربی و صاحبان شرکت های بزرگ 
اقتصادی و تجاری و... این روند را در خدمت منافع خود گرفته و به نوعی 
خود را بر این فرایند طبیعی تحمیل کرده و حتی در مسیر حرکت ان 
انحراف ایجاد کرده آند. 


پروژه «جهانی سازی» ۷ دقیقاً همان آضو نکانت سازی و تحت 
سلطه قرار دادن کل جهان از سوی آمریکا است و امری کاملاً ۳ 
روند «جهانی شدن» است. پس در حقیقت بین «جهانی شدن طبیعی» و 
«جهانی کردن غربی» با «جهانی سازی آمریکایی» فرق فاحشی است. 
«جهانی کردن اقتصاد» به دنبال تحوّل عمیق سرمایه داری و حاکمیت نظام 
سلطه و مبادله نامتوازن صورت می پذیرد. این پروژه. اوج پیروزی سرمایه 
داری جهانی و حاکم شدن رقابت بی قید و شرط در سراسر جهان است. 


ای اشست که ناسشی ار ستاست ها هر های کلان | انالات. فتحده 
آمربکا است. به عبارت دیگر جهانی ۹ آفویکاین سازی است. 


«جهانی شدن» چه جنبه های منفی دارد؟ 


«جهانی شدن» به رغم آنکه یک روند و حرکت تدریجی, طبیعی و تکاملی 
را طیْ کرده و در عصر جدید به مراحل بالایی از بالندگی و شکوفایی 
علمی, اقتصادی 
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و تکنولوژی دست يافته است.؛ ولی در عین حال ۳ منفی نیز در پی داشته 


1 - نبود رهبری واحد و تأثیرگذار در عرصه بین الملل و فزونی رقابت ها و 
ستیزه جویی هاأ 

2 - ترویج فساد, بی بند و باری,. فحشا و فرهنگ منحط غربی و از بین 
رفتن آموزه های اخلاقی و معنوی در پرتو این فرایند. 


3 - به وجود آمدن نابرابری های اقتصادی در برخی از کشورها. 


4 - افزوده شدن بر معضل بیکاری ن. جهت: رشن سبرنع.: اف . آوزی. ۵ 


5 - جهانی شدن جرایم و خلاف ها از قبیل قاچاق مواد مخدر, قاچاق زنان و 
کودکان و... و نیز شیوع بیماری هایی از قبیل ایدز و... 


6 و به شکل تلاش برای مسخ کردن 
هویت فرهنگی ملّت های دیگر و مطرح کردن فرهنگ غربی به عنوان 
جایگزین. 


آبا در منابع دینی به «جهانی شدن» اشاره شده است؟ 


در قران کریم و روایات اسلامی به موضوع «جهانی شدن و جهانی سازی» 
اشاره شده است. هر چند معنا و مفهومی را که اسلام از این دو واژه ارائه 
می دهد با معنا و مفهوم غربی و غیر اسلامی ان متفاوت است. ولی در 
کین خال اکرجمانی ضون»به صورت طبیعی خودسن بروودمی توانه 
ها ی با هار ان رای رن ارت 
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اینک به برخی از آیات و روایات در این باره اشاره می کنیم: 


1 - (ولقة کشا فی الثور من تقد الثکر آَنّ الَرِضَ رئها عبا 
الطالحون ) :(1) «و ما بعد از تورات, در زیور داوود هم نوشتیم که . 
بندگان نیکوکار من ملک زمین را وارث و متضرف خواهند شد.» 


2 - (وعد ال الذین آمثوا مِنْکُمْ وَعَملوا السالحات لَبسْتَجِلقلَهُمْ فی الارّض 
گما استخلف الذین من قیلهم لیمکت لمم دیتم الذی ازتضی مت 
دزم من وه خوفیم اقا .۱۲۱ «حداوتة کسانی ارشما که انعان 
0 و کارهای ترا نسژة انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً آنان را 
حکمران روی زمین خواهد کرد همان گونه که به پیشینیان آنها خلافت روی 
ها« 
خواهد ساخت و ترسشان را , به اه ارافتن قی لصف کنو 


3 - (هو الذی أَر رَسوله یالدی ودین الحَقّ لیر علی این 5 کله ولو 
که 0 ۱۳ و دین 
حق فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد هرچند مشرکان کراهت 


دارز 5 باشن ِ« 


1 0 


خود پرسید: و خضرت فرمود: 
« به, سوگند به کسی که جانم به دست اوست؛ این پیروزی آشکار نمی 


شود مگر زمانی که هیچ آبادی روی زمین نماند مگر آنکه صبح و شام بانگ 
لا اله الا اللّه از آن به گوش رسد».(4) 


امام باقر علیه السلام فرمود: «همانا این پیروزی به هنگام قیام مهدی از آل 
محمدعليهم السلام خواهد بود, آن چنان که هیچ کس در جهان باقی نمی 
وی را ای ری اس ار وا 


ص45۰ 


1 25 نشور اثبیاء: اية 105 
2 26. سوره نور, آیه 55. 
3- 27. سوره صف, آیه 9. 
4- 28. مجمع البیان, ذیل آیه. 


«جهانی شدن» و «جهانی سازی» که اسلام معرفی می کند چه امتیازاتی دارد؟ 


همان گونه که اشاره شد؛ جهانی شدن و جهانی سازی و جهانی کردن که 
اسلام معرفی می کند با آنچه دیگران به تصویر کشیده و درصدد پیاده 
کردن آن هسنند فرق رازن دارد. آنچه را که اسلام ویر ی کند از 
امتیازات خاصی بر دیاقع و ی اقا اتبارخضی تشم 


1 - حکومت واحد جهانی اسلامی, نبحت رهبری افراد صالح و وارسته و 
شخصیت های برجسته دینی که معصوم از خطا و تالی تلو معصومند اداره 
می شود و قانون خد| در آن جامعه حاکم است, ولی حکومت واحد جهانی 
بد 1 پیشنهادی غرب.: تحت نظر و اشراف قدرتمندان و زورمداران و ستمگر ان 


است. 


2 - از دید اسلام. محور تمام امور در جامعه, خدا و احکام اوست. ولی در 


3 - حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام بر محور توسعه اخلاقی. 
اجتماعی, امنیتی استوار است. در حالی که در حکومت جهانی غرب. 
معنویت هیچ جایگاهی ندارد. 


4 - توسعه علمی از ویژگی های حکومت جهانی امام مهدی علیه السلام 
است(1), در حالی که در عصر جهانی شدن غربی, دانش پیشرفته در 
انحصار کشورهای خاصی است که این کشورها از انتقال آن به کشورهای 
دیگر جلوگیری می کنند. 

های ِ و دینی, در حالی که خهانی شدن, پیامد و حاصل ‏ آگاهانه 
و ناآگاهانه پیشرفت های سیاسی. اقتصادی. فن آوز ون در ارتباط با نظام 
سرمایه داری و سلطه طلبی است. 


ص :46 


1- 29. بحارالأنوار, ج 52, ص 336. 


6 - حکومت واحد جهانی مهدی علیه السلام ولایی است و مشروعیت خود 
را از خدا دارد که از ناحیه مردم نیز مورد پذیرش است. در حالی که جهانی 
هزاران فریب کاری که در گرفتن آرای مردم به کار می گیرد. 


7 - حکومت واحد جهانی حضرت مهدی علیه السلام بر مبنای حاکمیت عقل 
است., زیرا عقل انسان ها در عصر ظهور به کمال می رسد. در حالی که 
حکومت؛ بر اساس جهانی شدن؛ بر مبنای هواهای نفسانی و تماپلات 
حیوانی شکل می گیرد. 


از امام باقر علیه السلام روایت شده که فرمود: «]ذ] قام قائمنا وضع یده 
علی رژوس العباد فجمع بها عقولهم و کملت بها احلامهم»(1) «هنگامی 
که قاس‌ها ای که سس ایو سر مر تفت ارو و ول آماسا کم 
و افکارشان را پرورش داده و تکمیل می کند.» 


8 - در حکومت واحد جهانی حضرت مهدی علیه السلام به خاطر توسعه ای 
که در دانش و عقل بشر پیدا می شود تمامی ظرفیت های اقتصادی 
طبیعت کشف می شود و سرمایه به حد وفور در اختیار مردم قرار می 
گیرد و سیستم توزیع نیز درست عمل می کند. 2(۰) در حالی که در نظام 
های اقتصادی حاکم بر جهان. شکاف های اقتصادی وحشتنا کی وجود دارد. 


9 - طبق کلام امیرالمومنین علیه السلام در حکومت واحد جهانی حضرت 
مهدی علیه السلام مومنان به دور او اجتماع می کنند و از افراد فاسق و 
فاجر و کافر در آن حکومت اثری نیست(3), در حالی که در جهانی سازی 
غربی , مومنان واقعی جایگاهی ندارند و اطراف حاکمان و قدرتمندان را 
افرایهوا ست. لانالی سرفت اند 


ص: 47 


1 30. بحارالأنوار ج 52 ص 328, ح 47. و اصول کافی, ج 1 کتاب 
العقل و الجهل ح 21. 

2 31. منتخب الاثر ص 482 بحارالأنوار, ج 52, ص 338, ح 83. 

3- 32. بحارالأنوار ج 52, ص 342. 


10 - در حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام ستمگران و طاغوتیان و 
کار گزاران بد کیفر می شوندل(1), زیرا حکومت حضرت بر اساس عدل و 
قسط اداره می شود, ولی در عصر «جهانی سازی و جهانی شدن» درست 
قضیه به عکس است. به جنایتعاران لقب «مصلح» می دهند, و عدالت 
خواهان را «تروریست» می نامند. 


1 - پدیده جهانی,. هر چند به سرعت در حال گسترش و پیشروی در 
عرصه های مختلف جهانی است, ولی در عین حال امری مبهم, نارسا و 
پیچیده است. ژان ماری گینو در این باره می گوید: «وضعیت اجتماعات 
انساتی در تجربه جهانی شدن, با وضعیت شخص نابینایی قابل مقایسه 
است که ناگهان بینایی اش را به دست می اورد... رویارویی بی واسطه 
فرد با جهانی شدن دنیا سکر آور است...».(2) در حالی که تصویر حکومت 
جهانی مص رز ۳ مهدی علیه السلام به روشنی در روایات و احادیث بیان 
شده و ویژگی ها و ساختا ر کارآمد و جامع نگری این حکومت. با دقت هر 
که وا ی 
وجود ندارد. 


های سیاسی و اقتصادی است و به دنبال خود ناامنی و رفتارهای خصمانه 
به همراه دارد. چیزی که هیچ ملتی حاضر به پذیرش ان نیست, در حالی که 
اساس و برنامه اصلی حضرت مهدی علیه السلام گسترش و برقراری صلح 
و امنیّت و آسایش و ريشه کنی ظلم و ستم, جنگ و خونریزی از جهان 
است. همان گونه که قرآن می فرماید. ترس فزدم بم. انیت و. اسایش 
مبدّل خواهد شد: ( وَلیبَدِلَهُمٌ من بقد حَوفهم من (4)3. 


3 - جهانی شدن از نظر فرهنگی و اجتماعی, ادعای نزدیکی فرهنگ ها و 
جوامع را دارد, اما روشن است که - بر خلاف نظر مدعیان غربی - در جهان 
آیندم یکبارچکی 


ص :48 
1- 33. نهج البلاغه, خطبه 138. 


2 34. آینده آزادی. ص 17. 
3- دد. سوره نور» ایه 5 


به وجود نخواهد آمد, و پس از تقابلی بنیادین؛ تمدن ها و فرهنگ هایی نوین 
سر برکشیده و چهره جهان را متحول خواهند ساخت. و در نتیجه برخورد و 
تضات مدن ها.ه فرهنگ هاجهان را آبشش الهات شش و تاامنیمی کند: 
در حالی که در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام نشانی از اختلاف و 
کشمکش فرهنگی و سیاسی و حتّی سلطه جویی تمدّن ها و فرهنگ ها 
نخواهد بود, و مردم با گزینش و انتخاب خود, آیین و فرهنگ واحدی را پذیرا 
خواهند شد فد سابه آن با ا رامش اشود من خاظر ند کی خواهند کرد 


ص :49 


ص:500 


ص:51 


ص:52 


اتدالد. آشتکان مقر المانی و-ضاضت ان ععروف :۲ اضطاط تمدن غرب) 
تاریخ را همچون موجود زنده ای فرض می کند, و از تاریخ تفسیری ادواری 
دارد. از نظر وی هر دوره تاریخی حدود هزار سال است که با مرگ محتوم 
اف‌دوره بعدی جایکز ین آن. هی شود::. 


مطابق نظر او سیر تاریخ روند تکاملی ندارد, بلکه تاریخ مجموعه ای از 
تمدن هاست که هر کدام پس از طلوع و طتَ مراحلی غروب خواهند کرد و 
ان گاه تمدنی دیگر طلوع و پس از طی زمان به غروب خواهد گرایید. و 
این دور باطل همواره ادامه دارد. در واقع از دیدگاه او تاریخ جهان 0 
از تکوین و پیشرفت پایان نایذیر حیات هلر ی نمدن هاست .(1) 


از اشپنگلر سوال می کنیم: دوره جدید از تاریخ آیا مثل دوره قبل است در 
فرهنگ و تمدن, و يا از ماقبل منحطتر است و یا کامل تر. 


اگر مثل دوره قبل است. دوره جدید ادامه همان دوره قبل است. و در 
حقیقت دوره جدیدی وجود ندارد. و اگر منحطتر است که این خلاف واقع 


ص:3 5 


که تسطاظ تن غرت روالد اش ار 


کامل تر است سوّال می کنیم که این کمال از درون او برخاسته است و یا 
از بیرون و عوامل خارجی در آن دخیل بوده است. اگر از درون آن 
برخاسته که همان نظر صحیح در باب تکامل تاریخ است. ار از رون و 
خارج به تکامل رسیده است این همان نظریه مایت تاریخ است. 


از طرفی دیگر این نظریه بر خلاف واقعیت خارجی است؛ زیرا نوع بشر در 
تکامل معنوی و مادی است و در هر عصری از تجربیات عصر دیگر بهره 
گرفته و بر آن می افزاید و به جلو می رود. 


ماژیون چه نظری راجع به پایان تاریخ دارند؟ 


از مادیون چهار طرح و نظریه درباره آینده ای درخشان از تاریخ بشریت 
رسیده است که هر کدام با هدف رسیدن به سعادت بشر ترسیم شده 


است: 

1 - تصویر آینده ای درخشان برای جامعه بشری از زاویه علم تکنیک جدید. 
2 - تصویر آینده ای درخشان از زاویه جعل قانون. 

3 - تصویر آینده ای درخشان با تک قطبی کردن عالم. 

4 - تضویر آشده ای درخشان از زاویه «مادیت تاریخی». 
و 

برخی معتقدند که تمدن مادی بشر تنها راه رسیدن جامعه به سعادت و 
رفاه است و لذا در اينده ای نه چندان دور با تجربیاتی که در این زمینه 
کسب کرده به مدینه فاضله و سعادت خود خواهد رسید. 


ص :54 


پاسخ: قز زقس اتتعتی: و کی ی شنک تست ن ول این جدا رما 
نیست که علم به تنهایی می تواند ضامن سعادت بشر و ایجاد عدل و داد 
گردد. علم و تکنیک تنها جنبه مایت و مدنیّت انسان را تأمين می کند. لذ| 
اکر هن اختبار یک تظام غادل و فانین شالض فرار کرد شفادت آفرین انست: 


منشأً انحرافات بشر نادانی در زمینه مادی نیست تا با تمذن و تکنیک 
برطرف شود بلکه عوامل دیگر دارد از قبیل: 

ار اش فا لا ار وروی 

و شون خی 

۸ - جاه طلبی. 

6 - لذت طلبی. 

7 - و بالاخره نفس پرستی و نفع پرستی که همه بشر امروز به آن مبتلایند: 
«حب الدنیا راس کل خطیته». لذ| علم, امروزه به صورت بزرگ برین 
دشمن بشر درآهمده است. علم چراغ روشنی است که استفاده از آن 
بستگی به موارد استعمال دارد. علض هانند خراعی ات که رون ان ععل. 


است. علم ابزاری است برای هدف, نه تشخیص دهنده هدف. 


ویل دورانت در مقد مه کتاب لذات فلسفه درباره انسان عصر ماشین می 
گوید: «ما از نظر ماشین توانگر شده ایم و از نظر مقاصد فقیر». 


لذا علم اگر در اختیار حکومت ظالم قرار گیرد ابا وخیمی دارد از آن 
جمله: 


1 - در راستای نابودی بشر گام بر می دارد. 
2 - تنها درصدد ایجاد رفاه طبقه مرقه است. 


ول و تال اش تیمها و وی از ی رتررته 


ص:5 5 


آیا سیطره نهایی جهان با لیبرالیسم است؟ 

برخی از متفکرین غربی, آینده سیطره بر جهان را در اختیار لیبرالیسم یعنی 
ازادی همه جانبه بشر می دانند و تنها راه نجات را در این فرضیه خلاصه 
می کنند. لیبرالیسم گرچه انواع مختلفی دارد از قبیل فرهنگی. سیاسی و 
اقتصادی ولی عمده نظر انها در ازادی به معنای اول دور می زند. 


نظر «فوکویاما» درباره پایان تاریخ چیست؟ 


نظر فوکویاما, نویسنده معاصر ژاپنی الاصل آمریکایی درباره پایان تاريخ, 
یا سس ام ی ۲ یواسم ای رسد 


الق ,اس وا رای تنل آنشه: 
ب . این تکامل هم معنوی و هم مادی است. 

ج . با طیْ هر دو کمال. تاریخ به پایان می رسد. 

کضال معتمی دز سا 00 ور زعان شکست این اعاق افاو. 


کال ماو تاره تسایر اوه وجووه کندتی که دورن سر آلیشم اس 
همان دوره پایان تاریخ هگل است که مایه سعادت بشر می باشد.(1) 


پاسخ: 


1 - این نظربه, بنیاد گرایی حرکت های اسلامی را نادیده گرفته, که در این 
برهه از زمان ظهور کرده است. 


ص :56 


1- 37. کاوش های نظری در سیاست خارجی. ص 182. 


خارجی و داخلی رمز و راز خوشبختی را کسب کرده است و می خواهد ان 


انش خر فی باطل است یر اجه شا کر بازخ‌طالسستی که عالت: شدند: 


تحلیل «مارشال مک لوهان» از سیطره لیبرالیسم چیست؟ 

او در پیش بینی آینده جهان و سیطره نهایی لیبرالیسم می گوید: 

الف . انقلاب در عملیات و اطلاعات سبب شده که افراد کره زمین به 
راحتی به یکدیگر دسترسی داشته باشند. 


ده آیزه اسر طبیعتا افتضای یل یک خکوست: ما نی .و احد را دارد. 
ج . فرهنگ و ساختار اجتماعی این دهکده جهانی حکومت خود را معین می 


2۵ 


. تفکر لیبرالیسم بیش از هر فکر دیگری فرصت بسط و عرضه پیدا کرده 


تست 


ی مهف ات ات مین به سین وال 
فرهنگ غالب حل خواهند شد. 


نتیجه: فرهنگ غالب در پایان تاریخ همان فرهنگ دموکراسی لیبرال است. 
(1) 


تاسخ شکی.در اقلا عطیم اظلاعانی تست ملی شکنه. آساسی. در آن 
اس کم وه ها مر اس ی او ی جاح 
نمی شود, بلکه دلایل و ريشه های متعدد و مهم دیگری دارد. 


ص: 537 


1- 38. همان. ص 271. 


لیبرالیسم نیز به خاطر نداشتن بعضی از نیازهای واقعی حکومت جهانی 


واحد, نمی تواند داعی پرچمدار این نوع حکومت باشد. این را تفرسا همه 
متفکران دنیا قبول دارند که اگر یک مکتبی بخواهد جامعیت داشته باشد 
پیش از هر چیز احتیاح به یک جهان بینی دارد که واقعیت جهان و انسان را 
ترسیم کند. و اگر بخواهد دوام داشته باشد و منطبق با حقایق خارجی 
حرکت کند باید در مرتبه اول. جهان و انسان را ان جوری که هست 
بشناسد و ارزیابی درستی ادن داشته باشد. 


اشت فظیت اس مها ار موی ایب سای اسان رهام 
گرفته اند و می خواهند از وسط شروع کنند. 


شوه ی وی اه غروی سار ان حافین ات ار ای 
نیست. برای اینکه مظاهر قدرت و پیشرفت غربی ها چشم و گوش مردم 
را پر کرده است. 


شاید در غرب موفق ترین ملت ها الأن آمریکا باشد که از لحاظ مادی از 


کشورهای دیگر پیشرفته تر است. آیا جامعه آمریکا واقعاً ایده آل است؟ 
جامعه ایکا و عموماً جامعه غعربی دارای اشکالات متعددی است که به 


1 - پوج گرایی 


نخستین مسأله ای که کشورهای لیبرالیستی و حتی آمریکا به آن معترفند 
احساس روحیه پوچی در جامعه آمریکا است. یعنی اینها فکر می کنند: ما 
به کجا می رویم و به دنبال چه هستیم؟ از این خورد و خواب چه حاصل 
خواهد شد؟ و این به جهت بی توجهی به زیرساخت های جامعه و عدم 
ارزیابی صحیح از انسان و بی توجهی به معنویات است. 


2 - بحران خانواده 


خانواده که نخستین سلول اجتماعی می باشد, در عرب ضعیف ترین سلول 


پیکر جامعه بشری است. خانواده برای انها نی: مفهوم است. آنها روی فرد 
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می کنند تا خانواده, و لذا انهدام این سلول در جامعه غربی باعث ازدیاد 
فرزندهای نامشروع شده و ارقام ان غير قابل تصور است. 


3- اعتیاد 


به دلیل همان پوچی و بی هوینی در جامعه غربی. نسل جوان گرفتار اعتیاد 
بسیار شدیدی شده است. اگر اعتیاد به مشروبات الکلی را ضمیمه کنیم 


که از بدنرین اعتیاد است, این رقم سرسام اور می شود. اعتيادها درحال 
بی خانمان کردن غرب است. 


4 - خشونت 


روحیه خشونت و بی بند و باری نه تنها در جوانان بلکه در بچه ها هم بیداد 
می کند. هرروز خبرهای وحشتناکی از اعمال خشونت امین در آن جوامع 
خضواضاً آمریکا مشاهده می کنیم, اگر آن حوادث به دنیا نشان داده شود به 
عمق مشکل آنها پی خواهیم برد. 


5 - ناامنی 


بای خضو‌ضا وی آسربکابه: یه ای ارتت کهوز ار روز ها سر کون 
اول شب. انسان هایی که کمی برای خود شخصیت قائلند در خیابان ها 


حاضر نمی شوند. 


فراوان است. اگر کسی کنار سیاه پوستان. سرخ پوستان. و مسلمانانی که 
از کشورهای مختلف به اروپا رفته اند بنشیند و درد دل آنها را بشنود, 
مکه هی شون کحم بلایی اش کته رها را فا کرش عیفر اند ای 


7 - فقر 


از لحاظ سطح برخورداری از نعمت ها و سطح استاندارد, در خصوص 
جامعه آمریکا چنان که خودشان می گویند سیزده يا چهارده درصد مردم 
زیر خط فقر زندگی 
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هی کنند. اين رقم ذر یک جامعه 250 میلیوتی:خدود 30 فا 40 میلیون تفر 
را در بر می گیرد که زیر خط فقر هستند. خال چظور این خامغه می تواند 
ایده آل باشد. 


8 - بی بند و باری جنسی 


به دنبال تر زرح در خانواده و حالت پوچی و ناامیدی که در اکثریت مردم» 
خصوصا جامعه آمریکا دیده می شود, بی بند و باری جنسی که محصول آن, 
بجه های نامشروع است, زیاد به چشم می خورد که آفتی فوق العاده 
کشتده ترا گنس فا ور خاش آنما آفییکا ارست: ‏ 


9 - ابتذال رسانه ای 


مشکل بسیار جدّی آمریکا و غرب, رسانه های آنهاست که متأسفانه 
کشورهای دیگر نیز از آن تقلید می کنند. الان رسانه های غربی بی بند و 
بار هستند. وضعیت به گونه ای است که همه احساس ناامنی می کنند و 


می ترسند که مسائثل خصوصی و شخصی شان به صورت شایعه, دروعغ و 


ی آموزش آنها که می ِِ آن 14 به همه جهان صادر کنند 
کم نام عی دهد ۳0۳ 
1 فتاه سا 


از لحاظ اقتصادی فکر می شود که غرب بهشت دنیاست. آمریکا مقروض 
ترین کشور دنیا است. بدهی های داخلی و خارجی فراوانی دارد که ارقام 
آن سا اراس اما سم اه وت اجه عل صت کفد که ان 
بدهکاری ها را می پوشاند. 
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12- وابستگی به بازارهای دنیا 


5 آمریکا ِ گونه ای است که اگر بازار دنیا برایش ناامن شود, 
صنایع او از حرکت باز می ایستد. 


حال با چنین وضعیتی در غرب به خصوص در آمریکا که مظهر لیبرالیسم 
است هی ی وا ناسا امس اسان سامت 


نظر «تافلر» درباره پایان تاریخ چیست؟ 


آلوین تافلر روزنامه نگار آمریکایی صاحب کتاب «موج سوّم» در رابطه با 
پیش بینی پایان تاریخ و سیطره نهایی لیبرالیسم می گوید: 


الف. امروز روزگار «ترین ها» است. پر بیننده ترین فیلم یعنی بهترین فیلم 
...۰ 


ب. در قرن نوزدهم و نیمه اول قرن بیستم معیار برتری, قدرت سیاسی در 
صحنه جهانی بوده و به تدریح جای خود را به توان اقتصادی داده که 
وضعیت امروز است در آنندم نیز توان خود را به دانش می دهد و لذا دزن 
آینده کشورهایی در صحنه جهانی صاحب قدرت خواهند بود که از توان 
بالایی در امر دانش و اطلاعات دارند. 

ج. غرب در آینده محور عمده قدرت تکنیک و دانش بشری است. 


د. دموکراسی لیبرال با همه اشکالاتی که داشته بهترین راه و رسم زندگی 


نتیحه: آنتنه جهان از آن لیبر الیسم غربی است. 
پاسخ: 
1 - این نظریه پایان تاریخ نیست, بلکه تاریخ بعد است. 


2 - در مقدمه اول. ملاک برتر بودن هر چیز را خواست انسان می داند در 
حالی که 
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ملاک, حکم عقل ,و نقل است., نه حثی مصالح زودگذر. خداوند متعال می 


ِِ 


فرماید: (عشی آن تکوهها شا وفو خیر لکم.وعسی آن توا شییا وفو 
سل لکم! ؛(1) «چه بسا چیزی را کراهت دارید در حالی که خیر شما در آن 
و ۱ ۱ تا 


3 - او در مقدمه دوم خود توان نظامی را معیار قدرت سیاسی در صحنه 
جهانی می داند در حالی که سلطه سیاسی و استعمار مردم از طریق 
اورد. 


- آپا رسیدن به محور عمده قدرت به هر قیمتی, با معیارهای عقلی و 
فطری و انسانی سازگاری دارد؟ 


5 - وظیفه نظریه پرداز سیاسی کفانة زنی برای آنتفه تاریخ نیست؛ بلکه 
پاید با در نظر گرفتن مصالح کل جامعه برای بشر برنامه ریزی کرده و 
اینده بهتری را نوید دهد. 


6 - آیا نظام سرمایه داری برای جوامع خود خوشبختی به ارمغان آورده, پا 
نظام طبقاتی فاحش ایجاد کرده است؟ 


و لذا تافلر می گوید: «فهرست مشکلاتی که جامعه ما (غرب) با آن مواجه 
است تمامی ندارد».(2) 


دیدگاه «هانتینگتون» راجع به پایان تاریخ چیست؟ 
ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز غربی در رابطه با پایان تاریخ می گوید: 


آلف تقایل و در کتری قفده‌بین ملت: ها و گرم ها دز آشده: فرهی ها 
تمدن های مختلف است نه ایدئولوژی و اقتصاد. 
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1- 39. سوره بقره, آیه 216 
2 40. به سوی تمدن جدید, الوین و هایدی تافلر. ص 97996. 


ث‌ِ ۰ تمدذن های زنده جهان هشت تمدن است: تمدن غرب, کنفوسیوسی, 


ژاینی, اسلامی, هندو, اسلاو, ارتدکس و تمدن امریکای لاتین. 

ج . برخورد تمدن ها اساسی است و تغییر ناپذیر. 

د . خودآگاهی تمدنی در حال افزایش است. 

۵ فا رنه صوخت رشه خود | کافی دی خیران کنویده است. 


توت( 0 تیاه انم مرف را این ی را ان 


ژ . . سرانجام تمدن اسلام و کنفوسیوسی در کنار هم رو در روی تمدن غرب 
قرار خواهد گرفت. 


نتیجه: درگیری تمدن ها آخرین مرحله تکامل درگیری جهان بوده, تمدن 
غالب تمدن غرب است.(1) 


1 - ایشان تفسیری از تمدن ننموده است. 
2 - دلیلی برای برخورد تمدن ها بیان نکرده است. 


3 - ایشان بین فرهنگ و تمدن خلط کرده است. در حالی که این دو با 
یکدیگر متفاوتند. تمدّن جنبه علمی و عینی دارد و فرهنگ بیشتر جنبه ذهنی 
و معنوی. هنر, فلسفه و حکمت؛ ادبیات و اعتقادات مذهبی و غیر مذهبی 
در قلمرو فرهنگ هستند, ولی تمدن, بیشتر ناظر به سطح حوایج مادی 
انسان است در اجتماع. و نیز تمدن شیر ند آتماعین دارد و فرهنگ 
جنبه فردی. تمدن, تافیر کته پیشرفت انسان در هیئت اجتماع است.؛ ولی 
فرهنگ. گذشته از این جنبه می تواند ناظر به تکامل فردی باشد. تمدن و 
فرهنگ با هم مرتبطند نه ملازم 
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برخور ی ون ها 22و21 با «لیصن: 


4 - ایشان بی انکه تعریف روشنی از غرب ارائه دهد آن را موجودیتی یک 
بازخه. با محوایت آمریکا تصورن فی. کند.در حالی که خلافم وانم. اسنت: 
برژینسکی, فساد درونی نظام غربی را عامل تهدید کننده قدرت جهانی 
امریکا می داند نه برخورد تمدن ها را. 


5 - ایشان تضاد بین دو فرهنگ را تضادی ماهوی و برطرف نشدنی و ناشی 
از جبر تاریخی می داند و لذا ضرورت استراتژیک اماده شدن غرب را برای 
مصاف با کشورهایی که درصدد احیای تمدن اسلامی هستند توصیه می 
کند, در حالی که تنش ها بین اين دو تمدّن از سیاست دولت های غربی 
سرچشمه گرفته نه تمدن مسیحی و اسلامی. 


ویل دورانت می گوید: «#هر چند محمدصلی الله علیه وآله پیروان دین 
خواستار ارتباط دوستانه بین انها و پیروان خویش است».(1) 


روبتسون می گوید: «تنها مسلمانان هستند که با عقیده محکمی که نسبت 
به.فین. خود ذازنده یک رخ ساز کار و تسامخی نید با ادیان ذیکر در اتف 
وجود دارد».(2) 


آدام متز می گوید: «کلیساها و صومعه ها در دوران حکومت اسلامی چنان 
می نمودند که گویی خارج از حکومت اسلامی به سر می برند و به نظر 
می رسید بخشی از سرزمین دیگری هستند, که این به نوبه خود موجب 
می شد چنان فضایی از تسامح برقرار گردد که اروپا در سده های میانه با 
ان اشنایی نداشت».(3) 
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۳ 43 ۱ 
3- 44. چندگونگی و آزادی در اسلام, ص 68. 


آبا قوانیه تفه تیری فی اند کمال ری را تامیی کت 


برخی می گویند: بشر در طول تاریخ خود با تجربیاتی که کسب کرده می 
تواند به نقطه ای برسد که با قوانین پیشرفته ای که جعل می کند سعادت 
تفر را تامین نماید مزا مضکات را به وس فتاخته و ور راهن خل.هاین 


پاسخ: 


1 - بشر بدون کمک از وحی و عالم غیب نمی تواند مصالح واقعی و حقیقی 
خود را درک کند و در نتیجه نمی تواند راهکارهای اسلامی را برای خود 
ارائه دهد. 


۲ ۰ ۱ 


3 - از آن جهت که اختلاف سلیقه ها و برداشت ها وجود دارد, لذا رسیدن 
به وحدت قأنونی امکان پذیر نیست. 

آیا تک قطبی کردن جهان می تواند نجات بخش بشر باشد؟ 

سعادت, تک قطبی کردن جهان و به اصطلاح نظم نوین جهانی است. و 


پاسخ: نظریه تک قطبی کردن جهان از گذشته های بسیار دور بین فلاسفه 
و دا نشمندان عالم مطرح بوده است. 
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تس واه ال و وی و رس ری 
عالم است که از یک نظام جهانی واحد پیروی کنند تا سعادت و نجات 
يابند». لذا اسکندر که معاصر زیو بود درصدد برآمد تا با ائکا بر قدرت 
خویش این نظریه را به اجرا گذارد. بلتاک نویسنده یونانی صد سال قبل از 
میلاد با طرح که مت واحد جهانی می گوید: «بر مردم است که سعی 
نموده تا مجتمع واحدی را تشکیل دهند و از قانون واحدی پیروی کنند». 


ولیام لوید «<1838» از فیلسوفان متأخر آمژیکابی می گوید: «هرگز بشر 
نمی تواند به دوستی و زندگی مسالمت آمیز برسد مگر آنکه حکومت واحد 
جهانی تشر نماید» 1(۰) 


دانتی,. ادیب مشهور ایتالیایی می گوید: «لازم است تا کل مردم زمین 
نسبت به یک حکومت و حاکم خاضع باشند تا ارامش و صلح به جهان سایه 
افکند».(2) 


راسل می گوید: «عالم در انتظار مصلحی است که تمام مردم را تحت یک 
پرچم و شعار دراورد». 

جورج بوش پدر می گوید: «نظم نوین عبارت است از صلح و دموکراسی 
برای همه جهان تحت رهبری ایالات متحده».او نیز در سخنرانی خود در 
کنگره می گوید: «در میان ملت های جهان تنها آمریکاست که هم از ارزش 
های اخلاقی و هم از ابزار لازم برای پشتیبانی از نظم جهانی برخوردار 


است». 
اشکال: 


1 - در خود آمریکا نظریه پردازانی از قبیل کیسینجر و دیگران وجود دارند 


ص66۰ 


1- 45. اسلام و عقل. ص 10 2. 
2 46. همان. 


برژینسکی به گونه ای ناتوانی آمریکا را ترسیم کرده و می گوید: «هر چند 
امریکا در حال حاضر داعیه پرستیژ جهانی دارد و کمتر کشوری می تواند 
در صحنه جهانی و داخلی از جنبه های زیادی تست پذیر است». 


2 - زمینه پذیرش تک قطبی کردن جهان بسیار کم است خصوصاً آنکه 
میت بت ار نادمه ای او ار آای سس مان با شب 
نمی دهد. 


این ره قافل از آن است کد.هر کر خلت ها عیر ار فلظه وکا گان 


نخواهند رفت. 


گرچه ما اصل نظریه را رد نمی کنیم و معتقدیم که تنها راه نجات ملت ها 
در مایخ مخت خکوفت جهانین است ول آن را با اییدات. الفی. و ری 
مه ها ای مس رنه سا رات ام ی 


مارکسیست ها تکامل تاریخ را با چه شیوه ای توجیه می کنند؟ 


مارکسیست ها تاریخ را جزئی از طبیعت و در نتیجه محکوم به سرنوشت 
طبیعت می دانند. مرحوم شهید مطهری رحمه الله دیدگاه مارکسیست ها 
را در زمینه تکامل تاریخ چنین ترسیم می کند: «تاریخ یک جرپان دائم و یک 
ااا ‏ ن صت اراس 
دائم میان گروه های در حال رشد انسانی و گروه های در حال زوال 
انسانی است که در نهایت امر یک جریان تند و انقلابی به سود نیروهای در 
حال رشد پایان می یابد, و بالاخره یک تکایوی اضداد است که همواره هر 
حادثه به ضد خودش و او به ضدٌ ضدٌ تبدیل می گردد و تکامل رخ می دهد. 
اساس زندگی بشر و موتور به حرکت در آورنده تاریخ او کار تولیدی 


است... 
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نزاع و کشمکش میان دو گروه که یکی جامد الفکر و وابسته به گذشته و 
دیحری: رفک ۵ وانتتته به آیتده اسشت: . سخت در می گیرد و شدّت می 
یابد تا به اوج خود که نقطه انفجار است می رسد و جامعه با یک گام 
انقلابی به صورت دگرگونی نظام کهن و برقراری نظام جدید و به صورت 
پیروزی نیروهای نو و شکست کامل نیروهای کهنه تبدیل به ضدٌ خود می 
گردد و مرحله ای از تاریخ آغاز می شود. 


انم له ار ایا من کی ری تام ۲ ماه ان 
دارد.. . این مرحله نیز جای خود را به ضدّ و نفی کننده خود می دهد و 
و آغاز عف کردد و همین طور اره - مانند خود طبیعت - 
همواره از میان اضداد عبور می کند. 


این طرز تفکر درباره طبیعت و تاریخ, تفکر دیالکتیکی نامیده می شود و 
چون در مورد تاریخ همه ارزش های اجتماعي را در طول تاریخ تابع و 
وابسته به ابزار تولید می داند ما این طرز تفکر و اين بینش را در مورد 
تاریخ «بینش ابزاری» می نامیم. و مقصودمان از بینش ابزاری طرز تفکر 
تاریخی) تعبیر می شود...».(1) 

پاسخ: توجیه تکامل تاریخ با شیوه ابزاری و دیالکتیکی اشکالاتی دارد که به 
1 - تکامل را با ابزار تولید نمی توان توجیه کرد, زیرا تکامل ابزار تولید به 
نوبه خود معلول حسٌ فطری کمال جویی و تنوع طلبی و گسترش خواهی و 
ناشی از ابتکار انسان است. 

توجیه طبقاتی می کند, نوعی قلب و تحریف معنوی تاریخ و اهانت به مقام 
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1- 47. قیام و انقلاب مهدی علیه السلام از دیدگاه فلسفه تاریخ, ص‌ 9 - 


3 - واقعیات تاریتی, پوچی این نظریه را روشن می کند. زیرا در یک قرن 
1 ی کس دای که کاستا نس ۱ اه نا نود 
ان ان مسله ان عایت انم تن سر ار شنوت. 


ار اه ای کی ناه سای اه ری ها سس تاه 


یه ار یر تکام با ری و لا ات ات ری 
هر جامعه در هر مرحله تاریخی لزوما نسبت به مرحله قبل از خود کامل تر 
است. در حالی که این نظر باطل است. زیرا نظر به اینکه عامل اصلی این 
حرکت انسان است و انسان موجود مختار و آزاد و انتخاب گر است, تاریخ 
در حرکت خود نوسانات دارد, گاهی جلو می رود و گاهی به عقب برمی 
گردد و... تاریخ تمدن های بشری جز یک سلسله تعلیم ها و سپس 
انحطاطها و انقراض ها نیست. 


6 - سیر تکاملی بشریت به سوی آزادی از اسارت طبیعت مادی و به سوی 
بوده و هست. 


سید محمد صدررحمه الله می گوید: «... حرکت دانتما به سوی تکامل 

وا را و و ی 
۳ با رطوبت... و گاهی نیز این حرکت به هیچ نتیجه 
ای منجرژ نمی شود 9 ماندن بعضی از جوامع اولیه که تاکنون هیچ 
نوع پیشرفتی نداشته اند...».(1) 
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بینش انسانی - فطری در تکامل تاریخ چیست؟ 


بینش انسانی - فطری, نقطه مقابل بینش ابزاری است. این بینش به 
انسان و ارزش های انسانی چه در فرد و چه در جامعه اصالت می دهد. 
این نظر معتقد است که بذر یک سلسله بینش ها و گرایش ها در نهان او 
نهفته است و نیاز انسان به عوامل بیرون نظیر نیاز یک نهال به خاک و اب 
و نور و حرارت است که به کمک انها مقصد و راه و ثمره ای که بالقوه در 
پرورش داده شود نه اينکه ساخته شود. 


برحسب این بینش, تاریخ مانند خود طبیعت به حکم سرشت خود متحوّل و 
متکامل است. حرکت به سوی کمال, لا زمه ذات اجزای طبیعت و از ان 
جماه. انم استه اضات در ای همه جانه ی تکاماس ترا رز 
وابستگی اش به محیط طبیعی و اجتماعی کاسته و به نوعی وارستگی که 
مساوی است با وابستگی به عقیده و ایمان و ایدئولوژی افزوده است و در 
ایند به آزادی کامل معنوی یعنی وابستگی کامل به عقیده و ایمان و 
مسلک و ایدئولوژی خواهد رسید. برحسب این بینش از ویژگی های انسان 
تضاد درونی فردی است میان جنبه های زمینی و خاکی و جنبه های اسمانی 
و ماورایی انسان. یعنی میان غرایز متمایل به پایین که هدفی جز یک امر 
فردی و محدود و موقت ندارد. و غرایز متمایل به بالا که می خواهد از 
حدود فردیت خارج شود و همه بشر را در برگیرد و می خواهد شرافت 
های اخلاقی و مذهبی و علمی و عقلانی را مقصد قرار دهد. 


در طول تاریخ گذشته و آینده, نبردهای انسان تذزیها بیشتر جنبه 
ایدئولوژیک پیدا کرده و انسان تدریجاً از لحاظ ارزش های انسانی به 
مراحل کامل خود بعنی به مرحله انسان ایده آل و جامعه ایده ۳ نزدیک بر 
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حکومت و عدالت بعنلی حکومت کامل ارزش های انسانی که در تعبیرات 
اسلامی از آن به (حکومت مهدی علیه السلام) تعبیر شده است مستقر 
خواهد شد و از حکومت نیروهای باطل و حیوان صاناته و خودخواهانه و 
خودگرایانه اثری نخواهد بود. 


۱ ال 
محیط, و جبر سرشت و سرنوشت؛, برخلاف بیننش مارکسیست ها که 
انسان را در ذات خود فاقد شخصیت انسانی می دانند که هیچ امر ماوراء 
حیوانی در سرشت او نهاده نشده است و هیچ اصالتی در ناحیه ادراکات و 
ها اوه ای اما شا رت ان اس مایا سای 
را موجودی مادی و محکوم به جبر, ابزار تولید و در اسارت شرایط مادی 
اقتصادی می دانند, که وجدانش, تمایلاتش. قضاوت و اندیشه اش. 
انتخاببش جز انعکاس از شرایط طبیعی و اجتماعی محیط نیست. 


رهبری در حکومت عدل جهانی چه اهمیتی دارد؟ 


هر حکومت اصلاحی احتیاج به رهبری دارد که در پیشاپیش, قافله سالار آن 
حرکت بوده و از ابتدا تا انتها دنباله رو آن قیام و نهضت باشد. زیرا هر نوع 
قیام و حرکتی گرچه کوچک باشد بدون رهبری و توجیه او امکان وجود و 
ادامه حیات ندارد و نیز نمی تواند مصالح خود را چه در حال و چه در اینده 
حفظ نماید تا چه رسد به حرکت اصلاحی که قرار است در سطح اصلاح 
کل جامعه باشد. لذا به جهت توجیه نیروهای مستعذ و اداره و کنترل آنها 
برای پیاده ۰ هدف بزرگ الهی که همان گسترش عدل 0 در 
0 1 9 را داشته و مه ور 
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برپا کننده عدل جهانی چه شرایطی باید داشته باشد؟ 


عملن. .ی گوید: بریا کننده عدل جهانی باید دارای شرایط و صفاتی باشد تا 
بتواند موقق به انجام وظیفه خطیر خود گردد: 

1 - در دعوتش راستگو باشد. 

2 - دارای نقشه ای صحیح و جامع باشد. 

3 - دارای هیچ گونه نقطه ضعفی نباشد. 

5 مورد تأیید خداوند باشد. 

6 5 دارای یارانی فداکار باشد. 

فولتر, ادیب فرانسوی مشهور می گوید: «اگر بر انسان یک شخص صالح 
حکومت کند برای او گویا یی وطن است. ولی ار حاکم بر انسان شخص 
غير صالح باشد کویا او هیچ وطنی ندارد».(1) 

متفکر ایرلندی مشهور (برنارد شو) در رابطه با خصوصیات لازم برای 
منجی بشر می گوید: «او انسانی است زنده و دارای نیرویی قوی در بدن 
اوء و دارای عقل کامل و خارق العاده, از همه مردم عالی ۶ نر که می تواند 
مردم را به سوی خود جذب کند. عمر او طولانی بوده, 9 
سال ...»(2). 
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لام و فنص 210 
02 که بزنا رد شور اس مود شفاوهض 124 125 


کاخل تاریخ از نظر فر آن چیه ات۴ 


با نظر و تامل در قران کریم پی می بریم که توجیه آن بر اساس تکامل 
تاریخ به شیوه انسانی - فطری است. از منظر قرآن کریم از آغاز جهان 
همواره نبردی پیگیر و بی امان میان گروه حقّ و باطل بر پا بوده است. 
قوان. با تارمن به. .میارزه افرادی از طراز ابراهیم و موسی و عیسی و 
محشدعليهم السلام و پیروان موّمن آنها از سویی, و گروهی دیگر از طراز 
1 و جبّاران بهود و ابو سفیان و امثالهم بر تکامل تاریخی 
فطری ور رو بت ها ان زو اه 
اس وا هه 
ایا ای ایا 


از نظر فران: جهاد مستمر پیش برنده ای که از فجر تاریخ وجود داشته و 
دارد ماهیت معنوی و انسانی دارد. نه ماذی و طبقاتی. 


از فیگاه اشلای آینده فرعشای چه عضضماین ذا:؟ 

ار ای ای توا کی‌هاس اک اب نمی سر 
1 - خوشبینی به آینده بشریت. 

2 - گسترش عدالت. 

3 - رابطه انسان با انسان. 

را مارا اسان ان مه تین 

5 - بهره برداری از مواهب طبیعی و تقسیم بیت المال و... 
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هی ات ای 

ستصان وا ات ور ماه تم 

8 - برطرف شدن جنگ و خونریزی در سایه حکومت جهانی. 
9 - آیین و روش جدید. 


0 - گسترش توحید در کل جامعه. 


شکی نیست که در یک نظر ابتدایی قرائن گواهی می دهد که دنیا به سوی 
فاجعه پیش می رود. ولی اگر خوب بنگریم در افق های دوردست نشانه 
های ساحل نجات به چشم می خورد. 


از آن روز که انسان خود را شناخته هیچ گاه زندگی یکنواخت نداشته, بلکه 
با الهام از انگیزه درونی, کوشش داشته که خود و جامعه خویش را به پیش 
براند. این نهاد بزرگ آرام نخواهد نشست و همچنان انسان را در مسیر 
تکامل 2 را بای ۱۵9 بر مشکلات و 
ای پیش می رود که تکاملات اخلاقی در کنار تکاملات ك۹ قرار گیرد. به 
سوی جامعه ای که در آن از جنگ و خونریزی های ویرانگر و ضذ تکامل 
اثری نباشد. به سوی جامعه ای که تنها صلح و عدل حاکم بر مقدرات 
انسان باشد, و روج تجاوز طلبی و استعمار که مهم ترین سدذ راه تکامل 
مادی و معنوی اوست در ان مرده باشد. 
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آیا نظام فلت نویدبخش آیتذه ای درخشان برای جامعه بشری است؟ 


جهان هستی مجموعه ای از نظام ها است. وجود قوانین منظم و عمومی 
که در سرتاسر این جهان حکم فرماست دلیل بر یکپارچگی و به هم 
پیوستگی این نظام است. مسأله نظم و قانون و حساب در پهنه آفرینش 
یکی از اساسی تبرین مسائل این عالم محسوب می شود. 


آیا انسانی که جزئی از عالم است می تواند یک وضع استثنایی به خود 
بگیرد و به صورت وصله ناهمرنگی دراید؟ 


آبا جامعه انسانی می تواند با انتخاب هرج و مرج, ظلم و ستم, نابسامانی 
و ناهنجاری, خود را از مسیر رودخانه عظیم جهان افرینش که همه در ان با 
برنامه و نظم پیش می روند کنار بکشد. 


آپا مشاهده وضع عمومی جهان, ما به این فکر نمی اندازد که بشریت 
نیز خواه نا خواه باید در برابر نظام ۱ آورد. و قوانین 
منظم و عادلانه ای را بیذیرد و به مسیر اصلی بازگردد و همرنگ این نظام 


نتیجه: نظام آفرینش دلیل دیگری بر پذیرش یک نظام صحیح اجتماعی در 
اینده در جهان انسانیت خواهد بود. 


قاس ی افطل ی مه اش بیش وال زا بع ای بو 

تنها در مباحث فیزیکی نیست که ما با قانونی به نام «قانون عکس العمل» 
روبه رو هستیم که اگر مثلا جسمی با فشار معینی به دیوار برخورد کند با 
همان نیرو و فشار به 
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عقب رانده می شود, بلکه در مسائل اجتماعی این قانون را محسوس تر 
می یابیم. ازمون های تاریخی به ما نشان می دهد که همواره تحول ها و 
انقلاب های ویس عکس العمل مستقفیم فشارهای قبلی بوده است.؛ و 
شاید هیچ انقلاب گسترده ای در جهان رخ نداده مگر انکه پیش از ان فشار 
شدیدی در جهت مخالف وجود داشته است. 


جنگ ها 9 ند آد گر ها, تبعیض ها و بی ۳ 0 ِ با باکامی و 
سرخوردگی انسان ها از قوانین فعلی, سرانجام واکنش شدید خود را 
ها نت 


سرانجام, این خواست های وایس زده انسانی در پرنو آگاهی روزافزون 
هلت ها چنان عقده اجتماعی تشکیل می دهد که از نهان گاه ضمیر باطن 
خامه اک ی تراسا کود زا اه هه ساحت وا مان نام 
کنونی جوامع انسانی را بر هم می ریزند و طرح نوینی را ایجاد می کنند. 
طرحی که در ان ند از مساته کمشکن این یی باشوه هار این 
همه کشمکش های خسته کننده و پیکارهای خونین و استعمار و استبداد و 
ظلم و فساد و خفقان. و اين بارقه دیگری است از آینده روشنی که جامعه 
جهانی در پیش رو دارد. 


دهد؟ 


مقصود از «الزام اجتماعی» آن است که وضع زندگی اجتماعی بشر به 
چنان مرحله ای برسد که احساس نیاز به مطلبی کند و آن را به عنوان یک 
ضرورت بپذیرد. ولی مهم آن است که یک نیاز واقعي جامعه آن قدر آشکار 
ند که رورت ده شا انا را مه ردان امد 
بپذیرند, و این در درجه اول, نتشکی به بالا 
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رفتن 


سطح آگاهی و شعور اجتماعی مردم دارد. و سپس با آشکار شدن نبتایج 
نامطلوب وضع موجود جامعه و عدم امکان ادامه راه, ارتباط پید | می کند. 


شاید بسیاری از مردم در قرون 17 و 18 با مشاهده پیشرفت های 
چشمگیر صنعتی, , ترسیمی که از قرن بیستم داشتند. ترسیم یک بهشت 
برین بود, ولی باور نمی کردند که انسان صنعتی و ماشینی, زندگی مرفه 
تری نخواهد داشت., بلکه پا به پای پیشرفت تکنولوژی, نابسامانی های تازه 
و مشکلات جدیدتری پدید خواهد آمد. عفریت جنگ های جهانی سایه 
وحشتناک خود را بر کانون های ماشین و صنعت خواهند اقکند. تازه می 
حص وم مرس وخ دا 7 7 فقور ای کذارسه 


_ 


هرگز کافی نیستند, و باید تن به مقررات تازه ای داد. 


زمانی فرا می رسد که وجود حکومت واحد جهانی برای پایان دادن به 
مسابقه کمرشکن تسلیحاتی و پایان دادن به کشمکش های روز افزون 
قدرت های بزرگ و کنار زدن دنیا از لب پرتگاه جنگ, به عنوان یک ضرورت 
و واقعیت اجتناب ناپذیر احساس می گردد که باید سرانجام اين مرزهای 
ساختگی و 0 برچیده شود و همه مردم جهان زیر یک پرچم و با 
یک قانون زندگی کنند 


بنابر قانون «الزام اجتماعی» عامل موثر دیگری وجود دارد که کاربرد 
نیرومند که ۱ جهان را خواه نا خواه به سوی یک: زند کی اميخته با 
صلح و عدا لت پیش می برد و پایه های یک حکومت جهانی را براساس 
اه 


ابا بر ار انیخاه خضلال در خاسعه احاغ به اضلاخانم عفرضی اس با اطلاب ای 


در مورد اینکه اصلاحات اجتماعی باید از چه راه انجام پذیرد عقیده واحدی 
«رفورمیست» 
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می گویند. و گروهی دیگر «انقلابیون» هستند که هیچ دگرگونی اساسی را 
در وضع جوامع انسانی بدون انقلاب ممکن نمی دانند و برخی تاکز هون 
گویند: درجه فساد در اجتماعات متفاوت است. آنجا که فساد به صورت 
همه ۳ و همه جانبه [9 ر نیامده, اصلاحات ندریجچی می تواند اساس برنامه 
هم ایا ها کر او 
بیشتر سازمان های اجتماعی نفوذ کرد, جز با یک انقلاب بنیادی نمی توان 
بر نابسامانی ها چیره گشت. 


- اصلاحات تدریجی هميشه بر شالوده ها و ضوابط و الگوهای سالم بنا 


۰ باید به سراغ الگوها ۳ 
مسائل زیربنایی را در مسیر دگر گونی قرار داد. 


2 - اصلاحات تدریجی غالبا از طریق مسالمت و و ین رود و این 
در صورتی اثر دارد که آمادگی فکری و زمینه اجتماعی وجود داشته باشد. 
ولی آنجا که این زمینه ها وجود ندارد باید از منطق انقلاب که منطق قدرت 
است استفاده کرد. 


3 - در جامعه ای که فساد به ريشه ها نفوذ کرده, عناصر قدرتمند ضد 
اصلاح, تمام مراکز حساس اجتماع را ۳ دارند و به آسانی می توانند 
هر طرح ندریجی را از کار بیندازند, فکر اتکقها ریک حمله. انقلا یاف کنر 
شوند. 


4 - نیروهای عظیم اصلاحی و انقلابی ر معمولاً نمی توان برای مدّت 
زیادی پرحرارت و پرجوش نگاه داشت و اگر به موقع از آنها استفاده نشود 
فهکن ات با کد ست, فان کاز این شو زرا از دست بدهند. 


5 - با مراجعه به تاریخ به دست می آید که اجتماعاتی که فساد در آنها 
بنیادی شده, خردمندان آن جوامع خصوصا انبیا و اولیا و مردان اصلاح طلب 
همواره روش انقلابی را در پیش گرفته اند. 


ص :78 


در مورد اصلاح وضع عمومی جهان و برچیده شدن نظام کنونی که بر 
اساس ظلم و تبعیض بنا شده و احتیاج به جانشین شدن یک نظام عادلانه 


است. به طور ختم بدید آمدن یک انقلاب و دگر کوتی: عظیم را می. طلبد: 
انقلابی وسیع و در همه زمینه ها. 


چه نوغ آمادگی برای رسیدن به حکومت عدل جهانی لازم است؟ 


ما هر قدر خوشبین و امیدوار باشیم, باید بدانیم رسیدن به مرحله ای از 
تاریخ که در آن همه انسان ها زیر یک پرچم گرد آیند و کشمکش ها و بازی 
های خطرناک سیاسی و استعمارگری از بین برود, احتیاج به آمادگی های 
عمومی دارد, گرچه به جهت تحول ها و دگرگونی هایی که به سرعت در 
عصر اخیر پدید آمده نباید آن را دور بدانیم. ولی در هر حال برای اینکه دنیا 
چنان حکومتی را پذیرا گردد احتیاج به آمادگی هایی از قبیل موارد ذیل 


است: 

آمادگی فکری و فرهنگی: بعنی سطح افکار مردم جهان آن چنان بالا 
رود که بدانند مثنلا مساله «نزاد» 1 با «مناطق مختلف جغرافیایی» مساله 
قابل توجهی در زندگی بشر نیست, و... 


2 - آمادگی اجتماعی: زیرا مردم جهان باید از ظلم خسته شده و عدالت را 
از جان و دل طلب نمایند. 


ده آهاذ کی های تکنولوژی و ارتباطی: زیرا وجود صنایع پیشرفته نه تنها 
مزاحم یک حکومت عادلانه جهانی نخواهد بود. بلکه شاید بدون ان. وصول 
چنین هدفی محال باشد. 


آری, اگر بنا بود همه کارها با «معجزه» صورت پذیرد, وجود چنین نظامی 
بدون وسایل پیشرفته صنعتی قابل تصور بود, ولی مگر اداره ند که مردم 
جهان با معجزه 
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ممکن است؟ معجزه استثنایی است منطقی در نظام جاری طبیعت برای 
این کار تنها باید بر محور قوانین طبیعی صورت بگیرد. 


ص:60 
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انتظار فرج 


انتظار. کیفیتی روحی است که موجب به وجود آشدزه حالت آصاز که است 
برای آنچه انتظار دارند, و ضد آن یأس و ناامیدی است. هر چه انتظار 
پسشتتر .با شید آمادگی بیشتر است. اگر انسان. مسافری داشته باشد که 
چشم به راه آمدن او است, هر چه زمان رسیدن او نزدیک تر گردد آمادگی 
برای آمدنش فزونی می یابد. حالت انتظار, گاهی به پایه ای می رسد که 
خواب را از چشم می گیرد, چنان که درجات انتظار از اين نظر تفاوت می 
کند. همچنین از نظر حت و دوستی نسبت به آنچه را انتظار دارد تفاوت 
دارد. هر چه عشق به «منتظر» افزون باشد آمادگی برای فرا رسیدن 
محبوب آفز ون می کردد ویر آفدن. وف فراق منخنوب دردنای هی کردور تا 
بدانجا که انسان منتظر از خود بی خود می شود و دردها و سختی های 
درداور و مشکلات سخت خود را در راه محبوب حس نمی کند. 


انتظار, در درجه نخست ویژه حیات و زندگی است. ماهیت زندگی انسان با 
انتظار و امید به آینده عجین شده است به گونه ای که بدون انتظار, 
مفهومی ندارد 
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و شور و نشاط لازم برای تداوم آن در کار نیست. حیات حاضر و کنونی 
ظرف پویایی, تلاش و حرکت به سوی فردا و فرداهاست.؛ و این چنین 
پویایی و حرکتی بدون عنصر «انتظار» ممکن نیست؛ زیرا ۳ معقول 
بقا و پایداری و امید به تداوم حیات است که به زندگی کنونی معنا و 
مفهوم می بخشد, و پویایی و نیروی لازم برای ادامه آن را تأمین می کند. 
ارات ات مات کین ار سکن ها تست زارد 


هر انسان زنده ای که در انتظارهای خویش, به تداوم حیات می اندیشد و 
بقای خویش را انتظار دارد. تمام حرکت و سکون خود را در راستای این 
انتظار و در جهت متناسب با تداوم حیات قرار می دهد. 


و لذا در روایات اسلامی می بینیم که انتظار فرج از افضل اعمال امت 
پیامبر شمرده شده است. یعنی ویژگی انتظار در عمل در راه رسیدن به 
حیات است. شاید یکی از علل این گونه آموزشن ها این بوده است که 
پیروان امام مهدی علیه السلام بکوشند تا خود را به امامشان نزدیک کنند و 
مانند او بیندیشند و امت با امام دز اتظار یه نف ورن زیرا امام نیز در 
انتظار ظهور خود به سر می برد. 


در حالت انتظار, بهترین شیوه پیوند و همسویی و همدلی با امام نهفته 
اس فلت از انار ممعای تیم آن تس رت یی احشاست 
نسبت به سوزها و شورهای امام موعود است. شاید در دوران غیبت. 
انتظار راستین برای فرج. یعنی حضور امام در جامعه انسانی, نخستین راه 
بیعت و هم پیمانی با امام موعود باشد؛ زیرا انتظار حضور در متن جریان ها 
و حوادث پیش از ظهور است و مأیه یادآوری هدف ها و آرمان های امام 
موعوو رنه اف و هتسار ی کی استه شور حال اتطاو جوون 
به معنای غفلت و بی خبری و بی احساسی و بی تفاوتی نسبت به حوادت 


پیش از ظهور و اصل ظهور است. 
ص :64 


نا او را ۳ ۳۳ 
کند و ذر راه آن هدف. ها از بویایی و تلانش باز تمی ایستد: و همواره به 
ایام کید هام که 


امامی که در برابر مشکلات شکننده و حوادت کوبنده قرن ها و عصرها 
استوار و نستوه ایستاده است و ذره ای در اصالت راه و کار خود تردید 


نکرده است. 

حخضرت: میت قالیه السلام فرموت ی ات الم مغنا لا قاقه تا آلی‌غیره: 
هالخ ها فا نوشیا من فهد عا ۱۰ حون وا با ها ات نار 
به دیگری نیست., حقانیت با ما می باشد و کناره گیری عده ای از ما هرگز 


سبب وحشت ما نخواهد شد.» 


اری! امام مهدی علیه السلام در چنین انتظاری به سر می برد و با چنین 
ایمانی در این شب یلدای زندگی, استوار و تزلزل ناپذیر ایستاده است و 
جامعه «صنطر.و امت چشم‌بصراه نز باید این و کی .ها را در امام 
موعود و «منتظر» خویش؛ نیک بشناسد, و تا حذ امکان مانند خود او در 
انتظار باشد. 


عناصر تشکیل دهنده انتظار چیست؟ 


انتظار ظهور منجي هیچ گاه به حقیقت نمی پیوندد مگر در صورتی که سه 
عنصر اساسی در آن محقق گردد: 


1 - عنصر عقیدتی: شخص منتظر باید ایمان راسخی به حتمی بودن ظهور 
منجی و نجات بذ بخشی او داشته باشد. 


2« عتصر تقضاتی: زیرا شخص عتتظر باید.وز حالت آماد کن داتفی به. تشر 
ببر د. 
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1- 51. الغییه, طوسی, ص 285, ح 245 ؛ احتجاج, ج 2, ص 278 ؛ 


3 - عنصر عملی و سلوکی: شخص منتظر باید به قدر استطاعت خود در 
ِ و رفتارش زمینه های اجتماعی و فردی را برای ظهور منج] فراهم 
نماید. 


با نود هر تیار این سنه عتضر آساست, انظار خعیضا فضا بیدا نفی. کید. 


انتظار فرج بر دو گونه است: 


1 - انتظاری که سازنده است, تخرک بخش است, تعهٌدآور است, عبادت 
بلکه با فضیلت ترین عبادات است. 


از مجموعه آیات و روایات اسلامی استفاده می شود که ظهور مهدی 
ماه ایام رام است از خافات ایس املع و ال ۲ 
که به پیروزی نهایی اهل حق منتهی می شود. سهیم بودن یک فرد در این 
سعادت موقوف به اين است که آن فرد عملاً در گروه اهل حق" باشد. 
امامان و رهبران معصوم الهی به طور روشن و صریح با ارائه تصویری 
مناسب از انتظار. روی برداشت درست و صحیح از مفهوم ان تکیه داشته 
اتده اتطار را سوت بل به ساب اور تدم نذا پایوعلی: له 
علیه وآله می فرماید: «أفضل ۱۱۹ آمتی انتظار الفرح»(1) «افضل 
اعمال امت من انتظار فرج است.» 


و نیز در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «آفضل 
الأعمال انتظار الفرج من الله» ؛(2) «بزرگ ترین اعمال انتظار فرج از 


خداست.» 
اقییت اد و مه رای ها تور سای یه ماه 
یافت که فرمود: «لیعدنْ احدکم لخروح القائم ولو سهما»(3) «باید 


هرکدام از شما برای خروج قائم آمادگی پیدا کند اگرچه با تهیه کردن یک 
تیر باشد.» 
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3- 54. بحارالأنوار ج 52 ص 366, ح 146. 


2 - انتظاری که ویرانگر است. بازدارنده است, فلج کننده است و نوعی 
اباحی گری است. برداشت قشري مردم از مهدویت و قیام و انقلاب مهدی 
علیه السلام این است که صرفا ماهیت انفجاری دارد. فقط و فقط از 
گسترش و اشاعه و رواج ظلم ها و تبعیض ها و اختتاق ها و حق کشی ها 
ناشی می شود, آن گاه که صلاح به نقطه صفر برسد و حقم و حقیقت هیچ 
طرفداری نداشته باشد. 


این نوع برداشت, از آن جهت که با اصلاحات مخالف است و فسادها و 
ایا راما دی ری همم مفه ای بان 
«شبه دیالکتیکی» خوانده شود, با این تفاوت که در تفکر دیالکتیکی با 
اصلاحات از آن جهت مخالفت می شود و تشدید نابسامانی ها از آن 0 
داده می شود که شکاف وسیع تر شود و مبارژن تخیر تر تداع مر کردد: 
فلت این کر عامناته فاقد این ضرعت است: خقطظ بق فساد و ساهی فنوا 
می دهد که خود به خود منجرژ به نتيجه مطلوب بشود. 


این نوع برداشت از ظهور و قیام مهدی موعود, و اين نوع انتظار فرج که 
منجر به نوعی تعطیل در حدود و مقژرات اسلامی می شود و نوعی اباحی 
گری باید شمرده شود به هیچ وجه با موازین اتتلافی.ه فرائتی وقق نمی 
د هد. 


انتظار, چه تأثیری در بعد اختضاگی دارد؟ 


انتظار در ابعاد گوناگون حیات انسانی آناز زرف نت حذارته و بیشترین اثر 
گذاری آن در بعد تعهدها و مسئولیّت های اجتماعی و احساس دیگر خواهی 
و احسان دوستی عینیت می یابد؛ زیرا که در مفهوم انتظار, انسان گرایی 
نهفته است. انسان منتظر پیوندی ناگسستنی با هدف ها و آرمان های امام 
منتظر و موعود خود دارد ف گر ان.زاستا اهر نز می دار و همسان و 
همسوی آن اهداف و آرمان ها حرکت می کند و همه جهت گیری ها و 
گرایش ها و گزینش هایش در آن چارچوب قرار می گیرد. امام موعود, 
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غمگسار راستین غمزد کان و پار و اور واقعی مظلومان و حامی حقیقی 


فان است. 


پس جامعه منتظر و انسان های دارای خصلت انتظار باید در زمینه خواست 
ها و هدف های امامشان عمل کنند و به یاری انسان های مظلوم و محروم 
بشتابند و دل ازردگان را مرهم نهند و دشواری ها و مشکلات مردم را تا 
حدٌ توان, طبق خواسته و رضای امامشان برطرف سازند. و اگر چنین شد 
در قلمرو جامعه منتظر, محروم و تهیدست و بیمار بی درمان و دلتنگ و 
افسرده و اندوهگین و گرفتار باقی نخواهد ماند. 


شاید یکی از معانی برخی از احادیث درباره انتظار فرج که گفته اند؛ 
«انتظار فرج خود فرج است» همین معنا باشد که جامعه منتظر اگر 
انتظاری راستین و صادقانه داشته باشد دست کم در حوزه خود. مشکلات و 
نابسامانی های مردم را برطرف می کند و خواسته ها و ارمان های امام 
موعود را در محیط خویش تحقق می بخشد؛ لذا امام رضاعلیه السلام 
فرمود: «... انتظار الفرح من الفرح»»(1) «... انتظار فرج جزء فرج است.» 
مقر اقظار تفه فر آماد کی تظاامی متفظ ای فاتر واز د؟ 

انتظار, نخست یک آرمان و عقیده است و سپس در عمل و عینیت آشکار 


فی: رود و انسان منتظر به مرزبانی و پاسداری از حوزه جغفرافیایی و 


س 


فرهنگی و ایدئولوژی خود و همکیشان و هم مسلکان خویش می پردازد و 
همواره در موضع دیده بانی است و هوشیارانه و تیزنگرانه به افق های دور 
و نزدیک می نگرد و هر تحرّک و تحول و نقل 
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1- 55. بحارالأنوار, ج 52 ص 131, ح 29. 


و انتقالی را در اردوگاه های دشمن زیر نظر می گیرد و در سنگر دفا 
ایدئولوژیکی و زمینی و جغرافیایی. دشمن را از پیشروی باز می دارد, و در 
صورت فراهم بودن زمینه به تهاجم نیز دست می بازد. 


این است که جامعه منتظر همواره به آمادگی نظامی و دفاعی فرا خوانده 
شده است و تهیه ابزار جنگ و قدرت از هر مقوله و با هر کیفیت, تکلیف 
گشته است. فقها در کتاب جهاد بحثی را تحت عنوان «مرابطه» و «رباط» 
ذکر کرده اند, به این معنا که مقمنان در مرزها اقامت گزینند و آهاذ کی 
کامل داشته باشند تا در هنگام حمله و تهاجم ناگهانی دشمن, دفاع کنند و 
کشور را نجات دهند. 


معنای دیگر مرابطه و رباط, پیوند و رابطه با امام و در خدمت امام زیستن 
و مرزبان دستورها و خواسته های امام بودن است. به این معنا که جامعه 
مومنان با امام خویش ارتباط برقرار کنند و به ریسمان ولایت امام چنگ 
زنند و با او هم پیمان شوند و به یاری امام متعهد گردند. این قسم از 
«مرابطه» بر هر فرد واجب عینی است., نیابت بردار نیست. و پایه ای از 
پایه های ایمان است و عملی بدون ان پذیرفته نمی شود.(1) 


امام صادق علیه (لسلاي ,در تفتنیر آبف* ۴ با با الخه منوا ابرّوا وصابژوا 
ورابطوا وَْفُوا اللْة عافد حور (قا ار فرضفد: «اضیوه] علی الفضاتب 
وصابروا علی الفرآئض ورابطوا علی الائمهعليهم السلام»؛(3) «در برابر 
مشکلات شکیبایی ورزید و در انجام تکلیف ها و مسئولیت ها پایدار باشید, 
و با امامان رابطه برقرار کنید.» 


و در روایتی دیگر از امام صادق علیه السلام آمده است که «رابطوا» به 
معنای حضور نزد امام است(4). 
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۳ 7 7 آل عمران, آیه 200 


4 59 الغیبه, تعمانی ص 199 


روح و جوهر اصلی انتظار, مقاومت و صبر است. کسی که منتظر تحقق 
یافتن هدف ارمانی است باید تا فرا رسیدن زمان پیدایی هدف و شکل 
گرفتن آرمان, پایداری و شکیبایی کند و تاب و توان از دست ندهد, و هر 
ناملایمی را در آن با بردباری بیذیرت و جون ضبر و پایذازی را از دست. داد 
و بی شکیب گردید و تاب و توان بر زمین نهاد. انتظار نیز از دست داده 
است؛ زیرا که پایداری و صبر, تحقق بخش جوهر انتظار است. لذا در 
احادیث از انتظار فرج همراه با صبر سخن گفته اند. 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «ما آحسن الصبر وانتظار الفرج...»؛(1) «چه 
نیکو است شکیبایی و انتظار فرج.» 


برای ظهور, وقت نعیین نشده است و همواره وقوع آن را «امری ناگهانی» 
رامع او ارس سا اند 


اندیشه پیروزی نهایی نیروی حقّ و صلح و عدالت, بر نیروی باطل و ستیز و 
ظلم, استقرار کامل و همه جانبه ارزش های انسانی. تشکیل مدینه فاضله 
و جامعه ایده ال و بالاخره اجرای این ایده عمومی و انسانی به وسیله 
شخصی مقدس و عالی قدر که در روایات اسلامی از او به عنوان «مهدی» 
نام برده شده است., اندیشه ای است که کم و بیش همه فرق و مذاهب 
اسلامی - با اختلافاتی - بدان مومن و معتقدند. 
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1- 60. بحارالأنوار, ج 52, ص 129, ح 23. 


این اندیشه بیش از هر چیز مشتمل بر عنصر خوشبینی نسبت به جریان 
کلی نظام طبیعت و سیر تکامل تاریخ و اطمینان به اینده و طرد عنصر 
بدبینی نسبت به پایان کار بشر است (که طبق بسیاری از 9 
فرضیه های غیر اسلامی, پایان نظام طبیعت, تاریک و ابتر است). 


عم لل 
امید و ارزوی تحفق این نوید کلی جهانی انسانی, در زبان روایات اسلامی 
«انتظار فرج» خوانده شده است. 


آا تباب لمیر اسظااز ریا اخنی ارتشی ی با 
اتظاز ظهور منجی در اخرالرمان و ات مش ان وضعیت: موجوه اختضاص 


تق اسام و ی ان اسانی ار ماه کات اسن ی مها 


راسل می گوید: «انتظار منجی و اعتقاد به ظهور نجات بخش در آخر 
التهان احتضاص به. آدیان اشمانی ندادن نلحه فان غیر دستی. و .مار ی. نید 


او یا و 
سر می برند؟»؟. 


ابا دز کناب مقدنس نفد شیخنم از انتظار فرح به میان آمده اشیت ؟ 

شور و التهاب انتظار موعود اخرالزمان در تاریخ پرفراز و نشیب یبهودیت 
موج می زند. در عهد قدیم از کتاب مقدس, سفر مزامیر داوود. مزمور 37 
می خوانیم: «به جهت وجود اشرار و ظالمین مایوس مشو: زیرا نسل 
ظالمین از روی زمین برچیده خواهد شد و منتظرین عدل الهی وارثان 
زمین خواهند شد. و کسانی که مورد لعن 
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الهی واقع گردند بینشان تفرقه خواهد افتاد. و انسان های صالح کسانی 
هستند که وارئان زمین شده و تا پایان تاریخ در روی زمین زندگی خواهند 


کرد».(1) 


نب و تاب انتظار دخالت اعضار امید خداوند دردورانر سیطره والیان رومی 
بر فلسطین به اوج خود رسید, و به همین علت هنگامی که یحیای تعمید 
دهنده ندا داد؛ «توبه کنید. زیرا ملکوت آسمان نزدیک است.»(2) توده های 
مردم پیام او را با جان و دل شنیدند. کلمات هیجان آور او دل های 
شنوندگان را تکان می داد و الهام بخش رون های ستمدیده و بینوایی بود 
که همواره ان شوق انتظار برای قیام «مسح شده خدا» در قلوبشان 


یهودیان در سراسر تاریخ محنت بار خود هر گونه خواری و شکنجه را به 
این امید بر خود هموار کرده اند که روزی «مسیحا» بیاید و آنان را از 
گرداب ذلت و ۴ و رنج رهانده. فرمانروای جهان گرداند. هم اکنون 
صهیونیست های انز شغالگر فلسطین, علاوه بر دعاهای مسیحایی مرسوم در 
پایان مراسم سالگرد بنیان گذاری رژیم اسرائیل غاصب (پنجم ماه ایّار 
عبری) پس از دمیدن در شییپور عبادت. این گونه دعا می کنند: «اراده 
خداوند, خدای ما چنین باد که به لطف او شاهد سپیده دم آزادی باشیم و 
نفخ صور مسیحا گوش ما را نوازش دهد».(3) 


بسیار طبیعی است که قوم بنی اسرائیل با گذشته تیره و تار خود در انتظار 
اینده بهنری باشد. به همین علت که حضرت موسی علیه السلام به عنوان 
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1- 01. کتاب مقدس. سفر مزامیر داوود. 


2 را 


برخاست آنان در پذیرفتن او درنگ نکردند. اين آرمان در دوران ابتلا پا 
گرفت و هرگز از ایشان جدا نشد, و تنها با انتخاب داوود به پادشاهی بود 
که آرزوی قوم, برای قیام, یک: فنخی: کاهلا برآورده شد. داوود نمونه یک 
پادشاه یهودی و الگوی جاودانی شخص مسیحا گردید. و در واقع, برخی از 
او ام ۱ 


عصر داوود و سلیمان را می توان دوران شکوفا شدن ارمان مسیحایی در 
اذهان قوم بهود دانست. امید مسیحایی با دو نیم شدن حکومت بنی 


اثبیا ته تنقها اتش شوق را در دل ها روشن نگه می داشتند, بلکه به توسعه 
دادن مفهوم مسیحا و دوران مسیحایی می پرداختند. انان معتقد بودند که 
شخص مسیحا که خدا به وسیله او جهان را مبارک خواهد ساخت. در اذهان 


بیشتر انبیا حاضر بود. 


انديشه مسیحایی در پیشگویی های «اٍشعیا» به طور وضوح آمده است. 
مسیحای آرامش آفرین و تسلّی بخش قوم بهود در یکی از پیشگویی های 
او تصویر شده است. او حکومت آرمانی عادلانه ای را پی می افکند که در 
آن زمان «جهان از معرفت خداوند پر خواهد شد مثل آب هایی که دریا را 
می پوشاند» ۵ آ 0 پس از گسترش دین بلی اسرائیل در سراسر گیتی 
اس ی سا را 
طلبید.(2) 


و‌نیز می خوا: نیم. «و در ایام آخر واقع خواهد شد که کوه خانه خداوند بر 
قلّه کوه ها ثابت خواهد شد و فوق تلّ ها برافراشته خواهد گردید و جمیع 
امت ها به سوی آن روان خواهند شد.. تک ۳۲ 


ص :3 9 
1- 64. هوشع, 3/5 ؛ ارمیا, 30/9 ؛ حزقیال, 25937/24. 


2 65. اشعیا, 11/10 ؛ صَقنیا, 3/9. 
3- 66. صَقنیا, 4-2/2. 


برخی از پیشگویی های «ضفنیا» حتی از پیشگویی های اشعیا جهان شمول 
ترند. از دید او عصر مسیحایی زمان اصلاح کلی جهان اب زیرا که در ان 
زمان زبان پاک , به امت ها خواهد داد تا جمیع ایشان اسم بهٌ بهَوّه را بخوانند و 
به بک دل ۳ 9 کنند. تصور تلمود پیرامون شخص ۳ به قرار 
زیر است: «یک انسان که نهالی از خاندان سلطنتی داوود است و قداست 
او تنها به سبب موهبت های طبیعی وی خواهد بود, امثٌ های مشرک به 
دست او نابود خواهند گشت و بنی اسرائیل قوت خواهد گرفت».(1) 


ففته ای ابانت عطاف در نات تفای فرش خی 


در برخی از روایاتی که از طرق شیعه و اهل سئت رسیده به صورت 
مطلق به انتظار فرج اشاره شده است بدون انکه مقید به فرح حضرت 
مهدی علیه السلام در آن شده باشد. در حدیثی از رسول خداصلی الله 
علیه وآله می خوانیم: «أفضل العباده انتظار الفرج»؛(2) «برترین عبادت, 
انتظار فرج و 


و نیز از آن حضرت می خوانیم: «انتظار الفرج عباده»(3) «انتظار فرج 


عبادت است.» 


و همچنین در روایت دیگری از آن حضرت می خوانیم: «آفضل آعمال امّتی 
انتظار فرج 1 عژوجل»(4) «افضل اعمال اثثت ه من انتظار فرج خداوند 
عژوجل است.» 


شیخ صدوق به سندش از امام رضاعلیه السلام نقل می کند که فرمود: 
«ما آحسن الصبر وانتظار الفرج, آما سمعت قول الله عروجل: (وارتَقبُوا 
ای مَعَكَم رقیث (5)). (قائتظژوا ای مَعكَم 
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1- 67. انتظار مسیحا در آیین بهود. ص 65. 

2 68. بحارالانوار جح 52, ص 125, ح 11 ؛ کمال الدین,. ص 287, ح 6. 
3 69. بحارالأنوار, ج 52 ص 122, ح 3 ؛ جامع الصغیر, ج 1. ص 416, ح 
7 کنزالعمال, ح 6509. 

70-4. بحارالأنوار جح 52 ص 122, ح 2. 

5- 71. سوره هود. آیه 93. 


من الفْتتظرین (1)) فعلیکم بالصبر فاٍثه (ئما یجی ء الفرج علی الیأس. فقد 
کان الذین من قبلکم آصبر منکم»(2) «چقدر نیکوست صبر و انتظار فرج, 
آبا نشتنده ای کفار خداهند غ وحل را کم‌ رود رما انار بکشنده مره 
هم در اقطارم و (یشنسما سنطر باشید: من ,هرا شما. اشظان‌می کم 


و زیرا فرج بعد از یس و ناامیدی است. به راستی 
کسانی که قبل از شما زندگی می کردند از شما صبورتر بودند.» 


مرحوم مجلسی از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: «من 
دین. الانخه. الورغ والعقه والصلاح... وانتظار الفرج بالصبر»؛(3) «از دین 
امه پرهیز کاری, عفت عفت, رستگاری. .. و انتظار فرج به صبر است.» 


ترمذی نیز به ستتذفقم. از سول خداضلی. الله غلیه:.عاله تفل. جزوم.. که 
فرمود: «... وأفضل العباده انتظار الفرج»*(4) «... و برترین عبادت انتظار 
فرج است.» 


در ظاهر مراد از انتظار فرج همان انتظار فرج حضرت مهدی علیه السلام 
است که در این روایات متعلق آن بعنی حضرت مهدی علیه السلام به جهت 
وضوح, بیان نشده است؟ چون در احادیت فریقین آن حضرت به عنوان 
نجات دهنده مردم از ظلم و بی عدالتی معرزفی شده است. 


که فرمود: «طوبی لشیعه قائمنا المنتظرین لظهوره فی غیبته»(ظ) «خوشا 
به حال شیعیان قائم ماء کسانی که منتظر ظهور او در عصر غیبت اویند.» 


این معنا برای روایات مطلق با نظر اهل سئت نیز موافقت دارد؛ زیرا آنان 
گرچه عموما به ولادت مهدی موعودعلیه السلام اعتقادی ندارند ولی او را 
منجی بشریت از ظلم و بی عدالتی می دانند که باید مستضعفین انتظار او 
را بکشند. 
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1- 72. سوره اعراف, آیه 71. 

2 73. کمال الدین. ص 645, ح 5. 

3- 74. بحارالأنوار, ج 52, ص 122, ح 1. 

4- ۰75 سنن ترمذی, ج ظ, ص 225, ح 3042. 


و نیز از جمله قرائنی که می تواند مصداق احادیث مطلق را مشخص کرده 
و بر حضرت مهدی علیه السلام و قیام او تطبیق دهد مساله لزوم تناسب 
بین حکم و موضوع است؛ زیرا انتظار فرجی که تا اين حذ مهم برشمرده 
شده و تا این حد مورد تا کید واقع شده است به طور حتم همان انتظار روز 
موعود است, از ان جهت که در آن روز وعده الهی به نصرت مظلومین در 
سرتاسر عالم تحقق می یابد و حکومت عدل توحیدی در روی کره زمین 
ار ی و را 
چنین فرجی قابل پیاده شدن است. و نیز چنین انتظاری است که می تواند 
از اساس دین شمرده شود, نه انتظار رفع هر گرفتاری ولو جزئی و با هر 


اهل سّت گرچه اصل انتظار فرج مهدی علیه السلام را قبول دارند. ولی 
اعتقاد به ولادت او ندارند,. ولی شیعه امامیه و برخی دیگر از مذاهب 
اسلامی و غیر اسلامی به انتظار ظهور شخصی به عنوان منجی نشسته اند 
که او موجود است و ناظر اعمال و رفتار و گرفتاری های مسلمانان است. 
اين نوع انتظار به طور قطع و حتم, اثرات بیشتری در زنده نگه داشتن 
جامعه و ایجاد روح و امید بیشتر دارد؛ زیرا کسی که معتقد به اصل فرج 
است بدون آنکه نجات دهنده را در قید حیات و در کنار خود ببیند و او را 
احساس کند و ناظر اعمال خود بداند. چندان تاثیری در وجود او ندارد, بر 
خلاف کسی که معتقد است او زنده بوده و بر تمام احوالش ناظر است.؛ و 
هنگام گرفتاری های شدید به فریاد او خواهد رسید. به طور حتم اعتقاد به 
چنین منجی و انتظار چنین شخصی تأثیر به سزایی در روحیه انسان منتظر 
زاره عاتبری که‌فابل مغايشه با نامر توع ال تیستت؛ 
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لذا شیعه به جهت اعتقاد به این چنین انتظاری هميشه در طول تاریخ خود 
زنده بوده و هیچ گاه با این همه فشارها که بر او وارد شده امید خود را از 
دست نداده است. 


شیعه هميشه خویش را در کنار منجی و مصلح خود احساس می کند و این 
نوع احساس آثار تربیتی و ایمانی بیشتری دارد. 


آنچه که بر هر مومنی بلکه بر هر انسانی لازم است, اينکه هیچ گاه از تأخیر 
فرج و ظهور منجی ناامید نباشد, بلکه باید به ریسمان صبر چنگ زده تا به 
سر منزل مقصود رهنمون شود. و این تنها از راه ایمان قلبی به خداوند 
متعال و اينکه او جلف نمی کند, میشر است و نیز با سیر و بررسی 
سرگذشت امت های پیشین که چگونه بعد از هر عسر و گرفتاری شدید, 
خداوند آخر الأمر برای آنها یسر و فرجی حاصل نمود, به دست می آید. و 
همچنین با مراجعه به فطرت و میل درونی خود که چگونه به ظهور منجی 
بشریت متمایل است می تواند خود را از یاس و ناامیدی رهانیده و به 
ظهور منجی امیدوار باشد. 


در ذیل آیه ایکون کار وا الکتابِ من بل قطال عَلیهم 
الامَدٌ 25 فقست. ماوت ) 1(۰) از امام صادق علیه السلام روایت شده که 
فرمود: ال هدو الایه جاء فی آهل زمان الغیبه ام دول غیرهم من 
آهل الأزمنه وا اللّه تعالی نهی الشیعه عن الشک فی حجه الله تعالی, آو 
ان بظیدا ان الله تعالی بحلی ارضه متها طرفه.عین »12۱۳ ناویل این انه 
برای مردم. کصتز غیبت است. و روزهای زمان غیبت غیر از روزهای اهل 
زمان های دیگر است. خداوند متعال شیعیان را از شک در حجّت خود نهی 
کرده است و نیز نهی کرده از اينکه گمان کنند که خداوند زمین را یک 
چشم برهم زدن از حجت خالی می گرداند.» 


ص97۰ 


1- 77. سوره حدید, آیه 16. 
2 78. الغیبه, نعمانی, ص 24 ؛ المحجه. ص 219و220. 


آیا انتظار طولانی فرج. خسته کننده و ملالت آور است؟ 


انتظار اگر از قسم مثبت آن باشد که همراه با آمادگی کامل منتظر براي 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام است نه تنها ملالت آور نیست بلکه دائما 
در انسان روحیه امید را شعله ور کرده و او را سرحال و نوم خک .مت 
دارد. شخص منتظر داثماً در فکر آمدن محبوب خود است و این بهترین 
حالتی است که به او دست می دهد او دائما به عشق رسیدن محبوب خود 
شب را به روز و روز را به شب می رساند. 


از طرفی دیگر. از آنجا که انتظار منجی حقیقی یعنی امام زمان علیه 
السلام در حقیقت یک نوع توسل و ارتباط باطن با او نیز هست لذا با این 
ارتباط هر لحظه فیوضاتی از ناحیه آن حضرت به انسان می رسد که او را 
از ختتتکی فملالت: بیرون: فی اور 


بر آنة نتظار موعود حقیقی آثار و برکاتی بسیار مترثب است که در جای خود 
چه آثاری بر انتظار منجی مترئثب است؟ 


ضرورت و اهمیت انتظار را می توان از زوایای مختلف مورد بررسی قرار 
داد؛ 


1 - انتظار, دوره آماده سازی و زمینه سازی برای یک نهضت به شمار می 


2 - در اهمیّت انتظار همین بس که دشمنان, آن را مانع تسلط خود بر 


مسلمانان برشمرده اند. میشل فوکر, کلر برش در نخت .صارنه با تفکر. 
خ نانوی اا ام امس له الا م و عم اشار انار زعان 


اس وا هام انوا ره ی ی مر 
ص :90 


کنفرانس تل آویو نیز افرادی مثل برنارد لوییس, مایکل ام جی, جنشر, 
برونبرگ و مارتین کرامر بر این نکته تکیه فراوان داشتند. آنان ذو ضیف 
شنشعه. کفته آند: «شیعیان به نام امام حسین قیام می کنند و به اسم امام 
زمان قیامشان را حفظ می نمایند» 1(۰) 


ماربین؛ محفقق الضاتف می گوید: «از جمله مسائل اجتماعی بسیار مهمی 
که موجچب امیدواری و رستگاری شیعه می باشد, اعتقاد به وجود حجت 


عصر و انتظار ظهور است» ۳4 


پتروشفسکی, تاریخدان و ایران شناس علوم شوروی سابق در این زمینه 
می نویسد: «چشم به راه مهدی بودن در عقاید عمومی مردمی که نبهضت 
های قرن سیزدهم را در ایران بر پا داشتند, مقام بلندی را داشته است». 
(3) 


3 - دوران انتظار, دوران هجوم فتنه ها و مشکلات و گرفتاری ها است و 
آنچه می تواند ( 0[ باد 


4 - پیراستن از خصایص نایسند و آراستن خود به اخلاق نیکو از فواید دیگر 
انتظار است. امام صادق علیه السلام فر مود: «من سر آن یکون من 
آصحاب القئم فلینتظر ولیعمل بالورع ومحاسن الأخلاق»؛(2) «... هر کس 
دوست دارد که از یاران حضرت قائم علیه السلام گردد باید که منتظر 
باشد و در عین حال به پرهیزکاری و اخلاق نیکو مشغول گردد.» 

فتنه ها علاوه بر انکه غفلت می اورد. شبهه و تردید و تزلزل را نیز در 
افکار جامعه ایجاد می کند. و اين منتظر واقعی است که چون به هوشیاری 
۱۳0۳۹ 


ص :99 


1- 79. مجله بازتاب انديشه, خرداد80, ص 193. 
ات اما ارم 0 

3- 91. نهضت سربداران خراسان, اثر پتروشفسکی. 
سرا نوارسج ررض 140 ۶ 50 


آفام صاون ماه الساام خر مود امین آمن فن که ساهوا خی مه فا زمتا 
فلم یزغ قلبه بعد الهدایه...»؛(1) «خوشا به حال کسی که در زمان غیبت 
قائم ما به فرمان ما تمسک جوید که در نتیجه قلب او هرگز به طرف باطل 
متمایل نخواهد شد.» 


6 - انتظار از آنجا که انسان را به عمل وا می دارد و در جامعه ای که 
حالت انتظار منجی الهی حاکم است. تخرک و پویایی حکم فرماست و بشر 
را به زمینه سازی و اصلاح فردی و اجتماعی وا می دارد. عاملی ارزشمند 
برای حفظ و بقای شریعت است. 


7 افتظار از آن.جفت که.مر کف عمل. اشت, زمتته .سار ظهور فتخی: عغالم 
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1- 83. همان ص 123, ح 6. 


ص:101 


ص:102 


ظهور منجی از دیدگاه ادیان 
آبا اسان به اهر نی نزو انیبان و مال کیک فد مجوو داز د؟ ‏ 


ایمان به ظهور منجی بشریت از وضع موجود و اقامه عدل و داد, فطری 
بشر است و لذا این عقیده در هر ملت و دینی وجود دارد. 


محشّد امین زین الدین می گوید: «شکی نیست که اعتقاد به اصلاح جامعه 
از وضعیت موجود. از ابتدای تاریخ بشر در ذهن مردم وجود داشته است و 
از عقاید اختصاصی دین اسلام تن زیرا| در بین ادیان آشهاتی: فیل. از 
ظهور اسلام مشاهده می کنیم که همگی خبر از وقوع این حقیقت داده اند 
و حتی صفات مصلح و راه کارهای اصلاحی او را نیز بیان کرده اند, گرچه 
نام او را مهدی و دعوت اصلاحی او را به نام مهد ویت نکداشته اند. + این 
ی ی 
سرایت کرده است. .(1) 


در بین اذبان, اسمافن و آیین های شبه دینی و ملت ها, می توان از اینها نام 
برد. 


1 - بهود به بازگشت عزیر یا منحاس بن عازر بن هارون اعتقاد دارد . 
2 - مسیحیت با ایمان به بازگشت عیسی علیه السلام. 
اس سا 

ها با ات ی 
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1- 84. مع الدکتور احمد امین فی حدیث المهدی و المهدیه. ص 11. 


5 - مجوس با ایمان به بازگشت آوشیدر. 


6 ِ بودایی ها در انتظار ظهور بود. 
( 3 
ان هه تمای خطوطظ کلی براق رود موه جوایی تر شیم نده ایب 


ترسیم خطوط کلی برای روز موعود به شروع خلقت باز می گردد؛ زیرا 


1 - برای برپایی حکومت عدل جهانی دو شرط اساسی وجود دارد: یکی 
شناخت کامل عدل به معنای وسیعش و دیگری امادگی برای فداکاری در 
راه پیاده کردن عدالت در سطح جهان, بعد از علم و شناخت عدل. بشر 
این دو شرط اساسی را از ابتدای خلقت نداشته است. بلکه انبیا متکقل 
این دو امر مهم شده و درصدد تربیت بشر برای رسیدن به آن دو بوده اند. 
گرچه انبیا در شرط اول به موفقیت رسیده و عدل را , به معنای وسیع و 
همه جانبه اش برای مردم تبیین نموده اند ولی در ول تاریخ خود 
نتوانستند شرط دوم را به طور کامل محقق سازند, و این نه به جهت 
قصور در انجام وظیفه آنان بوده, بلکه به خاطر قصور ی تقصير از جانب 
مردم بوده است. 


2 - انبیا در طول تاریخ بعثت خود مردم را به هدف و غرض اساسی از 
خلقت بشر که همان رسیدن به حکومت عدل توحیدی است گوشزد مي 
کرده اند. خداوند متعال می فرماید: (ولَقَدٌ کتبنا فی الرّبُور من بَعد الذکر 
ان الارْضَ یرئها عبادی الضالْخون)؛(2) 


102 
1 الاس موهفم الضاته ض. 2102۱0 ۲ احصتم و ره ی 


الاسلام, ص  .192‏ 
2 شور اساه: آیم: 105: 


زمین خواهند شد.» 


نیز مي فرماید: (وتریذ آن تحت علض الذین 7 اسْتَصْعفوا فی الاض 
وتخقاهم آزقه 2 
مثّت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم.» 


نیز مي فرماید: (فو الّذٍي سل رَسْولة بالقدی ودین الق لْظَهرَ عَلّی 
لین کل ولو کرة المُشرکون)؛ (2) «او کسی است که رسول خود را با 
هدایت و دین حو" فرستاد تا او را بر همه ادیان غالب سازد هر چند 
مشرکان کراهت داشته باشند.» 


و تشکیل حکومت عدل تویدی در سطح جهان فراهم نشد 1 


الق ایا کته مفموم غفلن کال ج به معای ست ان را سای فردة 
تفهیم نمودند ولی بشر به آن درجه از فهم و شعور نرسیده است تا به 
حقیقت آن در سطح گسترده اش پی برده باشد. لذا هدف انبیای سابق بر 
حضرت موسی علیه السلام, ترسیح و تثبیت عقیده مردم بوده, و تکالیف 
شرعی فرعی زیادی نداشته اند, تا اینکه از زمان حضرت موسی علیه 
الساا ما سر محت رل اکن صلی لاصتا در سوه 
اسلام شرایع به صورت تفصیل تبیین شده است. 


ب) تاکنون هیچ امّتی به حدی نرسیده است که بتواند در راه پیاده شدن 
حکومت عدل توحیدی جهانی فداکاری تام و تمام داشته باشد. حضرت نوح 
علیه السلام 950 سال قوم خود را به حق و حقیقت دعوت کرد ولی به جز 
اندکی به او ایمان نیاوردند. قوم حضرت ابراهیم علیه السلام به جای 
پذیرش دعوتش او را در آتش انداختند. قوم حضرت 


ص: 105 


1- 87. سوره قصص, آنة 3 
2- 99. سوره صف؛: ایه 9. 


موسی علیه السلام درخواست او را برای مقابله با حاکمان ظالم فلسطین 
رد کرده و گفتند: (فَادَهت ب آئت ورَبْک ققاتلا اثا ههنا قاعدُو 1(410) «تو و 
خدایت بره‌ ند مسا ان ند ماش تشسته ای 


حواریون حضرت عیسی علیه السلام در قدرت خداوند شک نمودند و به 
عیسی خطاب کرو کته با عیسی ان فرع هل ی ری ان برل 
عَلیْنا فانژه من الشماء ! ۳4۵ «أای عیسی بن مریم! آپا پروردگارت قدرت 
دارد که برای ما سفره ای غذا از آسمان نازل کند.» 


ننیحه . : گرچه خطظعطی کی آساشی روز موعود از ابتدای خلقت ترسیم 
شده است ولی هنوز شرایط تحقق و پیاده شدن آن فراهم نگشته است. 


تای قق نیز هندو کیست؟ 


بشارت به ظهور منجی در کتاب های مقدس هندوها نیز به چپشم می خورد. 
در کتاب «ماللهند» از کتاب های مقدس هندوها امده است: «در اواخر 
دوره چهارم اهل زمین به فساد کشیده شده و اکثر انها کافر می شوند 
آنان معصیت های بزرگ را انجام داده و حاکم آنم افراد پست خواهد بود. 
فوردم ور آن رفه به در .ها شنبیه ات5 که.هتدیر را.فی درند وکارت .هی 
کنند. کاهنان و مردان دین فاسد می شوند و حقّ با دزدان می شود و افراد 
باتقوا و زاهد را تحقیر می کنند... در آن زمان «برهمن کلا» یعنی مردی 
شجاع و دین دار ظهور می کند و زمین را با شمشیر برنده اش از مفسدین 
و پلیدی ها پاک کرده و افراد پاک و طاهر را حفظ خواهد نمود».(3) 


ص :106 
1- 89. سوره مائده, آیه 24. 


2 90. همان, آیه 112. 
3 91. ماللهند, ص 321. 


در کتاب «شاکمونی» آمده است: «حکومت و دولت جهانی به دست مردی 
ِِِ سید خلایق عالمیان «کشن» بزرگ ختم خواهد شد, او کسی است 

که بر کوه های شرق و غرب عالم حکومت خواهد برد... و تمام ادیان الهی, 
یک دین خواهد شد, او که اسمش قائم و عارف بالله اه دین خدا را احیا 
خواهد نمود».(1) 


و در کتاب «وشن جوک» از کتاب های هندوها آمده است: «و در آخر 
الزمان زمین به دست مردی خواهد افتاد که خداوند متعال را دوست دارد 
و او از خواص بندگان خداست. نام او «فرخنده و خجسته» است.(2) 


و در کتاب «باسک» از کتاب های هندوها آمده است: «دوره آخر الزمان به 
حکومت حاکم عادلی ختم خواهد شد که رهبر ملائکه و جنْ و انس است. 
حق با اوست . او بر دریا و خشکی و کوه ها سیطره پیدا می کند واز انچه 
دز انتصان ها و مین انتجت خبر هی دهد و کستی زر ین گر از اف متولد شیده 
است».(3) 


در کاب «اوباشفاده آمتم آشته این مین (فیشتو) در آخرالزمان یور 
می کند در حالی که بر اسبی سفید سوار و به دست او شمشیری برهنه 
است, و به ماننده ستاره دنباله دار می درخشد و همه افراد پست را به 
هلاکت می رساند و زندگی نوینی را برپا کرده و طهارت و پاکی را بر می 
گرداند».(+) 


موسس آیین بودا شخصی است به نام «سدهارتا جوتوما» معروف به 
«بودا», او کسی بود که در نیال متولد شد و بودایی ها او را فرزند خدا می 
دانند و معتقدند که در 


ص:107 


1 شارت اعم ررض 22 شاه الاممورض 17 
هد ان ض 272 "ساره الورد.ض 18 

3- 94 بشاره الظهوزء ض 18 

4 95. اوپانیشا. ص 737. 


آخر الزمان ظهور کرده, بشریّت را از وضع موجود و گرفتاری ها نجات 
خواهد داد. آنان می گویند: بودا با کامل کردن وظیفه خود با جسدش به 
آسمان رفته و بار دیگر به زمین باز می گردد تا صلح و برکت را به مردم 
با زگرداند. 


بودایی ها دو مذهب بزرگ دارند: یکی مذهب شمالی که در حق بودا تا به 
حذی غلو کرده او را خدای خود می دانند. و دیگری مذهب جنوبی که 
غلوشان در حق بودا کمتر است. مدا دن شطقه اسیات شرفی: سا کند. 


موعود از دیدگاه زردشتیان کیست؟ 


در کتاب معروف زردشتیان به نام «زند» بعد از آنکه سخن از مقابله و 
مبارزه ابدی بین ایزدان و اهریمنان به میان می آورد. می گوید: «در این 
هنگام فتح و پیروزی و نصرت از ناحیه ایزدان واقع می شود و بعد از 
بصرت و پاری ایزدان و نابودی نسل اهریمنان عالم به به سعادت اصلی خود 
می رسد و فرزندان ادم بر کرسی سعادت و برکت خواهند نشست».(1) 


جاماسب در کتاب «جاماسبنامه» از زردشت نقل کرده که فرمود: «مردی 
از سرزمین تازیان از ذریه هاشم خروج خواهد کرد,او مردی بزرگ سر با 
حجسمی عظیم, ساقی طولانی, بر دین جذش و با لشکری فراوان رو به 
ایران خواهد نمود. زمین را آباد کرده و آن را پر از عدل و داد خواهد 
نمود».(2) 


در همان کتاب بعد از بشارت به نبوّت رسول اکرم صلی الله علیه وآله می 
گوید: و از ذریه دختر آن پیامبر که به (خورشید عالم و شاه زمان) 
معروف است. مردی به خلافت خواهد رسید 


ص :108 


2- 97. بشارت العهدین. ص 2449243 


که در دنیا به حکم یزدان حکم خواهد نمود, او آخرین خلیفه آن پیامبر در 
وسط عالم یعنی مکه است, و دولتش تا روز قیامت دوام خواهد 


داشت...».(1) 


در کتاب «زند بهمن پیسن» شرح کتاب «اوستا» کلام جاماسب را از قول 
استادش زردشت این چنین نقل می کند: «قبل از ظهور سوشیانس خلف 
وعده؛ دروعغ, , بی دینی و بی بند و باری در عالم گسترش می یابد, مردم از 
خداوند دور شده و ظلم و فساد عالم را فرا می گیرد. این امور, احوال 
عالم را دگرگون کرده و زمینه را برای ظهور منجی جهانی فراهم می آورد 
و علائمی که هنگام ظهور اتفاق می افتد عبارت است از حادثه عجیب و 


غریبی در اتتضان ظاهر می شود که دلالت بر آفدت «خردشهر ایزد» دارد. 


ملائکه از طرف مشرق و مغفرب به اذن او فرستاده می شوند تا خبرها و 
اعلان ها را به عالم برسانند...».(2) 


و نیز در کتاب «زند بهمن یسن» می خوانیم: «... و بعد از آن, سوشیانس 
عالم را پاک خواهد نمود؛ آن گاه قیامت برپا خواهد شد» :(9] 


در همان کتاب در تف تفسیر کلمه سوشیاتس آمده است؛: «سو‌شیاننن آخرین 
کسی است که می اید و زردشت را در عالم نجات خواهد داد».(4) 


منجی نزد یهود چه کسی است؟ 
فراوانی به مساله موعود جهانی شده است. و از جمله کتاب هایی که در 


آنها به این موضوع اشاره شده: : کتاب دانیال نبی؛ حچی نبی؛ صفینای نبی؛ 
اشعیای ثبی و زبور داوود است. 


ص :109 


1- 98. بشارت العهدین, ص‌ د7 2 ؛ بشاره الظهور, ص‌ 20 
سامتاه ی در 

3- 100. زند بهمن یسن ص 19 

4 101. همان, ص 150. 


لذا در قرآن کریم می خوانیم: اولقد کتتا فی ال ون من در ال در آن 
الارض یرنها عبادی الصَالِخون)؛ (1) «و به تحقیق در زبور بعد از ذکر 
توننتيم که. همان ز مین. را بند مان صالم مر به ارت خواهن برد 


در زبور داوود می خوانیم: «بار خدایا! حکومت خود را به ملک ببخش و 
عدالتت را به فرزند ملک عطا فرما تا به نیکی بین مردم حکم کرده و بر 
افتادگان انصاف دهد ... تمام پادشاهان بر او خضوع کرده و همه ملت ها 
خدمت گذار او گردند ...».(2) 


چرا حضرت مسیح علیه السلام تاکنون زنده مانده است؟ 


حکمت بقا و زنده ماندن حضرت مسیح علیه السلام تاکنون بر حسب آنچه 
که عقول ما درک می کند اموری است: 


1 - در حضرت عیسی علیه السلام خصوصیاتی یافت می شود که در سایر 
اتبیا تبوده است:. از فبیل. ولادت: ندون بدره زندم کردن مردکان.. به: اسمان 
ها رفتن و دیگر خصوصیات. 


2 - زنده بودن و بقای او برهان و دلیل و شاهدی بر غیبت امام مهدی علیه 
السلام خواهد بود, زیرا بقای مسیح با عمری بیش از دو هزار سال. دلیلی 
بر امکان وجود و حیات حضرت مهدی علیه السلام در کمتر از این مقدار 
سال است. همان حکمتی که در روایات برای طول عمر حضرت خضر بیان 


شده است. 


شیحخ صدوق رحمه الله در «کمال الدین» به بینند خود از امام صادق علیه 
السلام نقل می کند که فرمود: «... بلی, ان الله تبارک وتعالی لمّا کان فی 


ص :10 1 
1- 102. سوره انبیاء, آیه 105. 


ال کنات در مد فییه طاشن مور 72 221210 121 
طقم 1721 


غیبته ما یقذُر, وعلم ما یکون من انکار عباده بمقدار ذلی العمر فی الطول, 

طوّل عمر العبد الصا نی مت یت ۱ له ااست ال ۷۳۹۳ 
عهر القائم علیه السلام ولیقطع بذلک.خعجه المعاندین لثلا یکون للناس علی 
اللّه حجه»؛(1) «... آری, از آنجا که در علم سابق خداوند مقذر شده بود 
کم 2 حات ات را در ایام غیبتش طولانی می گرداند و می 
دانست که این مقدار طول عمر را بندگانش انکار می کنند, لذا عمر بنده 
صالحش را تنها به جهت استدلال و شاهد اوردن عمر قائم علیه السلام 
طولانی کرد, و تا اینکه حجت و دلیل معاندین قطع گردد و برای مردم 


حجت و استدلالی بر خدا نباشد.» 


شرکت حضرت مسیح علیه السلام در تشکیل حکومت عدل توحیدی جهانی 
و مساعدت حضرت مهدی علیه السلام در این امر مهم جهاتی دارد که به 


1 از انجا که مسیخبان جماعت ویادی زا ان مدق عالم تشکیل .نی دهندر 
لذ| با نزول او از آسمان و مشاهده معجزه از اوء ایمان آورده و در حقیقت 
به جهت پیروی و اقتدای او به حضرت مهدی علیه السلام, مسیحیان نیز 
تسلیم حضرت مهدی می شوند. 


2 - در نتیجه جهت اوّل, فتح و پیروزی حضرت بر عالم سریع تر و آسان تر 
خواهد شد؛ و لذا به جهت آیمان مسیحیان به امام مهدی علیه السلام بدون 
جنگ و خونریزی بخش عظیمی از عالم تحت اختیار حضرت قرار خواهد 


گرفت. 
11 1 


1- 104. کمال الدین, ص 357, ح 53 ؛ الغیبه, طوسی, ص 172, ح 129 ؛ 


آبا خضر تا هتینیین علیه الشلام به زمین باز می کر ود؟ 


مطابق نص آیات قرآن و اناجیل. حضرت عیسی علیه السلام به آسمان ها 
رفت و در پایان تاریخ به زمین باز می گردد. 


در انجیل یوحنا می خوانیم: «از من شنیدید که به شما گفتم: من می روم و 
دماین موی تا ارت م1 


در فان تیوه نزول حضرت عیسی علیه السلام اشاره شده است: 


- خداوند متعال می فرماید: یکلم قاس فی امد وکهلاّ2(:4) «و او 
و ی 


می دانیم که حضرت عیسی علیه السلام هنگام سی سالگی به آسمان ها 
رفت. پس مقصود به پیری همان زمان نزول او از اسمان در آخر الزمان 


است. 


2 - و نیز خداوند می فرماید: ژوان من أَهْلِ الکتاب الا بویت 3 ی به قبل مَوَیه 
یوم القیامه : مسق 
۱ ی بود.» 


ضمیر در «به» و «موته» به حضرت عیسی علیه السلام باز می گردد. از 
این ایه به خوبی استفاده می شود که حضرت عیسی در اخرالزمان از 
اسمان نزول کرده و مردم به او ایمان خواهند اورد.(4) 


ص:112 


1- 105. کتاب مقدس, عهد جدید, انجیل یوحا, ص 339, رقم 30-28. 
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و... 


3و یز می, فرمانده ( فا لعلق للساعه فلا تقعرن ها( «و شمان 
عیسی نشانه روشنی ترا قیامت است پس ِ آز شک نداشته 
باشید.»(2) 


و نیز روایات شیعه و ستّی به نزول حضرت عیسی اشاره کرده است: 


بخاری به سند خود از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«کیف انتم اذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم»*(3) «شما را چه می 
شود کات که فرزند مریم در میان شما فرود آمده در حالی که امام 
شما از بین شماست.» 


شیخ صدوق رحمه الله به سندش از محمّد بن مسلم ثقفی نقل کرده که از 
امام باقرعلیم السلام شنیدم که می فرمود: «القائم من منصور بالرعب... 
را ام ای اه از ات 2 
رعب و وحشت [که در قلوب مردم می افتد] یاری خواهد شد ... و روح 
الله عیسی بن مریم فرود امده و پشت سر او به نماز خواهد ایستاد.» 


حضرت عیسی علیه السلام در کجا فرود خواهد آمد؟ 


طبرانی به سند خود از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«ینزل عیسی بن مریم علیه السلام عند المناره البیضاء شرقی دمشق»؛ 
(5) «عیسی بن مریم کنار مناره سفید قسمت شرق در سرزمین دمشق 
فرود خواهد امد.» 


ص:113 


1- 109. سوره زخرف, آیه 61. 

2 110. جامع البیان, جح 25, ص 115 ؛ البحر المحیط, ج 9. ص 386. 
111. صحیح بخاری, ج 4 ص 143. 

4 112. کمال الدین. ص 331, ح 16. 

5- 113. المعجم الکبیر, ج 1, ص 217. 


ابن کثیر می گوید: «مسیح دجال خروج می کند, آن گاه مسیح از آسمان بر 
زمین فرود می آید و محلّ فرود او کنار مناره سفید شرقی در دمشق 
هنگام نماز صبح است».(1) 


منجی نزد مسیحیان کیست؟ 


حضرت 2 علیه السلام مبعوت شد تا مردم را بشارت دهد. کلمه 
«انجیل» از لغت یونانی گرفته شده و به معنای «خبر خوش» و بشارت به 


رهایی امده است. این بشارت همان قیام ملکوت خداوند و یا به تعبیر 
دیزی فی فان از ان به و مت توحیدی در سطح کره زمین یاد نمود. 


در کتاب مقدس می خوانیم: «بر من واجب است تا تمام شهر ها را به 
ملکوت خدا بشارت دهم و برای این امر فرستاده شده ام».(2) 


در انجیل متّی آمده است: «حضرت عیسی در جمیع شهر ها و دهات سیر 
می کرد و در مجامع انها مردم را تعلیم و به ملکوت بشارت می داد».(3) 


در کلمات حضرت مسیح کلمه «فرزند انسان» زیاد به چشم می خورد, در 
اتخل ی اسده: استت» «به حق؛ می گویم که از میان حاضرین در این مکان 
کساشی شید که مرک رای تیا ایک فرریخ اسان را مفاهده 
نموده که در ملکوتش می آید».(4) 


و نیز می خوانیم: «همان گونه که برق از مشرق طلوع کرده و همه را 
روشن می کند امدن فرزند انسان نیز این چنین است».(۵) 


ص:14 1 


1- 114. الفتن و الملاحم. ص 172. 

2 115. کتاب مقدس, عهد جدید, ص 205, رقم 43. 

3- 116. انجیل متی, 9/62/35. 

4 117. کتاب مقدس, عهد جدید, انجیل ملّی. ص 84-82, رقم 28-13. 
5- 118. همان. ص 104, رقم 27. 


و نیز می خوانیم: «به همین جهت آماده پاشیدر در سای که اقظار ان را 
نمی کشید فرزند انسان خواهد امد».(1) 


مقصود از «فرزند انسان» کیست؟ مسیحیان درصدد آن هستند که بر 
حضرت مسیح منطبق سازند, ولی از قرائن و شواهد موجود استفاده می 
شود که مقصود از «فرزند انسان» شخصی غير از مسیح است که همان 
حضرت مهدی علیه السلام باشد: 


الف) در انجیل یوحنا از حضرت مسیح می خوانیم: «من طالب مجد و 
9 ۴ ۳ خود نیسته در انجا کسی است که ان را می طلبد 9 حکم می 
کند».(2) 


ب) از عباراتی که در انجیل مثّی آمده به خویی استفاده می شود که 
«فرزند انسان» در آن غبارات غبر از حضرت مسیح است که در آخر 
الزمان به جهت پیاده کردن ملکوت خداوند ظهور کرده و عیسی بن مریم 
او را متابعت و مشایعت خواهد نمود. 


ظهور منجی در اناجیل در چه وقتی معین شده است؟ 


از برخی عبارات اناجیل به دست وم ای که وقت ملکوت آسمان ها که 
همان حکومت عدل جهانی توحیدی در روی زمین است. اخر الزمان معین 


شده است. 


حضرت عیسی علیه السلام در مورد مقدمات برپایی ملکوت خداوند می 
گوید: «و زود است که خبر از جنگ ها و شایعات بشنوید, مبادا که فزع 
کنید؛ زیرا| حدوت انها حتمی است؛ ولی نهایت عالم نخواهد بود».(3) 


۵ نمی قر هایه تن آنکه عا تقانت باقن می ماند آوست کسی که خلاصی 


می یابد».(4) 


ص:15 1 


1- 119. همان, 24/105/44. 

2 همان اتحیل بمختاد ی 1 رقم 59 

9 1 کناب فقس کید دید آتحیل متیر ی 102 رقم 6 
4 122. همان, 24/103/13. 


و آنن فظلب فواقی رواباتی است که از رسول گرم صلی الله علیه واه 
رسیده و اشاره دارد به اینکه: «المهدی یخرح فی اخر الزمان»»(1) «مهدی 
در اخرالزمان خروج خواهد نمود.» 


وسعت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چقدر است؟ 


از عهد جدید استفاده می شود که حکومت حضرت مهدی علیه السلام که 
از آن به ملکوت آسمان ها یا ملکوت خداوند برای فرزند انسان تعبیر شده 
تمام روی زمین را فرا خواهد گرفت, در انجیل لوقا آمده است: «در آینده 


فوذاصی: او رنه ری و تقمال ه توب مه آمده اه بن. نز گرم در 
ملکوت خداوند خواهند نشست».(2) 


و در انجیل مرقس می خوانیم: «و واجب است که قبل از آن به جمیع عالم 
بشارت داده شود».(3) 


در احادیث اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است. امام باقرعلیه 
السلام می فرماید: «القائم منا... یبلغ سلطانه المشرق والمغرب»(4) 
«قام رما مت هرق وی تالم را ترا حواه کرت 


ابوداوود بو سندش از رسول خداصلی الله علیه وله نقل کرده که فرمود: 
«ویهلی الله فی. زهانه: الملل کلها الا الاسلام»۱5۳۶ راوید در زمان او 
آفوکی غیت الشساام احل مخ علته ها هیر اساام را هلاک خواهد نمود.» 


ص:116 


1- 123. الغیبه,. طوسی رحمه الله. ص 178. 

2- 124. انجیل لوقا, 13/242/29. 

3- 125. انجیل مرقس, 13/166/10. 

4 126. کمال الدین. ص 330, ح 16. 

5- 127. سنن ابی داوود, ج 2 ص 319, ح 4324. 


اوصاف یاران منجی در اناجیل چیست؟ 


در اناجیل مسیحیان اوصافی برای پاران منجی بشریت ذکر شده که به 


1 - اطاعت: در انجیل مرقس آمده است: «به حقّ به شما می گویم: 
هرکس که همانند طفل, ملکوت خدا را نپذیرد در ان داخل نخواهد شد». 
(1) مثال به طفل اشاره به اطاعت مطلق است. 


2 قمل. به آخکام: دوز اتخیل. منی آنده است: «اين گونه نیست که هر 
کسی با رب پا رب بگوید داخل در ملکوت اسمان ها شود بلکه هر کس به 
خواست پروردگار عمل کند در اسمان هاست».(2) 


3 استضعاف: در انجیل لوقا آمده است: «خوشا به حال شما ای فقرا, 
زیرا برای شماست ملکوت خداوند. خوشا به حال شما ای گرسنگان در 
امروز, زیرا در اینده سیر خواهید شد. خوشا به حال شما ای گریه کنندگان, 
زیرا در آینده خندان خواهید شد. این در حالی است که در جای خود 


«ملکوت آسمان» به عصر ظهور تطبیق شده است».(3) 
ارام اتامزن به افو زین مکب اشازی شه آمنت؟ 
ذر اتخیل من آفده است: ...و در آن هنحام که غیشی. در باغ زیقون 


نشسته بود شاگردانش به نزد او آمده و با او خلوت کردند و از او سوال 
نمودند: به ما بگو: در چه 


ص:117 
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2 129. همان, انجیل مثّی, 7/56/21 
109 .هسان: اتجیل لوقا. ض 210 رقم 2120 


زمانی این امور تحقق خواهد یافت و علامت و نشانه آمدن تو و پایان عالم 
چیست ؟»(1) و نیز می خوانیم: و زود است که خبر از جنگ هایی می 
شنوید... مبادا که فزع کنید زیرا وقوع آنها حتمی است».(2) 


:نیز اه است: شام که:قر اسان دز محر و عطظصش عی: ابة 
و در حالی که ملائکه او را همراهی می کنند بر روی عرش عظمتش می 


در انجیل لوقا آمده است: «فریسیون از او سوال نمودند. د_ زمانی 
ملکوت خداوند می ات او در جواب ب فرمود: ملکوت خدا| یرت عیه می 
آید».(4) 


و نیز می خوا: نیم: «و هنگامی که خبر از جنگ ها و فتنه ها شنیدید فزع نکنید 
زیرا انش آنود. اجد کر آشدا سفق عاید ولی این بان الم وت آن گاه به 
آنان فز فد زود باشد که امتی بر امتی و مملکتی بر مملکتی قیام کند و 
هار ی وا اب 
پیوندد و زود است که امور خوفناک و نشانه های بزرگی حادث گردد».(<) 


شر یک از صاجبان ادیان. ضنخی را از دین خود می دانذ راه خل این اخعلاف ین ؟ 


در تشخیص هویّت منجی عالم در پایان تاریخ نزد صاحبان ادیان اختلاف 
احیا گر دین خود می داند. 
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2 132. انجیل متّی, 24/102/6. 
4-1د3. 

4- 134. انجیل لوقاء 17/252/20. 
5- 135. انجیل لوقا, 11-21/265/9. 


اهم اسباب اختلاف عبارتند از: 


1 - نصوص و بشارت های آسمانی از آن جهت که خبر غیبی است لذا هر 
نه خمت تعصی: اونتی که دارد آنرا یش هیر هرز ند دی خود شمان 
می ده 


2 - علمای ادیان و دانشمندان مکاتب مختلف از آن جهت که به هویت و 
شخصیت مهدی موعود آخرالزمان جاهلند, لذا منجی را بر رهبران خود 
حمل نمودند. 


براي خل مشکل و تخدید هویت منتجی بشربت مراحلی را باید ظطی نمود؛ 


1 - تمییز بشارات و نصوص خاصه ای که در رابطه با منجی در کتاب های 
مقذنین: اسخانتی آهل کاب وان دشدم اس 


2 بررسی صفات و خصوصیات منجی در کتاب های مقدس بدون 
تاثیرپذیری از پیش فرض ها. 


های مقدس درباره منجی امده است تا مصداق واقعی و هویت شخصی 
4 - معرفی حضرت مهدی علیه السلام به دیگران تا قدرت تطبیق برای 
انان نیز فراهم گردد. 

لذ| مشاهده می کنیم که گروهی از مسیحیان با بررسی صفات و 
خصوصیات مصلح و منجی جهانی در کتاب های مقدس خود و تطبیق آنها بر 


ملحجی تر سیم شده در اسلام, _به اسلام و تشیع گرویدند و مهد ویت اسلامی 
را پذیر فتند, ایک :نف از اقا اشاره هت 


او بعد از بررسی بشارت اشعیای نبی در شان مصلح جهانی و مناقشه در 
تفستتیر انهود و تضار] بر آق,آن.فی کونو: «در نتیجه مقصود از این کلام همان 
مفخی .غه‌ غود اشسلافی اسر این نها خوسارمسصنحی می وید اون 


مجژد شنیدن. جزا نمی دهد. و این با اجماع مسلمین سازگاری دارد که می 
گویند: این صفت از خصوصیات مهدی موعود است». 
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و نیز می گوید: «عقیده امامیه در اینکه منجی, فرزند حسن عسکری است 
که در سال 255 از مادری به نام نرجس متولد شد و سپس غایب گشت و 


به اذن خداوند ظهور خواهد نمود, به واقع نزدیک تر است » 1(۰) 


2 - علامه محمد صادق فخر الاسلام 


او که شخصی مسیحی بوده و پس از تحقیقات فراوان مسلمان شیعی 
شده است در کتابی به نام «انیس الاسلام» که در رد یهود و نصارا نوشته, 
منطبق کرده است. 


3 - علامه محمّد رضا رضایی 

او نیز که شخصی بهودی بوده و اسلام را انتخاب کرده است در کتاب خود 
به نام «منقول رضایی» بشارات بر منجی را بر مهدی موعود منطبق کرده 
است. 

چگونه با وجود تجریف در تورات و انجیل به آن دو استشهاد می شود؟ 

گاهی سوال می شود که شما قائثل به وجود تحریف در تورات و انجیل و 


دیگر کتب غیر از قرآن هستید چگونه در قضیه مهدویت و سایر موضوعات 
بت آن اسشتئلال.می: کتید؟ 


پاسخ: 


1 در موضوع مهدویت چنان آیات و روایات فراوانی وجود دارد که برای 
اقات ان امه ضاهی ویک یر فران بان 


2 - استناد و استشهاد به بشارات کتاب هاق اسمانی وغیر استضاتی دیگران 


از باب اند اسف تاه 
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3 - نقل بشارات از کتاب های مقدس دیگران به جهت تقارن بین ادیان و 
هدایت اهل ادیان به دین حق یعنی اسلام است. 


4 - کسی ادعا نکرده که تمام آنچه که در کتاب های مقدس ادیان دیگر 
آمده تحریف شده است: نلکه انخه مسا ات اینکه بخشی از آنها مورد 
تحریف قرار گرفته است. 


5 - در أثبات عدم تحریف در مواردی که بة. آنما استتنهاد مین نود همین 
بس که در مصادر اسلامی نیز به ان اشاره بلکه تصریح شده است. 

6 - برخی از بشارات کتاب های مقدس ادیان دیگر با واقعیات تاریخی 
فا ای ات۱ لاه مها ات مات اعاع مایم ار 
ذریه اسماعیل و از نسل بهترین زنان است که ولادت او در وضع شدید و 


ظالمان ت هنگام ظهور محفوظ خواهد داشت. 


چرا قوانین ادیان آسمانی پیشین به نجو اکمل پیاده نشد؟ 


پیاده شدن عدل و داد و قوانین الهی در جامعه احتیاج به گذران دو مرحله 
دارد: 


[ س مره خیم قمانیی احماعی ار تاه فانین کذاری که غالم و غای 
اشیت. اس اه سا سل ها ال کت سم نت 


2 - مرحله تطبیق قوانین لین ها کفر ات زرط قابل بیانی شدن در 


الف. رسیدن جامعه بشری به رشد و تکامل فکری, تا استطاعت درک آن 
قوانین را داشته باشد و نیز به ان ایمان اورد. 


ب: تنفید کننده و پیاذه کننده. آن: فوانين: عالم. هفتدر و معضوم باشد تا 
بتواند آن قوانین را در سطح عالم پیاده نماید. 
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چرا در عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه وله حکومت جهانی توحیدی تحقق نیافت؟ 


بشر به مانند طفلی است که در ابتدای زندگی خود احتیاج به طیخ مدارس 
و مدارج علمی و عملی در سطوح مختلف دارد تا بتواند به رشد و تکامل 


به همین جهت است که رهبران الهی بدون ایجاد شرایط و زمینه کافی 
برای رسیدن به آن هدف, آمادگی برای اجرای حکومت عدل جهانی را 
ندازند» و انن به جفت تنقض آنها نیست.: بلکه مشکل از تاخیه نبود قابلیت 


با از ظهور اتتلام خطوط کلی ,یراق رفو خوظود حکوته تر سیم شد؟ 
پاسخ این سوال را با ذکر مقدماتی خواهیم داد: 
1 - اسلام کامل ترین طرح را برای تطبیق حکومت عدل جهانی توحیدی در 


پایان تاریخ داده است؛ زیرا اسلام اخرین شریعت اسمانی است. و از 
طرفی دیگر دعوت اسلام جهانی است. بشر قبل از اسلام از انجا که فهم و 
درکش به این حد نرسیده بود که این طرح کامل را بفهمد و درک نماید لذا 
به دوره ظهور اسلام واگذار شد. موقعی پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 
طرح حکومت عدل جهانی را داده است که بشر به این سطح عقلی و 
فرهنگی رسیده بود تا این طرح جامع را احساس کرده و درک کند. 


ای یاه عیانص ای اس مد از 
او و بسیاری از صحابه در اخبار, از اين طرح و بشارت آن به مردم سهم 
بسرایف دانته اند زرا اما حاملان اصلن این.طرح هسشتد نبیر واران 
تمام سعی و تلاش خود را به کار گرفته و برای امادگی 


ص:122 


ذهبی»فردی از نام های ما آزن مه ضوع مهم زا تست موهفم او فییل 


الف. خبر دادن از تحقق هدف بزرگ خلقت هنگام تحقق حکومت عدل 


ب. تأکید بر اينکه رهبر این حکومت امامی معصوم از ذریه رسول خداصلی 
الله علیه واله است. 


ج. خبر از وقوع ظلم و بیدادی که قبل از ظهور در عالم گسترش خواهد 


یافت. 

3 - خود امام مهدی علیه السلام نیز در آماده سازی مردم برای پذیرش این 
امر مهم سهم بسزایی داشته و با پیامبر و امامان قبل از خود تشریک 
مساعی کرده است. از قبیل: 

الف. اقامه دلیل بر ولادت و وجودش با تکرار ملاقات ها با مردم. 

ب. بیان طرح کامل برای غیبت و ظهورش. 
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ص:125 


ص:126 


دفاع از مهدویت 
اول کسی که از مسلمانان در عقیده مهدویت تشکیک کرد چه کسی بود؟ 


در تاریخ آمده است, معاویه به چماعتی از بنی هاشم خطاب کرده گفت: 
«اينکه شما گمان می کنید پادشاهی هاشمی و مهدی قائم از آن نها 
است عقیده ای باطل است. بلکه مهدی همان عیسی بن مریم است. امر 
خلافت به دست ما است تا آن را ؛ به او تسلیم کنیم».(1) 


ابن عباس از جمله کسانی بود که در آن جلسه حضور داشت, او در مقابل 
ار هو ای کی و ای 
معاویه گفت: «... امّا اینکه گفتی ما گمان داریم که برای ما حکومتی است 
که مهدی حاکم آن است, جواب آن این است که گمان, شرک است همان 
گونه که خداوند متعال می فرمایو: (رَعم الذین کقیها آنلن بعنها ۲121 
ها اک 
از عمر دنیا یک روز باقی باشد خداوند متعال کسی را از ما می فرستد تا 
زمین را پر از عدل و داد کند همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 
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۳ 138 . سوره ِ آیه 7 «کافران پنداشته اند که هرگز برانگيخته نمی 
شوند». 


و اما اینکه می گویی: مهدی همان عیسی بن مریم است, عیسی کسی 
است که برای مقابله با دجال فرستاده می شود, و هر گاه دجال او را ببیند 
کرو تفار می خوانم. :011 


آیا کننن از قلمای اهل سبته متکر اجادیت مهذویت شدم است؟ 


برخی از علمای اهل سئت درصدد انکار و توجیه روایانت مهدویت بر آفدم ۴ 
این موضوع مهم را در جامعه لوث کنند که از ان جمله می توان از افراد 
زیر نام برد: 


- ابن خلدون؛ او گرچه موضوع مهدویت را مشهور بین کافه اهل اسلام 
0 ها می داند ولی با تمسک به قاعده «جرح, مقدم بر تعدیل 
ار انس انم 


س‌ِ _ 
۱ ابوزهره؛ او نیز خط ابن خلدون را ادامه داده و می گوید: علمای 
اهل.ست و سدهای این احاویت وه کروه انقر ف دا این عفیدم را تشر 


3 - سعد محمد حسن از شیوخ ازهر؛ او نیز به دنبال نقادین احادیث 
مهدویت رفته و حرف های انها را تکرار می کند.(ظ) 


4 - محمد فرید وجدی؛ او می گوید: «بسیاری از امامان حدیت., احادیثت 
مهدویت را تضعیف نموده اند...».(6) 


5- احمد امین مصری: او بیز به کلام ابن خلدون رضایت داده است.(7) 
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1- 139. بحارالأنوار, ج 33, ص 257. 

2 140. مقصود از این قاعده این است که تضعیف یک راوی مقدم بر 
توثیق آن است. 

- 141. تاریخ ابن خلدون, ج 1, ص 322-311. 

4 142. الامام الصادق علیه السلام, ص 239. 

5- 143. المهدیه فی الاسلام. ص 69. 

6- 144. دائره المعارف قرن عشرین, ج 10, ص 481. 


7 145. المهدی و المهدویه, ص 108. 


اه تیار له نی اس کر کیان کروم احاوست 
مهدویت همگی باطل است.(1) 


7 رسای اس اد اسخداه کاس است کاس وت 
تقد کردم انست ۱ 


پاسخ اجمالی: از آنجا که تکیه گاه کلام عموم مخالفین احادیث مهد ویت, 
آبن خلدون است. لذا در نقد کلمات انها به رد کلام ابن خلدون به صورت 
اجمالی بسنده می کنیم: 


1 - ابن خلدون هنگام نقد احادیث مهدویت تنها به برخی از روایات می 
پردازد, در حالی که روایات دیگری وجود دارد که از صحت سند برخوردار 
است. لذا دکتر بستوی 46 روایت را با سند صحیح يا حسن در زمینه 
مهدویت در کتاب خود آورده است.(3) 


مامتها اشماص‌سرخی از انس انقل کردم که احامیت مقدفمت رال 
کی دسر ای سا اس و ای هن ح 
الفاد اساعف, 26 تقو از صحانه: را کف افل. احادیت: مموونته بقل کردم 
است.(4) 


3 - همو می گوید: «ابن خلدون شخصی موّرخ است نه رجالی و لذا به 
۹ یفات او توجهی نمی شود...».(9) 


4 - اينکه ابن خلدون جرح را مقدم بر تعدیل می داند نزد اهل سئت 
عمومیت ندارد؛ زیرا عوامل جرح نزد انان مختلف است. برخی با کوچک 
ترین جهت راوی را جرح می کنند؛ لذا متخصصان فن شرط کرده اند که 
علت جرح باید تفسیر شود که به چه جهتی بوده است. از جمله کسانی که 
این قاعده را قبول ندارند ابن حجر عسقلانی. قاضی سبکی. خطیب 
بغدادی, نووی, سخاوی, سیوطی و سندی است. 


ص:129 
1- 146. تبدید الظلام, ص 4809479. 


2 فراتا ه موارین النقهص 187 
0۵ الممدی الطر فی الاماست ایح 


4 149. عقیده اهل السنه و الأثر فی المهدی المنتظر. ص 128. 
5- 150. همان. 


دکتر عبدالحکیم بستوی می گوید: «حتی در صورتی که جرح در راوی به 
اثبات برسد, هر جرحی روایت را از اعتبار ساقط نمی کند, بلکه برخی از 
جرح ها است که شدید بوده و مستلزم ترک روایت ی ۳ 
حد نیست. بلکه راوی مثصف به جرح با غير خود از کسانی که دارای 
اعتا رنه تقویت شی وررواعن فابل احعام است» 1 


5 - ابن خلدون احادیث را احصا نکرده و نمی داند که از حذ تواتر گذشته 
است و لذا احتیاج به بررسی سندی ندارد. 


چرا بخاری و مسلم احادیث مهدویت را در صحاح خود ذکر نکرده اند؟ 


از جمله اشکالات برخی بر قضیه مهدویت از سوی اهل سئثت آن است که 
بخاری و مسلم اشاره ای به احادیث مهد ویت نکرده و آنها را در صحیح خود 
نقل نکرده اند, و این به نوبه خود می تواند سبب وهن و ضعف این احادیث 


احمد امین مصری می گوید: «از افتخارات صحیح بخاری و.فتتنلم. ان است 
که این گونه احادیث در آن دو وارد نشده است. گرچه در غیر این دو کتاب 
از ز کتاب های حدیت وارد شده است » 2(۰) 


همین اشکال از ناحیه اشخاصی دیگر از متفکرین غعرب زده اهل سئت از 
قبیل شیخ محمد ابوزهره(3),. سعد محمد حسن(4), حسین سائح لیبیایی 
مغربی(5), سید محمد رشید رضا(6) و شیخ بن محمود(7) وارد شده 


است. 
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1- 151. المهدی المنتظر فی الاحادیث الصحیحه. ص 364و365. 

2 152. المهدی و المهدویه, ص 41 ؛ ضحی الاسلام, 0 ظ: 7 27: 
3- 153. الامام الصادق علیه السلام, ص 238و239. 

4 154. المهدیه فی الاسلام, ص ۵9. 

5- 155. تراثنا و موازین النقد. ص 85 187-1. 

6- 156. تفسیر المنار, جح 9, ص 499. 

7 157. لا مهدی ینتظر بعد الرسول. ص ۵. 


پاشخ: این اشکال مور توجه. اهل ستت واقع شده و شدیدا با آن به مقابله 


پرداخته اند. 


«دکتر بستوی» می گوید: «اینان گمان می کنند که بخاری و مسلم احادیث 
مهدویت را به جهت ضعف در اسنادشان نقل نکرده اند. اين گمانی باطل 
است, زیرا این دو به تمام احادیث صحیع احاطه نداشته و هرگز چنین 
ادعایی نکرده اند».(1) 


بخاری می گوید: «آنچه را که در کتاب خود «الجامع الصحیح» آورده ام 
شدن کتابم نقل نکردم».(2) 


مسلم بن حجاج قشیری می گوید: «من تمام احادیث صحیح نزد خود را در 
این کتاب «صحیح » نیاورده ام , بلکه درصدد ان بوده ام که تنها احادیئی را 
ذکر کنم که اخماعی آست :131 


حاکم نیشابوری می گوید: «بخاری و مسلم حکم به عدم صحت احادیثی که 
در دو کتابشان نیامده نکرده اند».(4) 


ابن قیم جوزیه می گوید: :> «آپا بخاری گفته است که هر حدیثی را من در 
کتابم نیاورده ام باطل و غیر حجت و ضعیف است ؟ چه بسیار احادیثی که 
سار سین اس ده غیر کاب تالحامع اتضجفه» اعصام. تمیده وین ور این 
کتاب نیاورده است. و چه بسیار احادیئی که در غیر این کتاب تصحیح نموده 
ولی در این کتاب نیاورده است».(۵) 


عبدالمحسن بن حمد العباد می گوید: «حدیث صحیح همان گونه که در 
صحیحین موجود است در غیر این دو از کتاب های حدیثی نیز وجود دارد, 
مثل: موطاء صحیح ابن خزیمه, صحیح ابن حبان؛ مستدرک حاکم, جامع 
ترمذی, سنن آبی داوود, سنن 


ص13 
1- 158. المهدی المنتظر فی الاحادیث الصحیحه. 


2 159. مقدمه ابن الصلاح. ص 22921. 
3- ۰160 همان. 


4- 1101 مستدرک حاکم, 0 1 ص‌ 2 
5- 162. زاد المعاد. 


نسائی. سنن ابن ماجه. سنن دارقطنی, سنن بیهقی و دیگر کتب: و این 
امری در نهایت وضوح و اشکار است».(1) 

دیگر اینکه چه کسی اذعا کرده که بخاری و مسلم توجهی به احادیث 
مهد ویت به طور عموم نداشته اند؟ این حرف باطل است.؛ زیرا| این دو به 


برخی از احادیث مربوط به خروج مهدی علیه السلام اشاره کرده اند. از 


القدا اخاویت خرمحدالن 


بخاری ۵ خضوضاً مسلم احادیث زیادی را در باب خروح دجال از طرق 
مختلف نقل کرده اند.(2) 


ابن حجر عسقلانی با نقل کلامی از آبژی در تواتر احادیث مهدی علیه 
السلام قصه دجال را به خروج حضرت مهدی علیه السلام ربط می دهد.(3) 


ب) احادیثت نزول عیسی بن مریم 


بخاری به سند خود از ابوهریره نقل کرده که پیامبرصلی الله علیه واله 
فرمود: «کیف انتم [ذا نزل ابن مریم فیکم وامامکم منکم»؛(4) «شما را 
چه خواهد شد زمانی که فرزند م مریم در میان شما فرود خواهد آمد در 


مسلم نیز همین مضمون را نقل کرده است.(5ظ) 


مقصود از امام در این روایات کتتتی جز مهدی علیه السلام نخواهد بود, و 
لذ| شارحین صحیح بخاری فک متفق القول «امام» در این روایت را 
حضرت مهدی علیه السلام معرفی کرده اند. 


ح) احادیث بخشش مال 
و 


4ص تارج ی 12 
5- 11907 صحیح مسلم, 0 ]1 ض‌ 4 


مسلم به سند خود از جابر بن عبداللّه انصاری نقل کرده که رسول 
خداضلین اللد علیه واله فرفود کون فی. اخر افش خايمة ,نی المال 
حیا لا یمه عددا ۱۲۳۰ «ور بایان امتم حلفة اق خواهد نود کة مال. فرآوان 
می دهد تفن که شماره کند.» 


با رجوع به روایات دنک پی خواهیم برد که مقصود از این خلیفه همان 
حضرت نمدی«علیه السام استه: 


ابن آتشی شیبه به سندش, از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که 
فرمود: «یخرج رچل من أهل بیتی عند انقطاع من الزمان وظهور من الفتن 
یکون عطاوه حثیا»*(2) «مردی از اهل بیتم بعد از وقفه ای از زمان و 
ظهور فتنه ها خروج خواهد کرد که عطای او ریزان است.» 


د) احادیث خسف بیداء 


مسلم در «صحیح» به سند خود از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده 
ره ا ااعت ی اه وا سا اهر ام 
خسف بهم» !(3) «شخصی به خانه پناه می برد لشکری به سوی او 
فرستاده می شود آن لشگز به. مزر من بیداء که می: رسد در آنجا بنه 
زمین فرو می رود.» 


با مراجعه به سایر روایات پی می بریم که فرو رفتن زمین بیداء از علائم 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام است.(4) 


آیا احادیث مهدویت متعارض است؟ 


مت هام تا اش ماس شم اند 


سید رشید رضا می گوید: «تعارض در احادیث مهدی اقوی و اظهر و جمع 
بین آنها 
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0۵ یهت لمع 89.ص 195 


3- 1170 صحیح مسلم, 0 9 ص‌ 197 
رس ری خایررح فرص ار 3 


دشوارتر است. 1 گاه از باب مثال به اختلاف در اسم او و اینکه حلسی 
است يا حسینی, عباسی است يا علوی و دیگر جهات اشاره می کند».(1) 


تاسغه ان اعلای, معتصای. طییعت یل قصابای بت است: ۱3 
اشترلال به لاف .تقایل یک قصیه یز دم توت آن.شالطه ای نت 
نیست, و در غیر این صورت نمی توان هی متا اد اعتقادی را اثبات نمود, 
زیرا تمام مسائل. مورد اختلاف واقع شده اند. 


ثانیا: در هر یکی از مسائل مورد اختلاف. قول حق به اثبات رسیده است؛ و 
لذا در هیچ مساله ای تردید وجود ندارد. 


آیا احادیث مهدویت تنها از طرق شیعه بوده 

ور ند هفته: آنما شیعه وجود دارد؟ 

برخی از اهل سثت گمان کرده اند که احادیث مهدویت تماماً از جعل شیعه 
بوده يا لااقل در سندهای ان, کسانی وجود دارند که متهم به تشیعند. و لذا 
مورد قبول انها واقع نشده است. 

دکتر بستوی بعد از نقل این اشکال در پاسخ به: ارم هت گوید: «معیار در 
قبول روایت راوی عدالت و ضابط بودن اوست با قطع نظر از اينکه عقیده 
او چیست. مگر آنکه از اسلام خارج شده باشد. اين روش بسیاری از 
علمای قدیم و جدید است. ان گاه از علی بن مدینی نقل می کند که اگر 


هم خواهد پاشید».(2) 


او همچنین می گوید: «در عین حال مدار در روایات مهدی بر کسانی که 
منسوب به 

ص :134 

1- 172. تفسیر المنار ج 9, ص 501-499 ؛ تراثنا و موازین النقد. ص 


187 
2 الممدی. المتتظر قی الاحادیت الضحتهرض 390 


نشیعند نیست. یعنی چه بسیار از کسانی که هیچ نسبت به تشیع ندارند 
ولی در عین حال این احادیث را نقل کرده اند. او در آخر بحث خود می 
گوید: سا به ایفجا. به .دنستت. آمد که بیشتر روایات ثابت در امر مهدی در 
سندهایش فرد شیعی وجود ندارد, و روایاتی که این چنین است غالبا 
شواهدی از طرق دیگر دارد. لذا شبهه از این جهت زایل می گردد».(1) 


آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت از آثار سوء اعتقاد به مهدویت است؟ 


احمد امین می گوید: «از آثار سوء اعتقاد به مهد وبت, انقلاب های پیاپی در 
طول تاریخ مسلمانان است. در هر عصری شخص با اشخاصی پید | شده و 
با یدک کشیدن نام مهدی منتظر. مردم را به سوی خود دعوت نموده و 
کزروهن: نیز دعوت آنها .را پذیرفته اند, و از این جهت باعث مشکلات در 
جامعه اسلامی شده اند...».(2) 


پاسخ: الا شکی نیست که مشکلاتی از ناحیه مدعیان دروغین مهدویت در 
جامعه اسلامی پدید امده است.؛ ولی گناه ان به عهده علما بوده که درست 
حضرت را تعریف نکرده و علائم و شرایط ظهور را معین نکرده اند. و نیز 
گناه از مردم است که بدون تفحص از اصل قضیه, فریب این گونه افراد را 
خورده اند. وگرنه اصل قضیه مهدویت از برکات شاپانی برخوردار است. 


تانات‌ران مقالم با اي نو انحراف ها انار عفیوم- ای شام ترت: 
وگرنه به جهت مقابله با مدعیان نبوت نیز باید با اصل نبوت انبیا مقابله 
کرد. 


تالنا* کرخه. ضدفیان مهدویت ند روزی جولان دادم و خردم را فریب داذم 
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1- 174. همان. 
2 175. ضحی الاسلام, ج 3, ص 244. 


یه لطف خدآوند و نابات -حضرت موی غلیه الشلام. ور کوش فراوآن 
علما, هکر وعیله آنها پولا شوه و اه حامعه طرو شوه آند. 


آیا اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل باز می دارد؟ 

برخی می گویند: «از آثار سوء اعتقاد به مهدویت و انتظار ظهور مهدی 
علیه السلام در جامعه اسلامی ان است که مردم را مایل به توکل به خدا 
نموده و از عمل و مبارزه باز می دارد...». 

پاسخ: معنای صحیح انتظار مهدی موعودعلیه السلام این نیست که 
مسلمانان دست بر روی دست گذاشته و به انتظار مهدی علیه السلام به 


باشند. 


و لذا در روایات اسلامی «انتظار فرجح» از بهترین اعمال برشمرده شده 


آبا اعتقاد به مهدویت در جامعه اسلامی نتیجه فشارهای سیاسی بوده است؟ 


معتقدند که اعتقاد به مهدویت در نتیجه فشارهای سیاسی بوده که بر 
مستضعفین جامعه اسلامی وارد شده است. 


فان فلوتن می گوید: «جور و ستم دولت عباسیان از هنگام به حکومت 


ص :36 1 


کمتر از دولت امویان نبوده است. این جور و ستم ها به حدی بود که 
مستضعفین و مظلومین را بر این وا داشت که خود را امیدوار کنند, لذا 
چاره ای جز این ندیدند که به عقیده به مهدی و انتظار ظهورش دل ببندند, 
تا بتوانند از شذت تألمات روحی خود بکاهند...».(1) 


«دونالد سن» می گوید: «احتمال جدّی است که اختناق و فشارهای 
سیاسی که در مملکت اسلامی از طرف حاکمان بنی امیه پدید امده از 
اسباب ظهور نظریه مهدویت در آخرالزمان بوده است».(2) 


احمد امین مصری می گوید: «عامل اساسی در پیدايیش عقیده مهدویت 
نزد شیعه و اصرار بر ان فشارهای سیاسی و ضضا توف بود که بعد از 
شهادت امام کل علیه السلام و به حکومت رسیدن معاویه با ان روبه رو 
شدند. این مصائب با بیعت با حسن بن علی علیهما السلام و پس از ان 
شهادت حسین بن علی علیهما السلام و از هم پاشیدن حرکت های ضذ 
اموی و قوت گرفتن حکومت امویان شدت گرفت. لذا درصدد برآمدند تا 
تاکتیک خود را تغییر داده از دعوت آشکار صرف نظر کرده, به دعوت سزی 
برای ريشه کن کردن ظلم روی اورند...».(3) 


محمّد عبدالکريم عتوم می گوید: «واقع آن است که عقیده به مهدی قبل 
از وقوع غیبت امام پدید امده و پرورش پیدا کرد. و این به صورت دقیق 
بعد از واقعه کربلا و بعد از تفژق شیعه توسط دولت اموی بوده است. این 
وضعیت نابهنجار برای شیعه زمینه را برای پذیرش عقیده مهد ویت ر فراهم 
ساخت تا انا را از وضعیت موجورٍ نجات دهد. در نتلیجه ۰ مهدویت آزرویی 
یکین بود که اثری منفی در کین شیعیان داشت اگرچه آنان را از 
وضعیت موجود نجات داد».(4) 


پاسخ: 
ص:137 


1- 176. السیاده العربیه, ص 132. 

2 177. عقیده الشیعه, ص 231. 

3- 1179 ضحجی الاسلام, 0 3 ص‌‌ 241 

4 179. النظریه السیاسیه المعاصره للشیعه الامامیه, ص .٩6‏ 


1 - گرچه در طول تاريخ. مستضعفین و مظلومان اعم از مسلمان و 
غیرمسلمان, شیعه و غیر شیعه تحت فشارهای سیاسی بوده اند. ولی این 
به ان معنا نیست که این فشارها باعث شد تا مستضعفان اعتقاد به منجی 
و مهدی را از خود جعل کنند, بلکه خداوند متعال مطابق مصلحت و حکمتی 
که ملاحظه کرده موضوع منجی و ظهور حضرت مهدی علیه السلام را به 
جهت اقامه عدل و عدالت در سطح کسترده مطرح کرده است. 


2 - همان گونه که در جای خود بحث کرده ایم موضوع مهدویت مقتضای 


خواست فطری بشر بوده و عقل, قرآن و روایات نیز به طور صریح بر آن 


غرب زده معتقد به مهدویت شده اند. 


3 - مهدویت و انتظار ظهور مهدی موعودعلیه السلام در صورتی که معنا و 
مفهوم صحیح آن در نظر گرفته شود نه تنها آثار منفی به بار نخواهد آورد 
بلکه آثار مثبتی داشته, در ایجاد روحیه امید در جامعه و فراهم کردن زمینه 


اسب دا یم محر حفی قلنه الساام ار ای سای ارو 


آبا عقیده به منجی و مهدویت عقیده ای شرقی است؟ 


فان فلوتن می گوید: «روحیه شرقی به طور عموم, دنبال کردن اخبار غیبی 
است. آنان علاقه فراوانی به کشف پرده های غیبی از آینده مجهول دارند, 
لذا اعتقاد به خلاصی بخش با به تعبیر آنها منقذ یا... با طبیعت شرقی انس 
دارد, و این در نتیجه تاریکی های جهل و استبداد است که پدید امده 
است».(1) 


پاسخ: 
ص :38 1 


901 الستاده الغوینه ض 107 


1 - این عقیده تنها از انسان های شرقی نیست؛ بلکه در بین همه ادیان و 
مکاتب و ایین های شبه دینی یافت می شود. 


2 - این عقیده با فطرت انسان عجین است که در همه یکسان است. 


3 - همان گونه که اشاره شد؛ این عقیده مطابق آیات قرآن و روایات 
متواتر و اجماع مسلمین, بلکه همه ادیان و مکاتب فلسفی و غیر فلسفی 
ست . 

فیلسوف انگلیسی «برتراند راسل» می گوید: «عالم در انتظار مصلحی 
ات هام سا ان را ی مره 
دراورد».(1) 

«پرفسور انشتاین» - صاحب نظریه نسبیت - می گوید: «روزی که صلح و 


صفا تمام عالم را فراگیرد و مردم با دوستی و برادری با یکدیگر زندگی 
کنند چندان دور نیست».(2) 


برخی عقیده مهدویت را عقیده ای غیر اسلامی می دانند که وارد جامعه 
اسلامی شده است. 


جولد زبهر می گوید: «بازگشت عفیده به مهدی, از اصول و صبانی غیر 
است».(3) 


سائح علی حسین. نویسنده لیبیایی می گوید: «عقیده و نظریه غیبت و 
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1911 تاتیر غلم بر اختماغ: .ض 50 
2 1892. مفهوم نسبیت ص دد. 
3- 183. العقیده و الشریعه, ص‌ 8 2. 


عقیده ای است مشترک بین یهود و نصارا؛ و تاثرپذیری فکر شیعی از این 
دو مصدر بعید نیست...» 1(۰) 


دکتر عبدالرحمن بدوی می گوید: «کعب الاحبار کسی بود که عقیده به 
مهدی را در بین مسلمین منتشر ساخت».(2) 


پاسخ: 


1 - مطابق آنچه در قرآن و روایات متواتر اسلامی وارد شده, عقیده به 
ظهور مهدی موعود عقیده ای اصیل و اسلامی است که در ادیان دیگر نیز 


بخ آن اشاره شده است و لذا هز کز نمی تون ان را اسطوره و از عقاید 
ساختگی قرار داد. 


۵ این عفیده اختصاص به شیعه ندارد بلکه صحابه به تبع آیات قرآن و 
روایات نبوی معتقد به این عقیده بوده و در طول تاریخ اسلام عموم علمای 
اسلامی اعم از شیعی و سنی به این عقیده معتقد بوده اند. 

3 - اشتراک این عقیده بین بهود و نصارا و مسلمین دلیل بر آن نیست که 
مسلمانان از ادیان رکه گرفته اند, بلکه دلالت ند ان دارد که موضوع 
انتظار منجی حقیقی مقتضای فطرت بشر بوده و لذا دوه هی دیق 6 آنبنیم. یه 
ان اشاره شده است. 


4 - این کعب الاحبار نبوده که عقیده به مهدویت ر در بین جامعه اسلامی 
منتشر ساخته است بلکه خدا و رسولان او خصوصا پیامبر اسلام صلی الله 


ص: 140 


1- 184. تراثنا و موازین النقد, ص 184. 


آیا عقیده به مهدویت ناشی از پیاده نشدن حکومت جهانی اسلام بوده است؟ 


دکتر «سلمان بدور» - رئیس بخش فلسفه در دانشگاه اردن وربا رما 
رواج پیدا کردن عقیده مهدویت در تاریخ مسلمین می گوید: «حکومت 
تتامیر اسلا ضلی الله علیه واله صورت مجسم مدینه فاضله ای بود که 
اسلام و ادیان و مکاتب نوید آن را داده بودند. آرزوی بسیاری از مسلمانان 
اين بود که در همان عصر, این مدینه فاضله در سرتاسر عالم گسترش پید | 
کند, ولی این آزنه تحفق نیافت. اما هرگز از دهن متفکرین اقا مت 
خصوصا جامعه شیعه امامی بیرون نرفت».(1) 


پاسخ: گرچه اسلام در عصر رٍسول اکرم صلی الله علیه وآله بر تمام عالم 
گسترش پید | نکرد, ولی؛ اولا: خبر اسلام و دعوت آن به ۷ غالب بلاد 
اسلامی رسید و شخص رسول اکرم صلی الله علیه وآله مردم عالم را به 
اسلام دعوت نمود. 


ثانی: خود قرآن و شخص پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خبر از تحقق 
اسلام در سطح گسترده ۳ در تمام روی زمین داده است,: نه اينکه 
فسلماتان بقد از باس اد فرا کیزی اسلام به این عفیده روی آوزده باشند: 


دک ختوالان شرآزنتهی کمنوه «انخه جای سب است آشکه مرح او 
مدعیان علم و معرفت از قدیم الایام و در این زمان درصدد ایجاد تشکیکی 
در اجامعة اسلامن بزاهده و.موجبات تشویش افکان خامعت را فراهمز کزده 
اند, و این تنها به جهت قصور فهم انان از درک اسرار این عقیده (مهدویت) 
و مقاصد عالی آن,: آنبنت: و.با اينکة. استیاب و اغراض دیخری دارتد که.ما از 
ان آکاهی قدارنم از حملة این افر اد: 


ص:141 


آه. 1 گراسه عی الفرن فیه اریخ امین امد سح تسایر رن 
222 


مسنتشر قین و:شاکردان آنانند. از قبیل؛ «جولد زیهر». «فلهاوزن». «فان 
فلوتن»؛ «می دونالد», «برنارد لویس», «مونتگری», «وات و ۰ 
دیگران از کسانی که از افکار مستشر قین پیروی کرده اند, با با وجود آرکه 
ادعای مسلمان بودن دارند. و خوشبختانه هیچ گونه دلیل بر مدعای خود 
ندارند, بلکه دلیل بر خلاف مدعای آنان دلالت دارد. و نیز برهان آشکار و 
ها به طور متواتر ثابت شده 
که در آخر الز مان: مهدی علیه السلام ظهور اند کرد همان گونه که 
جماعتی از اهل سئت از قبیل برزنجی و شوکانی ۵ تخر ان بر. وان ان 
تأکید دارند...».(1) 


عقیده به مهدویت از عقایدی است که مسلمانان پا اختلافات مذهبی که 
دانته بو آن. ا سای ای وه کر به تشه تا اتضاصی تام سا 
جمیع شیعه امامیه, زیدیه. مالکی ها, حنفی ها,؛ شافعی ها, حنبلی ها و 
وهابیان بر این مساله اتفاق نظر دارند که شخصی از عترت پیامبر اکرم 
صلی الله علیه وآله قیام کرده و زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. آن 
گونه که پر از ظلم و جور شده باشد. 


جماعتی از علمای اهل سئت تصریح کرده اند که این عقیده مورد اتفاق 


مسلمین ۱ ست و حتی برخی از فقهای اهل ۹ سنت به وجوب قتل منکر ان 
فتوا داده اند. 


احمد امین مصری با آنکه منکر اصل مهدویت است, ولی این عقیده را از 
ات ی اه هیا اسان ار 


ص: 142 


1- 187. بحث حول المهدی. ص 17916. 
2- 188. المهدی و المهدویه. ص 110. 


آیا کسی از علمای اهل سئت ادعای تواتر در احادیث مهدویت کرده است؟ 


افراد زیر اشاره نمود. 


1 - ابن قیم جوزیه.(1) 

2 - جلال الدین سیوطی.(2) 

3 - ابوالحسن محمد بن حسین بن عاصم سحری.(3) 

4 - علامه مناوی.(4) 

5 - حافظ ابن حجر عسقلانی.() 

7 - ابن حجر هیتمی.(7) 

8 - تفتازانی.(8) 

9 - قرمانی دمشقی.(9) 

10 - مبار کفوری.(10) 

12 3 

تحص انار انش فاص هوالع ی وه تم 
02 العامی للت موقه ج مر 1259 

3- 191. همان. 

4 192. فیض القدیر, ج 6 ص 362, ح 9245. 

5- 193. فتح الباری, ج 5 ص 362. 

0 ابرار الوهم العکنون ضن 4 بهتقل از رستاله التوضه شوکانی. 
7 195 الضواعق المخرفم خ درکن 211 


8- 196 شرح مقاصد, 0 ص‌ 02 
۵ اخبار الدول هار الامل ص 265 


0- 198. تحفه الاحوذی, ذیل حدیث 2331. 


1 - احمد بن محمد بن صدیق.(1) 
2 - سفارینی حنبلی.(2) 

3 - سید محمد صدیق حسن.(3) 
4 - ابوالخطیب محشد شمس الحق عظیم آبادی.(4) 
5 - شیخ ابوالحسین آبری.(5) 

6 - برزنجی.(6) 

7 ما و خضر سره 17 
8 - ابو الاعلی مودودی.(8) 

9 - احمد زینی دحلان.(9) 

0 - شیخ منصور علی ناصف.(10) 
1 - شیخ ناصرالدین البانی.(11) 


آیا می توان به مضمون جدیث غیر متواتر اعتقاد پیدا نمود؟ 


افل ستت راز آنتا که موضوع ظهور حضرت مهدی علیه السلام را از جمله 


خفرهانی مس وانته کهسا هیر اگرس‌خای اللن عانه وال مه 


است. لذا به جهت وجود روایات ۵ السند در ان ۳ اعتقاد و 
انفان نه. ان را واجب می دانند, گر چه - بر فرض - روایات در حجد دذ تواتر 


نباشد. 
ص :44 1 


9 آبراز المهم الفکنین من کام این دون هن 493 


2 200. الاذاعه, ص 146. 
3- 201. همان. ص 125. 


4 202. عون المعبود, ج 11, ص 243. 
5- 203. نظم المتناثر من الحدیث المتواتر. ص 225. 


6- 204. الاشاعه لأشراط الساعه, ص 139. 

7- 205. مجله التمدن الاسلامی, جح 16, شماره 35و36. 
8- 206. البینات. ص 116. 

207. الفتوحات الاسلامیه. ص 3009299. 

0- 208. التاج الجامع للاصول, ج 5, ص 341. 

1- 209. مجله التمدن الاسلامی. شماره 22, ص 643. 


حمود بن عبداللّه تویجری می گوید: «هر چه به طریق صحیح از پیامبر اکرم 
صلی الله علیه واله به آن خبر داده شده, ایمان به آن بر هر مسلمانی 
واجب است. زیرا در راستای اعتراف و شهادت به رسالت اوست.. کي آن 
ار دص ات ی ی 
نقل می کند.(1) 


او در جای دیگر می گوید: «در ایمان به خبرهای غیبی تواتر شرط نیست.. 
ی نارای و2 بت 
شده ایمان به آن واجب است, خواه آن خبر متواتر باشد یا واحد, و این 
قول اهل سئت و جماعت است.. > آن گاه برای مدعای خود به آیه نبا 
تمسک کون نت 12 


دکتر محمد احمد اسماعیل مقدّم می گوید: «هر حدیثی که به طور صحیح 
از رسول خداصلی الله علیه واله رسیده اتضان نه آن مر هر حسلماتی 
ِ است, و این از لوازم شهادت به نبوت و رسالت پیامبر اسلام 
است...».(3) 


جه کساتی فان به خقت ناف معفیت ند آند؟ 


گروهی از علمای اهل سّت به صحت يا حسن احادیث مهدی علیه السلام 
تصریح نموده و برخی نیز به تواتر آن اعتراف دارند. اینک , به اسامی برخی 


از اما اشارم .همم کنرم: 

1 - ترمذی.(4) 

2 - ابوجعفر عقیلی.(5) 

3- بربهاری.(6) 

ص: 145 

1- 210. اتحاف الجماعه, ج 1. ص 6. 

2 211. همان ص 7. 

3- 212. المهدی و فقه اشراط الساعه, ص 23و24. 


5- 214 الضعفاء الکبیر, 0 4 ضص‌ 0و د. 


6- 215. شرح السنه. 


4 - محمد بن حسین آبری.(1) 

5- حاکم نیشابوری.(2) 

6 - بیهقی.(3) 

7 - بغوی.(4) 

8 - ابن اثیر.(5) 

9 - قرطبی.(6) 

0 - ابن منظور.() 

1 - ابن تیمیه.(8) 

2 - جمال الدین مزی.(9) 

3 - ذهبی.(10) 

4 - ابن قیم جوزیه.(11) 

5 - ابن کثیر.(12) 

6 - تفتازانی.(13) 

7 - نورالدین هیثمی.(14) 

8 - شیخ محمد جزری شافعی.(15) 
9 - احمد بن ابی بکر بویصری.(16) 
ص :46 1 

1- 216. مناقب الشافعی. 


2 217. المستدرک, ج 4, ص 465. 
3- 218. به نقل المنار المنیف, ص‌ 1130 


4- 219. مصابیح السنه, ج 3. ص 493. 

5- ۰.220 النهایه, ج 5 ص 220. 

6- 221. التذکره, جح 2 ص 299. 

7- 222. لسان العرب, ج 25 ص 4<د. 

8- 223. المنهاج السنه, ج 4 ص 211. 

و 224. تهذیب الکمال, ج 25, ص 150. 
(0- 225. تلخیص المستدرک؛ 3 4 ص‌ 03 
1- 226. المنار المنیف. ص 139-130. 
2- 227. النهایه فی الفتن و الملاحم. ص 53-45. 
3- 228. شرح مقاصد, جح 5, ص 312. 

4- 229. مجمع الزوائد, ج 7 ص 314. 

5- 230. اسنی المطالب. ص 129. 

6- 231. مصباح الزجاجه, جح 3, ص 263. 


0 - ابن حجر عسقلانی.(1) 

1 - سیوطی.(2) 

2 - شیخ عبدالوهاب شعرانی.(3) 

3 - ابن حجر هیتمی.(4) 

4 - متقی هندی.(۵) 

5 - شیخ مرعی بن یوسف مقدسی حنبلی.(6) 
6 - محمّد بن عبدالرسول برزنجی.(7) 

7 - محقد عبدالباقی زرقانی.(8) 

8 - ابوالعلاء عراقی.(9) 

9 - شیخ محمّد بن احمد سفارینی حنبلی.(10) 
0 - سید محمد مرتضی زبیدی.(11) 

1 - شیخ محمّد بن علی صبان.(12) 

2 - محمد امین سویدی.(13) 

3 - شوکانی.(14) 

4 - محمد بن حسن بن موّمن شبلنجی.(13) 
5 - احمد بن زینی دحلان.(16) 
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21 کیت مسرب وت 15 


2 233. الجامع الصغیر, جح 2, ص 5539522. 
3- 234. الیواقیت و الجواهر, ج 2, ص 561. 


4 235. الصواع المحرقه, ص 163 ؛ القول المختصر, ص 26. 
5- 236. البرهان فی علامات مهدی آخرالزمان. 
6- 237. فرائد فوائد الفکر. ص 6۵8-60. 

7- 238. الاشاعه لأشراط الساعه, ص 139. 

8- 239. شرح المواهب اللدنیه. 

9 240. شرح احیاء المیت فی فضائل آل البیت. 
0- 241. اللوامع. 

1- 242. تاج العروس, ج 2 ص 332. 

2- 243. اسعاف الراغبین. ص 161-145. 

3- 244. سبائک الذهب. ص 78. 

4- 245. به نقل از قنوجی در الاذاعه, ص 126. 
5- 246. نور الابصار. ص 185. 

6- 247. الفتوحات الاسلامیه, ج 2, ص 290. 


6 - شهاب الدین احمد بن اسماعیل حلوانی شافعی.(1) 
7 - ابوالبر کات آلوسی حنفی.(2) 

8 - محمد بلبسی شافعی.(3) 

9 - ابوالطیب عظیم آبادی.(4) 

0 - مبارکفوری.(3) 

1 - شیخ منصور علی ناصف.(6) 

2 - شیخ خضر حسین مصری.(7) 

3 - ابو الاعلی مودودی.(8) 

4 - ناصرالدین البانی.(9) 

5 - شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد.(10) 
6 شیف مود ین غیدالله تو یجرف :311 


7 - شیخ عبدالعزیز بن عیذا زد بن باز.(12) 


حق کویا تن اه اند ماوق میت ۱ تا کر ات 


راویان احادیث مهدویت از صحابه بسیارند که از آن جمله می توان به این 
افراد اشاره کرد: 


ص:48 1 


1- 248. القطر الشهدی. ص 68. 

2 249. علامات الساعه. 

3- 250. العطر الوردی. ص <4. 

4- 251. نظم المتناثر. ص 225. 

5- 252. تحفه الاحوذی, ج 6, ص 393. 

6- 253. التاج الجامع للاصول, ج 5 ص 341. 


7 و عحاه امد الاسلامی: 
8- 255. البینات, ص 116. 

و 256. مجله التمدن الاسلامی. 

0 ده احل الستتة ع الاثر آفن آلمیدی اسان 

1 مر الاحتجاخ بالات علی هن انکر الههدی: ضن 70 

۵ لاسام المهدی عند اه الستم خ ررض 92 هل ار اه 


اتضاری: 4 کر ای ر ااع ۰ 1 ِِ ای ی 
ابووائل, ابوهریره, انس بن مالک, ثویان مولی رسول الله صلی الله علیه 
داد ار سوه حایرسن دالله. اتصارق عایر بض الا صدفی: 
امام حسن بن علن علیهما السلام, امام حسین علیه السلام, سلمان 
فارسی, طلحه بن عبیدالله, عباس بن عبدالمطلب, عبدالرحمن بن عوف, 
عبدالرحمن بن حرت, عبدالله پن عباس, عبدالله بن عمر بن خطاب, 
عبدالله بن عمرو بن عاص.؛ عبدالله بن مسعود, عثمان بن عفان, عثمان بن 
اس اقا عاتمتست ها ره غلس الملایه ای تن ماه کر .عون 
خطاب, عمران بن حصین, عمرو بن عاص, عمرو بن مژه جهنی, عوف بن 
مالک. قتاده بن نعمان, قژه بن ایاس مزنی, کعب بن علقمه, معاذ بن جبل, 
فاطمه زهراعلیها السلام, ام سلمه, عايشه, ۳ ۳۳ 


حکم منکر حضرت مهدی علیه السلام و ظهور او, در نزد اهل سئت چیست؟ 


وم تس 2 


احمد بن محمّد بن صدیق می گوید: «ایمان به خروج مهدی واجب, و 
اعتقادبه طهور او به چهت تصدیق پیامبرصلی الله عله وله حتمی و ثابت 
است...».(1) 


همین تعبیر از سفارینی حنبلی(2), ناصرالدین البانی(3), عبدالمحسن بن 
حمد العباد(4), نیز رسیده است. 


ص:149 


1- ۰260 ابراز الوهم المکنون. ص 433. 

2 261. الاذاعه, ص 146. 

9 262 تاه التهرن الاسامف تاره 22 ض 625 
4- 263. مجله الجماعه الاسلامیه, شماره 3. 


فقیه شافعی ابن حجر تصریح کرده که انکار مهدی اگر موجب انکار سنت 
از اصل و اساس گردد. سبب کفر می شود. و هر کس چنین کند قتلش 
نه سنت, لازم است که او را تعزیر اشکار و اهانت نمود تا دست از این کار 
بردارد...».(1) 


احمد بن محمد بن صدیق غماری ازهری در رابطه با احادیث مهدویت می 
گوید: «اين احادیث متواترند و منکرین انها بدعت گزار و گمراه به حساب 


چه کسانی در طول تاریخ اسلام مهدویت را به شغز 3 آفز ده اند؟ 


است. شعرای اسلامی در طول تاریخ این قضیه را به شعر در اورده اند. 


1 - امام علی علیه السلام.(3) 

2 - زید بن علی بن الحسین علیهم السلام.(4) 
3 - امام صادق علیه السلام.(5) 

4 - امام رضاعلیه السلام.(6) 

5- امام حسن عسکری علیه السلام.(1) 
ص:150 


1- 264. البرهان. ص 178. 

2 265. المهدی المنتظر. ص 5. 

3- 266. ینابیع الموده, ج 3 ص 275. 

4 267. بحارالأنوار, ج 46 ص 202, ح 77. 

5- 268. همان, ج 51, ص 143, ح 3. 

6- 269. فرائد السمطین, ج 2, ص 337, ح 591 ؛ بحارالأنوار, جح 49, ص 
9 2 9. 


7- 270. بحارالأنوار, ج 50, ص 275. 


6 - ابن ابی الحدید معتزلی.(1) 

7 - محیی الدین بن عربی.(2) 

8 - محمّد بن طلحه شافعی.(3) 

9 - صدرالدین قونوی.(4) 

0 - شیخ عبدالرحمن بسطامی.(5) 

1 - فضل بن روز بهان.(6) 

2 - محمّد بن طولون (م 953 ه . ق).(7) 
3 - کمیت بن زید اسدی.(8) 

تألیف در قضیه مهدویت از چه زمانی بوده است؟ 


1 
حرکتی بنيادین بوده که نه تنها قبل از ولادت حضرت مهدی علیه السلام در 
بین شیعه رواج داشته. بلکه حرکتی مقدذس نزد شیعه و سثی بعد از وفات 
رسول خداصلی ِ علیه وآله بوده است, و این به نوبه خود دلیل بر آن 
ی ی 
پدید آمده باشد که جامعه شیعی بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه 

السلام نف ان فلا شنده باشد. 
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271-1 فترخ نهم البلاغه: خ 2رض 5و5 

22 ابیم الموهه:-ض: 416 

2 سطالت اس ول ی 2 15 

4- 274. ینابیع الموده, ج 3, ص 340 ؛ الزام الناصب, ص 95. 
5- 275. ینابیع الموده, ۳ ك: ص‌ 7 د. 

6- 276. اللالی المنتظمه و الدرر الثمینه, ص 80979. 
27 اتمه آلاتی عرص 115 


8- 278. تاریخ الادب العربی, ج 1. ص 697. 


بت ور جر ف هی وان کفت.: که تفر و خر کت تا لیف در کسنیه عمتدوفت: ه 
ظهور حرکت ت تدوین حدیث در تاریخ اسلامی یعنی اوایل قرن دوم هجری 
باز می کردد: زیرا از ک کب رجا اسفاده مشود که رهم :در این 
زميینه 0 72 صادق علیه السلام بوده است. 


شیخ طوسی در کتاب «الفهرست» نقل می کند که علی بن یقطین بن 


تألیفات درباره مهدویت با چه روش هایی بوده است؟ 


در موضوع مهدویت به روش های گوناگون و متنوعی علمای فریقین دست 
به تالیف. .و تصتیف ده آند ار قیل: 


1 - روش روایی 


زیرا جزئیات قضیه مهدویت از مصادیق بارز ایمان به غيیب به حساب می 
اید. این روش به نوبه خود از خصوصیاتی برخوردار است: برخی تنها 
احادیثی را درباره مهدویت نقل کرده اند که تفسیر ایات قران به حساب 
می امده و روایات تفسیری بوده اند. برخی نیز عموم احادیث مهدویت را 
در کتاب خود جمع اوری کرده اند. روش دوم نزد شیعه و اهل سّت هر 
کدام به نوبه خود به شیوه ای خاص تدوین شده است. 


نزد علمای شیعه امامیه تالیف موضوعی درباره مهدویت سه گونه بوده 


است : 
الف. استناد به احادیثی که از طرق شیعه نقل شده است. همانند کتاب 
«کفایه المهتدی فی معرفه المهدی علیه السلام» و «بحارالانوار». 


ب. تقویت و تأیید روایات شیعه به روایاتی که از طرق اهل سّت نقل شده 
است. همانند تالیف علی بن عیسی اربلی در «کشف الغمه» و سید بن 
طاووس در «الطرائف» و شیخ حر عاملی در «اثبات الهداه». 
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بدون توجه به روایات شیعی. همانند کتاب «المهدی» از سید صدرالدین 


صدر, و کتاب «المهدی الموعود المنتظر» از نجم الدین عسکری. 
اهل سئت نیز در این زمینه روش های مختلف حدیثی داشته اند از قبیل؛ 


الف. اکتفا به احادیث از طرق خود. همانند کتاب «اخبار المهدی» از عباد 
بن یعقوب داش (م 250 ه) و کتاب «جمع الاحادیث الوارده فی المهدی» 
از حافظ ابی بکر بن ابی خیثمه احمد بن زهیر نسائی (م 279 ۵). 


ب. نقل از مصادر شیعه و اهل بیت علیهم السلام, همانند کتاب «الملاحم» 
از نعیم بن حماد (م 228 ه) و کتاب «عقد الدرر فی اخبار المنتظر» از 
یوسف بن یحیی شافعی و کتاب «البرهان فی علامات مهدی اخرالزمان» 
از متقی هندی. 


نات وه ماهر مسا له. توت سا ا شاد تس یات هلت 
علیهم السلام, همانند کتاب «ینابیع الموده» از قندوزی, و کتاب «فرائد 
السمطین» از جوینی شافعی. 


2 - روش برهانی و کلامی 


در این روش موّلف درصدد عرضه کردن مباحث مهدویت به صورت 
استدلالی و برهانی است. این روش درصدد تثبیت ایمان به مهدویت و دفع 
شبهات در این موضوع است. کتاب های متعددی که شیخ مفید در این 
تفبته تالیف کرد همکی: از این قبیل انشت..ه یر . کیاب»<۱لمعنع فی: | اخییه» 
از سید مرتضی و «بحث حول المهدی» از شهید سید محقد باقر صدر را 
می توان از این قبیل به حساب اورد. 


3 - روش مقارنی 


اهامای که ور مورد موضوع مهدویت شاهد آن بوده و هستیم 
روش بحث مقارنی بین عقیده شیعه امامی و دیگر طوایف مسلمین است. 
این گونه بحث را در ه ‏ ااا«ح«9 
یل رای تسه اب وا تال ها ی ی ای موی من 
اافوال ار اب رسای رفس راشای مرن 
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هفتم است. و نیز از کتاب «مع المهدی المنتظر فی دراسه منهجیه مقارنه 
بین الفکر الشیعی و السنی» از شیخ مهدی فتلاوی و کتاب «المهدی 
الموعود المنتظر عند علماء اهل السنه و الامامیه» از نجم الدین عسکری 


4 - روش تحلیلی تاریخی 


دز این روش مولفان ۳ ترسیم قضیه ی از ابعاد گوناگون 
> ۳ 
ما بعد الظهور» اشاره کرد. 


5 - روش مقارنی بین ادیان 


برخی دیگر درصدد عرضه موضوع مهد ویت در سطحی وسیع تر برامده و 
این موضوع مهم را در محدوده ادیان الهی دینی و شبه دینی مورد بحث و 
بررسی قرار داده اند, که از ان جمله می توان به کتاب «بشارات 


العهدین» از دکتر صادقی, و کتاب «المسیح الدجال» از سعید ایوب اشاره 


د. 


6 - روش تحلیل فلسفه تاریخ 


برخی دیگر از مولفان مهدویت در این زمینه از زاویه فلسفه تاریخ و یا به 
تعبیر دیگر از دیدگاه تکامل تاریخ به موضوع مهدویت نگریسته اند, که از 
آن جمله به کتاب «قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ» اثر شهید 


آیا پدید آمدن مدعیان مهدویت بر حتمی بودن ظهور مهدی علیه السلام دلالت دارد؟ 


عقیده مهدویت به حدّي در جامعه اسلامی رسوخ کرده بود که حتّی برخی 


افراد از این عقیده مسلم سوءاستفاده کرده و ادعای مهدویت نمودند. ولی 
خوشبختانه با گذشت زمان مفتضح شدند. 
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احمد امین مصری در کتاب «المهدیه فی الاسلام» درصدد برآمده که 
مدعیان مهدویت را از عوامل و اسباب طعن بر عقیده مهدویت و اصالت 
آن به حساب آورد. ولی صحیح عکس آن است؛ زیرا ادعای مهدویت در 
طول تاریخ از افراد, دلیل بر حقانیت اصل این عقیده و رسوخ آن در میان 


جامعه است. 


اگر این نظریه صحیح باشد که ادعا سبب بطلان یک حقیقت است. باید 
نبقت انبیا را نیز انکار کنیم؛ زیرا در طول تاریخ انبیا افرادی پیدا شدند که 
به دروغ ادعای نبوت کردند. 


نجه. کسناتی ادغاق معدفیت کردم با در خق آنها ادغای معذفیت شتم است؟ 


از: 
۳ 


1 - محمد بن حنفیه؛ که مختار در حق او ادعای مهدویت کرد.(1 

2 - موسی بن طلحه؛ که مردم در حق او ادعای مهدویت کردند.(2) 
4 - عمر بن عبدالعزیز.(4) 

5 - عبداللّه بن معاویه بن عبداللّه بن جعفر,(5) 


6 - اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام؛ گروهی مرگ او را انکار کرده 
و قائل به مهدویت او شدند.(6) 
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1- 279. وفیات الاعیان, ج 4, ص 172. 
2 280. طبقات ابن سعد. ج 5 ص 162. 
3- 281. فرق الشیعه, ص 31. 

4 282 الیدایهه التهایه. ‏ 9رض 225 
5- 283. الفصّل, ج 4, ص 36. 


6- 284. همان. 


7 - محمّد بن عبدالله بن حسن؛ او در سال صد هجری ادعای مهدویت 
نمود. بزرگان خط اعتزال مردم را به بیعت با او دعوت می نمودند.(1) 
ابوالفرج اصفهانی می گوید: «کسی شک نداشت که او مهدی است, و 
حتّی گروهی از بنی هاشم نیز با او بیعت کردند».(2) 


8 - مهدی عباسی؛ منصور عباسی لقب فرزندش را مهدی گذاشت تا مردم 
فا اس با ال کرو مه ا اه عم سا آد هت کت ۱۱ 


اه یقن فضز ای در کتاب «ضحی الاسلام» ادعا می کند که زیدیه به طور 


پاسخ: ادعای احمد امین به طور حتم باطل است. زیرا با مراجعه به کتاب 
های زیدیه پی می بریم که انها هم مانند ساير فِرّق اسلامی به ظهور و 
قیام حضرت مهدی علیه السلام اعتقاد کامل دارند. 


مجد الدین بن محمّد بن منصور حسنی مویدی از بزرگان علمای زیدیه 
است که در کتاب «لوامع الانوار» بابی را تحت عنوان «اخبار المهدی» بیان 
کرده و احادیث بسیاری درباره ض حضرت علیه السلام آورده است ۱391 


او در بخشی از کلمات خود می گوید: «امامان از آل محشّد که درودهای 
خداوند متعال , بر آنها باد به حضرت مهدی بشارت می دادند و فرج او را از 
خداوند انتظار می کشیدند. اول امامان آخر امامان را به اين موضوع 
وضیت می: نمودند: و. سانق آنان بة: کسانن. که بعد. از آنها می آمدند 
موه ی ار ی ۲ 
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1- 285. کافی, ج 5, ص 23, ح 1. 
2- 286. مقاتل الطالبیین, ص 158. 
ان ی 102 

4 288. ضحی الاسلام ج 3 ص 243 
5- 289. لوامع الانوار. ج 1, ص 64-58. 
6 290. همان, ص 58. 


او نیز بعد از نقل اخبار و روایات بسیار درباره حضرت مهدی علیه السلام 
می گوید: «روایات درباره مهدی و اینکه او از اهل بیت است به حذ تواتر 
می باشد».(1) 


تفر این کید" «خبرهای نبوی و بشارت های علوی به امام اقت و خاتمه 
امامان (مهدی)... بیش از آن است که شماره شود. و امر درباره او همان 
چیزی است که شارح نهج البلاغه (ابن ابی الحدید) در شرح کلام وصی 
(امام علی) صلوات الله علیه «قد لبس للحکمه جنتها» گفته است. کلامی 
که نص آن این است. و به تحقیق اثفاق تمام فرقه های مسلمانان بر این 
ای کر تا ی ره ۱ 


همین مضامین را امام زیدیه, آبن حمزه, در کتاب «الشافی» نقل کرده 
است.(3) 


از عبارات ابن حمزه استفاده می شود که او حتّی به ولادت حضرت مهدی 
علیه السلام اعتقاد دارد, نه اینکه در اخرالزمان متولد می شود.(4) 


و نیز قاضی حسین بن ناصر مهلا از علمای زیدیه در کتاب «مطمح الامال» 
به اصل قضیه مهدویت تصریحم کرده است. او می گوید: «درباره مهدی 
احادیئی است که به حد تواتر رسیده است».(5) 


ابا اعتفاد به ممدویست فرجم را از عمل خبر باز میر دار و؟ 


قبل از هر چیز باید عقیده به مهدویت و انتظار مهدی موعودعلیه السلام را 
معنا کرد. 


اک مقصود از عقیده مهدویت ان باشد که انسان به انتظار ظهور کسی 
بنشیند که به سبب فراگیر شدن ظلم با ظهورش به تنهایی همه امور را 
اصلاح می کند و ما هیچ نقشی در ظهور او نداریم بلکه می توانیم با 
تا ور ی ال با اين دیدگاه می توان گفت که 
اعتقاد به مهدویت انسان را از عمل خیر باز می دارد. 


ص:157 


1- 291. همان. 
2 292. همان. 


4 ان ص79 
5 295. مطمح الاّمال. ص 185 


ولی اگر برداشت ما از اعتقاد به مه !0906عقیده به ظهور کسی است که 
ما می توانیم با زمینه سازی برای او در ظهورش تعجیل کنیم و اکر تاخیر 
در ان شده به جهت کوتاهی ما است., نه تنها این عقیده انسان را از عمل 
باز نمی دارد بلکه در عمل کردن به خیير نیز تشویق خواهد نمود, زیرا 
منتظران مصلح, خود افرادی صالح هستند. لذا در روایات اسلامی, انتظار 
فرج از مقوله عمل و از افضل اعمال امّت اسلامی به حساب امده است. 
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ص :19 
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تمام مذاهب اسلامی بر اصل مسئله ظهور حضرت مهدی علیه السلام از 
ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله اتفاق نظر دارند. همه معتقدند که در 
آخر الزمان شخصی به نام مهدی علیه السلام ظهور کرده, زمین را پر از 
عدل و داد خواهد کرد, همان گونه که از ظلم و جور پر شده است. 


الف. از علمای شیعه 


شهید صدررحمه الله می فرماید: «به راستی اعتقاد به حضرت مهدی علیه 
السلام به عنوان پیشوای منتظر برای تغییر جهان به جهانی بهتر» در احادیث 
تبافترصلی الله علبه واله .به. طور عموم و بن ووایات: اه بیت علیهم 
السلام به طور خصوص آمده است و به حدی به این مسئله تأکید شده که 
جای-هم شکی را بدای انسان افص کذارنب» :۱۱۱ 


شیخ محمد رضا مظفر می فرماید: « مسئله بشارت به ظهور مهدی علیه 
السلام از اولاد فاطمه علیها السلام در آخر الزمان و اینکه زمین را از عدل 
و داد بر می کند بعد از انکه از ظلم.: جور بر شدم‌باشد. از مسائلی است 
که به طور متواتر از پیامبرصلی الله علیه وآله رسیده است و مسلمانان 
در کتاب های روایی خود انها را نقل کرده اند».(2) 
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1- 296. بحث حول المهدی. ص 103 و104. 
2- 297. عقائد الامامیه, ص 77. 


ناصر الدین البانی می گوید: «اما مسئله مهدی, باید دانسته شود که درباره 
خروج او احادیث صحیح بسیاری وارد شده است...».(1) 


شیخ عبدالمحسن بن حمد العباد می گوید: «همانا کثرت احادیث مهدی 
علیه السلام و تعدد طرق آنها و اثبات آنها در کتاب های اهل سّت به حدی 
است که بسیار دشوار به نظر می رسد که بتوانیم بگوییم حقیقتی ندارند, 
مگر ايینکه کسی جاهل بوده يا اهل جدل باشد, يا دقت در سندهای آنها 
نکرده باشد و بر کلام بزرگان اهل علم واقف نباشد...».(2) 


تیم غیدالغزبز بن اه نن باز عی. کفیده فیس آمر مج علنه: السلام 


معلوم و احادیث در ان مستفیض بلکه متواتر و تقویت کننده یکدیگرند, و 
جماعتی از اهل علم ادعای تواتر آنها را نموده اند...».(3) 


انا حتافت اسان بر مجفب ار بت ایور حفیق سید لش اوطاق فظ این 


همه مذاهب اسلامی بر اين امر اتفاق نظر دارند که خروج مهدی علیه 
السلام در آخر الزمان از افور غییین آست که باند بة. ان اعتقاد پیدا کرد 


الف. از علمای شیعه 
شیخ صدوق می فرماید: «ایمان شخص مومن به امام زمان علیه السلام 


بدون علم به احوال آن حضرت صحیح نخواهد بود. زیرا ایمان کسی که به 
قضبه ند فنی: معا دارد به 
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291 حول العفدی غلیه السلان الانی: ماه المدن لام سا 


131 
2 عقوم آقل استه هار فی العقدی الط مطله جامعد 
اسلامیه, شماره 3. 


3- 300. همان. 


غیبت باشد».(1) 


ب. ار غلهای اه وت 


السلام 9 ۳ انتتنت و ۳ و ۱ 
که ایمان به آن واجب است. زیرا ات ۱ 
به آن در قرآن کریم از ضفات برهیز کارآن شمرده شده است. 2۳۰ 


عبدالمحسن بن حمد العباد می نویسد؛: «تصدیق و اعتقاد به قضیه 
فا یواست 
ا ‏ سایصی ا ‏ صص اه ات را 
که به آنها خبر داده و نیز داخل در ایمان به غیبی است که خداوند متعال 
مّمنین را به جهت ایمان به آن مدح کرده است.. تک ۱3 


دیدگاه مذاهب اسلامی راجع به توسعه حکومت حضرت مهدی علیه السلام چیست؟ 


یکی دیگر از موارد اعتقاد در قضیه مهدویت, موضوع فراگیر بودن دعوت و 
حکومت حضرت مهدی علیه السلام است. 


خداوند متعال می فرماید: (وعد عد اللَة الذین منوا کم وعَملوا الطالحات 
لَيَستَحلفَهُم فی الا نزن ۰( «خداوند به کسانی که از شما بندکان 
ایمان آورده و نیکوکار گردند وعده داده است که بر روی زمین خلافت 
دهد.> 


ص :63 1 


1- 301. کمال الدین, جح 1, ص 19. 

2 302. مجله تمدن اسلامی, چاپ دمشق. 
3- 303. مجله الجماعه الاسلامیه, چاپ حجاز. 
4- 304. سوره نور, آیه 55. 


احمد بن حنبل به سندش .از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که 1 
فرمود: «تملاً الأرض ظلما وجوراً ثم یخرج رجل من عترتی یملک سبعا آو 
تسعا فیملاً الأأرض قسطا وعدلا»؛(1) «زمین پر از ستم و ظلم می شود, در 
این هنگام شخصی از عترتم خروج می کند و در مدت هفت يا نه روز مالک 
کل زمین خواهد شد. و در این هنگام زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد.» 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «یملک القاء ثم ثلائمائه سنه ویزداد تسعاً کما 
لبث هل الکهف فی کهفهم, را مورا 
فیفتح الله له شرق الأرض وغربها»(2) «امام قائم علیه السلام 309 سال 
مالک زمین می شود و در آن حکومت می کند., همان مقدار که اهل کهف 

در غارشان درنی. کردند. زمین. را بر از غدل و داد خواهد. کرد آن کونم. که 
پر از ظلم و جور شده باشد. خداوند برای او شرق و غرب عالم را فتح 
خواهد نمود...» 


دیدگاه مذاهب اسلامی درباره لقب منجی چیست؟ 


با ملاحظه روایاتی که از شیعه و سنی به دست ما رسیده. پی می بریم که 
همگی بر اين اتفاق دارند که لقب منجی جهانی «مهدی» است. 


حاکم نیشابوری به سند خود از ابن سعید خدری نقل کرده که رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: «المهده مثا آهل البیت»*(3) «مهدی از ما 


اهل بیت است.» 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودندز «یخرج المهدی وعلی رآسه 
غمامه فیها مناد ینادی هذا المهدی خلیفه اللّه فاثبعوه»؛(4) «مهدی خروج 
فی: کنو در حالی که بالای شتر او ار انسنت: ور مان آن اند کسی: است 
که ندا می کند: این مهدی خلیفه خدا است. او را پیروی کنید.» 
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1- 305. مسند احمد, 3 3 ص‌ 298 

2 306. بحارالأنوار, ج 52 ص 390, ح 212. 
3- 307. مستدرک حاکم, ج 4, ص 557. 

4 308. بحارالأنوار, ج 51, ص 81. 


مهدی موعودعلیه السلام از ذریه چه کسی است؟ 


همه مسمانان آتقاق نظر دارند که نود مووضعایه السلام از دربه بامیر 
اس ی الم ات امس 


سعید بن مسیّب می گوید: نزد ام سلمه بودم که سخن از مهدی علیه 
السلام به میان آمد ام سلمه فرمود: از رسول خداصلی الله علیه وآله 
شنیدم که می فرمود: «المهدی من ولد فاطمه»(1) «مهدی از اولاد 
فاطمه است.» 


ابوسعید خدری می گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «لاتقوم 
الساعه حتی تمتلی الأأرض ظلماً وعدوانا. قال: ثم بخرج رجل من عترتی 
(آو من آهل بیتی) یملاأها قسطاً وعدلا کما ملئثت طلما وعدوانا» *(2) 
«قیامت برپا نمی شود تا اينکه زمین پر از ظلم و جور شده باشد. فرمود: 
سپس مردی از عترتم يا از اهل بیتم [تردید از راوی است قیام می کند و 
زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد همان گونه که پر از ظلم و جور شده 


است.» 

امام باقرعلیه السلام فرمود: «المهدی رجل من ولد فاطمه»؛(3) «مهدی 
مردی از اولاد فاطمه است.» 

دیدگاه مذاهب اسلامی درباره نزول حضرت عیسی علیه السلام چیست؟ 

از روایات فریقین استفاده می شود که هنگام خروج حضرت مهدی علیه 


لسلام حضرت عیسی علیه السلام از آسمان فرود آمده, در نماز به امام 
زمان علیه السلام اقتدا خواهد کرد. 


بخاری عهسته ود آز آنوهروره تقل فی. کند که رل خداصلی اهلد 
وآله فرمود: «کیف آنتم ذا نزل اين مریم فیکم وامامکم منکم»:(4) 
«چگونه ای صقر مره فد ان صسحای که انا شیر سا فردی 
از خودتان است.» 
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1- 309. سنن ابن ماجه, ج 2, ص 1368, ح 4086. 
2 ند احمدر دض 30 


311. بحارالأنوار, ح 51 ص 43, ح 32. 
4 312. صحیح بخاری, ج 4, ص 143. 


آمام باقرغلیه السلام فزمود:-«القائم. متضور بالرغب مفتّد بالنصرر تطوی 
له الأرض وتظهر له الکنوز, ویبلغ سلطانه المشرق والمغرب. ویظهر اللّه 
عروجل به دیثه ولو کره المشرکون. فلا یبقی فی الأرض خراب الا عمر, 
ونر روج الم کی بن شوم لها اسام فحی امه ال فان 
توسط ترس یاری و به نصرت تأیید می شود. زمین برای او خواهد چرخید و 
گنج ها برای او ظاهر خواهد شد و سلطنتش مشرق و مغرب عالم را فرا 
خواهد گرفت. خداوند عروجل به واسطه او دینش را ظاهر می کند, , هر 
چند که مشرکان بر آن کراهت داشته پاشند. در آن هنگام در زمین جای 
خراسن کشت جر آنید.آراد ود مرن آاله ی ین موم کر موس ادج 
پشت سر او اقامه نماز خواهد کرد.» 


در چه مدّتی مقدمات ظهور حضرت مهدی علیه السلام فراهم می گردد؟ 


از جانب خداوند اصلاح شده و ظهورش امضا خواهد شد. 


احمد بن حنبل به سند خود از رسول خداصلي الله علیه وآله نقل می کند 
1 «المهدی ما آهل البیت, بصلحه الله فی لیله»؛(2) «مهدی از ما 
اهل بد بیت است. خداوند امر فرح او را در یک شب اصلاح خواهد کرد. ۳ 


شیخ صدوق به سند خود از امام حسین علیه السلام نقل می کند که 
فرمود: «فی التاسع من ولدی سثه من یوسف وسئه من موسی بن عمران 
کشا شام وهو قئمنا اهل الیسته بضلم اه تباز که وتعالی. آمرت کون لاخ 
واحده»(3) «در نبهمین فرزند از اولاد من سنتی از یوسف و سنتی از 
موسی بن عمران علیه السلام است و او قائم ما اهل بیت است. خداوند 


ص :66 1 
1- 313. بحارالأنوار, جح 52 ص 191, ح 24. 


2 314. مسند احمد, جح 1, ص 84. 


دیدگاه مذاهب اسلامی دریاره حکومت عدل گستر حضرت مهدی علیه السلام چیست؟ 


اتسار ات ور تن ایا هه ی بر ات سر 
اتفاق دارند که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور خود زمین را پر از 
عدل و داد خواهد کرد. همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد. 


ابوسعید خدری از رسول خداصلی الله علیه وآله روایت کرده که فرمود: 

«لا تقوم الساعه حتی تمتلی الأرض ظلماً وعدوانا. قال: ثم پخرج رجل من 

عترتی زاو من آهل بیتی) ملاها فسضا وعدلاً کما ملئّت ظلماً وعدوانا» ۳۷۳ 

«قیامت برپا نمی شود تا اینکه زمین پر از ظلم و ستم گردد. سپس فرمود: 

آن گاه شخصی از عترتم یا از اهل بیتم [تردید از راوی است خروج کرده, 

را از عدل پر خواهد کرد, همان گونه که از ظلم و ستم پر شده 
بشید . > 


شیخ طوسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«یظهر صاحنبنا وهو من صلب هذا - وأوماً بیده الی موسی بن جعفر علیهما 
ای اه و وا ات یا ایا ۱ ساسا مس ی 
کند. در حالی که از نسل این شخص است (حضرت با دست مبارک خود به 
موسی بن جعفرعلیه السلام اشاره کرد) آن گاه زمین را ٍ پر از عدل و داد 
تفن گنه همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد.» 


ص:167 


1- 316. مسند احمد, جح 3, ص 36. 
2 317. الغیبه, طوسی, ص 42. 


ص :68 1 


ص :169 


ص:70 1 


بلاق ا نام عفن این اتدلاءه 
ی اد ای انح بت او مس غایی ال ار اقب کت آنسیی؟ 


گروهی از علمای اهل سئت به ولادت فرزندی برای امام حسن عسکری 
علیه السلام به نام مهدی علیه السلام اعتراف نموده اند. اینک اسامی 


برخی از آنها را ذکر می نماییم: 
1 - علامه شمس آلدین قاضی ابن خلکان شافعی.(1) 
2 -علامه ضلاح آلدین خلیل بن ایک صفدی:(2) 


4 - علامه میرخواند.(4) 

5 - علی بن حسین مسعودی.(3) 

6 - محمّد فرید وجدی.(6) 

7 - ابوالفداء اسماعیل بن علی شافعی.(7) 
8 - سبط بن جوزی.(8) 

9 - محمد بن طلحه شافعی.(9) 

۱ 


1- 318. وفیات الاعیان, ج 4 ص 176. 

2- 319. الوافی بالوفیات, ج 3, ص 336. 

3- 320. الکامل فی التاريخ, ج 4, ص 454. 

4 321. روضه الصفا, ج 3, ص 59. 

5- 322. مروج الذهب, ج 4 ص 112. 

6- 323. دائره المعارف, ج 6, ص 439. 

324-7. المختصر فی اخبار البشر, ج 1, ص 361. 

و 326. مطالب السوول فی مناقب آل الرسول, ج 2, ص 152. 


0 - شمس الدین محمّد بن طولون حنفی.(1) 

1 - میرزا محقد بن رستم بدخشی شافعی.(2) 
2 - احمد بن حجر هیتمی شافعی.(3) 

3 - محشّد بن یوسف گنجی شافعی.(4) 

4 - عارف عبدالوهاب شعرانی حنفی.(5) 

5 - محیی الدین عربی.(6) 

6 - مومن بن حسن شبلنجی شافعی.(7) 

7 - شیخ سلیمان قندوزی حنفی.(8) 

8 - شیخ محمّد بن علی صبان شافعی.(9) 

9 - صفی الدین عبدالموّمن بغدادی.(10) 

0 - زین الدین عمر بن وردی.(11) 

21 مامتان امین غلی نوی شافعی ۱ 
22- اتکته اد یاقوت حموی.(13) 

3 - محمّد امین بغدادی معروف به سویدی.(14) 
4 - ابن خلدون.(15) 

5 - ابوالفتح محمّد بن عبدالکریم شهرستانی.(16) 
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2 اتشترآت ایض 117 


2- 328. مفتاح النجا, ص 104. 
3- 329. صواعق المحرقه, ص 208. 


4 330. کفایه الطالب, ص 312. 

کرت الیمافیت و الحواهر فرص 127 

6- 332. فتوحات مکیه, باب 366. 

93*7 تورالانصار: ص. 341. 

334-8 نابيع المودم: ج 3 ص 306 

و 335. اسعاف الراغبین در حاشیه نور الایصار ص 154. 
0- 336. مراصد الاطلاع, ج 2, ص 685. 
دنه الستضر نی اخبار لیر ال فص و 
2- 338. نهایه الارب, ص 118. 

معجه الیلدان عرص 1 

4- 340. سباتک الذهب, ص 78. 

5 341 تاریخ این خلدون: خ دص 261 

6- 342. ملل و نحل, ج 1, ص 198. 


رد ولو این سا صالکی 711 

7 - نورالدین عبدالرحمن جامی حنفی.(2) 

8 لا علی قاری ختفی فعی.(3) 

9 - فضل بن روزبهان.(4) 

0 - جمال الدین محمّد بن یوسف زرندی حنفی.(5) 
1 - احمدامین مصری.(6) 

2 - صردرالدین حموینی.(7) 

3 - عطار نیشابوری.(8) 

4 - جلال الدین بلخی رومی.(9) 

5 - صدرالدین قونوی.(10) 

6 - حسین بن محمّد دیاربکری مالکی.(11) 
هه وهی آن سای یی 
8 - شمس الدین ذهبی شافعی.(13) 

9 - فخر رازی شافعی.(14) 

0 - شیخ غاد بن محمد شبراوی مصری شافعی.(15) 
1 - ابن عماد دمشقی حنبلی.(16) 

ص:173 

3 اتتصول: | آعوم کی دور 


2 44دو. شواهد النبوه, ص 404. 
3- 45د. المر قاه فی شرح المشکاه, ۳ ۷۹0 ص‌ 0 د. 


4- 346. دلائل الصدق, ج 2 ص 370. 

5- 347. معارج الوصول. 

6- 348. ضحی الاسلام, ج 3 ص 210. 

7 349. فرائد السمطین, جح 2. ص 132. 

8- 350. به نقل از ینابیع الموده, ج 3 ص 350. 
351. همان. 

0- 352. همان. 
1- 353. تاریخ الخمیس, ج 2, ص 288. 

2- 354. اخبار الدول و آثار الأول, جح 1, ص 353. 

4- 356. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه, ص 78و79. 
5- 357. الاتحاف بح الاشراف. ص 179. 

6- 358. شذرات الذهب فی اخبار من ذهب, جح 3. ص 265. 


2 - محمد بن عبدالرسول برزنجی شافعی.(1) 
3 - ابوالبرکات نعمان بن محمود آلوسی حنفی.(2) 
۵ یک آ رن 


آیا کسی از اهل سئت فرزند امام عسکری علیه السلام (مهدی) را همان منجی منتظر می داند؟ 


گر چه برخی از علمای اهل سّت تنها به ولادت فرزندی به نام مهدی از 
امام حسن عسکری علیه السلام اشاره کرده اند و حیات او تا این زمان و 
منجی و موعود بودن او را به شیعه نسبت می دهند, ولی برخی از انان 
تصریح به زنده بودن او تاکنون و نیز موعود و منجی بودن او دارند که می 
توان از میان انها به افراد ذیل اشاره نمود: 


1 - محشّد بن یوسف گنجی شافعی (متوفای 658ه ق) می گوید: «ابو 
محمد حسن عسکری علیه السلام از خود فرزندی به جای گذاشت که 
همان امام منتظر است. صلوات الله علیه».(3) 


2 - عبدالوهاب شعرانی حنفی می گوید: «در آخر الزمان امید به خروح 
مهدی است. او از اولاد امام حسن عسکری علیه السلام است. ولادت او 
نیمه شعبان سال 255 هجری اتفاق افتاد. تا به حال زنده است تا با 
حضرت عیسی علیه السلام اجتماع کند. عمرش تا اين زمان 706 سال 
است. این چنین شیخ حسن عراقی به من خبر داد».(2) 


3 - نورالدین عبدالرحمن جامی حنفی؛ بعد از بیان تاریخ ولادت حضرت 
مهدی علیه السلام می گوید: «او کسی است که زمین را پر از عدل و داد 
خواهد کرد».(5) 


ص:174 


1- 359. الاشاعه لأشراط الساعه, ص 149. 
2 360. غالیه الواعظ, ج 1. ص 78. 

- 361. کفایه الطالب, ص 312. 

4 362. الیواقیت و الجواهر, جح 2 ص 127. 
5- 363. شواهد النبوه, ص 404. 


4 - قاضی بهلول بهجت افندی می گوید: «ولادت امام دوازدهم در پانزدهم 
ماه شعبان سال 255 هجری بود و اسم مادرش نرجس است. برای او دو 
غیبت است: یکی صفغرا| و دیگری کبرا. هر گاه خداوند به او اذن دهد ظهور 
کرده, ان گاه زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد».(1) 


ور آلدین عفمسی و فاص که ی از وهای یه را 
فا وا شا وه هی 
اینکه خداوند متعال به او اذن خروج می دهد».(2) 

6 - شیخ فریدالدین عطار نیشابوری؛ او در قصیده ای می گوید: 

صد هزاران اولیا روی زمین 

از خدا خواهند مهدی رایقین 

یا الهی مهدی ام از غیب آر 

تا جهان عدل گردد آشکار(3) 

7 - جلال الدین رومی: او نیز در قصیده ای می گوید: 

ای سرور مردان علی! مستان سلامت می کنند 

وی صفدر مردان علی! مردان سلامت می کنند 

تا اينکه بدین جا می رسد: 

با مير دین هادی بگو با عسکری مهدی بگو 

با آن ولی مهدی بگو: مستان سلامت می کنند(4) 

8 - صدرالدین قونوی؛ او هنگام وفات در وصیّت خود به شاگردانش می 
گففد هن هفاه سار مار دکر لا اله الا اللم» را در شت اقل مرک با 


حضور قلب بگویید و سلام مرا نیز به حضرت مهدی علیه السلام برسانید». 
2 


ص:175 


1- 364. المحاکمه فی تاریخ آل مجمدصلی الله علیه وآله. ص 246. 
2 ۵5د. فرائد السطمین؛ 3 2 ص‌ 132 

3- 366. ینابیع الموده, ج 3 ص 350و351. 

4 367. همان, جح 3 ص 351. 

5- 368. همان. ص 340و341. 


9 - احمد بن یوسف ابوالعباس قرمانی حنفی؛ او می گوید: «محشد حجت. 
خلف صالح. عمرش هنگام وفات پدرش پنج سال بود. خد آوتن دور آن سب به 
او حکمت آموخت, همان گونه که در کودکی به حضرت یحیی علیه السلام 
۹ علما اتفاق دارند بر اینکه مهدی همان قائم در آخرالزمان 
است...» 1) 


‌ 
مبنای مقلفان حدیتی مصادر مهدویت چه بوده است؟ 


برخی می گویند: معروف نزد قدما چنین بوده که هر روایتی در مسائل 
تاریخی و از ان جمله موضوع مهدویت را بدون بررسی سند ان نقل می 
کردند. ولی بعد از ان عصر, حرکت جدیدی پدید امد و بین روایات تمییز 
داده شد., تا زمانی که حرکت اصولیین پدید آمد و اخبار را به دسته های 
مختلف از قبیل: صحیح. حسن. قوی و ضعیف تقسیم نمودند. ولی این 
پیشرفت و حرکت شامل روایت های تاریخی که از آن جمله روایات 
مهدویت است, نگردید...».(2) 


پاسخ: 


1 - آنچه از قدمای محدئین اماعیة.فف کانیم. ان است که آنان نهایت سعی 
و کوشش و احتیاط خود را در جمع و نقل احادیت در کتب خود داشته اند, 
که از ان جمله کلینی رحمه الله است. او نزد اهل فن حدیث. معروف به 
شیخ طوسی رحمه الله چه اهتمام وافری به شناخت شیوخ روایی خود 
داشته اند. شخصی مثل شیخ صدوق رحمه الله عادتاً شیوخ خود را می 
شناخته و نیز از حالات آنان از ایمان و عدالت آگاهی داشته است, 7 
کسی که او را نمی شناخته روایت ت نقل نمی کرده است. 


ص:76 1 


1- 369. اخبار الدول و آثار الأول, ج 1, ص 353. 
2 370. تطور الفکر السیاسی, ص 209. 


مینست ای که ات که رات 
امامت و مهدویت وارد شده اطمینان کامل داشته اند, و با لااقل به جهت 
برخی قرائن معتبر که همراه آنها بوده و موجب جبران ضعف برخی از آنها 
فی شجهه آها جا با اطمیان کامل تعل می کزوند. وگرنه حای این وال 
باقی است که امتال شیح صدوق و طوسی و دیگران چه اهدافی غير از 
حتجاج و استدلال به آنها, داشته اند. مگر این نیست که شیخ صدوق 


3 - تمام يا بیشتر اصول و منابع اصلی احادیث مهدویت که در سه قرن 
اول نوشته شده بة دلست شیح صدوق, طوسی و نعمانی رسبده و از خود 
به آن کتاب: ها استاد داشته اندزه لذا به ان روایات: استدلال فی. تمودند. 


قدمای محدئین از ان جمله شیخ طوسی رحمه الله روش خاصی در قبول 
خبر داشته اند. 


شیخ بهایی بعد از تقسیم حدیث به چهار قسم معروف. می گوید: «اين 
اصطلاح نزد قدما معروف نبوده بلکه انان حدیث صحیح را به حدیتی اطلاق 
می کردند که مقرون به قرائن مورد وثوق و اطمینان باشد. و این قرائن 
انواعی دارد: 


الف . وجود حدیث در اصول 400 گانه حدیثی که نزد راویان مشهور بوده 


است. 
ب . تکرار حدیث در یک يا دو اصل يا بیشتر از این اصول با سندهای متعدد 
و معتبر. 


ج . وجود حدیث در اصلی که انتسابش به یکی از اصحاب ائمه ثابت و 
اجماع اصحاب بر صدق او بوده است. 


د . وجود حدیث در یکی از کتبی که بر ائمه عرضه شده و آن حضرات, 
ضیف آن کت را تصخید تمو‌دنو: از قبیل عتات* ان سای که 
بر امام صادق علیه السلام عرضه شد.(1) 


177 


و رال تحاتتیتصض ۵0 


ه . وجود حدیث در کتبی که نزد قدما مورد وثوق و اطمینان بوده است.(1) 
5 - علمای رجال, مجهول را بر دو نوع تقسیم کرده اند: 


جهالت او از سوی رجالیون شده باشد. 


ای ۱ و آن به کسی اطلاق می شود که وضعیت او معلوم 
1/0 در کتب رجال از او یادی به میان نیامده است. تنها قسم اول 
از جهالت اسنت؛: که موجب ضعف راوی است., و در مورد دوم احتیاج به 
بررسی دقیق دارد که سبب مطرح نشدن او در کتب رجال چیست؟ گاه 
ممکن است به جهت معروف بودنش درباره او سکوت کرده اند.(2) 


6 - احتمالی نیز وجود دارد که بنای قدما بر تمسک به «اصاله الصدق و 
العداله» باشد. یعنی اصل اولی بر صدق و عدالت راوی است مگر آنکه 
خلاف آن ثابت شود. و مقصود به ۳ همان اصل عدم و یا استصحاب عدم 
فسق است. به همین جهت است که ما احتیاجی _به اثبات عدالت - خواه به 
معنای ملکه يا حسن ظاهر - نداریم؛ زیرا احراز ان مستلزم تعطیل امور و 
تضییع بسیاری از مصالح است. کمتر کسی است که بتوان عدالت او را به 
ات وا سا وه سم 


رات انات ای رات ادها اعتار نی رام کته 
باید به همه راه ها و اسباب اعتبار شخص توجه کرد و در نظر داشت که 
فنای بسیاری از غالمان شیعه, بلکه اکتریت قریب به انفاق: نان نت 
خبر موئوق به است؛ یعنی خبری که از طرق مختلف , به آن اطمینان و 
وئوق حاصل شود. 


ص:78 1 


کر سای الشیعم ‏ 0 و 198197 
2 373. الرواشح, میرداماد, ص‌ (۱0و61. 


آیا روایات ولادت حضرت مهدی علیه السلام ضعیف است؟ 


بزخی می گویند: هب مذلفان در موره ولادت: حضرت مهدی غلیه السلام: به 
هر روایتی تمسک کرده اند در حالی که خود به ضعف سند انها پی برده 
ند...».(1) 


پاسخ: 


1 - احادیت مربوط به ولادت حضرت مهدی علیه السلام به جهت وجود 
برخی از سندهای صحیح در میان آنها کافی است که سند روایات دیگر که 
از ضعف برخوردارند. تقویت کند. و این مسلعی است که مورد قبول 
محدئین شیعه و اهل سئّت واقع شده ار 9 


- احادیثی که درباره مسائل مسلم اعتقادی و کلامی است از آن جهت که 
تا بوده و به تأیید قطعی عقل نیز رسیده است, راویان آن 
مورد جرح و تعدیل قرار نگرفته اند, و به طور کلی احتیاجی به آن نبوده 
استد که ار آن حفاه من تمان نف احانیت مفودونت اسا ره کرو 


3 - احادیث ولادت حضرت مهدی علیه السلام که به دلالت مطابقی با 
تضمنی يا التزامی دلالت بر ولادت حضرت دارد از حذ لازم تواتر فراتر رفته 
است., لذا به جهت انکه مفید یقین است احتیاج به بررسی سندی تدار3: 
خبر متواتر, نقل جماعت کثیری است که اتفاقشان بر دروغ. محال است. و 
می دانیم که در خبر متواتر لازم نیست که هر یک از راویان حدیث از ثقات 
و عدول باشند, بلکه می توان از راه تراکم احتمالات به یقین رسید. 


ص:179 


1 74 تور الفکر الساسیر هن 20 
2 ساسله ااحاخیت ااخیحهر اضر انیت النانی ج فرص 5و 


4 - شخص متتبع بعد از ملاحظه وضع سیاسی عصر امام عسکری علیه 
السلام و قبل و بعد از آن پی می برد که یکی از عوامل جهالت حال راویان 
احادیث ولادت حضرت مهدی علیه السلام همان فشارهای سیاسی بوده که 
از طریق حاکمان ظلم و جور بر شیعیان وارد شده است. و لذا بسیاری از 
راویان, خود را با اسامی مستعار معزفی می کردند تا شناخته نشوند, 
خصوصاً با در نظر گرفتن اينکه برخی از راویان از مناطق دور به سامرا 
فین فده و دز صورد خضرت. سشفال. فی. کردند و بران. دیحران تقل. .قی 
نمودند. 

چه عواملی در حصول تواتر و یقین به ولادت امام مهدی علیه السلام موثر است؟ 


ولادت امام مهدی علیه السلام عواملی چند در حصول یقین به این موضوع 
دخالت داشته است: 


1 - احادیئی که به دلالت مطابقی بر ولادت امام مهدی علیه السلام و 
بشارت به ان حضرت دلالت دارد. که مجموع انها به 214 حدیث می رسد. 
۳۹ 


2 - روایاتی که در مورد سال ولادت حضرت رسیده است.(2) 
3 - روایاتی که در رابطه با خصوصیات فردی امام زمان علیه السلام وارد 


شده است.(3) 

4 - روایاتی که نصم بر امامت آن حضرت دارد.(4) 

5 - توقیعاتی که از ناحیه مقدسه صادر شده است که عدد آنها به ده ها 
توقیع می رسد و در جای خود فهرستی از انها را اورده ایم. 


ص :90 1 


1- 376. کمال الدین. ص 408-407و426-424و433-430و... 
تحارص و ور 

3- 378. کمال الدین؛ ص‌ 5  :‏ الفغیبه, طوسی, ص‌ 
255253 و263 و66 2و1 27 و298. 

4 379. کمال الدین, ص 435. 


مقابله با حضرت. ه قتل ایستان کذانتعه شده ود 


7 - وجود چهار سفیر در عصر غیبت صفغرا و ارتباط مردم با حضرت از 
طریق آنها. 
8 - وکلای ناحیه مقدذسه که در کشورها و شهرهای مختلف وجود داشته اند. 


- عم زیادی که مشرف به لقا و رقیت حضرت مهدی علیه السلام شده 
ِ 

0 - معجزاتی که از حضرت مهدی علیه السلام صادر شده و در کتاب ها 
مکتوب است. 

ای ام اسای سا تراسا ی عیه اسام. 
2 - اجماع و تبلی شیعه بر ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام. 

13 - تصریح مورخان بر ولادت حضرت مهدی علیه السلام. 

سس دروآ رف ایام ای تسا 


5 - شهادت هر یک از معصومین علیهم السلام بر ولادت حضرت مهدی 
علیه السلام. 


آیا در بین احادیث ولادت حضرت, حدیث صحیح السند نیز وجود دارد؟ 


در بین احادیثی که دلالت بر ولادت حضرت مهدی علیه السلام دارد پی به 


1 - کلینی به سند صحیح اعلائی از محقّد بن عبدالله و محشد بن یحبی از 
عبدالله بن جعفر حمیری نقل می کند که فرمود: «اجتمعت آنا والشيخ 
آسله عن الخلف, فقلت له: 7 ۳ ی آرید آن آسانک عن شی ۶ وما 
آنا بشآک فیما آرید آن أسألک عنه, فاِنْ اعتقادی ودینی أَنْ الأرض لا تخلو 
من عته لا ادا کان 


ص:181 


قبل یوم القیامه بآربعین پوماً فاذا کان ذلک رفعت الحجّه وآغلق باب 
۳ + ولکئی آحببت آن او نم قال: سل حاجتک؟ فقلت له: آذیت 

بت الخلف من بعد آبی محشّد علیه السلام فقال: اف مالله ور قفه منل 5 
تج 1(۰۰) «من و شیخ ابوعمرو - عثمان بن سعید عمری - خدمت 
احمد ابن اسحاق بودیم. احمد بن اسحاق به من اشاره کرد تا از ابوعمرو 
درباره جانشین امام عسکری علیه السلام سوال کنم. به ابوعمرو گفتم: از 
تو سوالی می پرسم که درباره آن شک ندارم. زیرا اعتقادم اين است که 
زمین هیچ گاه از حجت خالی نمی ماند مگر چهل روز قبل از برپایی قیامت, 
که چون آن روز فرا رسد حجت برداشته و راه توبه بسته خواهد شد .. ولی 
من دوست دارم که بر یقینم افزوده ۱ 9 را 
سوال کن. سوالم این است که: آيا جانشین امام عسکری علیه السلام را 
دیدم آق؟ ابوعهرو فرهود: اری به خدا شسو‌کنده کردن او خنین بودر و.با 
دست اشاره کرد...». شیخ صدوق رحمه الله نیز این حدیث را با سند 
صحیح نقل کرده ات ۱ 


نیز کلینی به سند صحیح از حسین بن علا نقل کرده که گفت: «قلت 
اه تکون الأرض لیس فیها امام؟ قال: لا, » ٍِِ۱3 «به 
امام صادق علیه السلام عرض کردم: آبا قحکن. است. که مین بدون امام 
باشد؟ حضرت فرمود: هرگز.» 


3 - و نیز به ستدی دیگر که آن هم صحیح است از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده که فرمود: «اِن الأرض لا تخلو ال وفیها امام»(4) «همانا زمین 
هرگز از وجود امام خالی نمی گردد.» 


4 - و نیز به سند صحیح از حسن بن علی وشاء نقل می کند که از امام 
رضاعلیه السلام سوال کردم: «هل تبقی الارض بغیر امام؟ قال: لا. قلت: 
تا نروی آئها لا تبقی الا آن یسخط الله عرُوجلّ علی العباد. قال: لا تبقی |ذا 
لساخت»؛(5) «آیا زمین بدون امام باقی می ماند؟ حضرت فرمود: هرگز. 
عرض کردم: ما چنین روایت می کنیم که زمین از حجت خالی نمی ماند 
هکر انکة 


ص:182 


ماو کسالن المن عن 231 


3- 92. کافی, 0 1 ض‌ 179 ۳ 1 
و 
0ب 


خداوند بر بندگانش غضب کند؟ حضرت فرمود: زمین «بدون حجت» باقی 
نمی ماند, و در غیر این صورت مضطرب می شود.» 


5 - و نیز به سند صحیح از ابی هاشم جعفری نقل می کند که گفت: «قلت 
لأْبی محفدعلیه السلام: خلالدن تفن هن سالک فتآذن لی آن آسآلک؟ 
فقال: سل. قلت: يا سیدی! هل لک ولد؟ فقال: نعم. فقلت: فان بک حدت 
فّین اشال عنه. فقال: بالمدینه»؛(1) «به امام عسکری علیه السلام عرض 
کردم: جلالت شما مرا مانع شده تا مسأله ای را از شما سوال کنم. آپا 
اجازه می دهید تا از شما بپر سم ! ؟ حضرت فرمود: سوال کن. عرض کردم: 
ای آقای من! آیا برای شما فرزندی هست؟ فرمود: آری. عرض کردم: اگر 
حادثه ای برای شما اتفاق افتاد, کجا از او سوال کنم؟ فرمود: در مدینه.» 


6 - و نیز به سند صحیح از محمد بن علی بن بلال نقل کرده که فرمود: 
«خرج اٍلیْ من آبی محقّد قبل مضیّه بسنتین یخبرنی بالخلف من بعده ثم 
خر الوت هو فیل مضه بتلانه. ایام بخبرتی بالخاف من نعده» ۶۱ جوو سل 
قبل از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام نامه ای از حضرت به 
دستم رسید که در آن خبر از جانشین آن حضرت داده بود. و نیز سه روز 
قبل از شهادتشان نامه ای دیگر رسید که باز خبر از جانشین بعد از خود 


دادند.» 


7 - کلینی نیز به سند صحیح از زراره نقل می کند که از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: «ان للغلام غیبه قبل آن یقوم. قال قلت: ول ؟ 
فال*بخاف واوما ننده الی بطته, خر مال: با زرارم! وهو الفتنطر وهو الدی 
یشک فی ولادته»(3) «همانا برای آن کودک قبل از قیام غیبتی است. 
عرض کردم: برای چه؟ فرمود: به جهت خوف, و اشاره به شکم مبارک 
کرد. آن گاه ِِِ ای زراره! و او همان منتظری است که در ولادت او 
شک می شود... 


ص :93 1 
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8 - صدوق به سند تام از داوود بن قاسم جعفری نقل کرده که امام هادی 
علیه السلام می فرمود: «الخلف هن بعدی الحسن, فکیف لکم بالخلف من 
بعد الخلف؟ فقلت: ولِمٌ جعلنی اللّه فداک؟ فقال: اثکم لا ترون شخصه ولا 
تخل کم دکیه باسنمه. فقلت: مکی یر ففال: میا الحته مس ال 
محفد علیهم السلام»(1) «جانشین بعد من فرزندم حسن است. پس 
چگونه است شما را نسبت به جانشین از بعد این جانشین؟ ۱۳ 
چگونه, خداوند مرا فدای تو گرداند؟ فرمود: زیرا شما شخص او را نمی 
بینید. و برای شما حلال نیست که نام او را ببرید. عرض کردم: و 
نام او را ببریم؟ فرمود: بگویید: حجت از آل محشدعلیهم السلام.» 


زا ضوی قافن ایام سشتی یم السان قضا از ظریی یمه نع هه اس 


خیر» این چنین نیست, بلکه عذه زیادی از اصحاب امام عسکری علیه 
را ما روا تس 2 
فد کم 


1 - ابوالفضل حسین بن حسن علوی می گوید: «دخلت علی آبی محمد 
آلکتشتن سن.علی علهما الشلام نم من رای فهنانه بولاده ابنه القائم»*(2) 
«بر امام عسکری علیه السلام در سامرا وارد شدم تا در ولادت صاحب 
الزمان علیه السلام به آن حضرت تهنیت بگویم.» 


2 - احمد بن محمّد می گوید: «خرج,عن آبی محمدعلیه السلام حین قتل 
الزیری: هذا جزآء من افتری علی اللّه تبایک وتعالی فی آولیائه زعم أثه 
ی فکیف رأی قدره الله عژوجل. وولد له وسماه م ح 
دنه سا و یی ما۰ ند از کشته شدن زبیری نامه ای 
از امام عسکری علیه السلام به دستم رسید که در آن نوشته شده بود؛ این 


ص:184 
1- 388. کمال الدین ص 381, ح 5 ؛ کافی, ج 1, ص 328, ح 13. 


2 389. بحارالأنوار, ح 51 ص 17, ح 24. 
390. همان ص 4 ح 4. 


که بر خدا و اولیایش افترا| ببندد؛ و گمان کند که می تواند بدون جانشین؛ 
مرا بکشد, و قدرت خدا را چگونه دیده است. آن گاه می گوید: فرزندی 
برای 1 حضرت در سال 255 زاییده شد که اسم ایشان را «محمد» 
گذاشت.» 


3 - ابو هاشم جعفری می گوید: «قلت لأبی محشدعلیه السلام: جلالتک 
ی فتآذن لی آن آسألک. فقال: سل! قلت: يا سیدی! هل 
لک ولد؟ فقال: نعم...»(1) «به امام عسکری علیه السلام عرض کردم: 
«جلالت شما مانع از سوال کردن من است. ایا اجازه سوژال به من می 
دهید؟ حضرت فرمود: سوّال کن. عرض کردم: ای اقای من! ایا برای شما 
فرزندی است؟ فرمود: اری...» 


4 - صدوق از نسیم, خادم امام عسکری علیه السلام نقل می کند: «قد 
دخلت علیه بعد مولده بلیله فعطست عنده فقال لی: پرجفی الله! قالیت 
نسیم: فرحت بذلک. فقال لی: آلا آبشرک فی العطاس؟! فقلت: بلی پا 
مولای! فقال: هو آمان من الخوت ثلانه: آنام2 جیر. حضرنت.. ضاخب 
الزمان علیه السلام بعد از گذشت یک شپ از ولادتش داخل شدم, نزد او 
عطسه کردم, حضرت فرمود: یرحمک الله. من از اين جمله خوشحال 
شدم. آن گاه فرمود: آیا می خواهی تو را در عطسه بشارت دهم؟ عرض 
کردم: بلی ای مولای من. فرمود: عطسه تا سه روز انسان را از مرگ در 
امان می دارد.» 


5 - شیخ طوسی به سندش از نسیم و ماریه نقل کرده است: «لمّا خرح 
صاحب الزمان علیه السلام من بطن مه سقط جائیاً علی رکبتیه, رافعا 
سبابته نحو السماء ثم عطس. فقال: الحمد للّه رت العالمین وصلی اللّه 
علی محشّد و آله عبداً... زعمت الظلمه آَنْ حجّه اللّه داحضه ولو آذن لنا فی 
الکلام لزال آلشک» (3) «هنگامی که صاحب الزمان علیه السلام از شکم 
مادرش بیرون آمد بر دو زانوی خود قرار گرفت., انگشت سبابه خوچ را به 
طرف آسمان اشاره کرد, سپس عطسه ای کرد و فرمود: «الحشد لله ری 
العالمین وهای الاب غلی فحند و الم بدا داخرا عبر مس تتق: 


ص: 95 1 
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3- 93د. الغیبه, طوسی, ضص 245 


و لامستکبر». آن گاه فرمود: ظالمان گمان کرده اند که حجّت خدا زایل 
خواهد شد, و اگر برای ما اذن در کلام داده شود به طور حتم شک زایل 
خواهد شد.» 


6 - شیخ طوسی رحمه الله روایتی را از کامل بن ابراهیم مدنی و قصه 
ملاقات او با امام عسکری علیه السلام نقل کرده که در آن چنین آمده 
است: «فجاءت الریح فکشفت طرفه فاذا آنا بفتی کأئثه فلقه قمر من آبناء 
آریع سنین آأو مثلها, فقال لی: يا کامل بن ابراهیم! فاقشعررت من ذلک 
والهمت ان قلت: لبیک پا سیدی! فقال: جئّت الی ولیث الله وحجته وبابه 
تساله هل یدخل الجثّه الا من عرف معرفتک؟ وقال بمقالتک؟ فقلت: ای 
والله»؛(1) «... بادی زد و پرده کنار رفت, ناگهان کودکی را به مانند پاره 
ماه با حدود تال ما مشاهده کردم. به من فرمود: 
ای کامل بن ابراهیم! بدنم از اين خطاب لرزید و الهام شدم که بگویم 

لبیک ای آقای من! حضرت فرمود: تا دای وا دای را 
ی و تست 
تو می گوید داخل بهشت می شود؟ عرض کردم: آری... 


7 موه احوانی مین وید شارانی او محمدع یه السلام اه وفان هزا 
صاحبکم بعدی»؛(2) «امام عسکری علیه السلام فرزند خود را به من نشان 
داد و فرمود: این صاحب شما بعد از من است.» 


شیخ حر عاملی رحمه الله می گوید: «کلینی و دیگران به سندهایشان نقل 
کردم اند کف جماعت, فادی اعام- مان علبه السلام را بعد از پلادنش 
ملاقات کردند که از آن جمله عبارتند از: محمد بن اسماعیل بن موسی بن 
جعفر, حکیمه دختر محمّد پن علیْ عموی پدرش, ابوعلی بن مطهر, خادم 
ابراهیم بن عبده, ابو عبدالله بن صالح, ابراهیم بن ادریس, جعفر بن علی 
عمویش, عمرو اهوازی, ظریف خادم, فارسی, مدائنی و دیگران».(3) 


ص :96 1 
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8 - معاویه بن حکیم و محقد بن ایوب بن نوح و محمّد بن عثمان عمّری می 
گویند: «عرض علینا آبومحمد الحسن بن علی علیهما السلام ونحن فی 
منزله وکنا از تفت رجلا فقال: هذا امامکم من بعدی وخلیفتی علیکم 
اطیعفن هلا قه قوا من یی ۱۱۳ اما عشکر علیه ااسلام:دن فتر ل 
خود فرزندش را بر ما که چهل نفر بودیم عرضه داشت و فرمود: اين امام 
مایت ار مه حانشی مرس سعاسه آورا اطاعت کی هد ارعم 
متفرق نشوید...» 


ویو ای ای ای وال از لاف یی نم سح یه لاف کی دا ات 


آری , از 107 حدبت شهادت به ولادت آن حضرت از ناحیه رسول خداصلی 
الله علیه واله استفاده می شود, ابن عباس از رسول خداصلی الله علیه 
وله نقل کرده که فرمود: «أن اللّه تبارک وتعالی آطلع الی الأْرض اطلاعه 
فاختارني منها فجعلنی نبیا, نم طلع الثانیه فاختار منها علیّاً فجعله اماماء ثم 
ری آن اتخده آخا وولیاً ووصنا وخلیفةٌ ووزیرا, فعلی میّی و من "7 
وهو زوج ابنتی وآبو سبطی الحسن والحسین. آلا وان اللّه تبارک وتعالی 
جعلنی وایاهم حججا علی عباده وجعل من صلب الحسین آنمه یقومون 
بامز ی ویحفظون وصیتی, التاسع منهم قائم آهل بیتی ومهدق ۳ اشبه 
الناس بی شمائله وقواله وافعاله, یظهر بعد غیبه طویله وحیره ماه 
(2) «خداوند تبارک و تعالی توجّهی بر زمین کرد و مرا انتخاب نمود و من 
را نبی قرار داد سپس بار دوم توجهی کرد و علی را از روی زمین انتخاب 
نمود و او را امام قرار داد و مرا امر نمود که او را برادر و ولیْ و وصی و 
خلیفه و وزیر خود قرار دهم, پس علی از من و میر از علی ام, او شوهر 
دختر من و یپدر دو نوه ام حسن و حجسین است. آگاه باشید! که خداوند 
تبارک و تعالی من و آنان را حجت هایی بر بندگانش قرار داده است. و از 
را هر ار سس 
خواهند نمود. نهمین از انها قائم اهل بیت من و مهدی امّت 


ص:187 
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من است. شبیه ترین مردم به من در شمایل و اقوال و افعال است. بعد از 
غیبت طولانی و حیرت گمراه کننده ظهور می کند...» 


با حشرت غلی علبه اساام از اون آمام توق غلیه السلام خی زایه اسض؟ 


اصبغ بن نباته می گوید: «أتیت آمیر المومنین علیه السلام فوجد 
ینکت في الأرض, فقلت: ان 
لاض. | ربق منک فیها؟ فقال: لا مالله ها زیت فیما ولا قی آلونبا بففا 

قط, ولکتّی فکرث فی مولودٍ یکون من ظهری الحادي عشر من ولدی؛ وهو 
المهدی الذی یملاً الأرض عدلاً وقسطا کما ملثت جورا وظلما؛ تکون له غیبه 
وحیره یضلّ فیها آقوام ویهتدی فیها آخرون...»؛(1) «خدمت امیرالمومنین 
علیه السلام رسیدم, دیدم کت ی فکو قرو رفته وبا جو دستی بر زمین 
می زند. عرض کردم: ای امیرالمومنین! چه شده که شما را متفکر می 
بینم و چوب در زمین فرو می برید, آیا در آن رغبتی پیدا کرده اید؟ حضرت 
فرمود: نه به خدا سوگند. من حتّی یک روز به زمین و دنیا رغبت ننمودم, 
ولی در مولودی فکر می کردم که از پشت من است. او یازدهمین فرد از 
اولاد من است. او مهدی ای است که زمین را پر از عدل خواهد کرد آن 
گونه که از جور و ظلم پر شده باشد. از برای او حیرت و غینی است که 
افوافت فر از صراه ۵ حزوهین تفر آن فدایت می اتب 


س‌ 


آیا امام حسن علیه السلام از ولادت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟ 


آري, در حدیثی از امام حسن مجتبی علیه السلام روایت شده که فرمود: 
«الائقه بعد رسول اللّه صلی الله علنه .والة انتی. کر سن-صلب: این 
الحسین ومنهم مهدی هذه الاأمْه»؛(2) «امامان بعد از رسول 


ص :98 1 


1- 399. کافی ج 1, ص 338, ح 7 ؛ کمال الدین, ص 289. 
2 400. بحارالأنوار, ج 36, ص 383, ح 1. 


خداصلی الله علیه وآله دوازده نفرند, (نه نفر از آنان) از صلب برادرم 
حسین است. و از انان مهدی این امت است.» 


با اما خسیخ یه ااستم آد ولاوت جر شی عایه ایام کی دنه اس 


صدوق رحمه الله به سندش از امام حسین علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «فی التاسع من ولدی سثه من یوسف وسئه من موسی بن عمران 
8 قافتا آهام الیتت یصلح الله کازی وعالن آمرم نی یلم واه ۱۱۱ 
«در نهمین از فرزندانم سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن عمران علیه 
السلام است. او قائم ما اهل بیت است. خداوند متعال امر او را در یک 
شب اصلاح خواهد نمود.» 


و نیز از آن حضرت روایت شدو که فرمود: «قائم هذه الأمّه هو التاسع من 
ولدی وهو صاحب الغیبه وهو الذی یقسم میراثه وهو حیْ»»(2) «قاثم این 
امت همان نهمین از فرزندان من است, و اوست صاحب غیبت. و اوست 
کسی که میراث او در حالی که زنده است تقسیم می شود.» 


عبدالرحمن بن سلیط از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«ومئّا ائنی عشر مهدیّاء أولهم آمیر المومنین علی پن آبی طالب وآخرهم 
التاسع من ولدی وهو القائم بالحخ", یحیی الله به الأْرض بعد موتها...»"(3) 
«از ما دوازده مهدی است که اول آنها ارات تین علی بن ابی طالب و 
اخر انها نهمین از فرزندانم می باشد, و اوست امام قائم به حق که خداوند 
زمین را به واسطه او بعد از هلاکتش زنده خواهد گردانید...» 
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ای تایه ات ای ویو ریم موق ای الاب طاقه ااست؟۴ 


فرزند امام زین العابدین علیه السلام از حضرت سوّال کرد: «یا آبه! ۲ ولم 
سفیته الباقر؟ قال: فتبسم وما رأیته بنبشم قبل ذلک... ثم قال: با بنت! ان 

الامامه فی ولده ٍلی آن یقوم قآئمنا علیه السلام فیملاأها قسطاً وعدلا کما 
ملثت ظلماً وجورً ۳۳ الامام وآبو الأْئمُه, معدن الحلم وموضع العلم یبقره 
بقرا والله لهو آشبه الناس برسول ال صلی الله علیه وآله فقلت: فکم 
الانه هدن ماه مهتم المفدگ ای قفوم اند فمباکر العمان 
(1) «ای پدر! چرا برادرم را باقر نامیدی؟ ایشان تبسمی فرمودند که من 
پیش از آن چنین ندیده بودم سیس حضرت فرمود: «ای فرزندم! همانا 
امامت در اولاد او خواهد بود تا قائم ما قیام کند و زمین را پر از عدل و داد 
نماید, همان گونه که از ظلم و جور پر شده باشد مت امام, بدر 
امامان, معدن حلم و موضع علم, علم را خواهد شکافت. به خدا سوگند! 
هز انته. آه نیب ترین. مزر دم به: رستول.خداضلی الله: علیه. واله انشت: عرض 

کردم: امامان بعد از او چند نفرند؟ فرمود: «هفت نفر که از میان آنها 
مهدی است که در آخرالزمان به دين قیام خواهد کرد.» 

با اماش تاق‌فات السای آث لاف عرش موی یی لیات ی وا اروت 

مسعودی در «أثبات الوصیه» به سند خود از علی بن ابی حمزه نقل کرده 
که فرمود: من با ابوبصیر بودم و با ما نیز یکی از موالیان امام باقر علیه 
السلام بود. او برای ما نقل کرد که از امام باقرعلیه السلام شنیده َ 


فرمود: «مثا اثنی عشر محدئاء السایع من ولدی القائم...»(2) «از ما 
دوازده محدذتث است. هفتمین بعد از من قائم است...». 


ص :190 


1- 404. بحارالأنوا ج 36, ص 388, ح 3. 
2 405. انبات الوصیه, ص 283 ؛ بحارالأنوار, جح 36, ص 395, ح 11. 


آبا آتان شاوی غلیه السام از مایت کیش جموفی یه الزم خر جافه ات ؟ 


آری, صدوق به سندش در حدیث مفصْلی از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: «.., ستقع بالسادس من ولدی وهو الثانی عشر من الاأئمّه 
الهداه بعد رسول اللّه صلی الله علیه واله, آولهم افیر الففسین علر بن 
آبی طالب: واخر هم القانم. بالجو بقنه الله. فی الارض وصاجب الزمان. .. 

(1) ». همأنا زود است که ششمین فرزند من غایب شود ور 
۱۳ نفر از امامان هدایت گر بعد از رسول خداصلي الله علیه وله 
است که ال آنها امیرالمقمنین و آخر آنه قائم بحقّ بقیه اه در روی زمین 
و صاحب الزمان است... 


و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «من أقر 
بجمیع الائقه وجحد المهدی کان کمن اقر بجمیع الانبیاء وجحد محشداصلی 
الله علیه واله نباته. فقیل له: یابن رسول الله! فمن المهدی من ولدک؟ 
قال: الخامس من ولد السابع 0 یحل لکم تسمیته»؛ 
اه ار ۱ ون 
است که اقرار به جمیع انبیا کرده ولی محمّدصلی الله علیه واله را انکار 
کرده است. به حضرت عرض شد: ای فرزند رسول خدا! چه کسی از 
فرزندان تو مهدی است؟ فرمود: پنجمین از اولاد هفتم. کسی که از شما 
غایب می شود و نام بردن او بر شما حلال نیست.» 


و نیز در حدیثی از ابی بصیر نقل می کند که فرمود: به امام صادق علیه 
السلام عرض کردم: «ومن القائم منکم آهل البیت؟ فقال: یا آبابصیر! هو 
الخامس من ولد ابنی مویسی ذلک ابن سیده الاماء بغعیب غیبه یرتاب فیها 
المطلون ند یره ال توص ففم. علی به مشاری ار 
93 «ای فرزند رسول خدا! قائم از شما اهل بیت کیست؟ 
حضرت فرمود: ای ابابص 


ص:191 


1- 406. کمال الدین, ص 33 ؛ بحارالأنوار, ج 42, ص 79 ح 8. 
2 407. کمال الدین, ص 333, ح 1. ۱ 
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یر! او پنجمین فرزند از اولاد فرزندم موسی است. او فرزند بهترین زنان 
است, غیبتی دارد که در آن اهل باطل شک خواهند کرد, ان گاه خداوند 
عژوجل او را ظاهر کرده و به دست او مشرق ها و مغرب های زمین را 
فتح خواهد نمود...» 


آیا مات کاظم غایه ااسبااع آن بای رت حوفضق علیه الساام خی راو ات۳ 


یونس بن عبدالرحمن می گوید: بر حضرت موتی بن بن جعفرعلیهما السلام 
وارد شدم و عرض کردم: «یابن رسول الله! آنت ت القائم بالحق؟! قال: آنا 
القائم بالحق ولکن القائم النی نظطغر الارضن هن. آعداء اللّه ویملاٌها 
وقسطا کما ملئّت جورا, هو الخامس من ولدی, له غیبه یطول آمدها... 

(1) «ای فرزند رسول خدا! آيا شما قائم به حقید؟ حضرت فرمود: من 
قائم به حقم, ولی قائمی که زمین را از دشمنان خدا پاک می کند و آن را 
از عدل و داد پر می نماید آن طوری که از جور پر شده باشد, پنجمین نفر 
از اولاد من است, برای او غیبتی است که مدت آن طولانی خواهد بود...» 


و نیز صدوق به سندش از حضرت موسی بن جعفرعلیهما السلام نقل کرده 
که فرمود: «ذا فقد الخامس من ولد السابع فاللّه الله فی آدیانکم...»؛(2) 


«هر گاه که پنجمین فرزند از فرزندان امام هفتم غایب شد خد| را خدا| را 
در دین هایتان...» 


آبا ایا رضاغایم تلا ی لاو حصریی و عالبه ا سم کی ان اس 


حسین بن خالد در حدیثی می گوید: به امام رضاعلیه السلام عرض شد: 
«... ومن القآئم منکم آهل البیت؟ قال: الرابع من ولدی ابن سیّده الاماء 
بطهّر الله به الأرض من کل جور, ویقدسها من کلٌ192 


ص: 


1- 409. اعلام الوری, ص 433. 
2 410. کمال الدین, ص 359, ح 1. 


لیم هه الخت یی آلنامن. فن ولاوته مه صاعت. اافینه فیل خر مه »1۳ 
«قائم از شما اهل بیت کیست؟ حضرت فرمود: «چهارمین از اولادم, فرزند 
بهترین زنان, خداوند به واسطه او زمین را از هر گونه ظلم و جور پاک و 
مقدس خواهد کرد. و اوست است کسی که مردم در ولادتش او شک کنند, 


دعبل خزاعی می گوید: قصیده ای را برای مولایم امام علی بن موسی 
الا ام اتتاه کر ای مرا اسهاد رسنی 


خروج امام لا محاله واقع 
توم آنفم اه 
یمیّز فینا کل حقّ و باطل 
و یجزی علی الثعماء و النقمات 


«خروح امام به طور حتم واقع خواهد شد. او که بر اسم خدا و برکات قیام 
خواهد کرد. در بین ما هر حق و باطلی را تمییز خواهد داد. و بر نعمت ها و 
مصیبت ها جزا خواهد داد.» 


«بکی الرضاعلیه السلام بکاء شدیدا, نم رفع رآسه الت. فقال لی: با 
خزاعی! نطق روح القدس علی لسانک پهذین البیتین فهل تدری من هذا 
الامام ومتی یقوم؟ فقلت: لا یا مولای | لا الی. شععت سخزوح اقا عنکم 
یطر الأارض من الفساد ویملاأها عدلاً فقال: یا دعبل! الامام بعدی محمد 
ابنی, وبعد محمد ابنه علی. وبعد علیث ابنه الحسن, وبعد الحسن ابنه الحجه 
القائم المنتظر فی غیبته المطاع فی ظهوره...»*(2) «امام رضاعلیه السلام 
گریه شدیدی کرد. پس سرش را به سوی من بلند کرد آن گاه فرمود: ای 
خزاعی! را را آیا می دانی که این امام 
کیست؟ و کی قیام می کند عرض کردم: خیر, ای مولای من جز انکه شنیده 
ام که امامی از شما خروج خواهد کرد و زمین را از فساد پاک خواهد نمود 
و پر از عدل و داد خواهد نمود. حضرت فرمود: همانا امام بعد از من 
فرزندم محمّد است., و بعد از محمّد فرزندش علی, و بعد از علی فرزندش 
حسن» اک 
غیبتش منتظر و در هنگام ظهورش مطاع خواهد بود.. 


ص :193 


1- 411. بحارالأنوار جح 52 ص 321, ح 29. ۱ 
2 412. ینابیع الموده, ج 3, ص 2,309 1 ؛ بحارالأنوار, ج 49 ص 237. 


ابا آسام تفه الم از جلامت آخاق حفحی لیم الا کش جوم اس ؟ 


آری, در حدود 90 حدیث از امام جوادعلیه السلام اشاره به ولادت حضرت 
مهدی علیه السلام شده است. صدوق به سندش از عبدالعظیم حسنی نقل 
کرده که فرمود: من بر محمّد بن علی بن موسی بن جعفر بن علی بن 
حسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام وارد شدم و می خواستم تا از 
قائم سوال کنم که آبا او مهدی است يا شخص,, دیگر؟ حضرت در ابتدا 
فرمود: «یا اباللعاشم! ان القاتم. متا هو المهد* الذی مخت ان تا فی 
ی ها ان ۱۱ 
قائم از ما مهدی است که واجب است در غیبت او به انتظار نشسته شود و 
در ظهورش اطاعت شود. و او سومین از اولاد من است.» 


صدوق رحمه الله به سندش از صقر بن ابی دلف نقل کرده که از امام 
جوادعلیه السلام شنیدم که می فر مود: «الامام بعدی بنی علی, آمره 
آمری وقوله قولی وطاعته طاعتی, والامام بعده ابنه الحسن اخرة آمز آییه 
وقوله قول ات وطاعته اه آربه: ثم سکت فقلت له: یابن رسول الله! 

فمن الامام بعد الحسن؟ فبکی علیه السلام با شدیدا, ثم قال: ان من 
بعد 3 ابنه القاثم الحق" المنتظر...»*(2) «امام بعد از من فرزندم علی 
است, امر او امر من و قول او قول من و طاعت او طاعت من است. و 
امام بعد از او فرزندش حسن است. امر او امر پدرش, و قول او قول 
پدرش» و طاعت او طاعت پدرش می 9 آن گاه ساکت شد. عرض 
کردم: ای فرزند رسول خدا! امام بعد از حسن کیست؟ امام گریه شدیدی 
و ما ام ها اس محر 


است...». 
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1- 413. کمال الدین, ص 377, ح 1 ؛ بحارالاأنوار, ج 51. ص 156, ح 1. 
2- 414. اعلام الوری, ص 436 ؛ بحارالأنوار, ج 51, ص 157, ح 5. 


آیا امام هادی علیه السلام از ولادت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟ 


صقر بن ابی دلف می گوید: از امام هادی علیه السلام شنیدم که می 
فرمود: «الامام بعدی الحسن وبعد الحسن ابنه القائم الذی یملا الارض 
قسطاً وعدلا کما ملئّت جورا وظلما»*(1) «امام بعد از من حسن و بعد از 
حسن فرزندش قائم است. کسی که زمین را پ پر از عدل و داد خواهد کرد 
آن گونه که , پر از ظلم و جور شده باشد.» 


داوود بن قاسم جعفری می گوید: از امام ابوالحسن هادی علیه السلام 
بقد الخافت فعلت ولم؟ حقلی الم فهای ۱ فقال نکم لا رون شخصه (ا 
یحل لکم ذکر اسمه. ,2(۰) «جانشین بعد از من فرزندم حسن است. . پس 
چگونه است شما را ؛ به جانشین بعد از او؟ عرض کردم: چطور؟ خداوند 
مرا فدای تو گرداند! فرمود: زیرا شما شخص او را نمی بینید و نام بردن 
اسم او بر شما حلال نیست...». 


آبا امام عسکری علیه السلام از ولادت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟ 
آری, در روایات زیادی به این موضوع اشاره شده است: 


موسی بن جعفر بن وهب, بغدادی ی کون از امام عسکری علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: «کأْئی یکم وقد اختلفتم بعدی فی الخلف منی, ما 
ی المقرّ بالانقه بعد رسول اللّه المنکر لولدی کمن أقر بجمیع آنبیاء ال 
ورسله ثم آنکر بنبوّه محقّد رسول اللّه صلی الله علیه وآله...»؛(3) «گویا 
و تا آگاه 
تاد سا ی راهان مر ار ایشا کل 
فرزندم باشد, همانند کسی است که اقرار به جمیع انبیا و رسولان داشته 
پا سس سل اص ی اه ها ار و 


ص:95 1 
1- 415. بحارالأنوار, ح 50 ص 239, ح 3. 


2 416. کشف الغمه, ج 2, ص 406. 
3- 417. بحارالأنوار, ج 51 ص 160, ح 6. 


عثمان بن سعید عَمری می گوید: از امام عسکری علیه السلام سوال شد 
در حالی کم من نزد آو‌نودم خربارم‌روایتی که از اباع آه شقل. شنده. که: ر مین 
خالی از حجت خدا بر خلقش تا روز قیامت نخواهد بود. و همانا کسی که 
بمیرد و امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته 
است؟ حجضرت فرمود: «اْن هذا حق کما آَنْ النهار حق. فقیل له: یابن 
رسول اللّه! فمن الحجه والامام بعدی؟ فقال: ابنی محمد وهو الامام 
والحگه بعدیه من مات ولم بعرفه جات: هید جاهلیه:: (9] #این. حق 
است. همان گونه که روز حق است. به حضرت عرض شد: ای فرزند 
رسول خدا! حجت و امام بعد از شما کیست؟ فرمود: فرزندم محمد امام و 
حجّت بعد از من است. هرکس بمیرد در حالی که او را نشناخته باشد به 
مرگ جاهلیت از دنیا رفته است...» 


احمد بن اسحاق می گوید: از امام حسن عسکری علیه السلام شنیدم که 
می فرمود: : «الحمد للّه الذی لم پیخرجنی من الدنیا حتی آرانی الخلف من 
بعدی اسب الناس ترصمل الله ضلی له علند ماله. فا سخعا, 2 
«ستایش مخصوص خداوندی است که مرا از دنیا خارج نکرد اینکه 
جانشین بعد از مرا به من نشان داد. او شبیه ترین مردم به رسول 
شداصای ات له رالد اد کس حفس و اعلا نم است.. 

اس کت از امانتات خیم ای تقوم مس که مش یی ]تما 9سا ی ات 


اولا: تا آنجا که ممکن بود هر یک از معصومین علیهم السلام از حضرت 
رسول اکرم صلی الله علیه واله گرفته تا امام عسکری علیه السلام 
درصدد تشخیص هویْت حضرت مهدی علیه السلام برآمده اند, همان گونه 
که از روایات ذکر شده استفاده شد. 


ص :196 


1- 418. بحارالأنوار ج 51 ص 160 ۰7 . 
2 419. کمال الدین, ص 408, ح 7 ؛ بحارالأنوار, جح 51, ص 161, ح 9. 


ثانیا؛ همان گونه که از بسیاری روایات استفاده می شود موقعیت حضرت 
مهدی علیه السلام از جهت سیاسی بسیار خطیر بوده است, زیرا| حاکمان 
ظلم و جور از آنجا که می دانستند او با ظلم و بی عدالتی در سطح 
گسترده مقابله می کند و زمین را پ پر از عدل و داد خواهد کرد, لذا از ابتدا 
درصدد مقابله شدید با او برآمده بو‌دنذ: 


به همین جهت, اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام نیز با احتیاط تمام 
با نشر قضیه ولادت حضرت برخورد می کردند. تا از طرفی زمینه سازی 
اعتقاد ولادت آن حضرت را بیان کرده باشند و از طرف دیگر کاری نکنند 
که جان ان حضرت در خطر افتد. 


وضعیت سیاسی در عصر امام عسکری علیه السلام وولادت حضرت مهدی علیه السلام چگونه بوده 


امام عسکری علیه السلام در ماه ربیع الاول سال 232 هجری متولد شد. 
او معاصر با حکومت سه نفر از حاکمان بنی عباس؛ یعنی معتز, مهتدی و 
معتمد بوده است. معتمد عباسی تعصب و کینه خاصی نسبت به اهل بیت 
علیهم السلام داشت. از جمله کارهای او اين بود که بعد از شهادت امام 
عسکری علیه السلام دستور داد خانه حضرت را تفتیش کرده, تا از وجود 
فرزند حضرت آگاه شود, و این به جهت سعایتی بود که جعفر به دستگاه 


حاکم کرده بود. 


داوود بن اسود می گوید: امام عسکری علیه السلام عصایی به من داد و 
فرمود: این را به عمّری برسان. در بین راه عصا شکست. ناگهان مشاهده 
کردم که در میان آن نامه ای است. خدمت امام که_رسیدم جریان را باز گو 
کردم. حضرت فرمود: «... واذا سمعت لا شاتماً فامض لسبیلک التی 
آفرت: ها واای ان تعاقب .من بشتضا اوه تعر که من ارگ فأنا ببلد سوء 


ص:197 


ومصر سوء وامض فی طریقک فان آخبارک وآحوالک ترد الینا فاعلم ذلک»؛ 
(1) «هر گاه مشاهده کردی که کسی ما را دشنام می دهد تو به دنبال 
ری کی فر اوه شدی برو: و مبادا درصدد پاسخ او برایی یا خودت را 
به او معرفی کنی, زیرا| ما در بد شهری قرار داریم. تو به راه خودت ادامه 
وا و تا 


و حتی مشاهده می کنیم که امام به اصحاب خود دستور می دهد تا هیچ 
کس به او سلام نکند و با دست به او اشاره ننماید؛ زیرا در غیر این صورت 
جانش در امان نخواهد بود.(2) 


حضرت علیه السلام برای ملاقات با شیعیان خود مکانی را معین می کرد و 
ی رون طصت ما ال سفضع کدا دا مالس جات فلان سس فلا الخساه 
والعتمه فی لیله کذاء, فائکم تجدونی هناک...»؛(3) «در فلان مکان و فلان 
ها ی ۱ 


محمّد بن عبدالعزیز بلخی می گوید: صبح هنگامی در خیابان گوسفند 
فروشان نشسته بودم که ناگهان مشاهده کردم امام عسکری علیه السلام 
از منزل خود خارج شده و به سوی خانه عمومی می رود. در دلم گفتم: اگر 
فریاد زنم که این مرد, حجت خداست., بر شما باد که او را بشناسید مرا 
خواهند کشت؟ هنگامی که حضرت به من نزدیک شد با انگشت سبابه خود 
بر دهان خود اشاره فرمود که ساکت باش!. هم ن شب حضرت را ملاقات 
کردم. فرمود: «اثّه هو الکتمان آو القتل فاثق اه علی نفسک»؛(4) «یا 
باید کتمان کنی و يا اينکه به قتل خواهی رسید. بر خودت از خدا بترس.» 


به همین جهت است که مرحوم مقدس اردبیلی می فرماید: «هر گاه حدیتی 
از «رجل» نقل شد. مقصود امام حسن عسکری علیه السلام است».(5) 
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1- 420. بحارالأنوار, ح 50 ص 283 ح 6. 
2 421. همان. ص 269. 

3- 422. همان. ص 304. 

4 423. بحارالأنوار, ج 50, ص 289. 

5- 424. جامع الرواه, ج 2 ص 462. 


این قضایا وضعیت بس دشوار سیاسی عصر امام عسکری علیه السلام و 
زمان ولادت امام زمان علیه السلام را می رساند. و به همین جهت است 
که ولادت آن حضرت در اختفای تام صورت پذیرفت. 


در این بین امام عسکری علیه السلام دو وظیفه را دنبال می کرده است : 
یکی اینکه حضرت درصدد اثبات ولادت و وجود فرزندش بوده است و دیگر 


با فکفد فنفر حول عیامییز یه مشالة غوق بر سان خصرت جهوی غلیه: الشااق یم ی 
شود؟ 


برخی می گویند: در دولت انیت از آنجا که اتراک_ در شوون خلافت 
سیطره پیدا کرده بودند و عزل و نصب ها به دست آنها افتاده بود, لذا 
حکومت عباسیان به ضعف و سستی گراییده بود و نمی توانستند زمام 
حکومت را به دست داشته باشند, لذا موقعیت سیاسی که در عصر غیبت 
امام زمان علیه السلام به وجود آمد توجیه گر خوف و تقیّه بر آن حضرت 
نبود تا امام عسکری علیه السلام او را مخفی بدارد. 


پاسخ: 


1 - اگر چه دولت قبانیین خر ان قصیز تشنیت: به از لانشن ان از قوت آن 
چنانی برخوردار نبود ولی فی نفسه دولت مقتدری به حساب می امد. 


1 ها داخلی از یل اتراک و ۳ 9 اتفاق 
۱ ۳ 


3 - دولت بنی عباس گرچه مشغول مبارزه با معارضین داخلی بوده است 
ولی همان گونه که قبلا اشاره شد هر گز از مبارزه با اهل بیت غافل نبودند. 
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وضع سیاسی بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام چگونه بوده است؟ 


از آنجا که حاکمان ظلم و جور شنیده بودند که فرزند امام عسکری علیه 
السلام مهدی موعود, ذخیره الهی برای رفع ظلم و جور از عالم است. لذا 
ورف بر آمدند تا به:فر تحه ممکن آورا دتشکیر کردم و به قتل پرشانند: 
سه بار طرح ترور و قتل حضرت مهدی علیه السلام ریخته شد ولی در هیچ 
مه آنا نب این عفل نوم صوفی, تدنن: یک بار توسط معتمد عباسی, 
چند روز بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام, و دو بار دیگر توسط 
معتضد عباسی که بعد از معتمد حکومت را به دست گرفته بود. و خلفای 
دیگر بعد از آنکه از دسر و تزور عضرت: مایفتن: شدند, اقدامی بر ضدذ 
او انجام ندادند. 


شیخ طوسی رحممر الله یکی از این موارد را در کتاب «الغیبه» از رشیق 
نقل کرده که می گوید: «معتضد عباسی, من و دو نفر دیگر را به جهت 
دستگیری هر کسی که در خانه امام عسکری علیه السلام است فرستاد, ما 
با دیدن معجزه ای نتوانستیم حضرت را دستگیر کنیم و لذا از تصمیم خود 
منصرف شدیم...».(1) 


اولین مالک نرجس خاتون چه شخصی بوده است؟ 
در این موضوع سه نظریه و فرضیه وجود دارد: 


ی و ری با فرزندش امام عی رت خن 
السلام دز آورد که در روایتی نب آن اشارخ شده است 2(۰) 
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2 ]یه شین ی 0 ار با تلخیصض: 
2 426. بحارالأنوار, ج 51. 


فرضیه دوم: آن است که مالک او از خانواده امام, حکیمه دختر امام هادی 
علیه السلام بوده است, که از ظاهر برخی روایات دیگر استفاده می شود. 
(1) زیرا حضرت هادی علیه السلام به خواهرش فرمود: «نرجس را به 
سوی فرزندم بفرست...». 


فرضیه سوم: آن است که بین این دو قول جمع شود به اینکه در ابتدا امام 
هادی علیه السلام کت را فرستاده ۳ برای او بخرد, و بعد از خرید به 
خواهرش بخشیده است. و اين احتمال به جهت جمع بین روایات ترجیح 
دارد. 

آیا ایمان به وجود امام زمان علیه السلام و ولادت او فرضیه ای فلسفی و ظثی است؟ 


خیر, مسأله ایمان به وجود و ولادت حضرت مهدی علیه السلام گرچه 
آن دلالت دارد. 


نه تنها روایات فراوانی در حذ تواتر بر ولادت حضرت دلالت دارد, بلکه 
احادیث صحیح السند نیز این موضوع را تایید می نماید. و نیز ادله نقلی 
فراوانی در حد تواتر بر وجود حضرت دلالت دارد که در موضع خود به آنها 


آبا برخی از شیعیان بعد از شهادت امام عغسگری علیه السلام قائل به خوقف شدند؟ 


احمد کاتب می گوید: «برخی از مورخین نقل کرده اند که بعضی از 
شیعیان قائل به 
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1- 427. کمال الدین, ص 426و427. 


توقف و انقطاع امامت شدند., آن گونه که بین رسل توقف بود. و از برخی 
روایات نیز استفاده می شود که ممکن است در صورتی که مردم مورد 
عضب الهی واقع شوند, امامت و امام مرتفع شده و منقطع گردد...». 


پاسخ: 


1 - همان گونه که از کتب تواریخ و ملل و نحل استفاده می شود اکنر 
جامعه شیعی در ان زمان؛ معتقد به ولادت امام زمان علیه السلام بودند. 


2 - آن گونه که شیخ مفیدرحمه الله و دیگران اشاره کرده اند, گرچه بعد 
از وفات امام عسکری علیه السلام شیعیان در ابتدا به چهارده فرقه متفرق 
شدند ولی بعد از مدتی کوتاه با ارشادات علما و اصحاب. همگی بر اعتقاد 
به ولادت و وجود امام خود اتفاق نمودند.(1) 


3 - در مورد روایتی که ادعا کرده دلالت بر تحقق فترت و انقطاع امامت 
دارد, با دقت در آن, خلاف آنچه ادعا شده استفاده می شود زیرا در ان 
روایت از امام باقرعلیه السلام نقل است که فرمود: «اذا غضب الله تبارک 
وتعالی علی خلقه نجانا عن جوارهم»(2) «هر گاه خداوند تبارک و تعالی بر 
خلقش غضب کند ما را از جوارشان دور خواهد گرداند.» این حدیث به 
خوبی دلالت بر وجود و غیبت امام زمان علیه السلام دارد. 


4 - اگر مجرد اختلاف, دلیل بر بطلان است. باید اختلاف در هر امری از 
جمله اصل امامت و خلافت و نبوت را نیز دلیل بر بطلان ان دانست. در 
حالی که هیچ کس چنین ادعایی نکرده است. آیا پیامبر اکرم صلی الله علیه 
وآله خبر نداده که امتش بعد از او به 73 فرقه متفرق خواهند شد؟! 
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1- 428. ر.ک: الفصول المختاره, ص 325. 
2 429. کافی, ج 1, ص 343, ح 31. 


آیا ممکن است که ولادت و وجود شخصی را در خارج با دلیل فلسفی اثبات نمود؟ 


دلیل بر ولادت و وجود حضرت مهدی علیه السلام در حقیقت همان ادله 
نقلی متواتر و صحیح است که دلالت بر ولادت و وجود حضرت دارد. زیرا 
روایات صحیح السند در این باره شنیده شده و جماعت بسیاری نیز ان 
حضرت را مشاهده نمودند و شیعه نیز بر این امر تبانی و اتفاق داشتند. 


قدمای از شیعه ها خر زرنع مضافاً به این ادله, بر ولادت و وجود حضرت 

ادله عقلی و فلسفی به جهت ید این متسالخ استدلال کرده اند, خصو 

آنکه این ادله می تواند قرینه ای قطعی برای روایات در این موضوع #9 
حال چه اشکالی در این نوع استدلال وجود دارد؟ 


آرا اقتواد پم پالاوته خر حهوی غاب اس و کید او اسان از شروبات اسان امیس 


اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام بر اساس ایمان و اعتقاد 
به امامت در هر زمان. و ضرورت وجود حجت در هر زمان است. شیعه 
فد است م امامتی ان اصول ین امتت و زمین هنچ زمای خالی از 
حجت تیست: کیتی که چتین. کفیده ای دارد معتمد به وانت حضرت مود ی 
علیه آلتلام است. زیرا مطابق نص پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
امامان ی از ایشان دوازده نفرند که پیاپی تا روز قیامت خواهند بود. و از 
طرفی دیگر هر یک از امامان بر امام بعد از خود نص و تصریح نموده اند. 
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و از حیث تاریخ نیز جامعه شیعی, امامت امام مهدی علیه السلام را 
پذیرفته اند. از طرفی دیگر می دانیم که هر کس وظیفه دارد امام زمان 
خود را بشناسد و بیعت او را نو کرد داشته باشد. در نتیجه اعتقاد به 
ولادت و وجود امام زمان, حضرت مهدی علیه السلام ضروری است, گرچه 
به جهت شرایط و موانعی در غیبت به سر می برد. 


ار ارب تن ری بت ای مایت م وود لمانم سیف اه اسف ان مه زیت 


الا فرآن ند سای آز فسایل,عصییفی هو عفای اشاره کرد است, رکه 


تا ی سوه امی تصاصول ها کار و 
قران کریم موجود است. 


تا اه بزخی اد بات فران هون وضو زلن کلم انستمار مس شود که 
باید در هر زمانی انسان کامل و معصومی به نام حجت خدا| موجود باشد, 
که درباره هر یک از این ایات در جای خود بحث خواهیم کرد. 


چه ضرورت دارد انسانی قن گرد شته دور برای ایتدخ ای دورتر شا امنم اد ؟ 


کاهف سکال مق نود آ کر خدا وید ال اراوه کرده که دراان تاره نش 
جهان را پر از عدل و داد کند, و اين کار احتیاج به رهبری الهی دارد, چه 
ضوتی است که اه ا فیل رکفت عذل حبای خی کید دا 
افرا یشان مان که احتاعه اوست حام سم کند: 
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پاسخ: 


1 - از ادله عقلی و نقلی استفاده می شود که زمان, هیچ گاه نباید از حجت 
و ولیٌ خدا خالی باشد, هم از جهت فیض تشریع و هم تکوین. این مطلب 
در جای خود به اثبات خواهد رسید. 


2 - علم حجدید این مطلب را بدون استئنا به اثبات رسانده که عالم بر 
اساس حرکت تدریجی پایه گذاری شده است. هر چیزی حرکت تدریجی 
خود را دارد. بدون آنکه این مطلب با قدرت خداوند تنافی داشته باشد. لذا 
خداوند متعال اسمان ها و زمین را در مدت شش روز افرید نه در یک 
لحظه. 


آیا خداوند عاجز بود که در یک لحظه آنها را بیافریند؟ هرگز. چرا باید نطفه 
انسان نه ماه در شکم مادر بماند و شرایط طبیعی خود را طی کند تا تبدیل 
به انسانی مستوی الخلقه گردد؟ آیا خداوند عاجز است که انسان را در یک 


لحظه ایجاد نماید؟ در مورد تشکیل حکومت عدل جهانی نیز همین حکم 


3- با فلسفه انتظار بینشتر هماهنگ است بعنلی انتظار کسی که وجود دارد 
ولی غایب است بیشتر موثر است تا کسی که هنوز خلق نشده و در اینده 
پا به هستی وجود می گذارد. 


آبا ممکن است با سزی بودن ولادت حضرت ؛ ادعای تواتر و اجماع در موضوع ولادت نمود؟ 


تواتر عبارت است از خبر دادن عدذه زیادی تا به [ حد که توافق آنها بر 
دروغ ممتنع باشد. و ولادت سزژی حضرت مهدی علیه السلام نمی تواند 
مانع از حصول خبر متواتر 
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بر ان شور زیر | هم اخیار #یاجی ا: امام عسکق غلیه الشتلام و دیحر ان بر 
ولادت حضرت وجود داشت. و همچنین عده فراوانی که توانستند حضرت را 
ملاقات نمایند. 


ری ال ۳1 1 به جهت سرژّی بودن 1 ِ مت 
خصوصاً آنکه تمام کسانی که در مفسااه ولادت حضرت مخالف بودند - به 
تعبیر شیخ مفیدرحمه الله - با ارشادات علما و اصحاب و نیز با بررسی 
دقیق موضوع و دیدن معجزات از طرف حضرت. ولادت او را پذیرفتند.(1) 


آبا اخقااف‌رقر اضو ولاف خفن نقه مسب قطن رارف شود ؟ 


احمد کاتب درصدد آن است که از اختلافی که در نش له ولادت حضرت 
مهدی علیه السلام پدید آمد بهره برداری کرده و از آن برای سست جلوه 
دادن مار ولادت حضرت استفاده نماید. 


پاسخ: اولا: اختلاف در موضوع و قضیه ای هرگز مستلزم نبود آن موضوع 
تیلست بلکه بر وجود آن دلالت دارد, وگرنه هیچ قضیه ای را نمی توان به 
اثبات رسانید؛ زیرا در هر قضیه و موضوعی از جهات مختلف اختلاف شده 


است. 


ایا اين افتراق و تفژق باعث می شود که اصل اسلام زیر سوال رفته و در 
گزاره های دینی شک نماییم؟ 
انیاً: همان گونه که از وضعیت سیاسی آن زمان و مخفی بودن امر ولادت 


رلسد. 
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230 القضیال المکاره: 


ثالثا: مطابق نقل شیخ مفیدرحمه الله جامعه شیعی بعد از مدتی نه چندان 
دور به وحجدت نظر در امر ولادت حضرت مهدی علیه السلام رسیدند. او 
می گوید: «از این فرقه ها که ذکر شد در این زمان که سال 373 است به 
جز فرقه دوازده امامی که قائل به امامت فرزند امام حسن علیه السلام 
است, وجود ندارد...».(1) 


جالب توجه اینکه. انکار برخی بر ولادت امام مهدی علیه السلام از دید اهل 
بیت علیهم السلام مخفی نمانده و لذا در روایاتی به آن اشاره کرده اند. 
شیخ صدوق رحمه الله به سند صحیح از امام موسی بن جعفر 
السلام نقل کرده که فرمود: «صاحب هذا الأمر من بقول الناس لم و 
بعد»*(2) «صاحب این امر کسی است که [بعضی از] مردم می گویند: 
هنوز متولد نشده است.» 


آیا بعد از وفات امام عسکری علیه السلام عصر حیرت بوده است؟ 

احمد کاتب می گوید: «بعد از وفات امام عسکری علیه السلام حیرت و 
شک و تردید در جامعه شیعه در امر امامت بعد از آن حضرت و ولادت 
فرزند او پدید آمد». او درصدد آن است که از اين موضوع بهره برداری 
کرده و اثبات کند که موضوع ولادت حضرت اجماعی نبوده است. 

اه سیم ووود ور وکام مان که کر 
ای هه ی سر ار 
حضرت اقتضا داشت که امر ولادت حضرت مستور باشد, و تنها عده ای 
خاص از اصحاب امام عسکری علیه السلام از آن مطلع گردند, و توسط 
ها این موضوع منتشر شود. 
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1- 431. الفصول المختاره. ص 321 ؛ بحارالأنوار ج 37. ص 23. 
2 432. کمال الدین ص 360 , بحارالأنوار جح 51 ص 159 ح 3. 


ثانیا: وجود حیرت و غموض در امر ولادت حضرت. دلیل بر وجود اوست نه 
عدم ان. پبعنی ولادتی بوده ولی از انجا که مخفی واقع شد؛ عده ای را در 
حیرت فرو برد. 

ثالنا: همان گونه که ی | اشاره شد؛ گرچه در ابتدای غیبت برخی از عوام 
مردم در حیرت به سر می بردند, ولی بعد از مدتی نه چندان دور به 
واسطه کوشش فراوانی که بزرگان امامیه در روشن ساختن عموم مردم 
در امر ولادت و امامت حضرت مهدی علیه السلام داشتند. تمام جامعه 
شیعی از حیرت خارج شده و همگی به امامت آن حضرت معتقد شدند. 


برای رفع حیرت از جامعه شیعی, علما و اصحاب چه کارهایی انجام دادند؟ 


شکی نیست که بعد از غیبت امام مهدی علیه السلام حیرت و شک جامعه 


شیعی را در سطح عوام مردم فرا گرفت. زیرا| انان امام خود را نمی 
دیدند, ولی با فداکاری و تبلیغ علما و اصحاب. .این حیرت برداشته شند. ۳9 
که کاب ی ات ام یت ای اج ات ۲ 


وضع موجود در جهت رفع حیرت تفن که ار ان خحات. می. توان به ایت. متاف 
ها اشاره نمود. 


2 - کتاب «الامامه و التبصره من الحیره» از علی بن بابویه قمی (م 
339 . 


ده کاب دا کعال الخین و اعام امه از مد ی بن امد ام 
6»)- 


4 - کتاب «الغیبه» از شیخ طوسی (م ۵460). 


و دیگر کتاب ها 
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علی بن بابویه در مورد کتاب خود می گوید: «... من در اين کتاب اخباری را 


آیا در عصرهای مختلف,در جهت رفع حیرت در امر ولادت و وجود حضرت ع) کتاب 

تالیف شده است ؟ 

بر کان جامعه شیعه به پیروی از پیشینیان در راستای اهداف آنان که همان 
تثبیت ایمان مردم به ولادت و وجود امام زمان علیه السلام بود قدم 


گذاشته و دست به 0 در این زمینه زدند که از آن جمله می 
توان به این تألیفات اشاره نمود. 


1 - ابو اسحاق ابراهیم بن اسحاق احمری نهاوندی: «کتاب الغیبه».(2) 
2 - ابو اسحاق ابراهیم بن الأنماطی کوفی اسدی: «کتاب الغیبه».(3) 


دب او ینخس عبحا له مهراتی. ای رت ال فیط انم سود 
الامامیه دفعه عن الغیبه و الغائب».(4) 


4 - ابوالعباس احمد بن علی رازی: «الشفاء و الجلاء عن الغیبه».(ظ) 


5 - ابوالحسن احمد بن محمد بن عمران بن موسی معروف به ابن 
الجندی: «الغیبه».(6) 


6 - اشرف بن اعز معروف به تالج العلی علوی حسینی: «الغیبه».(]) 
7 - ابو محمد حسن بن حمزه معروف به طبری: «الغیبه».(8) 
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1- 433. الامامه و التبصره. ص 9. 

2- 434. رجال نجاشی, ص 19, رقم 21. 
3- 435. همان ص 15, رقم 13. 

4- 436. معالم العلماءء ص 60, رقم 113. 
5- 437. رجال نجاشی. ص 97, رقم 240. 
6- 438. همان. ص 85, رقم 206. 


7 439 الذریعه, ج 16, ص 75 رقم 375. 


8 - ابو محمد حسن بن محمد بن یحیی معروف به ابن اخی طاهر: «کتاب 
الغیبه و ذکر القائم».(1) 


9 - ابوالحسن حنظله بن زکریا تمیمی قزوینی: «کتاب الغیبه».(2) 


0 - ابوالحسن سلامه بن محمد بن اسماعیل: «کتاب الغیبه و کشف 
الحیره».(3) 


1 - ابوالفضل عباس بن هشام ناشری اسدی: «کتاب الغیبه».(4) 


حسا ماس اه بسن رن خی سرخ اکن کات لته 
التوقیعات».(5) 


3 - ابو محمد عبدالوهاب مادراتی: «کتاب الغیبه».(6) 


4 - شیخ مفید محمد بن محمّد بن نعمان: او در زمینه امام زمان علیه 
السلام و موضوعات مربوط به آن حضرت تألیفات متعددی دارد از قبیل : 
«کتاب الغیبه». «المسائل ااهشرن فی الغیبه». «مختصر فی الغیبه», 


«النقض علی الطلحی فی الغیبه». «جواب الفارقیین فی الغیبه». 

و نیز در برخی از ز کتب خود به طور ضمنی بحث فراوانی از مهدویت نموده 
است از قبیل: «الایضاح فی الامامه و الغیبه». «الارشاد فی معرفه حجج 
اللّه علی العباد». «العیون و المحاسن». «الجوابات فی خروج للامام 
المهدی علیه السلام». 


5 - ابوالقاسم علی بن حسین معروف به شریف مرتضی: «المقنع فی 
الغیبه».(۶) 


6 - علی بن محمد بن علی بن عمر بن ریاح: «کتاب الغیبه».(8) 
7 ایو سا لاد کای مین اراس عفر کات انیب 
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1- 441. همان, رقم 149. 
2 442. همان, ص 147, رقم 380. 


.443 -3 
.444 -4 
.445 -5 
.446 -6 
.447 -7 
.448 -8 
.449 -9 


همان 
همان 
همان 
همان 
همان 
همان 
همان 


ص 192, رقم 514. 
ص 380, رقم 741. 

ص 219, رقم 573. 

ص 247, رقم 652. 

ص 2719270 رقم 708. 
ص 2609259 رقم 679. 
ص 383, رقم 1043. 


8 - ابوعلی کاتب اسکافی محشّد بن احمد بن جنید: «ازاله الران عن 
قلوب الاخوان فی الغیبه».(1) 


ام یو سم اجه ایو کات امه کشی اتش رده 
(2) 


0 - محمد بن زید بن علی فارسی: «کتاب الغیبه».(3) 


1 - ابوالفتح محمد بن علی بن عثمان کراجکی: «البرهان علی طول عمر 
صاحب الزمان» و «الاستطراف فی ذکر ما ورد فی الغیبه فی الانصاف». 
4) 


2 - ابوبکر محمّد بن قاسم بغدادی: «کتاب الغیبه».(د) 


اینها اسامی کتاب هایی بود که تا آخر قرن سوم هجری درباره رفع حیرت 
به طور مستقل نوشته شده است. 


آیا ممکن است گروهی, اخباری را در موضوع ولادت حضرت جعل کرده باشند؟ 


درباره روایات امام مهدی علیه السلام و ولادت و وجود آن حضرت ممکن 
است کسی بگوید: جماعتی این روایات را جعل کرده آن گاه شیعیان آنها را 
نقل کرده اند, در حالی که به جعل آن غلم نداشته اند. 
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1- 450. همان. ص 385, رقم 1047. 

2 451. همان. ص 393, رقم 1050. 

3- 452. فهرست طوسی, ص 159, رقم 699. 

4 453. الذریعه, ج 16, ص 79و80. 

5 454. الذریعه, ج 3, ص 92, رقم 292 ؛ رجال نجاشی, ص 381, رقم 
1035 

6- 455. رجال نجاشی, ص 353-350, رقم 944. 


7- 456. الذریعه, ج 16, ص 82, رقم 406. 


پاسخ: 


تاش اسان کر تعام اخیار ,ضایر دار ات و اک این رام جه ابا باه 
شود, همه شرایع باطل شده و هیچ خبری قابل اثبات نیست. 


2 - اگر امر چنین نوذن باید خر طول زرمان-برای دشضان شیفه اشکار مین 
گشت, و آنها از این طریق, شیعه را مورد هجوم قرار می دادند, در حالی 


آبا با اعماتی کب شیف قتمل فرازه ی ان ول و قزت چت | اعماخ ق از بای 


اولا: شیعه اجماع را در صورتی که کاشف از دلیل معتبر باشد قبول دارد, و 
ان را یکی از ادله استنباط می داند. حتی در مواردی هم می تواند انسان 
را به یقین به مفاد خبر مجمعین برساند و اجماعی که در جامعه شیعی 
وجود دارد از این قبیل اجماع است. 


انیا شیعه بر وجود و ولادت حضرت مهدی علیه السلام تنها به اجماع 
استدلال نمی کند, بلکه به ادله ای دیگر از قبیل عقل, قرآن و روایات 
صحیح السند نیز نظر دارد. 

آیا اخبار مهدی علیه السلام غامض و پیچیده است؟ 

روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام در مورد حضرت مهدی علیهم السلام 
و ولادت او رسیده. همگی حکایت از شخصی معین و محدود دارد که متولد 
خواهد شد, و پس از مدتی طولانی که در غیبت به سر می برد ظهور 
خواهد کرد. لذا مشاهده می کنیم که هر یی از امامان به این نکته اشاره 
کرده اند که او چندمین از فرزندانشان است. انان به موضوع غیبت 
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و انواع أنْ و مخفی بودن ولادت و حیرت مردم دز ار نیز اشاره نموده اند. 
کرچه بکشی. از انهامات. کم عزنی: انس معتضای. طیعن وض اختناق 
سیاننی: آن عضر بودح است. آیا با این وضع می توان ادعا کرد که موضوع 
امام مهدی علیه السلام غامض بوده است؟ 


اگر موضوع مهدویت حضرت مهدی علیه السلام واضح بوده, چرا عده ای به مهدویت غیر او معتقد 
شدند؟ 


احمد کاتب می گوید: «اگر مهدویت حضرت مهدی علیه السلام واضح بوده, 
چرا قبل از ولادت حضرت مهدی علیه السلام گروهی قائل به مهدویت امام 
علی علیه السلام یا فرزندش محمد بن حنفیه و نفس زکیّه و امام صادق 
ای ام و را 
ااسلام وی آمام عس رم له الشام نی 


پاسخ: 


1 - اگر چه در برخی از احادیثی که از جانب رسول خداصلی الله علیه وآله 
و اهل بیت او درباره خروح مهدی علیه السلام وارد شده, تصریح شده که 
او قطعاً فرزند امام عسکری علیه السلام امام یازدهم است, ولی برخی 
هنگامی که ظلم و تجاوز را زیاد می دیدند و از طرفی همه اهل بیت را 
هدایت شده و هادی می دانستند, گاهی به امید اينکه یکی از اهل بیت. 
مهدی امت است به سراغ آو فی ادن و ادعای مهد ویت در حق او می 
کردند و جماعتی را نیز به دنبال خود می کشیدند. این افراد غالبا از انسان 
های ساده انديش و جاهل بودند, و در برخی از موارد مسأله سیاسی نیز در 
این ادعا دخالت داشته است. 


2 - کسانی که چنین ادعایی داشته اند هرگز دوام نیاورده و بعد از مدت 
کوتاهی به جر گه عموم شیعیان پیوسته و با منقرض شده آند. 
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3 - میزان در عقیده یک مذهب, نظر غالب افراد و علمای آن مذهب است. 
و می دانیم که عقیده به مهدویت حضرت مهدی علیه السلام فرزند امام 
عسکری علیه السلام عقیده قریب به اتفاق شیعیان به حساب می اید. 


4 - در برخی از موارد که گروهی قائل به مهدویت غیر از حضرت مهدی 
علیه السلام شدند به جهت شبهه ای بوده که برای انها پدید امده است؛ 
زیرا موفعیت آن کت کی ۱ را اقتضا داشته است. گرچه 


آنا امام عسکری علیه السلام قبل از شهادت خودبه مادرش وصیّت کرده است؟ 


شیخ مفیدرحمه الله می گوید: برخی موضوع وصیّت امام عسکری علیه 
السلام به مادرش در امر وقوف و صدقات را دلیل بر انکار ولادت حضرت 
مق ام ما ای ای تا ار 
کار به جهت اخفای ولادت و مستور نمودن امر حضرت از دستگاه حاکم 
بوده است. اگر در وصیت نامه حضرت. نام مهدی ذکر می شد و صدقات و 
موقوفات به او نسبت داده می شد به_طور حتم با غرض حضرت از 
محافظت فرزندش منافات داشت. خصوصا آنکه وصیت, احتیاح به شهادت 
شهودی از خواص دولت بنی عباس بود تا بر اصل وصیت گواهی داده و بر 
ان امضا کنند, مگر در عصر امام صادق علیه السلام نبود که آن حضرت به 
جهت حفظ فرزندش موسی بن جعفر علیه السلام از تعزض دستگاه 
حکومت؛ تنصریح به امامت و وصایت او در ملاً عام و در وصیت نامه اش 
نکرد, بلکه به پنج نفر وصیت نمود که اوّل انها منصور عباسی و بعد ربیع و 
قاضی وقت و کنیزش حمیده بربریه, و در آخر نام فرزندش موسی بن 
جعفر را 
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ذکر کرد, تا از اين طریق بتواند جان فرزندش را حفظ کند. گرچه امر 
امامت او را برای خواص از اصحاب و اولیای خود روشن ساخته بود تا با 
مرور زمان بر دیگران واضح سازند...».(1) 


آبا نص متواتر بر امامت امام زمان علیه السلام از امام عسکری علیه السلام رسیده است؟ 


برای اثبات امامت امام زمان علیه السلام از راه های مختلف می توان 
خاره نقیه اوه تشه قطعی. و مظاوب نو این مساله رسد این بحث در 
رابطه با امامت همه امامان مطرح است. 


1 - همان گونه که اشاره شد از طریق امام عسکری علیه السلام نصوص 
متعدی صحیح السند در امر امامت فرزندش رسیده است. 


2 - اگر چه در باب اصل امامت و اینکه زمین هرگز از حجت خالی نیست 
احتیاح به ادله قطعی و یقینی است ولی در بحث اینکه امام بعدی کیست 
از ان جهت که موضوع خارجی است خبر واحد صحیح السند کافی است. 
3 - همان گونه که قبلاً نیز اشاره شد نصوص فراوان و در حد تواتر از 
تاستصلی الم غه واه هی ار اما سم الا مر ان راد 
وارد شده است. 

4 - همان گونه که یکی از راه های اثبات نبوت, بلکه عمده ترین راه آن؛ 
0 4 مور اثبات امامت وا ۳ راه می توانیم امامت هر یک 


بعد, 0 ندارد لکد نص: راهن برای اثبات امامت امام بعد است. 
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1- 457. المسائل العشره, ص 72-69. 


5 - بر فرض اينکه نصوص وارده درباره برخی از ائمه خبر واحد باشند ولی 
ار را و اه 
۱ آنها می رسانند, همانند اقبال شیعه و اجماء اصحاب 
سیاسی و فشارهای شدیدی که از ناحیه حکام بنی امیه و بنی عباس بر 
شیعیان و پیروان اهل بیت و تابعان انها وارد می شد. چنین وضعی را اقتضا 


داشته است. 


6 - با بررسی تمام جوانب موضوع, اعم از روایاتی که از امام عسکری 
علیه السلام در باب امامت فرزندش امام مهدی علیه السلام رسیده و نیز 
روایاتی که از جانب پیامیرصلی الله علیه واله و هر یک از امامان وارد 
شده و نیز معجزاتی که از حضرت مهدی علیه السلام صادر شده و قرائن 
از رام توا ال ابات اشت: 


آزاتز کاق طایقد آحادیه عد از وقاتت افاع عسگری غلیه الصلام بر پلافت خضرت اففاق واشیی؟ 


آری, اصحاب و عموم طایفه شیعه امامیه بعد از وفات امام حسن عسکری 
علیه السلام در طول قرن ها بر ولادت آمام زمان علیه السلام اتفاق داشته 
اند, اگر چه در ابتدا حیرت و شکی در ولادت و امامت آن حضرت در بین 
گروهی از شیعیان پدید آمد, ولی بعد از گذشت زمان نه چندان طولانی و 
به عنایت و تبلیغ بزرگان امامیه, همگی به راه مستقیم هدایت شده و به 
امامت امام عصرعلیه السلام اعتقاد پیدا نمودند. همان گونه که شیخ مفید 
در کتاب «الفصول المختاره» به اش اشاره کرده است. 


ص:216 


او می گوید: «از این فرقه هایی که ذکر شد هیچ فرقه ای در زمان ما که 
سال 373 هجری است باقی نمانده است جز شیعه دوازده امامی که قائل 
به امامت فرزند امام حسن همنام رسول خداصلی الله علیه وآله بوده و 


بر زنده بودن اسان عظع داشته وه فضند بم سقایق ان حصرت ۲ 
زمانی که قیام به شمشیر کند, هستند...».(1) 


مورخان شیعه در مورد تاریخ ولادت حضرت مهدی علیه السلام چه گفته اند؟ 


مورخان شیعه در مورد تاریخ ولادت حضرت مهدی علیه السلام به طور 
اتفاق آن را در سال 255 هجری دانسته اند. اینک به اسامی برخی از آنها 


اشاره می کنیم: 

1 - کلینی رحمه الله.(2) 

2 - شیخ مفیدرحمه الله.(3) 

3 - اربلی رحمه الله.(4) 

4 - شیخ طوسی رحمه الله.(د) 

5 - کفعمی رحمه الله.(6) 

6 - طبرسی رحمه الله.(7) 

7- علامه مجلسی رحمه الله.(8) 

8 - شیخ بهائی رحمه الله.(9) 

2 

1- 458. الفصول المختاره. ص 321. 
2 459. کافی, ج 1, ص 514. 

3- 460, الارشاد, ج 2 ص 339و340. 
4 461. کشف الغمه, ج 2 ص 445. 


5- 462. مصباح المتهجد. ص 842. 
6- 463. البلد الامین. ص 187. 


7- 464. اعلام الوری, ص 418. 
9- 4660. توضیح المقاصد, ص‌ 0و1 2. 


حکم کسی که ایمان به ولادت امام مهدی علیه السلام ندارد چیست؟ 


از آنجا که ولادت و وجود حضرت مهدی علیه السلام مبنای شیعه در طول 
تاریخ بوده و به تعبیری ضرورت مذهب به حساب می امده است و لذ| 
اجماع شیعه از عوام و خواص بر ان بوده است. بدین جهت کسی که منکر 
ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام است, از نشیع و جامعه شیعی 
ا ص سس مسا کر اه اي ی کر که زرا 
ضروری, خود بهترین دلیل بر اثبات آن است. 
بلکه بالاتر از ابو جطایق رای مستقدمین. وفتاخرین. از خلمان. آخامنه. که 
ام وا ی تا نی سیر اسان جع ایام 
معصوم در برهه ای از زمان باشد از دین خارج است. گرچه در ظاهر حکم 
به اسلام او می شود همان گونه که چنین حکمی درباره اهل سئت صادق 


انتت. 

چه کسانی هنگام ولادت حضرت مهدی علیه السلام او را زیارت کرده اند؟ 
اسامی پنج نفر را در اين مورد می توان نام برد: 

1 - حکیمه دختر امام جوادعلیه السلام.(1) 

2 - زن قابله.(2) 


3و4 - سیم و ماریه.(3) 

کین امام عشکرخ قلبه السای زگ 
ص:218 

407-1 کال الدینض 42۸ 

2- 468. الفیبه, طوسی, ص 242-240. 


3- 469. کمال الدین. ص 430. 
4 470. همان. ص 431. 


چه کسانی درمدت پیج سال آخرحیات امام عسکری علیه السلام,امام زمان علیه السلام را دیده 


اند؟ 
ور شفرد آین‌صتال ی تشه اسامی فم اقا هر 

1 - محمّد بن عنمان عمّری با چهل نفر.(1) 

2 - ابوهارون.(2) 

3 - یعقوب بن منقوش.(3) 

4 - عمرو اهوازی.(4) 

5 - حکیمه دختر امام جوادعلیه السلام.(5) 

6 - محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر.(6) 

7- ابو نصر ظریف خادم.(7) 

8 - ابوعلی بن مطهر.(8) 

9 - عقید خادم و اسماعیل بن علی نوبختی.(9) 

0 - نسیم, خادم امام عسکری علیه السلام.(10) 

1 - اصحاب امام عسکری علیه السلام.(11) 

2 - مردی از فارس.(12) 
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1- 471. کمال الدین. ص 435 ؛ بحارالأنوار ج 52, ص 25, ح 19. 
2 472. همان, ص 434 ؛ بحارالأنوار, ج 52, ص 25, ح 18. 

3- 473. همان, ص 436؛ بحارالأنوار ج 52, ص 25, ح 17. 

4 474. الارشاد, ج 2, ص 353 ؛ کافی, ج 1, ص 332. 


5- 475 الارشاد, 0 2 ضص‌‌ 1 د. 
6- 476. همان. 


7 477. همان. ص 354. 

8- 478. همان. ص 352. 

479. الغیبه, طوسی, ص 273-271 ؛ بحارالأنوار ج 52 ص 16. 
0- 480. کمال الدین. ص 441. 

1- 481. کمال الدین, ص 431 ؛ بحارالأنوار, جح 51, ص 5. 

2- 482. کافی, ج 1, ص 329, ح 6. 


3 - ابوعمروء(1) 

4 - ابراهیم بن عبده نیشابوری و خادمش.(2) 
5 - رشیق صاحب مادرای.(3) 

6 - کامل بن ابراهیم مدنی.(4) 

7 - احمد بن اسحاق قمی.(5) 

چه کسانی در عصر غیبت صغرا حضرت را ملاقات نموده اند؟ 


جماعت بسیاری در عصر غیبت صغرا به ملاقات حضرت شرفیاب شده ند 


1 - محمد بن عثمان عمری.(6) 
2 - طریف و ابونصر.(7) 

3 - ازدی.(8) 

4 - ابراهیم بن ادریس.(9) 

5 - ابی عبداللّه بن صالح.(10) 
6 - ابراهیم بن مهزیار.(11) 

7 - محمد بن اسماعیل بن موسی بن جعفر.(12) 
و دیگران. 
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1- 483. همان, ح 1. 

2 ار رم و 


3- 485. الغیبه, طوسی, ص 250-248 ؛ بحارالأنوار جح 52, ح 36. 
4 486. الغیبه, طوسی, ص 246. 


5- 487. کمال الدین, ص 384 ؛ بحارالأنوار ج 52 ص 23. 
6- 488. کمال الدین. ص 440. 

7- 489. همان. ص 441. 

8- 490. همان. ص 444. 

9 491. ینابیع الموده, ج 3. ص 324. 

0- 492. همان ص 229. 

1- 493. همان. ص 335. 

72- 494. الارشاد, ج 2 ص 351. 


صفرا به ملاقات حضرت شرفیاب شده اند را نام برده است.(1) 


آبا علماق ساب ید ولافت شروند اسام گر ره الملام ار اف مین اب 


آری, گروهی از آنان معترفند که برای امام حسن عسکری علیه السلام 
فرزندی به نام محقّد و با القاب: حجت و مهدی و... متولد شده است. این 


وا ان راهان سا که عرش 
غیبت صغرا می زیسته است.(2) 


2 - سید عمری, نسشابه مشهور در قرن پنجم هجری.(3) 
3- فخر رازی شافعی, نسابه قرن پنجم.(4) 

4 - نشابه قرن ششم مروزی ازورقانی.(د) 

5- نسشابه جمال الدین احمد معروف به ابن عنبه.(6) 


6 - نسابه ابوالحسن محمد حسینی یمانی صنعانی زیدی, نسابه قرن 
یازدهم.() 


7 - محمد امین سویدی.(8) 
8 - محمّد ویس حیدری سوری.(9) 
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1- 495. بحارالأنوار, جح 52, ص 77-1. 

2 496. سز السلسله العلویه, ص 39و40. 

3- 497. المجدی فی انساب الطالبیین, ص 30 1. 

4 498. الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه, ص 78و79. 
5- 499. الفخری فی انساب الطالبیین. ص 8. 

6- ۰500 عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب. ص 199. 
7 501. روضه الألباب لمعرفه الأنساب. ص 105. 


8- 502. سبائک الذهب, ص 78. 
دار الم مکی سای هم ام ی کر 


9 اعد تسه صتد ین سس مش ام سای زسس تادوت 
مدنی.(1) 


0 - شریف انس کتبی حسنی در تعلیقه بر کتاب «تحفه المطالب».(2) 


2 - علامه نسابه شریف انس کتّبی حسنی.(4) 
آیا جعفر عموی امام مهدی علیه السلام منکر ولادت ایشان بوده است؟ 


به انکار او توجه نمود: 


1 - با ادله متقن ولادت حضرت مهدی علیه السلام به اثبات رسیده است. 


2 - اتفاق امت بر آن است که جعفر معصوم نبوده است, بلکه از جمله 
مردم عادی بوده که در او احتمال گمراهی و یا سهو و اشتباه رواست. 
همان گونه که برخی از فرزندان یعقوب به گمراهی کشیده شدند. 


3 - از برخی اخبار استفاده می شود که جعفر به سبب انحراف و گمراهی 
که داشت. ادعای دروغین عدم ولادت فرزند برای امام عسکری علیه 
السلام نمود. 


ی را فا ای اه 
1 کشش و قا 1 بللت و ز تحمل خبر ولادت حضرت مهدی علیه السلام را نداشته, 
ای اه و سا را 


ص:222 


0-1 عحقه الفطالب ترفه من تست الی عبوالله و ای طالي:. 
4و5 5, چاپ ریاض. 

2 505, همان. ص 55. 

3- 506. بحر الانساب. ص 39, چاپ ریاض. 

0۵ الاصول فی درم التضعه التولدص 100397 


چرا جعفر به «دروغگو» معروف شده است؟ 


در توقیعی که از ناحیه مقدسه صادر شد حضرت اشارو به جعفر کرده. می 
فرمایند: «... وقد ا#عی هذا المیطل المقتری علی اللّه الکذب پم ادعاه, 
با ار میس سر آن سا اه مه ۱۵ 
ما یعرف حلالا من حرام ولا یفرق بین خطاء وصواب...»:() «... به طور 
ای ما مت ها هر اه 
ادعای دروغ و کذب نموده است. نمی دانم که به کدامین حالت امید دارد 
که ادعای خود را تمام نماید؟ ایا به فهم در دین خدا؟ به خدا سوگند که او 
حلال را از حرام نمی شناسد و اشتباه و صحیح را تشخیص نمی دهد...» 


از اين توقیع استفاده می شود اول کسی که به جعفر لقب دروغگو داد خود 
حضرت بوده است و بعد از آن اين عنوان بر او شهرت یافت. برخی نیز 
وجه توصیف او را به دروغگو به جهت تمییز بین او و امام جعفر صادق علیه 
السلام می دانند. 


کارهای ناشایست جعفر چه بوده است؟ 


متفر اما او عم ام ی ارت ار ای سره 
علیه السلام به یک سری اقداماتی روی اورد که در شان او نبوده است. 


فصن مان ایو بر سکن یر پراورشن دام عس ری فلیه انسلام. 
(2) 


ص:223 
1- 508. الغیبه, طوسی, ص 290-288 ؛ بحارالأنوار, جح 53 ص 195, ح 
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- ادعای امامت و رهبری, زیرا او به وزیر عباسی عبیدالله بن یحیی بن 
خاقان گفت: «مقام برادرم را به من بدهید, من سالانه مبلغ بیست هزار 
دینار بابت آن به شما می پردازم».(1) 


3 - ادعای ارث, زیرا در اقدامی دیگر کوشید تا اموال امام علیه السلام را 
تصاحب نماید و ادعا کرد که برادرش ابو محمدعلیه السلام فرزندی ندارد, 


ها داتسا سح بر واه اس اما او 
یابد.(2) 


4 - تحریک حکومت برای دستگیری امام مهدی علیه السلام. 


چرا امام زمان علیه السلام عمویش جعفر را به برادران یوسف علیه السلام تشبیه کرد؟ 


امام زمان علیه السلام در ذیل توقیعی که به محمّد بن عثمان عغمری رحمه 
الله صادر شد فرمود: «... وامّا سبیل عمی جعفر وولده فسبیل آخوه 
یوسف علیه السلام...»(3) «امّا راه عمویم جعفر و اولادش همانند راه 


برادران یوسف است...». 

برای نکته تشبیه به وجوهی می توان اشاره نمود. 

1 - حکم جعفر عموی امام زمان علیه السلام را همانند اولاد انبیا. باید به 
آباء و اجدادشان واگذار نمود و درباره آنها سخنی نگفت. 

2 - همان گونه که برادران یوسف از عمل ناشایست خود توبه کردند, او 
نیز چنین نموده است. و لذا برخی او را به جعفر تواب لقب داده اند. 

ض :224 

1- 510. همان, ج 2, ص 379. 


2 511. کافی, ج 1, ص 505. 
3- 512. بحارالأنوار ج 53 ص 180, ح 10. 


3- فرزندان یعقوب گرچه گناه مرتکب شد ند ولی خداوند متعال به جهت 
کرامت یعقوب از انان عفو نمود. همچنین در مورد جعفر, زیرا او فرزند 
امام, برادر امام, و عموی امام بود. 

ی ارت که سس ار اقا خطاد ام مرا عفر افو 
همان گونه که اولاد یعقوب مرتکب گناه شدند. بدین معنا که هرگز نمی 
تیان ادا کرد مان آصا و افص تسایند خود نها ار گام معصم باکه 


همان گونه که فرزندان یعقوب مرتکب گناه شدند, فرزند امام نیز ممکن 
۱3 در حقیفقت, هدف امام از تمثیل رفع استبعاد از این 


سرا رز تدانن ترفن از پناتران با افاهان باعل شنت 

اولا: جعفر گرچه فرزند امام است ولی از ناحیه مادر ضمانت داده نشده 
است. انچه مسلم است اینکه امام معصوم باید در اصلاب شامخه و ارحام 
مطهره باشد, ولی نست به اولاد انها چنین اژعانی نشده است و لذ| 


درامدند. 


انیاً: گاهی ابتلاء‌ات و مشکلاتی در زندگی برخی از انبیا و امامان پدید می 
ادا کت نش و کیال :ویفست آنها زا نکند. 


فان اما هم ای ند از یس یمتا آانای کی اس 


احمد کاتب می گوید: «قول به عدم جواز انتقال امامت به دو برادر بعد از 
حسن 
ص:225 


و حسین و وجوب اضرا آن در اعقاب: صعیف ست: و اجماعی نن. از 
ان وقت نبوده است...». 


پاسخ: 


جمهور شیعه امامیه و مشهور بلکه متواتر نزد آنان قبل از ولادت امام 
مهدی علیه السلام, قول به عدم جواز انتقال امامت به دو برادر بعد از 
ام وهای مرس قامها الا مر اه 


اسماعیل بن علی نوبختی می گوید: «از اخبار متواتر از امامان صادق علم 
پیدا نمودیم که امامت بعد از حسن و حسین علیهما السلام تنها در اولاد 
امام خواهد بود نه در برادر پا اقوام».(1) 


اشعری قمی(2) و علی بن حسن نوبختی(3) نیز همین اعتقاد را داشته اند. 
از برخی روایات نیز این مطالب به خوبی استفاده می شود: 


کلینی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: « لا 
تعود د الامامه فی الاخوین بعد الحسن والحسین را 4(۲) «بعد از حسن و 
حسین هرگز امامت در دو برادر نخواهد بود.» 


و نیز به سند دیگر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: « لا 

تجتمع الامامه فی اخهین ند الخسن . الخسیم اما ی فی. الاغفاب 
77 الأعقاب.»؟(5) «امامت در دو برادر بعد ار و حسین جمع 
نخواهد شد. همانا امامت در نسل ها و نسل های نسل هاست.» 


و نیز از اسماعیل بن بزیع نقل شده که از امام رضاعلیه السلام سوّال شد: 
ٍِ سَنل: أ تکون الامامه فی عم آو خال؟ فقال: لا. فقلث: ففی آخ, قال: 

6(۰) «آیا امامت در عمو یا دایی قرار خواهد گرفت؟ فرمود: خیر. 
ِ کردم: دو برادر چطور؟ فرمود: خیر...». 


ص:226 
ال ال ی 0 


2 514. المقالات و الفرق. ص 102. 
3- 515. فرق الشیعه, ص 110. 


5164 کافی, ج 1, ص 285, ح 1. 
5- 517. همان, ص 286, ح 4. 
6- 518. همان, ح 3. 


آیا شیعیان بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام به جعفر تعزیت و تهنیت گفتند؟ 


احمد کاتب می گوید: «مطابق حدیت ابوالأدیان عموم شیعه که در ضمن 


آنها نایب اول وجود و به جعفر در سوگ امام عسکری علیه السلام 


پاسخ: 


0 ان 
پوالدیان مه می گوید: «... وٍذا آنا بجعفر بن علی آخیه بباب الدار والشیعه 


حوله پعژونه ویهئونه...»؛ «... ناگهان جعفر بن علی برادر امام عسکری 
علیه السلام را کنار درب خانه دیدم در حالی که شیعیانی که دور او بودند 

به او تعزیت و تبریک می گفتند.» از این تعبیر استفاده می شود که برخی 
از شیعیان که هنوز امر امامت حضرت مهدی علیه السلام به جهت اختفای 
ولادت روشن نشده بود به گمان اينکه او امام است درصدد تهنیت او 
نو اون 


2 - در اين روایت ت آثری از نایب اول عثمان بن سعید که به جعفر تعزیت و 
تبریک بگوید وجود ندارد. و اين نسبتی دروغ است که کاتب به تایب اول 
داده است. 


3 - با مراجعه به مجموعه روایت ابوالادیان استفاده می شود که جعفر در 
ادعای خود دروغ گو بوده است. 


ای سح ای ادا عیسو خی سا ات 
الل له علی اه عفری علی یی ی فا 
بالتکبیر خرح صبی بوجهه سمره. بشعره 
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قطط, بأسنانه تفلیج, فجبذ برداء جعفر بن علی وقال: تأْجُر یا عم فأًنا آچق 
بالضاه علی ایی: فتأخر جعفر, وقد اربد وجهه واصفر فتقدم الصبی 9 
علیه ودفن [لی جانب قبر آبیه علبهما السلام نق قال: اضر ات ارات 
الکتب التی معک, فدفعتها الیه»؛(1) «... هنگامی که به خانه حضرت 
رسیدم مشاهده کردم که نعش حسن بن علی علیهما السلام کفن پیچ 
است. جعفر جلو امد تا بر جنازه برادرش نماز بگذارد. همین که خواست 
تکبیر نماز میت بگوید, کودکی گندم گون, با موهایی فری, دندان هایی باز, 
از پشت پرده بیرون آمد و ردای جعفر بن علی را کشید و فرمود: «کنار 
برو ای عمو, زیرا من سزاوارترم که بر پدرم نماز گذارم». جعفر در حالی 
که رنگ صورتش تغییر کرده نود کنار رفت. اين کودک جلو آمد و بر جنازه 
امام عسکری علیه السلام نماز گزارد و جنازه کنار قبر پدرش علیه السلام 
به خاک سیرده شند. آن گاه فر مود: ای بصری : ِِ« نامه هایی که با 
توست به من بده. من هم آنها را به حضرت دادم. 


و نیز ابوالادیان می گوید: «هنگامی که جعفر را چنین دیدم با خود گفتم: 
اگر این مرد امام است پس در حقیقت امامت باطل شده است, زیرا من 
اهر ان که کی تاش ی که کر ی و امس ند 
و نیز با جوسق قمار کرده و با طنبور بازی می کند...».(2) 
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امامت در سنین کودکی 
چه کسانی در امامت در سنین کودکی شک کرده اند؟ 


از جمله سوال های مطرح در مورد امام زمان علیه السلام این است که آبا 
کسی می تواند در سنین کودکی به مقام امامت و خلافت برسد؟ 


ابن حجر هیتمی از علمای اهل سئت می گوید: «آنچه در شریعت مطیر 
ثابت شده این است که ولایت طفل صغیر صحیح نیست. پس چگونه 
شیعیان به خود اجازه داده و گمان بر امامت کسی دارند که عمر او هنگام 
رسیدن به امامت بیش از پنج سال نبوده است».(1) 


احمد کاتب می نویسد: «معقول نیست که خداوند طفل صفغیری را به 
رهبری مسلمین منصوب کند».(2) 


آیا قرآن موَیّد امامت و نبوت کودک است؟ 


از نظر قرآن امامت, نبوت و ولایت در سنین کودکی نه تنها امری ممکن 
است بلکه از وقوع ان نیز خبر داده است. 
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الف. خداوند متعال خطاب به حضرت یحیی می فرماید: ([یا یِعیی خذ 
الکتاب بقوّه یناه الحکم صبیاً 1(:4) «ای یحیی! تفر کتامبه استمصانی. ضا وا به 
قوت: فر اکیر و به اوخر کدی مقام نوت دادیم 


فخر رازی درباره حکمی که خداوند به حضرت یحیی علیه السلام داد می 
گوید: «مراد از حکم در آیه شريفه, همان نبوت است؛ زیرا خداوند متعال 
عقل او را در کودکی محکم و کامل کرد و به او وحی فرستاد, چرا که 
خداوند حضرت یحیی و عیسی را در کودکی به پیامبری برگزید, برخلاف 
حضرت: مونتنی, و مخفدضلی. الله: علیه واله. که انان را در ترر حسالی.ه 
رسالت مبعوث نمود».(2) 


ب. و نیز در ر هورد حضرت عیسی علیه السلام مي فرمایدز (قأشاث الب 
قالوا کف نْکلَمْ مه مَنْ کان فی المَهّد صبیاً * قال.انی, عبه 3 الله آتانی الکتات 
وجعلیی تبت):(3) « «مریم [در پاسخ ۳ 9 آنها 
گفتند؛ چگونه با طفل گوواره ای سخن گوییم؟ آن طفل گفت: فا 
بنده خدایم که مرا کتاب آسمانی و شرف نبوت عطا فرمود... 


قندوزی حنفی بعد از ذکر ولادت امام مهدی علیه السلام می نویسد: «گفته 
اند که خداوند تبارک و تعالی او را در سنْ طفولیت حکمت و فصل الخطاب 
بت مود و او را نشانه ای برای 4 قرار داد, همان گونه ِ دز 
الحکم چیا )4 یز کر تن حضرت عیسی علیه ,ٍ السلام ۳ قالوا 
کیف تُکلَمٌ مَنْ کان فی المَهّد صییاً * قال نی عَبْدٌ الله آتانی الکتات وجَعَلیی 
تبیا 4. خداوندر عمر حضرت مهدی علیه السلام را به مانند عمر حضرت 
خضر طولانی گردانید» (4) 
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قطب راوندی و دیگران با سند از یزید کناسی نقل کرده اند که از حضرت 
ابی جعفر علیهما السلام سوال کردم: «اکان عیسی ابن مریم علیه السلام 
چین تکلّم فی المهد حجه للّه علی أهل زمانه؟ فقال: کان پومثذ نبیاً حجه 
للّه غیر مرسل آما تسمع لقوله حین قال: [اٍنی عَبدٌ الله اتانی تِِِ 
جقلنی بیّا * و جقلنی بارکاً ین ما کف و اضاتت بالطلامع ال کام »۱ 

مت حیا (4)1 قلت: فکان یومئذ حجه للّه علی زکریا فی تلک الحال وهو 
فی المهد؟ فقال: کان عیمنی فی. لک العال. اه ان مرخمه. من االه 
لمریم حین تکلم فعبر عنها وکان نبیا حجه علی من سمع کلامه فی تلی 
الحال. نم ضفت ام بنکلم.حتی فکعت. اسان وان ر کر الخعه. اد 
عروجل علی الناس بعد صمت عیسی بسنتین ثم مات زکریا فورثه ابنه 
خْذ الکتاب بفوّو و آتیْناة الْحَکُم ضبّا ا۵ فا باه عیسی له الم ن 
سنین تکلم بالنبوه والرساله حین آوحی اللّه تعالي الیه, فکان عیسی الحجه 
علی یحیی وعلی الناس آجمعین ویس یقت آلارض با اباخاند یوما واحدا 
بغیر حجه للّه علی الناس منذ یوم خلق اللّه آدم علیه السلام. ,(3) «آیا 
عیسی علیه السلام هنگامی که در گهواره سخن گفت حجّت خدا بر اهل 
زمان خود بود؟ حضرت فرمود: «عیسی در آن روز پیامبر و حجّت غیر 
مرسل خدا بود. ایا نشنیده ای قول خدا را هنگامی که فرمود: «من بنده 
خدأیم؛ او کتاب | تتتهانی به: هر داده و مرا پیامبر قرار داده است. و مرا - 
هر جا که باشم - وجودی پربرکت قرار داده و تا زمانی که زنده ام. مرا به 
نماز و زکات توصیه کرده است.» عرض کردم: پس در ان روز عیسی 
حجّت خدا بر زکریا در ان حال بود, در حالی که در گهواره به سر می برد؟ 
حضرت فرمود: عيسي در آن حال نشانه ای برای مردم و رحمتی از جانب 
خدا برای مریم بود, آن هنگامی که سخن گفت و از او تعبیر کرد. (و نیز) 
پیامبر و حجت بود بر هر که کلام او را در آن حال شنید. سپس عیسی 
ساکت شد و تا دو سال با کسی سخن نگفت. و در این مدذت زکریاعلیه 
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مردم بود. پس از فوت او یحیی علیه السلام در سنین کودکی وارث کتاب و 
حکمت شد. آيا نشنیده ای قول خداوند عژوجل را که فرمود: «ای یحیی! 
کتاب [خدا] را با قلات بگیرا! و ما فرمان نبوّت [و عقل کافی در کودکی به 
او دادیم.» عیسی وقتی به هفت سالگی رسید با اوّلین وحی که بر او نازل 
شد خبر از نبوت خود داد. در اين هنگام او حجّت بر یحیی و تمام مردم شد. 
اج اباخالد ار.هگام کلفت ام خی رفر بر هن خالی ارعت دا 
بر مردم نبوده است.. 5 

کسی اشکال نکند که در مورد حضرت عیسی اگر چه قرآن لفظ ماضی را 
به کار برده ولی در حقیقت به معنای مضارع و زمان آینده است. زیرا در 
جواب می گوییم: 

او نی اتخمال خلاق ظاهر لقظ مان است وه خفل بر لاف ان احفاع 
به دلیل و قرینه دارد در حالی که قرینه ای در بین نیست. 


ثانیا: فرق است بین نبی و رسول, در مورد قصه حضرت عیسی تعبیر نبی 
آمده نه رسول, و لذا ممکن است که طفلی در سنین کودکی به مقام نبوت 
رن ره ای هر مر یت 


آیا از منظر تاريخ. امامت در کودک تجشم یافته است؟ 

با مراجعه به تاریخ پی می بریم که مسأله امامت و رهبری کودک, واقع 
شده است و فلاسفه و حکما می گویند: قوی ترین دلیل بر امکان شی :؛ 
وقوع ان است. 

پیامبر اکرم صلی الله ۳ وآله در سال سوّم هجرت. بعد از نزول آیه 


# یت و وصایت منصوب کرد, و به و خود ۵ توتخنان 
او را کوش فرا دادم,و از اه اطاعت کنند.(1 


ص:234 
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اا کمت ‏ اص و وا ای اس 
دعوت به وزارت و خلافت و وصایت کرد, در حالی که سنٌ او کم بود, و از 
دیگر کودکان دعوت به عمل نیاورد...».(1) 


آیا غقل: اتاشت گفنی زا ابید سجن کیو؟ 


برخی می گویند: اماحت خر شین کودکی فلا مخال, است, در اسهم 
گوییم: 


1 - محال ذاتی: که فی حدٌ نفسه محال است بدون در نظر گرفتن امری 
دیگر, مثل اجتماع نقیضین یا ارتفاع نقیضین. 


ال مقوفی: که وفع آن.عحال استم سل وقوع معلول دون علت: 


3 - محال عادی: که وقوع آن طبق قوانین . شناخته شده طبیعت محال 
او معا ات مت ام فهال. هفانند کارهایی. کة.بر. 


فز وود آمامت: در ین کدکی.فی. کمن آخ. خما مر محال دای ۱ 
وقوعی نیست. زیرا خداوند متعال قادر است تا تمام شرایط رسالت و 
امامت را در کودک قرار دهد. عقل انسان این مطالب را بعید نمی داند. و 
نبوت حضرت یحیی و عیسی علیهما السلام بهترین شاهد صدق بر این مدعا 


است. 


محمّد بن حسن صقار به سند خود از علی بن اسباط نقل کرده که گفت: 
«رآیت اباجعفرعلیه السلام قد خرج علیْ فاحددت النظر الیه والی رآسه 
والی رجله لأصف قامته لأأصحابنا بمصر فخّ ساجداآ فقال ان اللّه ات فی 
الامامه هثل ما احتخٌ فی النبوه. قال اللّه تعالی: (وأَنتناة الحْكُم ضیاً (2)) 
وقال اللّه: (قلمَا بل اش ل آن سته ۱ فقد یور آن بو 
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میور ان تیه این افه فته ۱3 احفی غلیه اتسلاف را ور خاای 
که بر من وارد می شد مشاهده کردم. خوب به سر و پای مبارکش نظاره 
کردم تا بتوانم بر اصحاب خود در مصر آن حضرت را توصیف نمایم. ناگهان 
مشاهده کردم که حضرت به سجده افتاد و فرمود: «خداوند احتجاج نموده 
در امر امامت به آنچه در امر نبوت احتجاج کرده اسیت؛: و می فرماید: 


(وآتناة الحَکْم صیباٌ) و نیز می فرماید: (قلَمّا بلعَ أشْدَهْ وَبلع آژتیین 


حالی که کودکی بیش نیست. ای ای 
سنین چهل سالگی حکمت عطا فرماید.» 


ایا ظفل در سفیین کفدکی می خهانه ر شم فقی داشته باشد؟ 


بسا شخصی رشید است اما سن او بیش از پنج سال نیست؛ چون قوّه 
عاقله او به قدرت خداوند به حدذ کافی رشد کرده است. چه مانعی دارد که 
خداوند متعال سنْ رشد را در امام علیه السلام سن پنج سالگی قرار دهد؟ 


علامه حلی می فرماید: «طبیعت کودکان با دوستی و محبت پدر و مادر و 
فا ان گر امه یا ای رم وکا ان تم وا ند 
تعال دنل بر فا کمال آوشستن. 


امن نمی یه نییعت مدا ار وان هر انور ععلی ند 
تکالیف الهی ناسازگار و متناسب با بازی و لهو و لعب است. پس اگر 
کودکی با اموری که ناسا ززگار با طبع کودکانه است انس گرفته, دلیل 
رسیدن او به کمال است».(2) 
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صفوان بن یحیی می گوید: کافن که امام رضاعلیه السلام به امام 
جوادعلیه السلام اشاره کرد و او را به امامت منصوب نمود در حالی که 
سنْ او از سه سال تجاوز نمی کرد. به آن حضرت عرض کردم: فدایت 
گردم! فرزند شما سه سال بیشتر ندارد؟ حضرت ور مود: «... وما یضزه 
من ذلک شی ء قد قام عیسی علیه السلام بالحجه وهو آبن ثلائه سنین»: 
(1) «چه اشکالی دارد در حالی که عیسی علیه السلام نیز در سنین سه 
سالگی حجت خدا گشت.» 


به امام جوادعلیه السلام عرض شد: : مردم به جهت کمی سن شما امامت 
ما ر انکار می کنند. حضرت پاسخ فرمود: «وما ینکرون من ذلک قول 

لله عژوجل؟ لقد قال الله عروجل لنبیّه صلی الله علیه واله: (قل هذو 
۳ وا الی الله علی تَصیرو آئا وِمن اتتقیی) فوالله ما تبعه الا علی 
علیه السلام وله تسع قفتتیین: وا ابن تسع سنین»؛(2) «چرا انکار می کنند, 
در حالی که خداوند به نبین خود فرمود: ای رسول ما! امت را بگو: طریقه 
من و پیروانم همین است که خلق را با بینایی و بصیرت به سوی خدا 
دعوت کنیم. پس به خدا سوگند! در آن هنگام او را متابعت نکرد مر علی 
علیه السلام در حالی که نه سال بیشتر نداشت., و من نیز فرزند نه ساله 
هستم.» 


آیا شیعیان به امامت امامان در سنین کودکی اطمینان داشتند؟ 


دانش آموختگان مدرسه اهل بیت علیهم السلام در طول تاریخ, فداکاری و 
جانفشانی های زیادی را در ۳ تثبیت عقیده خود در ختشاله اساخت: دارفته 
اند؛ زیرا داشتن چنین عقیده و فکری منشأً دشمنی و خصومت دستگاه خلفا 
با دوست داران اهل بیت بود. این امر منجرّ به درگیری نظام حاکم با اهل 
بیت علیهم السلام و یاران آنها بود. لذا عذه زیادی را زندانی و گروهی را 
نیز می کشتند. و این نشان می دهد که اعتقاد به ولایت اهل بیت علیهم 
اروت سا ای و و 
جان و مال خود مایه می گذاشتند. 


ص:237 


1- 537. کافی, ج 1, ص 383, ح 2. 
2 538. کافی, جح 1, ص 384, ح 8. 


آنا تاد به امامض ه مایت اماعان یر کیدگی.ا غیییه یل بر کات یه نون انسی؟ 


این فرضیه به طور حتم باطل است؛ زیرا| با ورع و قداست تشر کان طایفه 
اماهتة شاز ارف ندارد..هیچ گاه تمی توان اور کرد که آنان با نهدید هزور 
مردم را به اطاعت امامان دعوت کرده باشند. به ویژه آنکه آنان در طول 
مدت امامت اهل بیت علیهم السلام در شدیدترین وضع - به جهت پذیرش 
دعوت آنها - به سر می بردند. 


پذیرش دعوت اهل بیت و دعوت به آنان. سود مادی و مقام ظاهری نداشته 
ی ات به آن آمور باعث شود که چنین دعوتی را داشته باشند. 
کودکی تبانی و اتفاق داشته باشند در حالی که این کار سبب ایجاد انواع 
محرومیت ها برای آنان بود. اين نیست مگر آنکه دعوت آنها ناشی از 
اعتقاد به امامت امامان در سنین کودکی بوده است. 

ای راشف مس ای اسان تفه 


خلفای معاصر, به فضایل اخلاقی و کمالات معنوی و علمی امامانی که در 
0 ی یت 
۱۳ 


ص :38 2 


با توجه به این مطلب به خوبی روشن می شود که مسأله امامت شخص - 
هر چند در سنین کودکی - آمری ثابت بوده است؛ خصوصا انکه به طور 
مکژر انها را امتحان کرده. به فضل و کمالاتشان پی برده بودند. 


یمق کی نو افاشست امامایه کت مسبت اه 


در مورد هر یک از امامان که در سنین کودکی به امامت رسیده اند از امام 
قبل خود به طور صریح و ضمنی بر امامت آنها تاره ند است: 


الف. نص بر امام جوادعلیه السلام 


صاحبت کیست ؟ دوست دارم پاسخ ان را بدانم. محمد بن آنی نصر می 
کید خر اماش تضاعنه السام رفمه سوال فز رنه تحاسی را نم آمام 
عرض کردم. حضرت فرمود: «الامام ابنی»(1) «امام, فرزند من است.» 


ب. نص بر امام مهدی علیه السلام 


محقّد بن علی بن بلال می گوید: «از ناحیه امام عسکری - دو سال قبل از 
وفاتش - نامه ای به دستم ژستد. که در آز6: خبر از جانشین بعد از خود داده 
بود, و نیز سه روز قبل از وفاتش نامه ای دیگر برای من فرستاد و در آن 
از جانشین بعد از خود خبر داد».(2) 


عمرو اهوازی می گوید: امام عسکری علیه السلام فرزند خود را به من 
نشان داد و فرمود: « هذا| صاحبکم من بعدی»؟(3) «اين صاحب و امام شما 


بعد از من است.» 
ص :39 2 
1- 539. کافی, ج 1, ص 320, ح 5. 


2 540. کافی, جح 1, ص 328, ح 1. 
3- 541. همان, ح 3. 


حمدان قلانسی می گوید: «به غمری عرض کردم: آیا امام عسکری علیه 
السلام از دنیا رحلت نمود؟ فرمود: اری. ولی کسی را به جانشینی خود 
قرار داد که گردنش مثل این بود. اشاره به دست خود نمود».(1) 


کودکی که ممنوع از تصرف در اموال است چگونه می تواند امام باشد؟ 


برخی می گویند: شما چگونه به امامت کودک اعتقاد دارید در حالی که 
خداوند می فرماید: (وابتلوا الیتامی حثی اذا بَلغوا النکاح قان تسم مهم 
رُشدا قاو قغوا هم ولمم (4)2 حال اگر خداوند کسی را که به ح بلوغ 
نرسیده ات تض ف در اموالش منع می کند پس چگونه ممکن است او را 
امام قرار دهد؛ زیرا امام. ول بر خلق در تمام امور دین و دنیا است. و 
رای 
ها و امین بر شریعت و احکام و... کسی باشد که ولایت بر درهمی از 
اموال خود را هم ندارد. 


پاسخ: این اشکال از کسی صادر می شود که بصیرتی در دین ندارد؛ زیرا 
آیه ای را که مخالفان در این باب به آن اعتماد کرده اند خاص است و 
شامل امام معصوم نمی شود, به جهت انکه خداوند با برهان عقلی و دلیل 
ات اسان مرت میت سب 
ایه فوق نمی باشد و از زمره ایتام خارج است. هیج اختلافی بین امت 
نیست که آیه فوق مربوط , به کسانی است که عقلشان ناقص است و هیچ 
مط که ان بات کال سم ور ار 
هه ال ام ان تسام نف 
شود.(3) 


ص:240 


1- 542. همان, ح 4. 
2 43د. سوره نساء, آیه 6, «و یتیمان را بیازمایید تا هنگامی که قابلیّت 
زناشویی پیدا کنند. آن گاه اگر در آنان کاردانی یافتید اموالشان را به آنان 


برگردانید». 
3- 544. ر.ک: الفصول المختاره. ص 150149 


پاسخ دیگری که می توان داد این است که: عنوان حقیقی و اصلی برای 
حکم به وجوب دفع مال به یتیمان,. رشد عقلی است نه بلوغ, و اگر تعبیر به 
بلوغ در آیه به حد نکاح ذکر شده, به جهت عنوان مشیر به رشد عقلانی 
است, زیرا غالباً در اين هنگام است که انسان رشید می شود و شاهد این 
مطلب اینکه: اگر کسی از حد بلوغ بگذرد و حتی به سنین بالایی از عمر 
خود برسد ولی رشید نشده باشد اموالش را به او نمی دهند. از اینجا 
معلوم می شود که ملاک رشد عقلانی است که در امام معصوم از ابتدای 
سنین کودکی وجود دارد. 


از اینجا پاسخ پرسش های دیگر نیز درباره امامت کودک داده می شود 
مثل اینکه طفل چگونه می تواند امام باشد در حالی که نمی تواند حتّی 
امام جماعت باشد؟ طفل چگونه می تواند امام باشد با آنکه معامله با او 
صحیح نیست؟ طفل چگونه می تواند امام باشد در حالی که عقد او باطل 
است؟ طفل چگونه می تواند امام باشد در حالی که گواهی او جز در موارد 


فان بو ما کرو متا رف ی ستاو اسات سر ات 


مقشا این اشکال و اشکالات مشابه این است که امام را با دیگران. مقایسهة 
کرده اند و برای او امتیاز خاص قائل نیستند. ولی اگر معتقد شویم که امام 
- اگر چه کودک باشد - کسی است که با معجزه و نصْ, امامتش ثابت شده 
و عقلش به عنایت الهی کامل گردیده است., دیگر او را با مردم عوام 
نام تموت کم و نیز پاسخ این سوال داده می شود که چگونه ممکن 
است طفلی هدایت تکوینی و تشریعی و باطنی داشته باشد, در حالی که 
هر یک از آنها وظیفه بسیار سنگینی است که احتیاج به قابلیت های خاص 
دارد؟ 


2 


پاسخ همان است که قبلاً اشاره شد؛ زیرا اگر خداوند به کسی مقام هدایت 
و امامت می دهد قابلیتش را نیز عنایت می کند و عقل او را به حد اعلای 
رشد و کمال می رساند, اگر چه اختیار خود نیز در رسیدن به کمال دخیل 
است., ولی همه به لطف و عنایت الهی است. 


تمس بانج آمای بخ ور چالی ق انش فا 


گاهی سوال می شود که کودک چگونه می تواند امام و رهبر باشد در حالی 
که تکلیف ندارد, زیرا به حذ بلوغ نرسیده است, و چون بر اعمالش عقوبت 
مترتب نیست ممکن است لغزش هایی از او سر زند که با مقام و شان 
امامت سازگاری ندارد. 


پاسخ: تا مینست دبرمتنگان انم کل ره فلانی اسر و علین اه 
براي نوجوانان سن بلوغ را پانزده سال قرار داده اند برای این است که 
غالبا دز این سنن آنها به.-رشد عقلاتی. فی رسند. ولی آگر افرادي دز کودکی 
به طور یقین و قطع به حدٌ اعلای کمال و رشد رسیدند - که باید هم رسیده 
باشند وگرنه امامت آنها بی معنا خواهد بود - قطعاً مورد تکلیف هستند, و 
اژ انجا که عقل کاملمر داشتنهه از عقام عصمت مره عندنده هر کر کار 
ناشایست انجام نخواهند داد. 


از اینجا پاسخ اشکال برخی از علمای اهل سنت درباره ایمان و اسلام 
حضرت علی علیه السلام قبل از بلوغ نیز داده می شود آنان می گویند: 
علی بن ابی طالب علیه السلام به حذ بلوغ نرسیده بود, و لذا اسلامش 
فایده ای دارد؟ در حالی که اسلام ابوبکر در سنین بالا بوده است و اسلام 
در اين سن با تعقل و فکر همراه است و از اين رو دارای ارزش خاصی 


۱ ت‌. 


ص:242 


پاسخ: اگرچه امام علی علیه السلام قبل از بلوغ اسلام آورد ولی او از 
همان کودکی از کمال و عقلانیت کافی برخوردار بود. دوره کودکی حضرت. 
همراه با رسول خداصلی الله علیه واله سپری شد. او اسلام را با بصیرت 
کامل پذیرفت. لذا حقیقتا حضرت علی علیه السلام اوّلین مومن و مسلم 


است. 


و ۱۳ د‌ ۷ 
و رشد یک کودک را ندارند. 


و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله خطاب به حضرت زهراعلیها السلام 
فرمود: «اثّه لول اصحابی اسلامآ»"(1) «همانا او - علی علیه السلام - اژّل 
کسی است از اصحابم که به من ایمان آورده است.» 


انس بن مالک می گوید: «اوّل کسی که به پیامبرصلی الله علیه وآله اسلام 
اورد علی بن ابی طالب علیه السلام بود».(2) 


ابن اثیر می گوید: «پیامبرصلی الله علیه وآله روز دوشنبه مبعوتث شد و 
لو علیه السلام در روز سه شنبه اسلام اورد».(3) 


شیخ شرت 3 خضری می گوید: «علون علیه السلام اول کسی است که 
دعوت اسلام را پذیرفت».(4) 


ابن ابی الحدید می گوید: «چه بگویم در حق کسی که از دیگران به هدایت 
سبقت گرفت. به خدا ایمان آورده و او را عبادت نمود در حالی که تمام 


افراد روی زمین سنگ را عبادت می کرده و منکر خالق بودند».(5) 
ص :243 


1- 545. مسند احمد, جح 5, ص 662, ج 19796. 
2 546. صواعق المحرقه. ص 118. 

3- 547. اسد الغابه, ج 4, ص 17. 

4- 548. تاریخ الأمم الاسلامیه, ج 1. ص 400. 
5- 549. شرح ابن ابی الحدید, جح 3, ص 260. 


و به همین خاطر بود که پیامبرصلی اه علیه وآله در سال سوّم بعئت بعد 


هن بود به خلافت و وصایت و وت واه ۰ 
سخنان او را گوش فرا داده و از او اطاعت کنند.(1) 


چرا خداوند اصافت را در کودک قرار داد؟ 


برخی ممکن است سوال کنند: چه ضرورتی دارد که کودک امام باشد در 
حالی که مورد شک و تردید عده ای قرار می گیرد؟ 


پاسخ: ممکن است عواملی چند در اين انتخاب موثر باشد: 


1 - امتحان مردم؛ زیرا با اثبات امامت طفل از راه معجزه و جهات دیگر, 
انسان مورد امتحان قرار می گیرد که چگونه در برایر حق تسلیم گردد, 
همان گونه که حضرت عبدالعظیم حسنی مورد امتحان قرار گرفت. 
سرا اقات. اه آماعت ین شعص ار ات خدآونه اسشت: زرا آگر 
امات نز با در ای سا ایا ال ده ی ور کات 
ما کت که ما اب مات نت ی اکسای ات دی وا[ 
صغیر هیچ گاه این گمان برده نمی شود. و اگر طفلی فضایلی در حد 
امامت داشت شکی نیست که از جانب خداوند است. 

یرای ات ات ای فلت بر آسان لافت ات سین کب رت 
چنان که در جریان فرماندهی اسامه بن زید چنین بود, در حالی که عده ای 
از صحاه سر رل اه اصرار اه سامسی کرو سای له نم زاو 
جهت لیاقت وی. اصرار بر فرماندهی او داشت. 


ص:244 


1- 550. تاریخ طبری ج 2 ص 62 و 63 , کامل ابن اثیر ج 2 ص 40 و 41. 


4 - از آنجا که تا امام رضاعلیه السلام امامان را یکی پس از دیگری به 
شهادت می رساندند. سنت الهی بر این قرار گرفت که از امام جوادعلیه 
السلام امامت در سنین پایین قرار گیرد تا اینکه حاکمان جور و ظلم امامت 
انان را باور نکرده و انها را نکشند, تا اينکه نوبت به امام زمان علیه السلام 
رسید و چون امامان پیشین از امتحان سربلند بیرون امده بودند, دشمنان 
فهمیدند که امامت در سنین کودکی نیز ممکن است. لذا قصد داشتند تا 
حضرت مهدی علیه السلام را از همان ابتدای ولادت به قتل برسانند, لذا 
خواست خداوند بر این تعلق گرفت که او را از هنگام ولادت در پشت پرده 
غیبت نگه دارد. 


آیا امامت کودک با قاعدة لطف. ساز کاری دارد؟ 


برخی ممکن است اشکال کنند که امامت در سنین کودکی, با قاعده لطف 
سازگاری ندارد؛ زیرا لطفِ مقلب آن است که خداوند هر عملی را که در 
راستای اهداف خلقت برای رسیدن انسان به کمال, موثر است انجام دهد 
وگرنه نقض غرض خلقت است. و لذا لطف بر خداوند لازم است. از اين رو 
اعطای امامت به کودک از آنجا که مورد شک و تردید برخی از افراد قرار 
خواهد گرفت. خلاف قاعده لطف است. 


پاسخ: گاهی لطف اقتضا می کند که امامت در سنین کودکی باشد, زیرا 
همان کونة که اشارم شند هم مرجم با آن. آمتحان می.شوند ه هم گروهی: به 
امامت او یقین پیدا می کنند. و در ضمن می فهمند که امامت به لیاقت 
شنت نه به شسن. چا مود این امعار ات ه از اتها که هر فرد ارم آنتت 
که تحقیق کند, دیگر هرگز جای شک و تردید باقی نمی ماند. 


چرا امام زمان علیه السلام از همان کودکی در اختفا به سر 


ص:245 


بردند؟ 


برخی سوال می کنند که چرا امام زمان علیه السلام از همان ابتدای 
کودکی در اختفا به سر بردند در حالی که وظیفه امام. حضور در میان 
مردم و ارشاد آنان است؟ و به تعبیر دیگر: چرا امام عسکری علیه السلام 
فرزند خود را از هنگام ولادت از مردم مخفی داشت؟ 


پاسخ: شکی نیست که فشار سیاسی بر امام عسکری علیه السلام و 
کنترل آن حضرت برای دسترسی به فرزندش حضرت مهدی علیه السلام 
به حذّی شدید بود که به شیعیان و اصحاب خود سفارش نموده بود حتی 
کسی در ملا عام بر او سلام نکند يا با دست به او اشاره ننماید؛ زیرا در 
این صورت در امان نخواهد بود.(1) 


کار به جایی رسیده بود که امام عسکری علیه السلام برای ملاقات با 
اصحاب خود کسی را به سراغ انها می فرستاد و می فرمود: «صیروا الی 
موضع کذا| وکذا؛ والی دار فلان بن فلان العشاء والعتمه فی لیله کذا| فانکم 
تجدونی هناک»!(2) «بعد از وقت عشا در فلان موضع و فلان خانه, در فلان 
شب جمع شوید که مرا در آنجا خواهید دید.» 


با وجود همین فشارهای سیاسی بود که حضرت نظام وکالت را دنبال نمود 
تا هم بتواند به نیازهای مردم رسیدگی کند و هم از گرفتاری هایی که از 
ناحیه ملاقات ها برای مردم حاصل می شد بکاهد. 


در یره یه ای امام ماخ له الماام مت داد کیت که رت 
خدا در روی زمین بعد از امام عسکری علیه السلام خواهد بود. او 
دوازدهمین امامی خواهد بود که رسول خداصلی الله علیه واله وعده 
تولدش را داده که با ظهورش 2 آخرالزمان زمین را 1 پر از عدل و داد 
را بر گردن داشته باشد. آیا چنین آمافین نباید ۳ ۳ و حثّی از 
هنگام به امامت رسیدن» از دید عموم مردم و خصوصا سلاطین جور که 
درصدد قتل او بودند مخفی باشد؟ هر چند که در میان مردم است و با آنان 
زندگی می کند قطعا باید اين چنین باشد وگرنه برخلاف مصالح کلی عالم 


خواهد بود. 
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1- 551. بحارالأنوا ج 50 ص 269, ح 34. 
2 552. بحارالأنوار, جح 50 ص 304, ح 80. 


ابا تصایل و گر امات امامام تاش از بخ فکری انا تجهم اس 


دانشمندان مادی که جهان بینی مادی دارند و هستی را در چهارچوب ماده 
درصدد توجیه مادی ان برمی ایند و این امور را به نابغه اشخاص مرتبط 
می سازند و هرگز به ارتباط غیبی این عالم ارزش و بهایی نمی دهند در 
حالی که این افراطکری از تقماتی قابل مناقشتة. است: 


1 - افراد در این نظریه منکر اعتقاد به غیب می شوند و تنها به مادی 


2 - بخشی از کرامات و معجزات امامان در سنین کودکی خبرهای غیبی 
بوده است که مطابق با واقع درامده, در حالی که دیده نشده کسی با 
ادعای امامت در سنین کودکی با اتکای به نبوغ فکری خود خبر از غیب 
دهد. افراد نابغه هر مقدار که به مرتبه ای از نبوغ فکری برسند نمی توانند 
به طور قطع و یقین خبر از حوادث آینده دهند, تا چه رسد به اينکه کودک 
باشند. 


3 - اگر این ادعا صحیح است چرا یکی از انبیا يا امامان, کرامات و 
معجزات علمی و غیبی و... را به نبوغ فکری خود نسبت نداده است؟ بلکه 
بر عکس تنها ادعایشان ان بود که ما تابع وحی و الهام الهی هستیم. 


4 - اگر منشاً کرامات و فضایل امامان در سنین کودکی, نبوغ و زیرکی آنها 
پوژم: جرا شران از مقابله با انا خاخد ماندنه و به عصر و ناتوانی شوه 
اعتراف نمودند. 
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با ان مومع ااسطای در تسه ای ای اطایه گییی افذاییی اتجا جایه ان 


۳ ۱ 
تکردنخ که از. آن-جمله تذکر به تخفی بیدا کردن امامت در سنین کودکی 


است. 


که فرمود: «یکون هذا الامر فی اصفغرنا سنا»(1) «امر امامت و خلافت در 
اشخاصی خواهد بود که کمترین سن را در میان ما دارند.» 


امام عسکری علیه السلام برای تثبیت امامت فرزندش چه تدابیری اندیشید؟ 


حضرت برای تشیت امامت حضرت مهدی علیه السلام از راه های مختلف 
استفاده نمود: 


موسی بن جعفر بن وهب بغدادی می گوید: از امام عسکری علیه السلام 
شنیدم که فرمود: «کائی بکم وقد اختلفتم بعدی فی الخلف مني, آما 

المقز بالأئمّه بعد رسول اللّه المنکر لولدی کمن آقل بجمیع انیباء الله 
ورسله نم آنکر نبوّه محمّد رسول ال صلی الله علیه وآله...»؛(2) «گویا 
ار ای ی آگاه باشید! هر 
کی عم آمامان بو ار زسدلن خواصای الله علیه واله آقران کنة ولی منک 
فرزند من شود, همانند ان است که به جمیع انبیای خدا و رسولان او اقرار 
ان و ورس ات ای اه اه ماه وا ای ره 


است...». 
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بحارالأنوار, ج 51, ص 38, ح 15. 
2 554. بحارالأنوار, ح 51 ص 160, ح 6. 


احمد بن اسجاق می گوید: از امام عسکری علیه السلام شنیدم که فرمود: 
«الحمد لله الذی لم پخرجنی من الدنیا حثی ارانی الخلف من بعدی...»؛(1) 
«ستایش خداوندی را سزاست که قبل از آنکه از دنیا رحلت کنم, جانشین 
بعد از خودم را نشانم داد.» 


در روز سوم ولادت حضرت مهدی علیه السلام, پدرش امام عسکری علیه 
السلام او را بر اصحاب خود عرضه کرد و فرمود: «هذا صاحبکم من بعدی 
وخلیفتی علیکم وهو القائم الّذی تمت؟ الیه الأْعناق بالانتظار..»؛(2) «اين 
ص انار سا ما نی بو سا ات او قائمی 
است که مردم در انتظار او به سر خواهند برد...» 


2 - نشان دادن به خواص 


احمد بن اسحاق بن سعد اشعری می گوید: خدمت امام عسکری علیه 
السلام رسیدم تا از ز جانشین آن حضرت سوال کنم. حضرت در ابتدا فرمود: 
ای احمد بن اسحاق! خداوند تبارک و تعالی هرگز زمین را از زمان خلقت 
حضرت آدم ار فا 
نخواهد گذاشت. ی ی 2 
و به واسطه اوست که باران نازل کرده و برکات زمین را بیرون می آورد. 


آن گاه عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! امام و خلیفه بعد از شما 
کیست؟ حضرت فورآ از جا بلند شد و داخل اتاق گشته, در حالی که کودکی 
به مانند ماه پاره با حدود سه سال بر شانه خود چاشت بر من وارد شد و 
فرمود: «یا آحمد بن اسحاق! لولا کرامتک علی ال عژوجل وعلی حججه, 
ما عرضت علیک ابنی هذا...»»(3) «ای احمد بن اسحاق! اگر کرامت تو نزد 
خداوند عرُوجل و نزد حجت های خداوند نبود این فرزند را بر تو عرضه 
نمی کردم...» 


شیخ صدوق از ابي غانم خادم نقل می کند: «ولد لأبی محقدعلیه السلام 
ولد فساه محمدا فعرضه علی اصحابه به یوم التالثت وقال: هذا| صاحبکم 
من بعدی وخلیفتی علیکم...»:(4) «خداوند به امام 
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1- 555. کمال الدین, ص 408 ؛ بحارالأنوار, ح 51 ص 161, ح 9. 


م کن ازص کل 
خر لد و ره 


عسکری علیه السلام فرزندی عنایت فرمود که نام او را «محمد» نهاد. در 
روز سوم از ولادتش او را به اصحابش عرضه داشت و فرمود: این صاحب 
و امام شما و خلیفه بعد از من است...» 


معاویه بن حکیم و محمّد بن ایوب بن نوح و محمّد بن عثمان عَمّری می 
گویند : «عرض علینا آبومحشد الحسن بن علی علیهم السلام ونحن فی 
منزله وکثا آربعین رجلا فقال: هذا امامکم من بعدی وخلیفتی علیکم. 
اطیعون ولا نف فوا من نفدی. فی. اخبانکم فهلها. اما انکم لا ترون بعد 
یومکم هذا...»/(1) «ما با چهل نفر در منزل امام عسکری علیه السلام 
بودیم که آن حضرت فرزند خود را بر ما عرضه کرده و فرمود: اين امام و 
رما ایا و ار را 
متفرژق نشوید که هلاک خواهید شد. بدانید که بعد از این روز هرگز او را 
مشاهده نخواهید کرد...» 


یعقوب بن منقوش می گوید: خدمت امام عسکری علیه السلام رسیدم در 
حالی که کنار اتاقی که بر درب آن پرده ای اویزان بود نشسته بودند. 
عرض کردم: ای آقای من! صاحب امر امامت - بعد از شما - کیست؟ 
فرمود: پرده را کنار بزن. کنار زدم, ناگهان کودکی با شمایلی خاص بر ما 
وارد شد و بر دامان امام عسکری علیه السلام نشست. حضرت فرمود: 
«هو صاحبکم وامامکم بعدی...»»(2) «اين فرزند صاحب و امام شما بعد از 


من است...». 
ابا خن به سم غلنیه. السلام برای افبات امامش فر کفدکی اقدامی انحام داد است : 


حضرت مهدی علیه السلام در راستای تثبیت امامت و رهبری خود نسبت به 
جامعه شیعی اقداماتی را انجام داد؛ 

1 - اقامه معجزات و کرامات 

در قضیه ابوالادیان - که قبلاً ‏ نه آن اشاره ده آمخه ات و کودک جلو 
امد و بر 
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حضرت عسکری علیه السلام نماز گزارد و بعد در کنار قبر پدرش به خاک 
سپرده شد. کودک - حضرت مهدی علیه السلام - به من فرمود: ای بصری! 
جواب نامه هایی که با تو است نزد من آر. آنها را یه حضرت تقدیم نمودم. 
در دلم گفتم: این دو نشانه از نشانه های امامت است که در این کودک 
متتتاهده کردم. تنها باقی.می. ماند یک تشانه. و آن. اینکه اه در همیان 
است خبر دهد... 


ابوالادیان می گوید: خادم خارج شد و فرمود: نزد شما نامه های فلان 


شخص و فلان شخص است.؛ ی ی ی ی 
ان جمله «بتارهایی ررکوت ات آن جماعت نیز نامه ها و مال را به 


ِ" و گفتند: کسی که تو را برای گرفتن اینها فرستاده همان ِ 
است...».(ط) 


صوات مس نا 


یکی دیگر از راه های اثبات امامت خود. پاسخ به سوّال هایی بود که توسط 
ناب اربعه به آن حضرت ارسال می شد و حضرت نیز جواب آنها را به 
صورت توقیع مرقوم می داشتند, همانند: جواب به مسائل احمد بن اسحاق 
اشعری, جواب به مسائل اسحاق بن یعقوب, جواب سوّال های حمیری, 
جواب به مسائل محمّد بن ابراهیم مهزیاری, جواب به مساثئل ابی الحسین 
بن محمّد اسدی و دیگران. 
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1- 561. کمال الدین, ج 2, ص 5039502 ح 24. 
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نت آفام شوه عایه ام 


۳ . 
ولایت در لفت به معنای قرب و نزدیکی است. 
فیومی می گوید: «ولی مثل فلس به معنای قرب و نزدیکی است».(1) 


ود آقزب: الصوارن آفدم انفت: حول غبارت: است از -هزار کرو فری. 
شین دوم به دنبال فرد با نش اول بدون: فاصله .:.»:21) 


تا طوری کنار هم قرار گیرند که بین ان دو, غیر از خود آنها چیز دیگری 
فاصله نبوده باشد».(3) 


با توجّه به حالات اولیه انسان در کاربرد الفاظ و اينکه معمولاً کلمات را در 


واژه « ولایت» در آغاز برای قرب و نزدیکی خاص در محسوسات «قرب 

حسی» به کار رفته است, آن گاه برای قرب معنوی استعاره آورده شده 

است. بر این اساس,: هر گاه این واژه در امور معنوی به کار می رود بر 

نوعی از نسبت قرابت دلالت می کند و لازمه آن این است که ولو نسبت 
به تحص آن دلالت رای خی ازنست 


ص:55 2 
62-1 مضیاع الشین فان ولی, 


2 03 اقرب الموارد, ماده ولی. 
3- 564. مفردات راغب, ص 523. 


دیگری ندارد و می تواند تصرّفاتی را بنماید که دیگری جز به اذن او نمی 
تواند. فتاا وکین میت فی تواند در اموال او تصرف کند. این ولایت او ناشی 
از حق ورائت است. کسی که بر صغیر ولایت دارد حق تصرف در امور وی 
را دارد, و کسی که ولایت نصرت دارد می تواند در امور منصور «آن کسی 
که نصررتش را عهده دار است» تصرف کند. خداوند ولی امر بندگان خویش 
است یعنی امور دنیوی و اخروی آنها را تدبیر می کند و او ولی مومنان 
است., یعنی بر انها ولایت خاص دارد. 


بنابراین, حاصل معنای ولایت در همه موارد استعمال آن؛ گونه ای از 
قرابت + آفنت که مسا تصرف و مالی هدن تدیین اشت: (۱1 


به عبارت دیگر: ولایت, نوعی اقتراب و نزدیکی به چیزی است, به گونه ای 
که موانع و حجاب ها از میان برداشته می شود.(2) 


ال ار کی تا سا دا وی فا هی که وراک خر اسر 
کرده. و از طرفی دیگر مورد عنایات و الطاف الهی قرار گرفته و به مقام 
قرب تام الهی نایل شود, این چنین شخصی از جانب خداوند بر مردم ولایت 
تارد وی که ارعه آن: این است: که ,ولی تفتبه اند مر آن دالت 
دارد, دارای حقّی است که دیگری ندارد و او می تواند تصل قاتی بنماید که 
دیگری جز به اذن او نمی تواند. و همه اینها , به اذن و اراده و مشیت 
خداوند است. 


معنای ولایت تکوینی امام چیست؟ 

مقصود از ولایت تکوینی آن است که فردی بر اثر ییمودن راه تشز کف آن 
چنان قرب و کمال معنوی پیدا کند که به فرمان و اذن الهی بتواند در جهان 
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1- 565. المیزان, ج 6 ص 12. 
2 566. المیزان, ج 5, ص 368. 


«ولایت تکوینی» یک کمال روحی و معنوی است که در سایه عمل به 
تکالیف الهی و قوانین شرع در درون انسان پدید می اید و سرچشمه 
مجموعه ای از کارهای خارق العاده می گردد. اين نوع ولایت بر خلاف 
«ولایت تشریعی» کمال و واقعیتی است اکتسابی, و راه کسب برخی از 
مراتب ان به روی همه باز است, و امام می تواند به بالاترین مراتب ان 
بر لنند. 


ولی مقاماتی که در «ولایت تشریعی» بیان گردیده, همه موهبت خداوندی 
ان دخالت ندارد. 


ولایت تکوینی دارای چه نتایجی است؟ 


در مصباح الشریعه آمده است: «العبودیه جوهره کنهها الربوبیه»(1) 
یت کی و پیمودن فرب به خدا, گوهری است که نتیجه ان خداوندگاری و 
کسب قدرت و توانایی بیشتر است.» 


کرت ال ار راما تاره یه یا ها اش انم کی 


خداوند متعال می فرماید: (اِّ الصّلوة تلهی عَن القخشاء وَالمْنکر)؛(2) 
«نماز انسان را از منکرات و بدی ها باز می دارد.» 
2 - بینش خاص 


از مزایای قرب الهی این است که انسان در سایه صفا و روشنی دل, 
بینش خاصی پیدا می کند که با آن حق و باطل را به روشنی تشخیص می 
دهد و هرگز گمراه نمی شود. 
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1- 567. مصباح الشریعه, ح 1. 
2 568. سوره عنکبوت؛ ایه 5 


قرآن می فرماید: (یا با الذین آمئوا ان توا ال یَحْعَلٌ لک فرّقانآ1(:4) 
«ای کسانی که ایمان آفزاذنن: اگر پرهیزکار باشید خدا به شما نیرویی می 
نا اس سا ای ایض من دص 

پویندگان راه عبودیت به واسطه تکامل و قدرتی که در سایه تقد کی مین 
يابند. بر تمام اندیشه های پراکنده خود مسلط می شوند و در حال عبادت 
ان چنان تمرکز فکری و حضور قلب دارند که از غیر خدا غافل می شوند و 
عر‌صال ر ما امین کروند. 

ابوعلی سینا می گوید: «عبادت, نوعی ورزش برای قوای فکری است که 
بر اثر تکرار و عادت به حضور در محضر خدا,؛ فکر را از توجه به مسائل 
مربوط به طبیعت و ماده, به سوی تصورات ملکوتی می کشاند. قوای 


فکری تسلیم باطن و فطرت خدا جوی انسان می گردد و مطیع او می 


شوند».(2) 
در جهان طبیعت. روح و بدن نیاز شدیدی به یکدیگر دارند. ولی گاهی روح, 


بر انر کهال ‏ قفرتی که از حاتت فرب الفین سدامی کنذ ار امتحدام بدن 
بی نیاز می شود و می تواند خود را از بدن خلع نماید. 

در پرتو عبادت و قرب الهی, نه تنها حوزه بدن تحت فرمان انسان قرار می 
گیرد, بلکه جهان طبیعت مطیع انسان می گردد و به اذن فروند ار در سرت 
نیرو و قدرتی که از تقرب به خدا کسب نموده است در طبیعت تصرف می 
کند و مبدا یک سلسله معجزه ها و کرامات می شود. و در حقیقت دارای 
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آزا آشاخ ی انو لاب کوش واشته پاش ؟ 


ولایت تکوینی امام معصوم همچون امام زمان علیه السلام را با چند مقدمه 
می‌توان جب نات رساند: 


الف . قرآن درباره آصف بن برخیا مي گوید: (قال 1 له علغ من 
الکتاب آنا آنیک نه فیل ان ره ایک طرّفک قَلما رءاة مُستفرا و فا 
هذا| من فا ۰ (1) «کسی که دانشی از کتاب [آسمانی " داشت 
گفت: پیش از آنکه چشم بر هم زنی, آن را نزد تو خواهم آورد. و هنگامی 
که [سلیمان آن [تخت را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: این از فضل 
پروردگار من است.» 


نت : از برخی آیات ِِ استفاده می شود که خداوند و گروهی دیگر که 


خداوند متعال می فرماید: (فْلْ گفی باللّه شهیداً بییی وَیْتکمْ ومن علَده 
علَمْ الکتاب)*(2) «بگو: کافی است که خداوند, ۵ کنتی که,علم کناب نزد 
اوست؛ میان من و شما گواه باشند. ان 


ج . و نیز در قرآن آمده است که تنها مطهرون هستند که حقیقت معارف 


قرانی را مس کرده و به ان راه می یابند. ( لابهسة 1 الا الَمَطعْرُونَ ) (3) «و 
جز پاکان نمی توانند به آن دست پابند. ۳ 


. قران کریم «مطهرون» را خود مشخص کرده و مصداق ان را اهل بیت 
با ها حضرت نیز هست معرفی کرده 
است., انجا که می فرماید: (انما پر یه له هت عم ال خسن أهل البَیّتِ 
ویرک تطهیرا)؛ (4) «هماناً خدا چنین می خواهد که هر 
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رجس و پلیدی را از شما خاندان نبوت دور سازد و شما را از هر عیبی پاک 
و منزه گرداند.» 


ه . در تشخیص مصداق اهل بیت در ایپر آیه باید به روایات مراجعه کرد, 
زیرا قرآن می فرماید: (وأَنرّلنا الک الدکر لین لِلثاس ما ثزل الْبَهمٌ)؛(1) 
«وبر. نود قزر آن را فرتشادیم تا بر ات انچه فرستادم شد بیان کنی.»* 


ار اه ی اه ی اه و ین امه 


اکرچه جخضر در آیه:. اضاقی است در مقابل همسران با مترهلی آلله اه 
ماله مایت ضحابه: ۲ اما از شفول اب کار دصر که اه اسر 
تافلت ال اس اسر ار نوماه وی نس 


نتیجه اینکه: اهل بیت عصمت و طهارت از ولایت تکوینی برخوردارند. 


بریده ين معاویه می گوید: از امام باقرعلیه السلام درباره آیه (فْلْ گفی 
بالله شهیدا نی وشکم وفن غنده علم. الکیاب! سغال کردم؟ حضرت 
فرمود؛ «لانا عنی, وعلبث اولنا وافضلنا وخیرنا بعد التیخ صلی الله علیه 
واله» (3) «تنها ما را قصد کرده است. و کلی علیه السلام اول و افضل و 
سا هه ار سای ااماسا سح 


آیا «ولایت تکوینی» به معنای تفویض است؟ 

برخی. کضان کرده اند که «ولایت تکوینی امام» به معنای تفویض امر عالم 
به شخص امام است که این با عقیده توحید افعالی سازگاری ندارد. و 
قران نیز یهود را به جهت این عقیده شدیدا مورد سرزنش قرار داده است. 
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ص:60 2 


1- 575. سوره نحل, آیه 44. 

ِِ» مسلم, ج 7 ص 130 : صحیح ترمذی, ج <5. ص 056, 
ب‌ ۰ قب. 

3- 5377. کافی, ج 1, ص 229, ح 6. 


4 578. سوره مائده, آیه 64. 


برای جمع بین اعتقاد به «توحید افعالی» و اینکه در عالم وجود هیچ کاری 
بدون اراده و مشیت خداوند انجام نمی گیرد و اعتقاد به «ولایت تکوینی» 
امام باید گفت: 


اولا: هرگز تمام امور عالم , به امام واگذار نشده است. 


ثانیا: در آن اموری نیز که امام تصرف تکوینی می کند همانند سایر امور, 
ار اجه هت کت حاص المی نو برد ان فلق کرفته اشت: 


آیا «ولایت تکوینی» متعلق به خداوند است؟ 


تزخی. می. کویند از ایات: قزان. استفاده هی شود که ولایت, تنها مععلق یه 


قرآن کریم می فرماید: 9 ائَحَذُوا من ذونه لیا اه هو العلیثٌ هو 

ُي المَوْتی وَفْو علی کل شم قدیژ)؛(1) «آیا آنها غیر از خدا را ول خود 
و نفد ان کال که اس خق واداست واموست. که ردان را 
زنده می کند و اوست که بر هر چیزی تواناست.» 


و نیز در جای دیگر می فرماید: (وما لکُمْ من دون اللّه من وت ولا تصیر )؛ 
(2) «و برای شما به جز خدا, ولی و یاری کننده ای نیست.» 


از جمع بین این آیات و آیات دیگر استفاده می شود که «ولایت» در اصل 
برای خداوند متعال است و دیگران به جهت قرب به خدا و به اذن او از این 
مقام بهره مند می شوند. 


لذا در سوره مائده می خوانیم: (اّما ولکمْ له ورسُولهُ وَالذِین آئوا 
الذی یقَیمون ااساو یْوْثُوَ الرّکوة وم راکعون)؛(3) «سرپرست و ولی 
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و آنها که ایمان آورده اند, همان ها که نماز را برپا می دارند و در حال 
رکوع زکات می دهند.» 


و نیز در سوره تحریم می خوانیم: (وَاِنْ تظاهرا له قَِنَ له مُو مقلاء 

وجبّریل وصالخ المَوّمنین وَالمَلائْكة بَعْدَ دیک ظهیرژ)؛(1) «و اگر بر ضد او 
[پیامبرعلیه السلام دست به دست هم دهید [کاری از پیش نخواهید برد] 
زیرا خداوند ولی اوست و همچنین جبرئیل و موّمنان صالح و فرشتگان بعد 
از آنان پشتیبان اویند. ۳ 


اگر امام ولایت تکوینی دارد پس چرا در مواقع ضروری از آن استفاده نمی کند؟ 


برخی می گویند: اگر امام دارای ولایت تکوینی و حق تصرف در نظام 
تکوین است., چرا در مواقع ضرورت., در تقدیرات الهی تصرف نمی کند تا 
بلا را از خود دور کرده. دشمنان خود را ريشه کن کند و تمام امکانات را 
برای خود جلب نماید؟ 


پانستخ: اهلا: قیل از هر خید این نکته را باید ماتفت باشیم که چه بشا آموری 
را که گمان می کنیم برای ما ضرر دارد در حالی که خیر محض است., و نیز 
به عکس چه بسا اموری که گمان می کنیم برای ما خیر است در حالی که 
شر محض است. ما این را نمی دانیم, اگر چه علام الغیوب و هر که را که 
خداوند خواسته و او را از علم غیب مطلع ساخته است از آن اطلاع دارد. 
لذا ماندبه ظاهر آهر فضاوت گرد که جرا امام این عضنت را او وه دوز 
نکرد و این منفعت را برای خود تحصیل ننمود. 

قرآن می فرماید: کت کم القتال_ هو رخ کم وعسی ن تکرهوا 


- 


یا وفو حَیر کم وعسی آن نُحبُوا شَیناً وَقو شَر لَکمْ»:(2) «جهاد در راه 
خدا بر شما مقرر شد. در حالی که برایتان ناخوشایند است. چه بسا چیزی 
را خوش نداشته باشید, حال آنکه خیر شما در آن است و يا چیزی را 
دوست داشته باشید, حال آنکه شر شما در آن است.» 
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و نیز می فرماید: (ققسی آن تگرفوا شتا یل ال فیه عتراً کثیرآ2(:4) 
دهد »> 


کانیاه اقا اد آنها که سيم تقدیزات الفن است: در هی کایم وت ه 
نداشته و اقدام عملی انجام نمی دهد. 


فالتا ار اند خی اولی خواوند بر آان.اشت تور این دار تکلنش.ضر کار 
بر روال طبیعی و از روی اختیار انجام می کیرد و حتی الامکان از معجزه و 
خرق نظام طبیعت استفاده نشود. 


رابعاً: هرگز انسان معصوم در نظام تکوین به جهت مصالح شخصی اقدام و 


اراده و خواست و مشیت خداوندی است. 
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وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه عقل 
برهان لطف چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


در تقریر برهان لطف بر وجود امام زمان علیه السلام ابتدا به مقدماتی 
اشاره می کنیم: 


آلف. لاف مخصل اطفی که آن: عکافبه اخفان خویش ات را بز 
عم حونتد: 


ب. لطف مقرّب: لطفی که مکلف با آن, به انجام واجبات نزدیک تر و از 
ارتکاب محرمات دور می شود. 


2 - متکلمان عدلیه اعم از امامیه و معتزله, لطف را بر خداوند واجب می 
دانند, زیرا او بندگان خود را عبث و بیهوده نیافریده است, لذا هر چه را که 
در رسیدن آنها به هدف موتر است باید انجام دهد که از آن جمله لطف 


ست . 


قاعده لطف مقرژّب ایجاب می کند که در میان جامعه امامی باشد که محور 
حقق بوده و جامعه را از خطای مطلق باز دارد. از همین رو است که می 
گوییم: اجماع حچّت است. قاعده لطف اقتضا می کند که رئیسی در میان 
مردم باشد, رئیسی که نمی تواند نسبت به جامعه بی تفاوت باشد تا اگر 
همه جامعه به بیراهه رفتند آنها را هدایت کند و نگذارد که امت؛ اجتماع بر 
باطل کنند. 
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صقار به سند خور از, امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ان 
الله جل وعرٍ آجل وأعظم من آن بترک الأرض بغیر امام»(1) «همانا 
خداوند عر وجل جلیل تر و عظیم ثر از آن انننت که وهین را جذون اخام: زها 
کند.» 


الطاف وجود امام غایب 
رات ارس اور سس 


مرحوم شریف العلماء می فرماید: «به طور حتم وجود امام در زمان غیبت 
لظف است, و از جمله لطف ان خفظ شریفت و نقی اتفای بر باظل. و 
ارشاد مردم به حق است».(2) 


2 - تربیت نفوس مستعد؛ 


برخلاف تصور برخی که گمان کرده اند رابطه امام با مردم در زمان غیبت 
به طور کی قطع می شود ولی حق این است که اين چنین نیست بلکه 
مطابق برخی روایات گروهی از افراد قابل و نفوس مستعد از نور وجود 
ان عضرات بهزم: مگ نی تاو نگ 


3 - وجچود امام, سیب بقأی مذهب: 


جامعه شناسان و روانکاوان معتقدند که اعتقاد به وجود امام و رهبر هر 
چند غایب می تواند اثر عمیقی در جوامع دینی و غیير دینی داشته باشد. در 
4 - تاثیر وجود الگو در پیشرفت بشر؛ 


از امتیازات اساسی ادیان الهی آن است که اگر بشارت به امری می دهند 
در ابتدا برای آن الگویی معرقی می کنند تا مردم با توجه به اوء خود را به 
کمال مطلق نزدیک کنند و می دانیم که بهترین الکو امام و مقتدای کامل و 


زنده است. 
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اگر وجود امام لطف است, چرا در هر منطقه ای امامی وجود ندارد؟ 


الا متکلمین در مباحث علم کلام اثبات کرده اند که در هر زمان بیش از 
ون امام نباید باشد, زیرا| همان گونه که تعدد خدا صحیح نیست بلکه محال 
عقلی بوده و در نظام تکوین فساد ایجاد خواهد شد تعدد امام نیز محال 
اتمه کمی اه اهام حت ساطه رات .مرمی تایه اععال اطخ 
تصرف کند و این با فرض تعدد منجر به فساد عالم خواهد شد. 

تانیا: آن لطفی که برای؛آمام عضرقلیه السلام در نظر گرفته اند و در جای 
خود به ان اشاره کرده ایم با وجود یک امام معصوم تحصیل خواهد شد, لذا 
احتیاج به افراد متعدد در هر منطقه ای نیست. آری آنچه که در هر منطقه 
به آن نیاز است وجود عالم به دین است. 


بزطاو قتاییت: خکم بر موه تاش فان غیج تسام عالیت وار دا 


بکی. از برافیتن. که بر خجود آمام.تمان غایه. التطام اتدلال. می: شود 
برهان عنایت است. 


ِ در ۱ به معتای ِ« و قصد است و در اصطلاح. تعریفات 


شیخ اشراق می گوید: «عنایت, احاطه حق تعالی به چگونگی نظام کلی و 
اه کل ماه ان و تن آن است مین شید 1(۰) 


رام که ای ی ام اند ای انا سای 
باشند تا بر بهترین و کامل ترین وجه واقع شوند».(2) 
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ضدر. المتالهین. هی کوید* «تظام معقول. که نود حکما عنایت نام ذارد: 
مصدر همین نظام موجود است. پس این عالم موجود, در نهایت خیر و 
وجوب وجود امام را از طریق برهان عنایت به دو بیان می توان تقریر کرد: 


1 - آفرینش هستی بهترین و نیکوترین نظام ممکن است. لازمه این گفتار, 
لزوم وجود امام ذر. آفر تننشن است, وگرنه نظام, احسن نخواهد بود. لذا به 
همان دلیل و برهانی که تکلیف و بعثت ضرورت دارد, ی 
نیز ضرورت دارد. 


2 - خداوند برای کمال یابی هر موجودی که در این عالم رنگ هستی می 
گیرد همه نوع ابزار ضروری و غیرضروری را در اختیارش گذاشته تا به 


کمال برسد» چگونه ممکن است انسانی که در دامان همین طبیعت است 
از این قانون استثنا شده و ارتقای معنوی او نادیده گرفته شود؟ 

شاطای انش من بش بای فا ی سای ی مشیر ی ۴ 

این برهان را با ذکر مقدماتی تقریر خواهیم نمود: 


1 - روان شناسان تمایلات غریزی و فطری انسان را به سه نوع تقسیم 
کرده اند: 


الف. تمایلات شخصی از قبیل دوستی و... 
ب. تمایلات اجتماعی از قبیل همنوع دوستی. 


ج. تمایلات عالی از قبیل حقیقت جویی و حس دینی و پرستش و رسیدن به 


کال ما 


2 - برای رسیدن به کمال مطلق و معبود حقیقی, احتیاج به واسطه ای 
دارد که خود سفر کرده, تا بتواند انسان را دستگیری کند. تمایل به 
واسطه نیز در وجود انسان احساس می شود. 
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3 - اگر تمایل و کشش به چیزی در انسان وجود دارد, باید آن چیز در خارج 
وجود داشته باشد. وگرنه وجودش در انسان لغو است. و به عبارت دیگر, 
کشش و عشق انسان به کامل مطلق و انسان کامل معصوم که واسطه او 
در عالم خلقت است, از امور ذات الاضافه است. و تحقق این امور بدون 
تحقق مضاف الیه امکان پذیر نیست. نتیجه اینکه وجود امام به عنوان 
واسطه وصول به کمال مطلق ضروری است. 


حال اگر کسی سوال کند که اين کشش چگونه در انسان به وجود می آید؟ 
در جواب می گوییم هرگاه با عقل و فکر به این نتیجه رسیدیم که در عالم 
وجود, باید «واسطه فیض» موجود باشد که وجودش دارای آثار و برکات 
چندی است انسان فطرتاً به او گرایش پیدا می کند و به همین جهت است 
که باید هميشه این انسان کامل, وجود خارجی داشته باشد. 


برهان واسطه در فیض چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


فلاسفه برای عالم, چهار مرحله ذکر کرده اند: عالم ربوبی, عالم عقل, 
عالم مثال. و عالم طبیعت. و یاس 
علت فاعلی و قریب عقل اول و عقل دوم معلول عقل اوّل و همچنین.. 
در نهایت عقل دهم علت فاعلی بر عالم مثال. وا ال بد خلت عالم 
طبیعت و ماده است.؛ زیرا| عالم؛ عالم اسباب و مسببات است و خداوند این 
۳07 


تخل ار سس ال کر اوه مش بت تاه ال 
ربوبی و عالم ماذه سنخیت وجود ندارد و لذا عوالم مختلف را به جهت 
برقراری سنخیت بین عالم ربوبی و عالم ماده و طبیعت؛ آفرید. از میان 
توت ات عا ها یا اسان ات ها الم ال دنور 
ما او که این ام اسان ات 
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او واسطه فیض بر مجموعه انسان های دیگر است. و در این زمینه فرقی 
بین فیض تکوین و تشریع نیست. 


به عبارت دیگر همان گونه که قانون سنخیت بین علت و معلول و نیز نظام 
اسباب و مسببات در عالم تکوین اقتضا می کند که بین عالم ربوبی و عالم 
طبیعت عوالم دیگری باشد تا فیض وجود از راه انها کانالیزه شده و به عالم 
طبیعت برسد, در مورد فیض معنوی خداوند و تصرفات او در قلوب انسان 
نیز با واسطه انجام خواهد گرفت که همان وجود امام معصوم کامل است. 
البته فیض تشریع نیز از اين کانال به انسان می رسد. 


از این بیان یه یی معنای خدیت هلو لای تما خلفت: الا فا کی وللاعلن زرا 
خلفیی ولولا قاطمه. لما خلفتکما»: «اای پیامبزا ااگر تو تودق هر گر افلای 
را خلق نمی کردم, و اگر علی نبود هرگز تو را خلق نمی کردم, و اگر 
فاطمه نبود هرگز شما دو نفر را خلق نمی کردم.» روشن می شود؛ زیرا 
فصو ان اسان سای ام یت اما نت ی امرس ان ما 
افلاکند. و حضرت زهراعلیها السلام نیز حلقه وصل بین عالم عقل و نبوت با 
عالم اهامت اسان کامل است: 


ترطان لت غانی کته بر مود تام فحام علایه ااتای انیت چا 


در علم کلام در مبحث افعال الهی به این نکته اشاره شده که افعال 
خداوند دارای هدف و غرض است. ولی هدف و غرض الهی همانند هدف 
انسان نیست؛ زیرا غایت افعال خداوند رسیدن به کمال نیست. خداوند 
کامل مطلق است و نقص ندارد تا بخواهد از طریق فعل خود ان را 
برطرف سازد. بلکه غایت افعال الهی به مخلوقات باز می گردد و به جهت 
استعمال مخلوقات است. 
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دلیل غایت مندی افعال خداوند آن است که فعل بدون هدف, عبت و لغو 
است و انجام چنین کاری از خداوند قبیح می باشد. قرآن کریم نیز در تأیید 
هدفمند بودن افعال خداوند می فرماید: [وما خَلفتا السمواتِ والاْض وم 
بیِتهما لاعبین):(1) «و اسمان ها و زمین و انچه را میان آن دو است به 
بازی نیافریدیم.» 


حکما و فلاسفه الهی می گویند: «در قوس صعود از هیولی تا وجود محض.: 
هر مرتبه عالی, غایت و ثمره برای مرتبه دانی و پایین تر است. و نیز به 
اتات رمسه هنم علت فاعلیت فاعل است. تا سایجرهی گام جر عالم 
خلقت., انسانی نباشد خلقت حیوان و وجود او لغو است و...>. 


از طرفی دیگر می دانیم که هر فردی از افراد انسان ولو در صورت با 
افراد دیگر از انسان ها شبیه بوده. و همگی از افراد نوع واحد منطقی به 
حساب می ایند, ولی در واقع با یکدیگر اختلاف دارند. و لذا در روایتی از 
پیامبرصلی الله علیه واله می خوانیم: «الناس معادن عمعادن الذهب 
والفصّه»؛(2) «جوهر انسان ها به مانند معادن طلا و نقره با یکدیگر 
متفاوت است.» 


بنابر این, انسان به مانند درختی است که میوه آن وجود انسان کامل 
است. و او کسی غیر از حجّت معصوم خدا در روی زمین نیست. و لذا در 
روایات می خوانیم: «... لو بقیت الارض بغیر |مام لساخت»؛(3) «اگر زمین 
بدون امام شود دگرگون خواهد شد.» 

خلاصه اینکه انسان کامل - که از او به حجت خدا تعبیر می شود - از آن 
كِِ که.-علت: عایو وجود انسان و... است. وجودش هميشه ضروری 


با سرام اکن شرف حکیصی وه یاه ای خی ااتاام افتلال یب یت 


حعما می گویند: وجود, حیات, علم, قدرت. رحمت و سایر عمالات از مبداً 


فیاض بر موجودات پایین نمی رسد مگر آنکه در مرتبه سابق, بر موجود 
اشرف رسیبده 
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[- 90 سوره دخان, 1 ود. 


2 591. بحارالأنوار, ح 61, ص 65, ح 51. 
3- 2 کافی, 0 1 ض‌‌ 179 ۳ 10 


باشد, همانند چراغی که نزد ما روشن است, ابتدا مکانی که نزدیک به 
اوست روشن می شود. سیس دورتر از ان استفاده قف: کف و... 


در امور غیر حسی از قبیل وجود و حیات و علم و قدرت و تمام کمالات که 
از ذات اقدس الهی تراوش نموده و بر ماهیات امکانی تجلی می یابد, در 
را مت مت در ی ۱ ار 
ماهیات هستند. 


علامه طباطبایی رحمه الله می گوید: «معنا و مفهوم قاعده امکان اشرف 
ادا ی وان را ار اه 


ملاصدرا در استدلال بر اين قاعده می گوید: «اگر ممکن اخسن از طرف 
خداوند موجود شد ۷ قبل از او ممکن اشرف موجود باشد وگرنه در 
صورت تحفق, هم ژمانی: اشوف .اس لارم هی. آید که ده یو .دز یی 
مرتبه برای یک ذات از یک جهت از واجب لذاته صادر شود. که محال است. 
و در صورتی که موجود اشرف بعد از موجود اخس و به واسطه موجود 
محال است...» .(1) 


می دانیم که انسان, اشرف مخلوقات است. زیرا او اشرف از حیوان, و 
حیوان اشرف از گیاه و گیاه اشرف از جماد است. و به حکم قاعده امکان 
اشرف. محال است وجود از مبدا فیاض به جماد برسد قبل از آنکه در رتبه 
سابق, به حیوان رسیده باشد, و همچنین به حیوان برسد قبل از آنکه در 
رنبه سابق به انسان رسیده باشد. و نیز محال است که وجود, حیات. علم, 
قذرتهه ما معلال وب ادا صاص من افراد اسان پرسته فیل از آنکه 
این کمالاش‌ته انسان کاملن که حخت وا رم زر ات رده سای 


ص:274 


1- 593. نهایه الحکمه, ص 319و320. 


بنابراین قاعده, مادامی که فردی از افراد بشر در خارج موجود است باید 
فردی به نام انسان کامل که از او به حجت خدا تعبیر می شود روی زمین 


کلفتی: به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «الحجه 
قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق»»(1) «حجت. قبل از خلق و با خلق و 


بعد از خلق خواهد بود.» 


و نیز می فرماید: «لو لم ییق فی الأرض لا اثنان, لکان آحدهما الحجّه»؛(2) 
«اگر در روی زمین جز دو نفر کسی تیش حنما وک از آن دو امام خواهد 
بود. ِ< 


برهان مظهر جامع بر وجود امام زمان علیه السلام را چگونه تقریر می نمایید؟ 
آبن تر که در «نمهید القواعد» بر ضرورت وجود امام حی در هر زمان؛ به 


دللی یه تام «برهان تا را به طور 


1 - انسان کامل دارای مقامی است که هیچ موجودی از موجودات جهان 
امکان هم وزن آن نیست. 


2 - ذات واجب, به هیچ وصفی حتّی وصف اطلاق محجدود نمی باشد, لذ| 
اطلاق. وصف ذات نبوده بلکه عنوان ان می باشد. و اما اولین تعین و ظهور 
او همان وحدت حقیقی است که دارای دو چهره واحدیت و احدبت می 


3 - هویت مطلقه خداوند چون در مقام ظهور احکام وحدت بر آن غلبه 
دارد. لذا کثرت نه تنها مقهور بلکه محو می گردد. 

مظاهر تفصیلی ای 
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1- 594. کافی, ج 1, ص 177, ح 4. 


2 595. همان ص 179, ح 1. 


که در غالم خارج: ظا هر مین شوند: و از آخزای غالم آگیر قمرده.می, شتونو, 
احکام کثرت. غالب بر وحدت و احکام ان است,: بعنلی وحدت ذاتی در این 
مظاهر, ظهوری ندارد, پس فرمان الهی مقتضی صورتی اعتدالی است که 
در ان وحدت: دانسا کترت امکاتی بر سگوکر غلیه نوات باسوها آنکد 
بتواند برای حق» مظهری از جهت اسمای تفصیلیه و وحدت حقیفیه آن 
اد وان ضورت اعندال که ار غوالت کیرا رخهردار است همان استاه 
کافل, اسست که احاطه‌بز خمیم: مراب خطانة دای وس ده کو نی <ارور .ی 
اد سک شهب وا بت ور فانیم کالم لهاتم نی ان است هر عظ 
انست و از در سب بهغالم طبعی خاسته است در 


مات فسای اقظی عوه جر یه اسان مان یه السلای وال ذاید؟ 
از جمله ادله عقلی که بر وجود امام زمان علیه السلام استدلال کرده اند 


الف. تجلیات که همان ظهورات است ور قرآن و روایات به آن اشاره شده 
است, آنجا که خذادند. هی فزشاید: ۲ کل : وم هو فی شَأن) 2(۲) «هر روز 


خداوند در شأنی است.» 


ب. این تجلیات و ظهورات؛ انفطار موجودات از ذات واجب الوجود است 
۱۱۳ 0 به فاعل به او قائمند. 


"1 به اعتبا و ی 


د. وجود اسم اعظم خداوند تجلی اعظم لازم دارد که همان انسان کامل 
است که فردی از او شایسته تر نیست. و آن مظهر انم و کعبه کل و مظهر 
انم اعظم الفی در ای 
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1 6 تمهید القواعد. ص 172 ؛ تحریر تمهید القواعد, آیت ال جوادی 
املی. ص 55-548د. 


2 597. سوره الرحمن, آیه 31. 


زمان؛ خاتم اولیا حضرت مهدی علیه السلام است؛ و دیگر ابدال و اوتاد 
کل و آحاد و افراد غیر کقل به فراخور حظ و نصیبشان از تحقق به 
اسمای خسن و صفات علیای الهیه, به آن ٩‏ , قرب معنوی 
انسانی دارند. 


برهان تقابل قطبین چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


الق شدآوند معا فحلات مالی: ه علالی دار هدر المفنت و عخابایت 6 
صفات خود کامل است. 


ب. به مقتضای تقابل بین ق قطبین و محاذات بین قطب الوهیّت و تجلی تام. 
و بین قطب عبودیّت و متجلی و مجلای تام و لزوم سنخیّتِ بین این دوء لازم 
است که در روی زمین انسان کامل در عبودیت و متجلیات د الهی موجود 
تاشوا تخلی ار بدمن محلان آد ارم سایه. و این انشان کامل کسی عبر 
از حجت خدا و خلیفه و ولیْ او نیست که در اصطلاح فلسفه اشراقیون از 
او به «کلمه قدسیه الهیه» تعبیر شده و در فلسفه مشائیون از او به «عقل 
دهم» تعبیر می شود. و اوست که چگونگی خضوع و عبادت مناسب با شأن 
و کنر تیه راو نق. زرم دافجع به: ان کمل .مت کیره و چنین کسی جز حضرت 
حجه بن الحسن المهدی علیه السلام در این زمان نیست . 


قانون عدم تبعیض در فیض چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


نت ی امافت: ایض نمی سک ان دیدان کلسیان .با مری حصرت 
موسی علیه السلام اين فیض و ارتباط بشر با عالم لاهوت قطع شد. و نیز 
پروتستان های مسیحی معتقدند که با به دار اویخته شدن حضرت مسیح 
علیه الساام ارقاط شیر با عالم اهنت فطم:شد. 
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اهل سئت از فرقه های اسلامی نیز خود را از این فیض محروم کرده و 
معتقدند که با فوت پیامبرصلی الله علیه وآله این فیض قطع شده است. 
حال جای این سوال است که چرا امت اسلامی بعد از پیامبر اسلام صلی 
الله علیه واله از اين فیض محروم باشد؟ مگر از امت های پیشین کمتر 
است؟ چرا خداوند متعال چنین فیضی - که همان ارتباط با عالم ربوبی 
توسط امام است - را به آنها نداده باشد؟ 


شیعه امامیه اين مشکل را حل کرده و به این سوال پاسخ داده است. 
امامیه می گوید: این فیض از طریق وحی و نبوت گر چه با فوت 
تا ان ی اس اتقتتان کامل یزرا 
است که امروزه در وجود نازنین حضرت مهدی علیه السلام متبلور است. 


پروفسور هانری کربن استاد دانشگاه سوربن پاریس می گوید: «به عقیده 
من, شد هت تشم نها مذشتی. آسنک: که «انطه تهدایت. المن. .بش عالم 
انسانیت و خداوند را به طور مداوم حفظ نموده و ولایت را به صورت زنده 
تا قیامت ثابت ۹ داشته است.. تک 111 


برهان لزوم عقل بالفعل چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


فارآبی: برفانن. را آقامه کروه که قایل. انظباق, بر وجوه امام زمان غلیة 
السلام است. او می گوید: «#هر عضوی از اعضای مدینه فاضله را صلاحیت 
آن نیست که ریاست مد بنه فاضله را بر عهنده: گیرد:. رئیس مدینه فاضله 
نمی تواند هر کسی باشد. زرا رباست به دو چیز است: یکی آنکه شخص 
از حیث سرشت و طبیعت آماده آن مقام باشد. دیکر انکه. ملک و هیکت 
ارادی چنان کاری را داشته باشد. چنین انسانی, انسان کامل است که 
بالفعل هم عقل است و هم معقول... . این رئیس هم معلم است و هم 
مرشد و هم مدبر...».(2) فارایی برای برپایی اجتماع, وجود معلم را که 
همان امام است ضروری می داند. و این یکی از عقاید شیعه است که باید 
اماق بر اخاع. اشراف کامل»داشتة بانید, 
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2 599 تاریخ فلسفه در جهان اسلام, ص‌ 39 


این فیلسوف بزرگ, امام را عقل بالفعل می داند, یعنی انسانی که همه 
امکانات عقلی, طبعی و کسبی در وجود او در مرتبه کمال و نهایی به 
فعلْت رسیده و دائم الاتصال به عقل فقال است, بلکه خود به گونه ای 
عقل فعال است. فارایی چنین شخصی را شایسته آن می داند که در رأس 
جامعه قرار گیرد و معلّم و مریّی و امام و رئیس باشد. در نظر او اين گونه 
رئیسی در جامعه به منزله قلب است در بدن انسان.(1) 


الا سیر تفای اد رام خساب: احتوااانیی ور افام صاخ عم ااساای رای ان رساش؟ 


مرحوم شهید صدررحمه الله در اين باره می فرماید: «قضیه مهدی علیه 
السلام حقیقتی است که امت اسلامی در طول قرن ها با آن زندگی نموده 
است. و خصوصا در طول هفتاد سال شفرا و نواب خاص حضرت علیه 
السلام در خلال معاشرتشان با مردم به ان تذکر داده اند, در حالی که هیچ 
کس در این مدت حرف خلافی از آنها نشنیده است. آیا انسان می تواند 
باور کند که دروغی بتواند نه تنها در مدت هفتاد سال بلکه قرن ها دوام 
آورد, و پا چهار نفر به عنوان نایب آن حضرت علیه السلام بر او اتفاق 
داشته باشند بدون آنخه هن کونه.شی وا ترد دی برآق. کستی. ندید آیو هد 
بدون آنکه بین آن چهار نایب کمتر علاقه خاصی ۳ داشته باشد ۳ مجور 
توافق بر کذب شود. از قدیم الایام گفته شده که ریسمان دروغ کوتاه 
است. و نیز منطق حیات و زندگانی ثابت می کند که از جهت علمی و به 
حساب احتمالات محال است که دروعی به این شکل بتواند دوام آورده و 
اطفاه تماق امت را تایه 
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1- 600. ر.ک: آراء اهل المدینه الفاضله, فارابی, ص 89. 
2 601. بحت حول المهدی علیه السلام, ص‌ 9 و10 1. 


آیا ادلة عفلی: فجود اساض فان عیتی را اتیاتفی کند؟ 
در پاسخ باید گفت: 


1 - ادله عقلی. تنها دلالت بر ضرورت و لزوم وجود امام کامل و قطب 
عالم امکان دارد. و بر امام زمان شخصی که همان مهدی موعودعلیه 
السلام است دلالتی ندارد, ولی اين ادله نظریه شیعه امامیه را در اعتقاد به 
وجود امام کامل و معصوم, مورد تایید قرار می دهد و لذ| این ادله تنها بر 
بر ششفه ییا دارد: 


2 - استاد حسن زاده آملی می فرماید: «در این مقاأم دو نوع بحث لازم 
است: یک کلن. ود کری. شخضی: سقضود ۶ کلی انکه. بر اهنت قظعی 
عقلی, بر وجوب وجود حجتی قاثم به طور دائم قائمند, و به امتناع خلوٌ 
عالم امکان از لزوم چنین واسطه فیض الهی حاکمند که «الامام اصله قائم 
و نسله دائم». و مراد از بحث شخصی اینکه برهان معرّف فرد نیست که 
جزئی نه کاسب است و نه مکتسب. لذا باید آن را از طریق دیگر شناخت. 
چنان که احادیث متظافر بلکه متواتر اهل عصمت و وحی, , معرف شخص 
آن حضرتند».(1) 


3 - عرفای اسلامی یکی از شرایط حتمی سلوک راء داشتن شیخ و استاد 
می دانند, و ان بر دو قسم است: استاد عام و استاد خاص. 


استاد عام آن است که به طور خصوص ما هون به: مدآ نت نباشد و رجوع به 
او از باب رجوع به اهل خبره بوده باشد. 


و اما استاد خاص آن است که به طور خصوص منصوص به ارشاد و هدایت 
انفت سای را دخضالی از احوال از صانفت مفصامهی اس اساس 
گریزی نیست.(2) 
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1 602 که الولایفدص 87 
2 60 رسالة لت اللاته ض 13419 


این مطلب ختی, نزد عرفای اهل سنت نیز ثابت است, زیرا آنها نیز به دوه 
استاد یکی عام که از آن به قطب و مرشد و دیگری خاص که همان واسطه 
فیض الهی و قطب عالم وجود امکانی است. تعبیر می کنند. که اگر در 
عالم نباشد, عالم دگرگون می شود, زیرا ثبوت و وجود عالم وابسته به 
اوست. از این رو است که می بینیم عده ای از عرفای اهل سّت با انکه 
معتقد به استاد عام و مرشد و پیر مرادند به وجود امام مهدی علیه السلام 
به عنوان قطب عالم امکان که انسان, با گذشتن از حقیقت نوریه ولائیه او 
به مقام کمال مطلق می رسد اعتراف دارند از قبیل: 


1 - عبدالوهاب شعرانی.(1) 
2 - محیی الدین بن عربی.(2) 
3 - جامی حنفی.(3) 

4 - عطار نیشابوری.(4) 

5- ملای رومی.(2) 

و دیگران. 


به تعبیر دیگر: ادله ای که ذکر شد بیانگر ضرورت وجود امام معصومی 
است که نزد عرفا از او به قطب دایره امکان تعبیر می شود. و قطب. در 
عرفان در هر زمان یکی بیش نیست., و اجتماع قطبین محال است. و چون 
جامع جمیع نشأت و مصداق اسم شریف «یا من لایشغلهم شّن عن شأّن» 
می باشد از خطا و سهو و نسیان مبرّاست چه رسد به گناه و عصیان. و 
چون حجاب اقرب است و متحفق به حقیقت محمدیه, همه ماسوی از 
مشکات تور او افتاشمی کنتد 10۱ 
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1- 604. الیواقیت و الجواهر, ج 2, ص 127. 
2 605. فتوحات مکیه. 

3- 606. شواهد النبوه, ص 404. 

4 607. ر.ک: ینابیع الموده, ج 3. ص 350و351. 
5- 608. همان. 


الولایه. 


اتمه کی اشست کدانن اصطلاحات از من ابات « روایات ادن یک 
است. واژه قطب می تواند یکی از اين اصطلاحات باشد, امیرالمومنین 
علیه السلام در خطبه شقشقیه برایر خود تعبر تعبیر «قطب» را به کار برده 
است, آنجا که می فرماید: «آما واللّه لقد 1 ابن آبی قحافه واثه 
اشام. ان فحلت فتما محل القظت:سن الرضی ۱ جهان! یه دا هزم > 
ابوبکر - پسر ابی قحافه ردای خلافت را پوشید در حالی که می دانست 
جایگاه من در خلافت چون محور سنگ آنتتا : به آسسا دست. ۳ 


سم قایده ای جر مشود آمامی تست که خاقطظ شرع و مت یوخه و اعرای اشگام المی ی ید 


گاهی سوال می شود: اگر قرار است که امام در پشت پرده غیبت باشد و 
بر کسی ظاهر نگردد و نیز متولی اقامه حذ و تنفیذ حکم نگردد و مردم را 
به حقْ و جهاد با دشمن دعوت نکند, چه فایده ای در وجود اوست؟ 


پاسخ: 
کت هام خی از انوا میا توا مور اوه وان 


2 - در عصر غیبت هرگز حدود الهی و تنفیذ احکام و دعوت به حق و جهاد با 
دشمنان تعطیل نمی گرددر بلکه بنابر توکیل عام از جانب امام زمان علیه 
ام اس سا اش است. 


3 هام که غایت استه ولن خشبت به ایام کلی.خننه فظارتی دنه 
تشکیل شود دخالت کرده و القای خلاف می نماید. 
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1- 610. نهح البلاغه, خطبه سوم. 


4 - وجود امام آن گونه که در جای خود گفته شد واسطه فیض الهی و علت 
غایی خلقت است. و بدون او زمین مضطرب خواهد شد. و لذا او واسطه 
تکوین نیز می باشد. 

5 - امام, گرچه از انظار عموم مردم غایب است ولی نسبت به نفوس قابل 
هدایت باطنی دارد. او هر نفسی را که قابل هدایت ببیند از راه باطن او را 
به حق و حقیقت رهنمون خواهد ساخت. 
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وجود امام مهدی علیه السلام از دیدگاه قرآن 
از آیات سوره «قدر» چگونه وجود امام زمان علیه السلام استفاده می شود؟ 


از سوره قدر به خوبی استفاده می شود که ملائکه. شب قدر در هر سال 
به جهت هر کاری بر زمین فرود می آایند. 


لا أنْرناة في یله القذر * وما آذریک ما له القدرٍ * له القَدر یر من 
ال سَقر * تترل القلانکة قالر وخ فیها نارق رهم من کل افر * سلام .هت 

حثّی مطلع القَجُر)»(1) «ما آن [قرآن را در شب قدر نار کرفنم: و ی 93 
می دانی شب قدر چیست؟! شب قدر بهتر از هزار ماه است. فرشتگان و 
و در آن ی 2 ادن بروید رشان بای اس قر کاع ان مت 
شوند. شبی است سرشار از سلامت [و برکت و رحمت تا طلوع سییده.» 


0 دخان نیز به این موضوع اشاره شده است. آنجا که می فرماید: 
[حم * والکتاب المبین * لا از تژلناخ فی یل مبارکه اثا کثا منذرین * فیها 
یفْرق کل أمُرٍ حکیم):[2) «حم. سوگند به این کتاب روشنگر. که ما آن را 
در شب بر بر کت رل کرویض ما همواره انذار کننده بوده ایم. ذو آن: تیب 
هر امری بر اساس حکمت [الهی تدبیر و جدا می گردد.» 


ماه رمضان تا روز قیامت تکرار می شود و در نلیجه لیله القدر نیز تا روز 
قیامت استمرار دارد. پس نزول ملائکه و روح نیز در هر شب قدر تکرار 
می شود. سوال این 
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1- 611. سوره قدر, آیه 5-1. 
2 612. سوره دخان, ایه 4-1. 


است: ملائکه و روح که در هر سال, شب قدر بر زمین فرود می آیند, بعد 
از رسول خداصلی الله علیه وآله بر چه کسی وارد می شوند؟ با تأمل و 
دقت پی می بریم که در هر زمان باید امامی کامل و معصوم وجود داشته 
باشد تا محل نزول ملائکه و روح گردد امام باقرعلیه السلام فرمود: «یا 
معشر الشیعه! خاصموا بسوره ( ناخ ) تفلجوا, فواللّه آئها لحجّه اللّه 
تبارک وتعالی علی الخلق بعد رسول الله صلی الله علیه وآله وأئها لسیّده 
دینکم وأنها لغایه علمنا. يا معشر الشیعه! خاصموا ب (حم * والکتاب 
القیین. ۰ فائها لولاه الأمر خاضه بعد رسول الله...»*(1) «ای جماعت 

شیعه! با خصم خود به سوره «انا انزلناه» محاجه کنید که پیروز خواهید 

شد. بس سوگند به خدا که آين سوره از برای حجت خداوند نارگ و تعالی 
بعد از رسول است. این سوره همانا مدرک دین شما و نهایت ۷ ما 
است. ای جماعت شیعه! با آیه «حم. یب ۰ بحث کنید؛ زیر| 
اين آیات اختصاص به والیان امر بعد رسول خدا دارد.. 


مر فدمیت انم اللعا اش عناق له القو عم سا تا عای ,6 
را وی کت انا هر کی مین کف نله العر زار علم جر اافی 
کند که از برای ما است...» 


امام امیرالمومنین علیه السلام به ابن عباس فرمود: «اِنْ لیله القدر فی 
ک سبه ‏ اه ینزل فی تلک اللیله امر السنه ون لذزک الأمر ولاه بعد 
1 له صلی الله علیه وآله فقلت: هن هم حفال:. نا واحد عشر من 
,صلبی آثقه محدّئون...»*(3) «همانا در هر سال لیله القدر است, در آن 
نشب اسر که فان نازل می شود. برای آن والیانی است بعد از رسول 
خوا اه اما اس ان هی و کرو اه نصا 
هستند؟ حضرت فرمود: فن. و بازده تفر از ضلب من. که. همی. افاض او 
محدنند. »> 


سول تقداحلی: ال غیت واله جد اصحاب عوه فرفوه «امنوا له انعر 
انها تکون لعلی بن آ طالب ولولده الأحد عشر من بعده» (4) «به لیله 
القدر ایمان اوردید؛ زیرا برای سل بن اتف طالب و یازده فرزند بعد از 
اوست.» 
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0 کافیر ررض 220 


2 614. همان ص 252و253, ح 9. 
3- 615. همان, ج 1, ص 2489247, ص 2. 
4 616. کمال الدین, ج 1, ص 2819280, ح 3. 


از آیه «امام» چگونه وجود امام زمان علیه السلام استفاده می شود؟ 


خداوند متعال در سوره اسپراء می فرماید: یوم تَدعوٍ بِِ آناس بامامهم 
فمنْ ات کتابة بیمینه قاولتّک یفروون کتابهم ولابْظلَمُونَ قنیلا؟؛ (1) 
«روزی که هر گروهی را به توسط امامشان می خوانیم . کسانی که نامه 

اه اه 
و به قدر رشته شکاف هسته خرمایی به انان ستم نمی شود.» 


مفاد آیه این است که از هر کس در روز قیامت. از امام به حق سوال می 
۱ 
به دست راست او می دهند. لذا باید در هر زمانی امامی واجب الاطاعه 
وجود داشته باشد, امامی که بدون معرفت و متأبعت از او فلاح و 
ِ هرگز در قیامت برای انسان نخواهد بود. و در روایات می 
مه ها هر کیرد درسالی که ماه ها شاخ رگ 
جاهلیت از دنیا رفته است.» 


از آنجا که وظیفه هر شخصی متابعت از حق و حقیقت است., پس باید در 
هر زمانی امام به حق و حقیقت موجود باشد تا مردم با اراده و اختیار, او 
را به عنوان رهبر خود برگزینند و با پیروی از او از جمله اصحاب یمین 
گردند. 

از آنجا که «لوح محفوظ» یکی است و اختصاص به طایفه ای دون طایفه 
ای دیگر ندارد لذا نمی توان لفظ «امامهم» در آیه را حمل بر «لوح 
محفوظ» نمود. 

و نیز ممکن نیست که مقصود به کلمه «امام» در آیه, کتاب هر قوم باشد, 
زیرا یه شامل همه انسان ها از او غفت نا آخر خاقت است, در عالن 
کاواس کاس تلد شرت نایم وه است: فلا اه کای ار 
چنین بر مردم نازل نشده است. 
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1- 617. سوره اسراء, آیه 71. 
2 618. کافی, ج 2, ص 19. 


سیوطی به سندش از رسول خداصلی الله علیه وآله در ذیل آیع فوق نقل 
کرده که فرمود: «یدعی کل قوم بامام زمانهم وکتاب ریهم وسثه نبیهم»؛ 
(1) «هر قومی به امام زمانش و کتاب پروردگارش و سنت پیامبرش 
محشور خواهد شد.» 


و نیز از ابن عباس نقل کرده که مقصود به امام در آیه شریفه فوق امام 


کلنتی از امام بلقرعلیه السلام نقل کرده که فر مود: « لها نزلت هذه الایه: 
یوم تدْعُو کل آناس بامامهمٌ ) قال المسلمون: یا رسول الله! الست امام 
الپاس کلهم آجمعین؟ قال: فقال رسول اللّه صلی الله علیه وآله: آنا رسول 
اللّه الی الناس آجمعین ولکن سیکون من بعدی آنشهة علی الناس من الله 
من آهل بیتن: بشتومون فی. النایین-فیکدبون »3 «زمانی که ابة (یوم ندعو 
کل آناس بامامهم) نازل شد, مسلمانان عرض کردند: ای رسول خدا! آیا 
شما امام همه مردم نیستی؟ حضرت فرمود: «من فرستاده خدا| به سوی 
همه مردمم, ولی زود است که بعد از من امامانی از اهل بیتم بیایند, انان 
در بین مردم قیام خواهند نمود ولی تکذیب می شوند...» 


ِ بن غالب از امام صادق علیه السلام درباره آیه یوم تذغو. ۰ سوال 
کرد؟ حضرت فرمود: «[مام دعا الی هدی فجابوه, وامام دعا الی ضلاله 
فأجابوا الیها, هوّلاء فی الجنه وهولاء فی النار, وهو قوله عژوجل: (قریق 
فی الجَتّه وقریق فی السعیر )» ؟(4) «امامی است که مردم را به هدایت 
دعوت کرده: و مردم : نیز او را اجابت نموده اند. و امامی است که مردم را 
به ضلالت دعوت کردم و او را اجابت نموده اند. آنان در بهشت و اینان در 
دوزخند. و این است قول خداوند عژوجل: (فريق فی الجثّه و فریق فی 


الشعیر).» 
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1- 619. درالمنثور, ج 4, ص 194. 

2 620. همان. 

3- 621. کافی, ج 1, ص 215. 

4 622. بحارالأنوار, ج 44 ص 313 ؛ تفسیر کنزالدقائق, ج 5 ص 569. 


آیه «انذار» چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


خداوند متعال خطاب به پیامبرش کرده, می فرماید: نما نت ندز وِکل 
قوّم هاد)؛(1) «همانا تو بیم دهنده ای و برای هر قومی هدایت گری 


است.» 


از ایه فوق به طور وضوح استفاده می شود که برای هر قومی در هر عصر 
و زمان هدایت کننده ای است به حق و حقیقت. و اين مقتضای ربوبیت 
خداوند است. و نیز استفاده می شود که زمین هیچ گاه از هادی به حق 
خالی نمی گردد, خواه نبی باشد يا غیر نبی, زیرا اطلاق آیه حصر مصداق 
هادی در انبیا را نفی می کند, همان گونه که زمخشری در ذیل آیه شریفه 
فوق به آن اشاره کرده است, ذزین ابر ضهرت از هت آیددر ضر هاین 
که از نبی خالی است حجّت و هادی بشر وجود نداشته باشد. 


طبری در تفسیر خود در ذیل آیه فوق از اين عباس به سند صحیح نقل 
کرده: «لمّا نزلت (ایّما نت مُنذژ ولِکل قوّم هادٍ) وضع صلی الله علیه وله 
بده علی صدره؛ فقال: آنا المنذر ولکل قوم هاد, واوما بیده الی منکب 
علی, فقال: آنت الهادی یا علی, بک بهندی المهتدون بعدی >> *(2) «هنگامی 
که آیه (انما نت مَنْذرٌ ولِکل قَوّم هادٍ) نازل شد, پیامبرصلی الله علیه وآله 
دست خود را بر سینه گذاشت و فرمود: من منذرم و برای هر قومی هادی 
است. آن گاه اشاره به شانه علی علیه السلام نمود و فرمود: تنها به 
واسطه تو است که هدایت شوندگان. بعد از من هدایت می گردند.» 


حاکم نیشابوری به سند صحیم از امام کی علیه السلام در ذیل ان فوق 
نقل کرده که فر مود «رسول الله المندر و.آنا العاذی» 9 «رشسول جدا 
منذر و من هادی ام . ۳ 


کلینی به سند صحیح از امام باقرعلیه السلام در تفسیر آیه فوق نقل کرده 
که فرمود: «رسول اللّه صلی الله علیه وآله المنذر ولکل زمان هادٍ بهدیهم 
الی ما چاه یت للم ۵ خرنسول خذ اضلی ال غلبه واله متذر .چ 
برای هر زمانی ام 5 کم مدوم زر اریف | که ها ۳ 
الله علیه وآله آورده دعوت می کند... 
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1- 623. سوره رعد. آیه 7. 


و 22 
3- 025 مستدرک حاکم, 0 5 ص‌ 129 
4 این :191 


و نیز از لمام باقرعلیه السلام نقل کرده که در ذیل, آیه فوق فرمود: 
«رسول الله صلی الله علیه وال المتذر وغلید الهاوی: آما والله ما ذهیت 
ما ما زالت ها الی الساعه» ۱۱ «رسول خر اصلن الله ده و الم غرر و 
لین هادی است. آگاه باش ! به خدا| سو گند که ابه از ما بیرون نخواهد رفت 
و دائماً در بین ما است تا روز قیامت.» 


آبانت: اشوادت4 ویو بر فعود آمام زسان غلیه السلام انیت وا ده 


در آیات بسیاری اشاره شده که خداوند در میان هر اتف کتنت: را به 
عنوان ی قرار داده ۱ در روز قیامت بر آنها احتجاج کند. اینک به 


الف) (قکیّت ادا جنا من کل أّ هید وجلنا یک علی هوْلاء شهیدآ)؛(2) 
«چگونه است حال «در روز محشر» آن گاه که از هر طایفه 
آوریم و تو را «ای پیامبر» بر آنان گواه خواهیم.» 


ب( وَیوَم تَبِعتٌ من کل ۳ شهیداً 1 2 لایوْدَّنْ زمرت کفرّوا ولا هم 
بستعتبون ما 
به کافران اجازه سخن داده نشود و توبه آنان نیز پذیرفته نگردد. « 


ج) (وتقم تِعث فی کل أمٍ شهیداً له من أفُسِهمْ وَجنا یک شهیداً علی 
هوّلاء) +(4) «روزی که ما در هر ای از 79 خودشان گواهی بر ات 
برانگيزيم و تو را «ای محشد» بر اين امت گواه آوریم.» 


از اين آیات به خوبی استفاده می شود که در هر زمان و برای هر امتی 
خداوند افرادی معصوم از خطا و اشتباه قرار داده است تا در روز قیامت 
به اعمال آنان گواهی دهند. کسی که قرار است شاهد بر اعمال امّت 
باشد نباید در شهادتش اشتباه کند, و نیز 
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1- ۰627 همان. ص 192. 

2 628. سوره نساء, یذ 1 
3 629. سوره نحل, آیه 84. 
4 630. نحل, آیه 89. 


باید احاطه علمی بر همه اعمال امت داشته باشد. اینان کسانی اند که در 
امر هدایت بشر حجت خدا در روی زمینند. 


فخر رازی در ذیل آیه [وَتَرَغُنا من 7 کل آه شهیدا) :(1) «و[در آن روز] از 
هر امتی گواهی بر می گزينيم. > می کید «آنان شاهدانی هستند که در 
هر زمان بر مردم شهادت می دهند که از جمله آنها انبیا هستند».(2) 

و نیز در قیل اب و تفن کل شهیدا)؛(3)«روزی را که از هر 
ات کواهت مر ان رما ریش من کید دصر کعنین کم ور را ند 
وجود می آد لا زم است که کسی به عنوان شاهد در میان آنها وجود داشته 
باشد». شاهد در زمان رسول خداصلي الله علیه وله خود حضرت بود به 
دلیل آیه: (وگذلک جَعلْناکم أمَة وسطا لتکُوئوا شهدآء عَلی الثاس ویَکُونَ 
الر سب سول عَلَیْکمٌ شهیدا),( (4) و نیز لازم است که در هر زمان بعد از رسول, 
شاهدی در میان امت باشد. 


از اینجا به خوبی روشن می شود که هر عصری خالی از شاهد بر امت 
نیست., و آن شهید باید از خطا مصون باشد, وگرنه احتیاج به شاهد دیگری 
استت و در تسه هی رابت هی ها هدش که ای باطل اشت» ۱ 


از آیات قرآن استفاده می شود که شاهد بر امت «حجت معصوم» باید 
دارای صفاتی چند باشد: 
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1- 631. سوره قصص:, آیه 79 

02 تفسیر فخررازنر ج 25رض 13912 

3- 633. سوره نحل, آیه 84. 

4- 034. سوره بقره, آیه 43 «همان گونه (که قبله شما؛ یک قبله میانه 
است) شما را نیز. امت میانه ای قرار دادیم (در حد اعتدال, میان افراط و 
تفریط) تا بر مردم گواه باشید. و پیامبر هم بر شما گواه است». 

5 635. همان, ج 20, ص 98. 


1 - از جنس بشر باشد: (شهیداً من أنفسهِمْ]. 


2 - در هر زمان یکی باشد, زیرا از صیفه مفرد استفاده شده است: 
[شهیدا) 


وعوازای احاظه علمی بشید 


4 - دارای علم به کتاب باشد: خداوند متعال می فرماید: (وبقول اْذین 
کقژوا لسشت هرا کل کف الم هید سم در و وه 
تب )2) جو کافران بر نو اکتا کند که نو رسول خدا نستی که 
تنها گواه بین من و شما خدا و کسانی که نزدشان علم کتاب است خواهد 
بود.» 


ابوسعید خدری می گوید: از رسول خداصلی الله علیه وله درباره این آنة 
سوال کردم که مقصود به ان کیست؟ فرمود: ان برادرم علی بن ابی 
طالب است.(2) 


ند 


آیه «نذیر» چگونه دلالت بر وجود امام زمان علیه السلام دارد؟ 


خداوند متعال می فرماید: (وَاِنْ مِنْ مه 1 خلا فیها تذیژ):(3) «و هر امّتی 
در گذشته انذا ر کننده ای داشته است.» 


از آیه فوق به خوبی استفاده می شود که در هر زمانی باید در میان مردم 
حجت خدا و هادی علی الاطلاق موجود باشد. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: : «ای گروه شیعه! خداوند تبارک و تعالی می 
فرماید: وان من آَمّه الا لا فیها تذیژ). عرض شد: ۳۳ 
بر این امت. محمّد نیست؟ حضرت فرمود: » .. صدقت فهل کان نذیر وهو 
خم .من ]هه فین اقطار الارنت. 4۳۹-۰ «آری راست می گویی, آیا محمد 
در زمان حیاتش انذار کننده از زمان بعثت برای همه مناطق نبود؟. ِى>> 
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کر 


4- ۰39 کافی, 0 ۹۱ ض‌ 9 2. 


در تفسیر علی بن ابراهیم. در دیل آیه فوق می. خوانیم: ۶«...لکل زمان 
امام...»»(1) «...و 2 هر زمانی امامی است.» 


آیه «هدایت» چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


خداوند متعال می فرماید: (وَمتّن عَلَقّنا أمَد تَقَدُون بالعق وی تعدلون)؛ 
2 «و از جمله کسانی که آفریدیم فرقه ای به حقّ هدایت می یابند و به 


حق بر می گردند.» 


فخر رازی در ذیل آیه فوق در تفسیرش از چبائی نقل کرده که: «اين آیه 
دلالت دارد بر اينکه هیچ زمانی خالی از کسی که قیام و عمل به حق کرده 
و مردم را به آن هدایت کند نیست» 3(۰) 


میرزا محمّد مشهدی در تفسیر «کنز الدقائق» می گوید: «آیه دلالت دارد 
بر اینکه در هر قرنی یک نفر معصوم وجود دارد؛ زیرا مفاد آن این است که 
هادین و عادلین بعضی از خلقند نه تمام انها, و هر کسی که معصوم نیست 
هادی و عادل کلی نیست».(4) 


عبدالوِ بن سنان می گوید از امام صادق علیه السلام درباره آنة (وممن 
خلفنا آفيم ۲ وال کردم؟ عحضرت فرموی صهم الانمت» ۱ «مقضوو. اد 


آیة اه ات ۶ 


آیه خآ فقو چ ود بر فجوة ناخ دحا لت اسلا خلت وا 


خداوند متعال می فرماید: یا ما الذین اَمَنُوا ایْمْوا ال که مع 
الطادقین 1 ؟(6) «ای مومنین ؛ ! تقوا پيشه کرده و همراه ۳ صادقین باشید. 
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1- 640. تفسیر علی بن ابراهیم قمی, ج 2 ص 209. 
2 641. سوره اعراف, آیه 181. 

3- 642. تفسیر فخر رازی, ج 15, ص 72. 

4 643. تفسیر کنز الدقائق, ج 3. ص 657. 

5 644. کافی, ج 1, ص 414. 

6- 645. سوره توبه, آیه 119. 


مقصود از «صادقین» در آیه برخی از مقمنین است نه جمیع آنان, حال این 


از خود آیه استفاده می شود که مقصود به صادقین کسانی هستند که 
صادق علی الاطلاق هستند. و لذا علی الاطلاق امر به اطاعت آنها شده 
است, تا افراد مطیع با اقتدا و هدایت از آنها به حق و حقیقت و سعادت 
نایل آیند. نتیجه اینکه: «صادقین» در آیه همان حاملان وحی و خلفای رسول 
و امینان شرع و حامیان دین و ائمه هدایت و چراغ های هدایتند. کسانی که 
خداوند رجس و پلیدی را از انان دور کرده و از هر عیب و نقصی پاکشان 
السلام نیستند, که اوّل آنها امیرالممنین علی بن ابی طالب علیه السلام و 
اخر انها مهدی علیه السلام است. 


فخر رازی از آیه فوق استفاده عصمت کرده و می گوید: «از این آیه 
استفاده می شود که در هر زمان باید صادقین معصوم موجود باشند...» 
(1) 


و ی 
السلام درباره آیه (اْقوا اللة وگو مَع الصادقین +سوال کردم؟ حضرت 
فرمود: «ایانا عنی»*(2) «ما را قصد کرده است.» 


و نیز به سند خود از امام رضاعلیه السلام در ذیل آنة فوق نقل کرده که 
فرمود: «الصادقون هم الائمقه»(3) «صادقین همان ائمه اند...» 


خاک عشسکانن ختفی ید سد خود ار غبداللم بن عمش چر خقتسیر آه قوق 
نقل کرده که مقصود از ان. محمّد و اهل بیت اوست.(4) 


سبط بن جوزی از قول علضا در خفسیر آیة فوق نقل کرده که مقصود ان ای 
این است که با علی و اهل بیتش باشید.(ظ) 
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2 647. کافی, ج 1, ص 208. 
3- 648. همان. 


4 649. شواهد التنزیل, ج 1, ص 345. 
5 650 تذکره الخواص.: ص‌ 16 


ای رای الا 4 خکونه بر فجوو آمااش رحان غایه لام الب وا 


خداوند تعال می قرمانه ۲ افیا اللع. عاطغوا نتشون عاملن الأمر 
میم 1 (1) «خدا| و رسول و صاحبان امری را که از میان خود شتصاست 
اطاعت کنید.» 


از ای فوق به خوبی استفاده می شود که در هر عصر و زمانی باید امام 
مصی ره سا ات امس ای اس ان که ات 
اطاعت خداوند است. 


مقصود از «اولی الامر» در آیه فوق. همان صاحبان شأن و امر و نهی 
است., کسانی که امور مردم در اختیار آنان است و آنان غیر از معصومین 
کسانی دیگر نیستند, زیرا| 1 دلالت بر وجوب اطاعت به طور مطلق و 
بدون هیچ قید و شرطی دارد, و این فمستل م. عقضفت: آنان است, وگرنه 
منجر به تناقض می شود, به جهت آنکه اطاعت خدا و رسول بدون هیچ قید 
وترطی واحت است ال اکر اولی, امن ععصوم تباشتدو در برعی. از 
حمارد اما شمه هس وراه باستد وود عستحال اطاعت آنها ند 
طور مطلق واجب باشد, مستلزم تناقض در وجوب اطاعت است. نتیجه 
اینکه مقصود از «اولی الامر» در ایه. معصومین است که در هر زمان باید 
فردی از انها باشد تا اطاعت گردد, و در این زمان کسی جز امام زمان 
#ت لام تسوت 


اجه رتست ای اه ور بر ال بای اسام 
ای یت مه ات ات سل اعد خی ال ادا 
در آن حدیث امر به اطاعت از کتاب و عترت و اهل بیت معصوم خود کرده 
که همان «اولوا الامر» در آیه فوق هستند. و در آن نیز امر به اطاعت 


مطلق کرده است. 
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1- 651. سوره نساء, آیه 59. 


و نیز آیه شریفه (آما آئت دز ول وم هادٍ (1)). و احادیث «دوازده 
خلیفه» نیز بر این برداشت از آیه فوق دلالت دارد. ۰ 
عم ای شده اند از قبیل: 


1 - ابن حیان اندلسی.(2) 

2 - نیشابوری.(3) 

3 - محمد صالح کشفی ترمذی.(4) 
4 - قندوزی حنفی.(<) 

5 - حموینی شافعی.(6) 

6 - حاکم حسکانی.(7) 


حاکم حسکانی به سندش از مجاهد در تفسیر آیه فوق نقل کرده که این آیه 
در شأن امیرالمومنین علیه السلام نازل شد هنگامی که پیامبرصلی الله 
علیه واله او را جانشین خود در مدینه قرار داد. 
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1- 652. سوره رعد, 1 7 

2 653. البحر المحیط, ج 3, ص 278. 

3- 654. حاشیه جامع البیان طبری, ج 5 ص 208. 
4 655. المناقب المرتضوی, ص 56. 

5- 656. ینابیع الموده, ص 134. 

6 657. فرائد السمطین, ج 1 ص 314. 

7- 658. شواهد التنزیل, ج 3, ص 1200. 
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فد بات مین اه تا جر تشه 


فحیه ام مت له سای با اری نان سس کی مت خرارش ااعد ‏ ساست 


وجود حضرت مهدی علیه السلام همانند ولادت آن حضرت را از راه های 
اف من وان .ته. بات تسانید که بت از.آنها: راه تواتر است. این راه 
تا کر یش انا میب سا 


در منطق ارسطویی خبر متواتر به خبر جماعت کیر با کیفیتی تفسیر شده 
که محال است بر کذب و دروغ توافق کرده باشند. از این تعریف استفاده 


می شود که خبر متواتر دو رکن دارد: 
1 - اخبار جماعت بسیار. 
2 - جماعت به حدذی باشد که اجتماعشان بر کذب محال باشد. 


در مورد احادیثی که دلالت بر وجود امام مهدی علیه السلام دارد. رکن اوّل 


به حس و وجدان ثابت است. زیرا , به گوش خود شنیده و به چشم خود 
اخبار بسیاری که دلالت بر وجود حضرت مهدی علیه السلام دارد دیده ایم. 


در مورد رکن دوم نیز ادعای بداهت بر آن شده است. و لذا در منطق 


است. 
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مرحوم شهید صدررحمه الله معتقد است که سبب پدید آمدن یقین در 


قضیه متواتر و تجربی, حساب احتمالات است, نه آنچه مفظ: ار سرطویت 
می گوید, که قضیه متواتر از بدیهیات اولیه همانند «کل اعظم از جزء» 
است. رو را یک ای ی ات اران ره 
می دهد درصدی از احتمال مطابقت با واقع در ان است و همینطور نفر 
دوم و سوم و.. . تا به حدی خبرها می رسد که احتمال مطابقت با واقع به 
حدی قوی می شود که احتمال مخالفت با واقع. ضعیف يا معدوم می گردد 
فلا آنشانصر فا ان هی ی وود 


مقذمه دوم 


در مورد خبر متواتر لازم نیست که هر یک از خبردهندگان ثقه و عادل باشند 
علم و یقین به خبر از راه تواتر. 


مقذمه سوم 


1 - تواتر لفظی: که محور مشترک در تمام خبرها لفظ خاصی است. 
همانند حدیت: «من فسر القران برایه فلیتبةء مقعده من النار». 


2 - تواتر معنوی: که محور مشترک تمام خبرها قضیه ای معنوی و محدود 
است., همانند حدیث کساء. 


اس هیا ند یر از شجاعت امیرالمو یی له الشلام که کر چه سا ۱ 
ما ات واه ی ی ات ی کی و انیا اه 
امیرالمومنین علیه السلام است. در مورد موضوع وجود و ولادت امام 
مهدی علیه السلام نیز می توانیم از اين طریق به یقین برسیم. و لذا جای 
اين نیست که روایات این موضوع مورد بررسی سندی قرار گیرد, زیرا با 
وجود امام 
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مهدی علیه السلام از راه حساب تراکم احتمالات پیدا کرد. به جهت اینکه 
همگی در یک خبر اشتراک نظر دارند که همان ولادت و وجود امام مهدی 
که لام اشت: 


ابواب حدیثی که دلالت بر وجود امام مهدی علیه السلام دارد کدام است؟ 


در مصادر حدبتی شیعه ابوابی به جچشم می خورد با روایات فراوان که هر 
کدام دلالت صریح یا ضمنی يا التزامی بر ولادت و وجود امام مهدی علیه 
السلام دارد و تعداد زیادی از انها صحیح السند است. اینک تنها به این 


1 - حجت بر خلق تنها توسط امام قائم است. در ذیل این باب ده ها 
روایات وجود دارد که برخی از سندها صحیح است.(1) 


امه ا کات دی تسه 9 

3- برای هر زمانی هدایت گری است.(3) 
4 - ائمه والیان امر خدایند.(4) 

5 - امام مایه حیات مردم است.(<) 


6 - احادیث غیبت: ده ها روایت در مصادر حدیثی وجود دارد که دلالت بر 
ال وا وا سا را تم ات وا ۲ 
کلینی و دیگران در کتاب های حدیثی خود نقل کرده اند.(6) 


ابن فارس می گوید: «ماده (غیب) اصل صحیحی است که دلالت بر مستور 
بودن شی از چشم ها دارد».(7) 
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7 مک اس لاه عقوت 


فیومی می گوید: «ماده غیبت به معنای دور شدن شی است...».(1) 


7 - احادیثی که دلالت بر وجود دو غیبت برای حضرت مهدی علیه السلام 
دارد (ده حدیث). 


8 - احادیثی که دلالت دارد بر اینکه غیبت او طولانی است (نود و یک 


حدیت). 
9 -رواناتن که.-دلالت بر غلت قبیت: دارد (هفت خدرت | 


0 - روایاتی که دلالت بر فواید وجود او و انتفاع مردم در عصر غیبت از 
حضرت دارد (هفت حدیث). 


1 - روایاتی که دلالت بر طول عمر او دارد (سیصد و هیجده حدیث). 


هر ی واناش که دلالت داد بو آنکه اورواما در شنت خواتی اس ( هت 
حدیت). 
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1- ۰666 مصباح المنیر, ماده غیب. 
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وجود امام مهدی علیه السلام در روایات فریقین 
حدیث «ثقلین» چگونه دلالت بر وجود امام زمان علیه السلام دارد؟ 


پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله مطابق حدیثی فرمود: «اٍیّی تارک فیکم 
خلیفتین کتاب اللّه حبل ممدود ما بین السماء والأرض آو ما بین السماء الی 
الأرض, وعترتی آهل بیتی, وائهما لن یفترقا حّی یردا علی الحوض»؛(1) 
«همانا من دو جانشین را در میان شما می گذارم: کتاب خدا, ریسمان 
کشیده شد مابین آسمان و زمین يا مابین آسمان تا زمین, و عترتم اهل 
بیتم, و همانا این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در کنار حوض بر من وارد 
شوند.» 


در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه واله می فرماید: «کتاب و عترت 
تا قيیامت از یکدیگر جدا نمی شوند», مطابق این گفتار اگر زمانی عدل 
کتاب که همان عترت است در روی زمین نباشد لازم می اید که این دو از 
یکدیگر جدا شده باشند., و این با ظاهر حدیث مخالف است. 


این تن عکی .هی مب طور آخادیتی که تمفارن نم اهل بیت فده به. این 
نکته اشاره دارد که تا روز قیامت زمین خالی از اهل بیتی که اهلیت هدایت 
دارند نخواهد بود, همان گونه که کتاب عزیز چنین است. و لذا اهل بیت 
آمان بزای. اهل ز مین معرفی .شده اآنده.و تبر دز روایات امده: اشستت: در 
هر قوم و دسته ای عدولی از اهل بیت من است».(2) 
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[- 0067 ملسند احمد, 0 3 ص‌ 1191 
2 وا السسر فص 90 


حافظ سمهودی می گوید: از این حدیت «نثقلین» استفاده می شود که هر 
موجود باشد, تا امر به تمسکی که در روایت به آنها شده معنا پیدا کند, 
فان کته کف کنات یی ین اش رها ال بت اما احل *فیه 
معرفی شده اند که هر گاه از روی زمین بروند زمین نیز نابود خواهد شد». 
(1) 


همین معنا از علامه مناوی در شرح جامع الصفغیر سیوطی رسیده است.(2) 
نتیجه اینکه از حدیث ثقلین که مورد اتفاق بین شیعه و سنی بوده و از 
احادیث متواتر است به خوبی استفاده می شود که در هر زمان, امام 
معصومی از عترت پیامبرصلی الله علیه واله و اهل بیت معصوم او باید 
موجود باشد., امامی که اهلیت برای اقتدا و تمسک را داشته باشد, کسی 
که خود به هدایت مطلق رسیده و از ضلالت به دور است و لذا می تواند 
دیگران را نیز به هدایت مطلق رسانده و از مطلق ضلالت و گمراهی دور 
کند. چنین شخصی در این زمان غیر از حضرت مهدی علیه السلام نیست. 


فکو آمافیم میسقت سا بو موه احای ان غلی ااسام خلالی واه 


مطابق روایات شیعه و سنی, پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «من 
مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»:(3) «هرکس بمیرد در حالی 
که امام زمان خود را نشناخته باشد به مرگ جاهلیت از دنیا رفته است.» 


با کمترین تأمّل در اين روایت و نظایر آن به مصداق واقعی امام در روایت 
پی خواهیم برد. این کدامین امام است که اگر به او معرفت پیدا نکنی به 
مرگ جاهلیت از 
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دنیا رفته ای؟ مگر : نه این است که باید بین حکم و موضوع تناسب باشد؟ 
چه تناسبی بین عدم معرفت امام و مرگ جاهلیت است؟ آبا اگر من 


طاغوتِ فاسق و فاجر زمان خود را نشناسم به مرگ جاهلیّت از دنیا رفته 
ام ؟ قطعاً چنین نیست, بلکه مراد همان امام معصوم در هر زمان است که 
از آن در روایت به «امام» تعبیر شده است که اگر او را نشناسم و اطاعت 
او را ننمایم به مرگ جاهلیت از دنیا رفته ام. 


حدیث «امان» چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


مطابق روایات فریقین, اهل بیت پیامبرعليهم السلام به عنوان امان اهل 
زمین معرفی شده اند. ابن حجر از پیامبر اکرم صلی الله علیه واله نقل 
کرده که فرمود: «اهل بیت من امان برای اهل زمین هستند. پس هرگاه 
اهل بیتم هلای شوند اهل زمین را انچه خداوند وعده داده خواهد رسید». 


)1( 


سمهودی بعد از نقل این حدیث می گوید: «محتمل است که مراد از اهل 
بیتی که امان امت هستند همان علمای از آنها باشند که مردم را هدایت 
می نمایند, 1 گونه که مردم به ستارگان هدایت می یابند» 2 


این حدیث به خوبی دلالت بر این نکته دارد که باید در هر زمانی فردی از 
ار ما ۱ برای تمسک دارد موجود اب 


غیر از معصوم نیست. و در این زمان غیر از مهدی موعود کسی دیگر 
بیست. پس باید موجود باشد و گرنه زمین و آنچه .از است نابود خواهد 
شند. 
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حدیث «سفینه» چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


مطابق روایات فریقین پیامبر اکرم صلی الله علیه واله از اهل بیت خود, به 
کشتی نوح تعبیر کرده است. 


این خخر مکی از رسیلن خداضلی. الله. علیه بواله نفل: گرد کم فرجود 
«مثل اهل بیتی کسفینه نوح. من رکبها نجی (1) «همانا مثل اهل بیتم 


این خدیت ,یه ظزق مات تعیرات وا کین از سول خداضتی ال 
لازم است در هر زمانی تا روز قیامت امام معصومی از اهل بیت عصمت و 
طهارت وجود داشته باشد تا برای امت اسلامی امکان داشته باشد که با 
حدیت (عدم خلو زمان از امام قرشی) چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 

بخاری و مسلم هیر ان به سندهای خود از رسول خداصلی الله علیه وآله 
نقل کرده اند که فرمود: «لا یزال هذا الامر فی قریش ما بقی من الناس 
اثنان»(2) «اين امر خلافت در قریش ثابت است مادامی که دو نفر از 
مردم باقی باشد.» 
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قظیخه ,سامت انست که خلامت ,ردول عاضلی: الم علیه والهترا در ظر 
زمان به دست یک نفر شایسته از قریش قرار دهند. مقصورٍ از « هذ] 
الامر» چیست ؟ همان امري است که در آیه «اولي الامر» به آن اشاره 
شده است: (آطیعُوا ال وَأطیعُوا الرسول وأولی الأْمر منک (4)1. مطابق 
بیان فخر رازی و دیگران. مقصود از «اولی الامر» در این آیه معصومین 
هستند.(2) 


پس باید در هر زمانی امام معصومی از قریش باشد مادامی که عمر دنیا 
به سر نیامده و از مردم روی زمین دو نفر باقی مانده است, و او در این 
زمان, غیر از حضرت مهدی علیه السلام نیست. 


به بیان زر مقصود از «الامر» در روایت و آیه, امر زعامت و ولایت و 
رهبری ظاهری و باطنی و هدایت مطلق مردم به حق و حقیقت است, 
شخصی که به تمام معنا دارای صفات و خصوصیات پیامبر است تا بتواند 
امر خلافت و جانشینی او را در تمام شقونات به جز وحی ادامه دهد, چنین 
شخصی در هر زمان باید موجود باشد, و در این زمان کسی جز حضرت 
قضدح عای الا مر نسست: 


ابن حجر عسقلانی می گوید: «نماز خواندن عیسی علیه السلام پشت سر 
مردی از این امت در آخرالزمان و نزدیک به برپایی قپامت. دلالت صحیح بر 
این قول دارد که؛ زمین هیچ گاه از حجتی که قائم بالله است خالی نخواهد 
بود».(3) 
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وجود امام مهدی علیه السلام در احادیث «دوازده خلیفه» 

احادیث دوازده خلیفه چیست؟ 

از جمله احادیث متواتر و صحیح نزد شیعه و اهل سئت احادیث دوازده 
یه اس یات که امه لاه الم ماه متا ان ره 
از خود را دوازده نفر تعیین کرده است. 

عاترن وان رس سای لام وراه فا تم ویو 
یزال الاسلام عزیزاً الی اثتی عشر خلیفه ثم قال کلمه لم افهمها. فقلت 
لابی ما قال؟ فقال: کلهم من قریش»؛(1) «دائماً اسلام عزیز است تا 
اينکه دوازده خلیفه نز انها خاکم کردد. آن گاه کلمه ای گفت که من آن را 
نفهمیدم؛ به یدرم گفتم: پیامبرصلی الله علیه وله چه فرمود: کشت همه 
آنها از قريشند.» 

این حدیث را با مضامین مختلف 36 نفر از صحابه نقل کرده اند, ولی 
عمده روایات از جابر بن سمره سوائی نقل شده است. و نیز تعداد 
بسیاری از علمای اهل سثت آنها را در کتب خود آورده اند. 


مقصود از دوازده خلیفه چه کسانی اند؟ 


این احادیت در حجه الوداع از جانب پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله ایراد 
شده است. همان حجّی که در ان حدیت ثقلین و حدیت غدیر از ناحیه 
پیامبر ذکر شده است. 
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رانا خر اند آات قران تک ترا تفس می کی لا تسم سین ارت 
سه دسته روایات یی می بریم که ِِِ امام از عترت و اهل بیت 
پیامبر علیهم السلام بوده و اول انها علی بن ابی طالب است. زیرا| پیامبر 
مطابق حدیث ثقلین فرمود: «من دو شی گران بها در میان شما می گذارم 
که با تمسک به آن دو هرگز گمراه نخواهید شد: کتاب خدا و عترتم». و در 
و یف این آیی‌طا وا به مقام خلافت و امامت بعد از خود 


و نیز در روایات دوازده خلیفه تعبیرات و صفاتی درباره آنها به کار رفته که 
بر غیر امامان معصوم, منطبق نخواهد بود از قبیل اینکه: 

1 - اسلام به وجود آنها عزیز است. 

2 - دین به وجود آنها قائم است. 

3 - کسانی که درصدد خوار کردن آنها برآیند هیچ گونه ضرری به آنها وارد 
نخواهند کرد. 


و نیز مطابق برخی از روایات که حموینی و قندوزی حنفی نقل کرده اند 
ار ای ای انا ی رک و ام رد حور 
۳ 


آیا احادیث دوازده خلیفه دلالت بر حکومت ظاهری امامان معصوم دارد, در صورتی که در واقع 
چنین نبوده است؟ 


برخی می گویند: احادیث دوازده خلیفه دلالت بر خلافت و حکومت ظاهری 
دوازده خلیفه بعد از پیامبر دارد, در حالی که امامان شیعه به جز امام علی 
و امام حسن علیهما السلام حکومت ظاهری نداشته اند. 
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پاسخ: این احادیت در حقیقت, دلالت بر انشا و امر و نصب الهی دارد نه 
اخبار ۵ اعلام: بتی این دهازدهنضفر اد آنجا که از شاخص های موق بالایی 
برخوردارند لذ| از جانب خداوند به ولایت و خلافت منصوبند و مردم وظیفه 
وارقد تابا آها فت ها ند 


سید محمد تقی حکیم می گوید: و مر در بین آنهاء بقای 
هستند؛ نه اینکه هر کدام به سلطنت ظاهری خواهند رسید. زیرا خلیفه 
شرعی؛ مشروعیت سلطنت خود را از خداوند می گیرد و اين سلطنت در 
حدود سلطنت تشریعی است نه تکوینی, زیرا این نوع از سلطنت است که 
تانق اه من ها ی اس ما سا سیسات 
اهنیا اماه لط ور آن‌صافانی تدای ۱۱۰ 


احادیث دوازده خلیفه در چه مکانی ایراد شده است؟ 


در واه تاعکان ایرادایی اخاستروابات الا ی رنه ری هل آن را 
در حجه الوداع روز عرفه در عرفات می دانند.(2) و برخی دیگر اپراد ان را 
در سرزمین منی معرفی کرده اند.(3) در برخی روایات نیز اشاره شده که 
در مسجد بوده است. و تعدادی از روایات نیز از ذکر مکان ان ساکتند. ایا 
ای اه مور را را و کت 
در چند مکان؟ 


احتمال قوی آن است که پیامبرصلی الله علیه وآله در مکان های مختلف 

به این حدیث اشاره کرده است. ولی آنچه مسلم است اینکه این احادیث 
در حجه الوداع پا بعد از پایان گرفتن آن ایراد شده است, حجه الوداعی که 
در آن پیامبر خبر از نزدیک شدن وفات خود داده است. نتیجه اینکه پیامبر 
وصیت به اوصیای معصوم بعد از خود نموده است. 
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خر ور اخابیت ومازده طلیقه از اشاعی انا وان وه ارسی؟ 


رسم مسلمانان این بود که از همه نوع مسائل حتی در اثنای سخنرانی 
خضرت پیامترصای آلله. خیم .داله وال مف کردنده این زواست خر از ام 
مهمّی که همان خلفای بعد از پیامبر است می دهد. خلافتی که از مسائل 
تسببار مهم دز جامعه اسلامی است. خال وال این است. که:جخزا کی از 
اسامی این دوازده خلیفه سوالی نکرده است. آپا معقول است که هیچ یک 
از مسلمانان در حجه الوداع يا بازگشت از حج به مدینه از اسامی آنها 
سوّال نکرده باشد؟ هرگز! زیرا دآب صحابه اين بود که از جزئیات مسائل 
سوال می کردند. اما چرا و چگونه در این روایات اسامی آنها ذکر نشده 


است؟ 


احتمالی که داده می شود اين است که دست مخالفین اهل بیت بر این 
اتا وا ی اه اس ها ها 
سس رای ما اه یم 
احادیث غدیر و ثقلین می توان پی برد که این 0( و اهل 
اه ان ان ات ها ۱ 
حال مطابق برخی روایات که حموبنی در «فرائد السمطین» و قندوزی در 
وا ی اس سای ای ار سم ی اه 
دک سوه است 1 


در برخی روایات اهل سئت:, ابوبکر وعمرهم جزء دوازده خلیفه معرفی شده اند ان را چگونه توجیه 
می دنید ۲ 


طتراتی ه تو حوو آ قیرا این عفری کل می کن آر رصول خداصای 
الله علیه وله شنیدم که می فرمود: «بعد از من دوازده خلیفه خواهد اه 


ابوبکر صدیق, او بعد از من بیش از 
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.2 1 


(1) پاسخ: 


1 تحدیت از حیت ستو اشکال دای را ار حفله رحال ان تغیدا لاد برد 
ضالج» است که دهیی. احاست ای زا منکر دانسته اسحه و نیز احمة ین 
حنبل می گوید: او در آخر عمر فاسد العقیده شد. و صالح ین محمد می 
گوید: به نظر من او در نقل حدیث دروغگوست. احمد بن صالح او را متهم 
دانسته و نسائی او را غیر ثقه می داند... 


فیز ور فد آن لیت ین فد استت که مورد اعتماد متضور غیاسی, بوده و 
و کون ۲ فراوان در تضعیذ ولای اهل بیت در داشته | ت. 


2 جو این خدیته هر یک از تخلفاخ. مه کانم خص‌ضا ععان .با فعییر ان 
سنتوده شده اند که با واقعیات خارجی سا زگاری ندارد. 


3 - با مراجعه به روایات دیگر پی می بریم که مقصود از حدیث. دوازده 
بر از دس سامت ار مرضلی الا ماله می باشته ۱2 


آبا احادیث دوازده خلیفه نزد شیعه ضعیف السند و غیر معتبر است؟ 


احمد کاتب می گوید: «روایاتی که اه نظریه دوازده امامی نقل می 
اه ار آنها یه 
مورد طعن واقع شده اند».(3) 
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پاسخ: 


1 - روایاتی که دلالت بر دوازده امام بعد از رسول خداصلی الله علیه وآله 
دارد از حدذ تواتر فراتر رفته است. و می دانیم که حدیث متواتر فی حد 
نفسه مفید یقین است و احتیاجی به بررسی سندی ندارد. 


2 - اصحاب و رجال شیعه همگی این احادیث را مورد قبول قرار داده و بر 
یا و مایت دس ان و وا 
اای را ها 


شهید صدررحمه الله می فرماید: «اين روایات با کثرت احتیاط از جانب 
امامان در نقل انها به جهت حفظ امام. به درجه بالایی از کثرت و انتشار 
رسیده است. و کثرت عددی در این روایات تنها اساس برای قبول نها 
نیست. بلکه اضافه بر ان مزایا و قرائنی در اینها وجود دارد که دلیل بر 
صحت احادیث خواهد بود... مشاهده می کنیم بخاری که معاصر امام جواد 
و هادی و عسکری علیهم السلام است این حدیث را نقل کرده است., و این 
نکته مهمی است. این خود دلیل بر آن است که این حدیث از پیامبر ثابت 
شده است قبل از آنکه مضمون آن تحقق يافته و فکر دوازده امام به کمال 
برسد».(1) 


3 - با ملاحظه مجموعه روایات. به تعداد بی شماری از احادیث صحیح 
السند بر مي خوریم که اگر به حدٌ تواتر نباشد لااقل در حد استفاضه است. 
(2) خصوصاً آنکه کلینی در قبول روایات منهج روش خاصّی را دنبال می 
کرده است. او به روایاتی اخذ می کرده که قطع يا اطمینان به صدور آنها 
از معصومین داشته است. خبر صحیح نزد کلینی و دیگران از قدماء , خبری 
بهوه که فرانم حداخلی و« خاری ان را تاییدمی کرده است: خه آعهاد آما بر 
وثاقت اشخاص نبوده است. بلکه وثاقت تنها راهی برای صحت صدور 
روایت نزد او بوده است. از جمله قرائن نزد او بر قبول خبر, وجود 
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حدیث در بسیاری از اصول چهارصدگانه حدیثی بوده که در عصر امامان 
تألیف شده است, و یا آنکه حدبت در کتاب معروفی بوده که مورد تأیید 
بزرگان از اصحاب قرار گرفته است. 


و از جمله قرائن . خارجی, , وجود حدیت در کتاب هایی بوده که بر امامان 


عرضه شده ۳۳ حضرات مولفین آنها را تمجید نموده اند همانند کتاب 
سلیم که مورد تمجید امام صادق علیه السلام قرار گرفته است. 


و نیز از جمله قرائن ن آن است که حدیث از کتاب هایی اخذ شده که نزد 
متقدمین مورد وثوق و اعتماد بوده است. شیخ کلینی این گونه روایات را 
هم مورد توجه قرار داده و قبول کرده است., و تنها به روایاتی که راویانش 
ای سای وا را ات اور 
تشکیل داده است. 

4 - کاتب در تضعیف برخی روایات به تضعیفات ابن الغضائری استناد کرده, 
با تا ار ها ۱ 


قرار نگرفته است. و نیز برخی را همچون علی بن ابراهیم و سهل بن زیاد 
تضعیف کرده که در جای خود توثیق شده اند. 


احادیث دوازده خليفه, چگونه بر وجود امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 
ی ان اس ات بر نات سوه اعام سای سا سای ات 


اولاً در بسياري از روایات کلمه «بعدی» به کار رفته است. که ظهور در 
اتصال و پیاپی آمدن دوازده امام بلافاصله بعد از رسول خداصلی الله علیه 
قاله راد 


ثانیا: مطابق حدیث صحیح مسلم و دیگران, این دوازده نفر کسانی هستند 
که قیام و قوام دین به آنها بستگی دارد. و نیز اشلام به. وخود. آنقا عزید 
ات الآ 
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پابرجاست و عزیز است به وجود این دوازده امام است., که یکی از آنها 
باقی مانده و حافظ دین و شریعت است. 


اخامیی قزارجم خلیفه با خفیت عالخااقه دق ان ماه یه قال جیع ات۶ 


احمد بن حنبل در مسند خود از سفینه روایت کرده که رسول خداصلی الله 
علیه وآله فرمود: «خلافت سی سال خواهد بود, آن گاه بعد از آن سلطنت 
و پادشاهی است».(1) 


برخی از علمای اهل سنت این حدیث را مغایر با احادیث دوازده خلیفه 
دانسته اند, زیرا خلافت دوازده خلیفه در مدت سی سال نبوده است. 


پاسخ: 


يين این دو روایت فرق است؛ زیرا اوصافی که براي دوازده خلیفه ذکر 
شده امتال" دوازده امام به حقل, قیام دین به وجود آنها و دیگر تعبیرها, 
دلالت بر آمدن دوازده امام معصوم دارد, ولی در حدیث سفینه, اشاره به 
آمدن تعدادی خلیفه تا سی سال بعد از پیامبرصلی الله علیه وآله دارد, گر 
چه در بین آنها شخص معصوم وجود نداشته باشد. اس 
اماش عضو مت وان ها مس مه 


4 - حدیث سفینه غیر معتبر و غیر مشهور است, همان گونه که ابن تیمیه 
ان را در «منهاج السنه» تضعیف کرده است.(2) راوی حدیثت از سفینه, 
سعید بن جمهان است که در علم رجال تضعیف شده است.(3) 
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احادیث سیزده امام چگونه قابل توجیه است؟ 


ظاهر برخی از روایات اشاره به آمدن سیزده خلیفه بعد از رسول خداصلی 
الله علیه واله دارد, در توجیه این روایات می گوییم: 


1 - هیچ یک از علمای شیعه چنین ادعایی نکرده که امامان بعد از 
ی 
که نجاشی درباره او نقل می کند: «او هم صحبت و هم مجلس با 
ابوالحسین بن ابی شیبه علوی زیدی بوده و برای او کتانن خالیت کرده 
است. ۱ ۱ 1 
خوشایندی آبن ابی شیبه زیدی جزء امامان به شمار اورده است. 


اند, برخی به جهت سوء تعبیر راویان حدیت است. 


اه وت فا یواست ما ری اه لت اه وه 
علی علیه السلام فرمود: نو و دوازده نفر از اولادت امامان بر حق می 
باشید. معلوم است که در تعبیر به دوازده امام حضرت امیرالمومنین علیه 
السلام نیز داخل بوده است. خصوصا به قرینه روایات متواتری که در کتب 
شیعه و سثی وجود داشته و اشاره, بلکه تصریح به آمدن دوازده خلیفه بعد 
ایاهیرضای اللم علبه- واه زارد 


امدن دوازده امام بعد از پیامبرصلی الله علیه واله دارد. 


اورده اند, از داعیان و مریدان دوازده امام هستند. و این خود دلالت بر 


اشتباه نشاخ در نقل حدیث دارد. و لذا تمام کسانی که این گونه احادیث را 
نقل کرده اند در باب دوازده امام اورده اند. 


5 - همه احادیثی که ظهور بدوی در سیزده امام دارد ضعف سندی دارد. 
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مبدا غیبت صفغرا از چه زمانی به حساب تفن ؟ 


در اینجا دو نظریه وجود دارد: 


نظریه اول اینکه: غیبت صفغرا از زمان ولادت حضرت مهدی علیه السلام 
بوده؛ زیرا ولادت حضرت در اختفا و پنهانی بوده است. ولی این نظریه 
مورد مناقشه واقع شده, زیرا بحث در غیبت امام است و در آن هنگام 
حضرت به مقام امامت نرسیده بود. خصوصا انکه جماعت زیادی از 
شیعیان,. حضرت را در آن پنج سال قبل از شهادت حضرت عسکری علیه 
السلام مشاهده کرده اند. 


نظریه دوم اینکه: غیبت حضرت از زمان شهادت پدرش امام عسکری علیه 
السلام بوده است. و به طور دقیق می توان گفت که بعد از نماز خواندن 
بر جنازه پدرش, در آن قضیه ای که ابوالادیان بصری نقل می کند.(1) 


حکمت غیبت صفغرا قبل از غیبت کبرا چه بوده است؟ 

غیبت صفغرا نشانگر اولین مرحله از امامت حضرت مهدی علیه السلام 
است, که خداوند متعال تقدیر نمود تا در مدتی نه چندان دور از عموم 
مردم مخفی بماند و امور شیعه را توسط سفرا| انجام دهد. 327 
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اقا اينکه چرا غیبت صغرا قبل از غیبت کبرا قرار گرفت ممکن است که 
جهت آن این باشد که عادت شیعیان در طول عمر امامت بر این بوده که 
هر زمان اراده می کردند خدمت امام خود رسیده و از محضر او استفاده 
هی برد نج ,وبا عست: کلی ه کام دتعام هر کر آنشن نداشسید, لذا برای جا 
افتادن اين موضوع ابتدا غیبت صغرا تحقق پیدا کرد که در آن تا اندازه ای 
ارتباط قطع شد. و مردم اگر چه در ابتدا به شک و تردید و تشویش خاطر 
افتادند ولی بعد از مدذتی نه چندان دور شک و تردیدها زایل شده و با 
مشاهده دلایل قطعی, به وجود حضرت مهدی علیه السلام بقین پیدا کردند. 
و بعد از مدتی نه چندان طولانی غیبت کبرا شروع شد. 

امتیاز عصر غیبت صغرا بر غیبت کبرا چیست؟ 

بنا بر قولی شروع غیبت صغرا از زمان شهادت امام عسکری علیه السلام 
بوده است, که از همان زمان امام علیه السلام متولی امر امامت می 
شوند. حضرت خلافت خود را با نصب وکیل اولش هنگام مقابله با جماعت 
قمّیین اغاز نمودند. عصر غیبت صغرا از امتیازات ویژه ای برخوردار است 
که به برخی از انها اشاره می کنیم: 

1 - در این عصر امام مهدی علیه السلام متصدی امامت و خلافت شد. 


2 - در این عصر امام علیه السلام استتار کامل نداشتند, بلکه به جهت 
فضالح تایبا سرخ اه وا زان لاعفا بر‌فزار ضیت کروند. 

3 - در این عصر چهار سفیر وجود داشت که از طرف حضرت به طور 
خصوص ماأمور به رسیدگی امور مردم بوده و رابط بین آنان و حضرت به 
تما ی آ هدند 
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آیا خداوند فراق امامت حضرت مهدی علیه السلام زمینه سازی کرده است؟ 


آری, از جمله موضوعاتی که قبل از ولادت امام مهدی علیه السلام اتفاق 
افتاد که ان را می توان زمینه ساز امامت حضرت مهدی علیه السلام در 
کودکی دانست, ولادت امام جواد و امام هادی علیهما السلام است؛ زیرا 
امام جواد در هشت سالگی يا هفت سالگی,و امام هادی در سن شش 
سالگی به امامت رسیدند. و لذا بعد از آنکه شیعه به امامت این دو امام 
اعتقاد پیدا نمود. این مساله زمینه ساز اعتقاد به امامت حضرت مهدی 
علیه السلام و رفع استبعاد از امامت او در سنین پنج سالگی شد. 


برای غیبت امام مهدی علیه السلام چه زمینه سازی از جانب امامان انجام گرفت؟ 


موضوع غیبت امام تجربه جدیدی برای امّت بود, تجربه ای که به اين مقدار 
از غیبت هرگز هیچ امّتی به چشم خود ندیده بود, لذا امقت و جامعه شیعی 
احتیاج مبرم به زمینه سازی برای ورود به آن داشت. به همین جهت اهل 
بیت علیهم السلام و حتی رسول خداصلی الله علیه واله همگی به طور 
مکژر به موضوع غیبت امام دوازدهم اشاره صریح داشته اند. همان گونه 
که غیبت صغرا قبل از شروع غیبت کبرا نیز به جهت زمینه سازی و ایجاد 
انس در بین مردم برای ورود به غیبت کبرا بوده است. 


آبا تسیل آکرم خی ال یه راله یی از قبیت شام مان قلیی اسان خاحه انس 


آری, در بسیاری از روایات به این موضوع اشاره شده است؛ ابن عباس در 
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از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل می کند که فرمود: «... وجعل من 
صلب الحسین که بقومون بأمری ویحفظون وصیتی التاسع منهم قائم أهل 
بیتی ومهدیْ أمّتی آشبه الناس بی فی, شمائله وأقواله وآفعاله. بظهر بعد 
یه واه یر سا عم اسر ات ای ی الله صل ه ۱۵۰ 
»... و از صلب حسین امامانی قرار داد که به امر من قیام کرده و وصیت 
شرا حفط بت اهتد موم ین اد اما ام اهل بت مره مد استه ده 
است. او شبیه ترین مردم به من در شمایل و اقوال و افعال است. بعد از 
۱ ۱ آن گاه امر خدا را 
اعلان کرده و دین او را ظاهر خواهد نمود.. 


امام علی علیه السلام نیز از رسول خداصلی, الله علیه وأله روایت کرده 
که فرمود: «ثم یغیب عنهم امامهم ما شاء اللّه ویکون له غیبتان احداهما 
اطول من الاخری ..2(:۷] <«... آن گاه اماهشان از میان آنها تا هر #۳ که 
خدا بخواهد غایب ک 9 شد. و برای او دو غیبت مقرر شده که یکی از آن 
دو از دیگری طولانی تر است...» 


کار و انصاری از رسول خداصلی الله علیه وآله پرسید: «وللقآئم 
من ولدک غیبه ؟ قال: ای وربی. نم قراً هذه الایه: (ولَیْمَحصَ الَه الذین 
منوا ویَمُحَقَ الکافرین (3))»؛(4) «آیا برای قائم از اولاد تو غیبت است؟ 
فرمود: آری به خدا سوگند. آن گاه این آیه را قرائت نمود. * (احخ اللَه 
الذین آمَئوا وَیَمَحق الکافرین).» 


ای ینعی سای به شوک سرت ای اایی الکام وتات خن او 
او در بسیاری از روایات به أضٌ اشاره نموده است از جمله؛ 


صدوق در حدیثی به سند خود از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «للقائم ما 
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غیبه آمرها طویل کی بالشیعه یجولون جولان النعم فی غیبته بطلیون 
غیبه امامه ی فن. درختی پوم ا هه ۰( «برای قائم از ما 
غیبتی است که زمان و مدّت آن طولانی خواهد بود. گویا شیعه را می بینم 
که به مانند گوسفندان متحیّر و سرگردان به دنبال چراگاه می گردد ولی 
آنراتصی باید. آخاخ باشید! هر کنتن. که در آن زمان, بر دین خود تابت؛ قدم 
باشد و قلبش به جهت طولانی شدن مدت غیبت سخت نشود. او با من و 
در مرتبه من در روز قیامت خواهد بود.» 


ایام یی ای ااتم ار اه یی رت سس یت ]یمان خین ذاوی است؟ 


شیخ صدوق رحمه الله به سند خود در حدیثی نقل می کند که امام حسن 
مجتبی علیه السلام بعد از مصالحه با معاویه و اعتراض برخي به آن 
حضرت در این جهت فرمود: «ویحکم ما ندرون ما عملت؛ والله الذی 
عملت خیر لشیعتی مما طلعت علیه الشمس آو غربت, لا تعلمون نی 
اپامکم مقترض الطاعه علیکم وأحد سیّدی شباب آهل الجئثه بنص رسول 
الله صلی الله علیه وآله علیت؟ قالوا: بلی. قال: آما علمتم أَنْ الخضر علیه 
السلام لا خرق السفینه وأقام الجدار وقتل الغلام کان ذلک سخطاً لموسی 
بن عمران علیهما السلام |ذا خفي علیه وجه الحکمه فی ذلک, وکان ذلک 
عند الله تعالی ذکره حکمه وصوابا. آما علمتم أثه ما مثا آحد الا ویقع. قي 
عنقه بیعه لطاغیه زمانه الا القائم الذی یصلّی روح اللّه عیسی بن مریم 
علیهما السلام خلفه فان الله عژوجل یخفی ولادته ویغیب شخصه لثلا یکون 
لأحد فی عنقه بیعه. (ذا خرج ذلک التاسع من ولد اخی الحسین بن سیده 
الاماء بطیل اللّه عمره فی میبته ثم یظهره بقدرته فی صوره شاب دون 
اربخین سته دلی لفلم آن آلله-غلین کل شیع قویی و «واق ین شتما! 


نمی دانید 
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51 ض 109 جح 1 ۱ 
و هر ال کیال وا عرص ور و رز 


که من چه کردم؟ به خدا سوگند آنچه را من انجام دادم برای شیعیانم از 
انچه خورشید بر او طلوع و غروب کرده بهتر است. ایا نمی دانید که من 
امام شما هستم که اطاعتم بر شما واجب است؟ ایا من یکی از دو اقای 
جوانان اهل بهشت به تصریح رسول خداصلی الله علیه واله نیستم؟ گفتند: 
آری. فرمود: ایا نمی دانید خضرعلیه السلام هنگامی که کشتی را سوراخ و 
دیوار را بر پا و غلام را کشت, مورد غضب موسی بن عمران قرار گرفت. 
به جهت آنکه حکمت آن را نمی دانست؟ ولی این را 
مطابق حکمت و صواب بود. ابا نمی دانید. که هر یک از ما بر گردن خود 
بیعت طاغوت زمان خود را داریم, جز قائمی که عیسی بن مریم علیهما 
السلام پشت سر او نماز می گزارد. خداوند عروجل ولادت او را مخفی 
خواهد نمود, و شخصش را غایب خواهد کرد تا آنکه بر گردن او از جانب 
هیچ کس هنگام خروح بیعت نباشد. او نهمین از اولاد برادرم حسین و فرزند 
بهترین زنان است. خداوند عمر او را در غیبتش طولانی خواهد گرداند, آن 
گام آو .را جه-قورت خود در صهرت حوانی کفتر از-عمل سال,ظاهر خوا هد 
نمود, تا دانسته شود که خداوند بر هر کاری قدرتمند است.» 


آیا امام حسین علیه السلام از غیبت فرزندش مهدی علیه السلام خبر داده است؟ 


صدوق به سند خود از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: «فی 


التاسع من ولدی سنه من یوسف وسئهٍ من موسی بن عمران علیهما 
الستلام مهو خانضا اهل النفت بضلم الم باری. متعالی. آمره. فی. لرله 
واحده»؛(1) «در نهمین از فرزندانم سنتی از یوسف و سنتی از موسی بن 
عمران است. و او قائم ما اهل بیت می بااشد که خداوند تبارک و تعالی 
امر او را در یک شب اصلاح خواهد نمود.» 
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و نیز از امام حسین علیه السلام نقل کرده که فرمود: «قأَثم هذه الأْمّه هو 
التاسغ من ولذق وهو ضاحب الغییه»(1) «...قاتم. این ام همان تهفین. از 
اولاد من است, و او صاحب غیبت می باشد...». 


و نیز فرمود: » . له غیبه یرتدٌ فیها آقوام ویثبت علی الدین فیها آخرون.. 
(2) «... برای و غییتی | است که ای اه ی و 
بر دین ثابت خواهند بود.. 


آیا امام سجادعلیه السلام از غیبت فرزندش مهدی علیه السلام خبر داده است؟ 


شیخ صدوق رحمه الله به سندش از امام زین العابدین علیه السلام نقل 
کرده که فرمود: «تمتذ الغیبه بولی الله الثانی عشر من آوصیاء رسول اللّه 
و الائمْه بعده علیهم السلام. يا اباخالد! ان آهل 9 غیبته القائلین بامامته 
والمنتظرین لظهوره آفضل فق. اه کل. مان لأْنْ الله تبارک وتعالی 
اعطاخم عن. الععول والأفهام والمعرفه ما صارت به الفیبه عندهم بمنزله 
المشاهده...»؛(3) «آن گاه غیبت به ولی خدای عژوجل دوازدهمین از 
اوصیای 1 خدا و امامان بعد از او امتداد می یابد. ای ابا خالد! همانا 
اهل زمان غیبت او که به امامتش قائلند و منتظر ظهور او می باشند افضل 
از اهل هر زمان هستند, زیرا خداوند تبارک و تعالی به آنها چنان عقل و 
فهم و معرفتی داده که غیبت نزد انان به منزله حضور و مشاهده است...». 


آیاً آمای بافر غلیه السلام از غییین: خضرت مهدی علیه السلام خیر داد آسبت؟ 
صدوق رحمه الله به سند خود از امام باقرعلیه السلام روایت ت کرده که 


فرمود: : «یأّتی ع الناس زمان یغعیب عنهم امامهم. فیا طوبی للثابتین علی 
را قم اب الزهاهی ای آرنمرعا خسن الوات ان 
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2- 701 همان بحارالانوار, جح( 4. ۱ 
خر کال انمض اد تاراما عرص 86 


ینادیهم البارخ جل جلاله فیقول عبادی وامائی امنتم بسژی وصدقتم بغیبی, 
فآبشروا بحسن الثواب منتی...»»(1) «زمانی بر مردم بیاید که امامشان از 
آنها غایب گردد پس خوشا به حال کسانی که بر امر ما در آن زمان ثابت 
قدم باشند. همانا کمترین ثوابی که برای انها در نظر گرفته شده این است 
که خداوند باری جل جلاله می فرماید: ای بنده ها و کنیزان من! به سر من 
ایمان اوردید, و غیب مرا تصدیق کردید. بشارت باد شما را به حسن ثواب 
از جانب من...» 


آیا امام صادق علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟ 


امام صادق علیه السلام در حدیتی فرمود: «الخامس من ولد السابع یغعیب 
عنکم شخصه»*(2) «پنجمین از اولاد هفتمین. کسی است که شخصش از 
شما غایب خواهد شد.» 


و نیز فرمود: «أما ما واللّه لیغیین عنکم مهدیُکم حتی پقول الخاهل.منکم عا 
لله فی ال محمد حاجه»(3) «آگاه باشید! به خدا سوگند! که مهدی شما از 
بین شما غایب خواهد شد تا اينکه جاهل از شما می گوید: خداوند احتیاجی 


به ال محمد ندارد...» 


و» نیز فر مود: «اْن الغیبه رستفعع بالسادس من ولدی وهو الثانی عشر من 
امه الهداه بعد رسول اللّه صلی الله علیم واله, أوْلهم آمیر المومنین علیت 
نن. انی طالبه خر هم العانم بالخ فه الله فی الارص ۵۳ .رانا 
غیبت در ششمین از فرزندانم واقع خواهد شد. و او ۱ از امامان 
ات فد ار رشول حداست. کم ‌اول اما امرالممین علب نس 
طالیی ار ها امض کر تست له درو ین اسب 


و نیز فرمود: «اِنْ للقائم غیبه قبل آن یقوم»؛(5) «همانا برای قائم غیبتی 
قبل از قیام است.» 
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ابا تاه کالم علیه الستاتم از غیوی فرب موی علیه لام کیر تافو ات 


امام کاظم علیه السلام فرمود: «|ٍذا فقد الخامس من ولد السابع فاللّه ال 
قی. اما کم لا فلکم او یبا فا انم لا لصاخت ها امد مت 
غیبه...»(1) «هنگامی که پنجمین از اولاد هفتمین مفقود شد پس خدا را 
خدا را در ادیانتان. کسی شما را از آن جدا نکند, ای فرزندم! همانا به طور 
حتم برای صاحب این امر غیبتی است...». 


یونس بن عبدالرحمن می گوید: من بر موسی بن جعفرعلیهما السلام وارد 
شدم و عرض کردم: ای فرزند رسول خدا! آیا شما قائم به حق می باشید؟ 
فرمود: «انا القائم بالحق ولکن القأئم الذی یطهّر الأرض من آعداء اللّه 
عروجل ویملأها عدلاً کما ملّت جورا وظلما هو الخامس من ولدی له غیبه 
یطول آمدها خوفاً علی نفسه. 2(۰۰) «من قائم به حقم, ولی قائمی که 
زمین را از دشمنان خداوند عروجل پاک کرده و آن را پر از عدالت خواهد 
نمود آن گوته. که : بر از طلم و جور شده باشد همان بنجمین نفر از اولاا من 
است. ترای امعستی طولانی است هیا : بر جان او خطر است... 


و نیز در بیان قول خداوند متعال (وأَسْتَة بیع عَلَیکَمْ نعمة ظاهرة وباطتة (3)) 
فرمود: «النعمه الظاهره الامام الظاهر والباطنه الامام الفائب. فقلت له: 
فیگون. فی, الاعته فرع بغیب ؟ ها" نعم» زیغیب: غن ابضار الناسن شتخصه ولا 
یغیب عن قلوب المومنین ذکره وهو الثانی عشر منا.. سک ؟(4) «نعمت ظاهر 
امام ظاهر و نعمت باطن امام غایب است. راوی می گوید: به حضرت 
عرض کردم: آپا در میان ائمه کسی غایب می شود؟ فرمود: آری شخصش 
از چشمان ۱ ۱ ولی از قلوب مقمنان غایب نمی گردد. و 
او دوازدهمین از ما می باشد... 
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با اسان رسای ااساام از غمیت ره نود علیه الم خر داوه اس 


صدوق رحمه الله هدن از امام رضاعلیه (لسلام نقل کرده که فرمود: 
«الرابع من ولدی اين سیّده الاماء یطّر اللّه به الأرض من کل جور 
ویقدسها من کل ظلم,؛ ۰ وهو الذی پشک الناس فی ولادته وهو صاحب الغیبه 
قبل خروجه...»(1) «... چهارمین از اولاد من, که فرزند بهترین زنان است, 
۳ از هر ظلمی پاک و پیراسته خواهد نمود, و او 
ی ای در ولادتش شک خواهند کرد, و اوست صاحب غیبت 
قبل از خروجش... 


و نیز به دعبل فرمود: «... يا دعبل! الامام بعدی محمد ابنی وبعد محمد ابنه 
علی وبعد علیث ابنه الحسن وبعد الحسن ابنه الحجّه المنتظر فی غیبته...»؛ 
(2) «... ای دعبل! امام بعد از من محمّد فرزند من است. و بعد از محمّد, 
فرزندش علی و بعد از علی. فرزندش حسن و بعد از حسن فرزندش 
حجت قائم است. کسی که در غیبتش به انتظار او می نشیند...». 


آنا تام مایم انمتزی آد قست رن موی امه ای شین از 


عیدالعظیم جستی علیه السلام مي گوید من بر آقايم محقد بن علي 
عم الشلام وارد شدم به قصد اینکه ۸ و 
او مزدی اس با دنکری: حضرت انتدانا فرموده .با اباالقاسم ان الخاتم 
متا هو المهدی آاخه خی ان پنتظر 00( وهو الثالث 
من ولدی...»؛(3) «ای اباالقاسم! همانا قائم از ما همان مهدی است که 


واجب و در غیبتاش 
ص :336 
1- 712. کمال الدین, ص 371 ؛ بحارالأنوار جح 52, ص 321, ح 29. 


2 713. همان ص 372 ؛ بحارالأنوا ج 51, ص 154, ح 4. 
3 714. کمال الدین, ص 377 ؛ بحارالانوار, جح 51, ص 156, ح 1. 


انتظار او را کشیده و هنگام ظهورش از او اطاعت شود و او سومین از 
اولاد من است...». 


صفر بن خفن دلف می گوید: به امام جوادعلیه السلام عرض کردم: چرا 
قانم وا ار اد قرو هی ی له یه کنر اما منطو آخدها 
فینتظر خروجه المخلصون وینکره المرتابون.. ۳ (1) «زیر| برای او غیبتی 
است که روزهايیش زیاد و مذتش طولانی بود. مخلصین در انتظار 
که اه ی ها هک ان ای را کار واه کر 

آیا امام هادی علیه السلام از غیبت حضرت مهدی علیه السلام خبر داده است؟ 

کند که از ابوالحسن (امام هادی علیه السلام) شنیدم که می فرمود: «... 
ومن بعدی الحسن ابنی فکیف للثاس بالخلف من بعده؟ قال: فقلت: وکیف 
ذاک يا مولای؟! قال: لأثه لا بری شخصه ولا یحل ذکره باسمه...»(2) 
«جانشین بعد از من فرزندم حسن است, پس چگونه است شما را : به خلف 
بعد از خلف؟ عرض کردم: چگونه. خداوند مرا فدایت گرداند؟ حضرت 
فرمود: زیرا| شخصش دیده نمی شود و حلال بیست که نامش برده 
شود...». 


آیا امام عسکری علیه السلام فزايق غیبت فرزندش مهدی علیه السلام زمینه سازی نموده است؟ 
دسته تقسر تقه و : 


۳ عسکری علیه السلام در حدیت مبسوطی , به احمد بن اسحاق فرمود: 


. يا آخمد 
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1- 715. همان, ص 378 ؛ بحارالأنوار ج 51, ص 30, ح 4. 
2 716. کمال الدین, ص 3809379 ؛ اعلام الوری, ص 437و438. 


بن اسحاق!, مثله فی هذه الاأْمّه مثل الخضرعلیه السلام ومثله مثل ذی 
القرنین. واللّه لیغییخ غیبه لا ینجو فیها من الحرکه الا من ثّته له عرْوجل 
علی القول بامامته, ووفقه فیها الدعاء بتعجیل فرجه...»؛(1) «... ای احمد 
بن اسجاا ق! قئل او در این اقت قتل خضرعلیه السلام و متلش مثل ذی 
خداوند آنان را پر قول ؛ > امامت او یت گرده و به وا بر تجل فرجش 


فد فرضوفه ی آضا ات ای مه یاب فا التاساا من عضفة الم 
عروجل»»(2) «... آگاه باشید! همانا برای فرزندم غیبتی خواهد بود که در 
ارم اه رن ات مه دا ول اهاط کرت 


باشد.» 
2 - کم کردن ارتباطات خود با شیعیان 


مسعودی می گوید: «هنگامی که امر امامت به او رسید با خواص خود و 
ی ها 
سلطان می بردند».(3) لذا شیعیان حضرت برای ملاقات با او در 5۳ می 
را ارات را 


3 - اتخاذ تظام وکالت 


گر چه امام عسکری علیه السلام اولین کسی نبود که به نظام وکالت رو 
آور خر ولی در زمان آن حضرت برای زمینه سازی غیبت فرزندش مهدی 
علیه السلام آن را توسعه داد. و لذ| در این راستا عثمان بن سعید و 


فرزندش را به عنوان وکیل مورد اعتماد و نقه خود معرفی فرمود: «... 
واشهدوا علی ان عثمان بن سعید العمری وکیلی وان ابنه محمد وکیل ابنی 
مهدیکم»:(3) «و شهادت دهید بر اينکه عثمان بن سعید عَمّری وکیل من 
است و همانا فرزند او محمد وکیل فرزند من. مهدی شماست.» 
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کال النیند.ض 364 تحار الا 2ص 16-2425 


2 718. همان. ص 409؛ بحارالأنوار, جح 51 ص 160, ح 6. 
3- 719. اثبات الوصیه, ص 286. 

4 720. بحارالأنوار, ج 50 ص 290, ح 63 و ص 293, ح 67. 
5- 721. بحارالأنوار, جح 51 ص 344, ح 1. 

6- 722. همان, ج 50 ص 3109309, ح 9. 


4 - قربانی کردن برای فرزندش 


صدوق به سندش از آبی جعفر عَمّری نقل کرده که فرمود: هنگامی که آقا 
واه سح ایوس ری قرو «انع را ال ای عضو فعنه له 
فصار الیه, فقال: اشتر عشره آلاف رطل خبزاً وعشره آلاف رطل لحماً 
وفلژقه - آحسبه قال: - علی بنی هاشم, وعقٌ عنه بکذا وکذا شاه»:(1) 
«کسی: را نزد آبوعمرو بفرستید. کسی را فرستادند. هنحامی که. آمد:, 
حضرت به او فرمود: ره هزار پیمانه نان و ده هزار پیمانه گوشت بخر و 
به گمانم فرمود آن را بین بنی هاشم تقسیم کن. و از طرف او فلان تعداد 
گوسفند عقیقه کن.» 


و نیز در نامه ای به خواصٌ خود در قم دستور داد که از طرف فرزندش 
عقیقه کرده و به مردم گوشزد کنند که این عقیقه به مناسبت ولادت مولود 
جدید امام عسکری علیه السلام محمّد است. و نیز به خواص خود در بغداد 
و سامرا نیز چنین نوشت. 


5 - ارائه دادن فرزند خود به خواص از شیعیان 
امام عسکری علیه السلام برای تثبیت قلوب شیعیان نست به ولادت و 


امامت فرزندش مهدی علیه السلام او را به تعداد بسیاری از یارانش نشان 


داد آنقا نیز از آن فرزند معجزاتی مشاهده کردند که موجب یقین به 
امامت او شد, که از آن جمله می توان به احمد بن اسحاق اشعری اشاره 
نمود.(2) 


امام مهدی علیه السلام برای اثبات وجود خود در عصر غیبت صغرا چه تدابیری اندیشید؟ 

حضرت غیت السلاما فطع کر آز مت انیت هابی که اتامان کل سای 
تثبیت مساله ولادت و امامت و غیبت او داشتند, خود نیز به شخصه در این 
ات ما تا ای ای ها رو ات 


بر اهنا ند: 


ص :339 


2 724 کمال الدین. ص 384 : ال ها 2 1 


اینک به برخی از اين راه ها اشاره می کنیم: 


1 - حضرت کاری کردند که گروهی از بزرگان شیعه بتوانند به ملاقاتش 
شر‌فیاب شوند. 

2 سح مواقع ضروری اقدام به انجام کرامت و معجزژه می نمود. این 
معجزات بعضا توسط سفرا و در برخی موارد نیز توشط خود حضرت انجام 


3 - آن حضرت شخصاً درصدد پاسخ به سوال های مختلف مردم تور ای آفتا 
تا اعتقاد و یقینشان نسبت به او بیشتر گردد. 


4 - خط خاص حضرت نیز از جمله قرائن و دلایلی بود که می توانست بر 
وجود امام عصر علیه السلام دلالت کند؛ زیرا این خط در زمان پدرش امام 
عسکری علیه السلام بین مردم مانوس بوده است. و لذا از جمله راه هایی 
بود که با رسیدن توقیعات از ناحیه مقذسه, شیعیان به وجود امام زمان 
خود یقین و اطمینان پیدا می نمودند. 


سا تماق ی لاس به اضر رای اففیای عیو از وتان جاشنم انیت 


از آنجا که بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام, حاکمان ظلم و جور 
نیز درصدد نابودی حضرت بودند, لذا حضرت تدابیری برای اختفای خود از 


1 - حضرت خود را جز به کسانی که مخلص و فدایی بودند, نشان نمی داد. 
زیاد می شد که این امر را کتمان بدارد و در خبر دادن به شیعیان نهایت 
احتیاط را داشته باشد. 


3 تحریم نام بردن از اسم مخصوص امام زمان علیه السلام یعلی 
«محمٌد». از این رو 


ص:340 


1- 725. بحارالأنوار جح 51 ص 325, ح 44. 


مفشانده هن نیم که.وز آن عصر در مورد امام علیه السلام از تعبیراتی 


همچون. قائم. غربم, حجت., ناحیه, صاحب الزمان و دیگر تعبیر ات مبهم 
استفاده می شد.(1) 


4 - مخفی شدن از دستگاه خلافت و هر کس که از موالیان آن حضرت به 


5 - تغیبر دادن مکان و خانه حضرت از جایی به جایی دیگر به نحوی که 
تیا را دسا و وا رت مک ۱ 
روایاتی را که در تعیین مکان شاه حض رات اختلاف دارند به همین معنا 


6 - کیفیّت ارتباط وکیل یا سفیر به قدری مخفیانه بود که هیچ کس از آن 
اطلاعی پیدا نمی کرد. 


وکا سا رت و اه کا نا رهم کون مات 
اخلاص و فداکاری را به حضرت داشتند, به حذی که محال بود از معان 
گفتند: چرا سفارت به حسین بن روح واگذار شد نه به شما؟ در جواب 
گفت: «... او کسی است که اگر حجت در زیر عبایش باشد و بدنش را 
قصعه قماعه کقند ا اس دا ری او برداره هر وحن تتوادد کرد 
(2) 


ص: 341 


1- 726. الغییه, طوسی, ص 364 ؛ بحارالأٌنوار چ 51, ص 351 ح 3. 


ص: 342 


ص:343 


ص :344 


سفیر اول امام مهدی علیه السلام چه کسی بوده و چه موقعیتی داشته است؟ 


او به جهت شناخته نشدن, به شغل روغن فروشی روی اورد. در مصادر 
تاریخی سخن از سال ولادت و وفات او به میان نیامده است, و تنها اسم او 
برای اولین بار به عنوان وکیل خاص امام هادی علیه السلام برده شده 


است. 


اقیقد از شهاوت. اماق بنانی. غلیه, الستام وکیل. شا ار ظرف, اما 
عسکری علیه السلام شد. آن حضرت نیز او را در مناسبت های مختلف 
مورد مدح و ستایش خود قرار می داد. از جمله آنکه در حق او فرمود: 
«هذا ابوعمرو الثقه الأمین, نقه الماضی وثقتی فی المحیی والممات؛ فما 
قاله لکم فعنی یقوله, وما دی الیکم فعنی یوذیه» ؟(1) «اين ابوعمرو نقه و 
امین است., مورد اطمینان گذشتگان و مورد اطمینان من در حیات و بعد از 
خیات من است, هر انچه بزاق شما می. کوید.از هن است. و آنچه به ما 
می رساند از جانب من می باشد.» 


کر ای کي اف حول ی ای شنصان آهای سکس ای السام وه 
حضرت فرزند خود مهدی را به او نشان داد و بر امامت و غیبت او تصریح 
نمود, و درباره وکالت او فرمود: « هر آنچه عثمان (بن سعید) می گوید 
قبول کنید...».(2) 


ص: 345 


7261 الفییت ایض 94 #بعارالنوار 1ص 344 
2 729. بحارالأنوار, ج 51, ص 346, ح 1. 


هنگام شهادت امام عسکری علیه السلام در سال 260 هجری, در تغسیل 


ممکن است که اين عمل را اين گونه توجیه نماییم که او در ظاهر, عمل 
تغسیل را انجام داده تا امر بر حاکمان ظلم مشتبه گردد وگرنه مطابق 
برخی روایات, امر تغسیل و تکفین امام بر عهده امام است. عثمان بن 
سعید بعد از شهادت امام عسکری علیه السلام به تصریح ان حضرت و نص 
امام مهدی علیه السلام هنگام ورود قمی ها به سامزا, سفیر ال ان 
وفاتش رسید. فرزندش ابوجعفر محمّد بن عثمان متولی تجهیز او شد و در 
جانب غربی بغداد به خاک سپرده شد.(2) 


بعد از وفات عثمان بن سعید از ناحیه مقدسه نامه ای صادر شد و حضرت 
در آن نامه با تسلیت به فرزندش محشّد, او را , به سفارت خود منصوب 
گردانید.(3) 


آپا روایتی که تصریح به سفارت عتمان بن سعید دارد, ضعیف السند 


احمد کاتب می گوید: روایتی که نصلْ صریح در اعلام امام عسکری علیه 
السلام بر سفارت عثمان بن سعید از طرف امام مهدی علیه السلام است 
از احیت ستد: ضفیی: هی باسند؛ زبرا دز ستد. ان عفر بخ فخند بزن. مالک 
فرازی است که نجاشی و ابن الغضائری او را تکذیب نموده اند. 


ص :346 


1- 730. الغیبه, طوسی, ص 356. 

2 731. بحارالأنوار, ح 51 ص 350, ح 3. 

3- 732. الغيبه, طوسی, ص 361 ؛ کمال الدین, ص 510 ؛ بحارالأنوار, ج 
1 ص 348. 


پاسخ: 


1 - جعفر بن محمّد بن مالک را شیخ طوسی رحمه الله توثیق نموده است. 
و تضعیف او از کتاب آبن | : لغضاتئری منشا شده که این کتاب نزد مشهور 
علمای امامیه به اثبات نرسیده است. 


2 - شیخ طوسی رحمه الله در کتاب «الغیبه» به سند اعلایی از بزرگان 
1 


3 - شیعه در مسأله امامت و سفارت دقت زیادی به کار برده و به مجژد 
ادعای شخصی بر سفارت. حرف او را تصدیق نمی کرده است., و لذا با 
مذعیان دروغین سفارت شتدندا : به مقابله پرداخته است. 


برخی می گویند: موضوع غیبت امام زمان علیه السلام ساخته برخی از 


پاسخ: اوّل کسی که به موضوع غیبت امام زمان علیه السلام اشاره کرد 
تا رای فا ای اي اه بات نی ارات ها 
السلام و ساير امامان بوده است. آنان غییت آو را پیش بیتی کرده و وقوع 
آن-رابه فردم کمتتتژد کرده آند: 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «سوگند به خدایی که مرا برای 
بشارت برانگیخت, قائم و ی تا او 2 
غایب می شود به طوری که بیشتر مردم خواهند گفت: خداوند به آل 
محقّد نیازی ندارد و دیگران در اصل تولد او شک می کنند. پس هرکس 
زمان غیبت را درک کرد باید دینش را نگهداری کند...» 2(.۰) 


ص 347 


1- 733. الغیبه, طوسی, ص 359و360. 
2- 34 7. اثباه الهداه, ۳ 0 ص‌ 390 


اصبغ بن نباته از امیرالمومنین علیه السلام نقل کرده که فرمود: «آگاه 
ی 
خدا به آل محمد احتیاجی ندارد».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اگر خبر غیبت امام خود را شنیدید انکار 
نکنید».(2) 

لذ| موضوع غیبت امام زمان علیه السلام آن چنان بین شیعیان شایع و رایج 
بود که شعرا در شعرهایشان وم فان دز کناب ها به. آن برداخته اند. از 
جمله کسانی که قبل از ولادت امام زمان علیه السلام در مورد غیبت 
حضرت مهدی علیه السلام تالیف داشته اند عبارتند از: 


1 - علی بن حسن بن محمد طائی طاطری از اصحاب موسی بن 
جعفرعلیهما السلام.(3) 


2 - علی بن عمر اعرج کوفی از اصحاب موسی بن جعفرعلیهما السلام.(4) 
3 - ابراهیم بن صالح از اصحاب حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام.(ظ) 
4 - حسن بن علی بن ابی حمزه, معاصر امام رضاعلیه السلام.(6) 

5 - عباس بن هشام ناشری اسدی, از اصحاب امام رضاعلیه السلام.(7) 


6 - علی بن حسن بن فضال از اصحاب امام هادی و عسکری علیهما 
السلام.(8) 


7 - فضل بن شاذان نیشابوری از اصحاب آن دو امام علیهما السلام.(9) 
سفیر دوم امام زمان علیه السلام چه کسی بوده و چه موقعیتی داشته است؟ 

ابوجعفر محمّد بن عثمان بن سعید عَمری بعد از وفات پدرش همان گونه 
که امام عسکری علیه السلام تصریح نموده بود, به مقام سفارت نایل شد. 
ان حضرت به جماعت 


ص :348 
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قفی ها فرفووه «اشیدهوا لی ان مان تن ید یلیر وان انته مق 
وکیل ابنی مهدیکم»»(1) «شهادت دهید بر من که عثمان بن سعید وکیل 
من است. و نیز فرزند او محمّد وکیل فرزندم مهدی شماست.» 


و نیز سفارت او با نصٌ و تصریح پدرش به امضا رسید.(2) 


او نزد شیعیان عصر خود مورد وثوق و معروف به امانت داری بود. و هیچ 
یک از امامیه در این مطلب شک نداشتند. چگونه شک کنند در حالی که 
امام عسکری علیه السلام در حق او و پدرش فرمود: «العمری وابنه 
نقتان»:(3) «عَمری و فرزندش مورد وئوقند.. 


و نیز امام مهدی علیه السلام اوررا مورد تأیید خود قرار داد و فرمود: «لم 
یزل ثقتنا فی حیاه كِ رضی ال عنه»4(۰) «تو در زمان حیات پدر دائماً 


مورد وثوق ما بودی.. 


وی در حدود پنجاه سال به نحو احسن وظایف خود را به خوبی انجام داد تا 
آنکه در جمادی الاولی سال 305 يا 304 هجری به رحمت ایزدی پیوست. 
(3) 


محمد بن عثمان بیشتر از دیگر سفیران در این پست و مقام به خدمت 
پرداخت. کتاب هایی در فقه تالیف کرده که از امام عسکری و حضرت 
مهدی علیهما السلام و پدرش عثمان بن سعید و از امام هادی علیه السلام 
اخذ نموده است.(6) او به ارشاد امام مهدی علیه السلام از زمان مرش 
اطلاع داشته است, و لذا برای خود قبری را آماده نموده بود.() بعد از 
وفات در کنار قبر پدرش به خاک سپرده شد. 


سفیر سوم امام زمان علیه السلام چه کسی بوده و چه موقعیتی داشته است؟ 


ابتدای امر 


ص :349 
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4 747. بحارالأنوار, ج 51, ص 349. 
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وکیل ابی جعفر محمّد بن عثمان عَمّری بود که بر املاک او نظارت داشت. 
(1) 


برخی از شیعیان. مالی را برای ابوجعفر عَمُری به مقدار چهارصد دینار 
فرستادند تا به امام ات که اس برساند, ابوجعفر دستور داد تا آن را 
به حسین بن روح بدهند. او هنگامی که تردید و شک آن شخص را به جهت 
ثابت نشدن سفارتش دید باز-دیگر تاکید کره که‌این باخ را به, خسین تن 
روح برساند, زیرا اين دستور امام زمان علیه السلام است. 


بعد از انکه وضع مزاجی ابوجعفر عمری بچرانی شد جماعتی از بزرگان 
شیعه از آن جمله ابوعلی بن همام, ابوعبدالله بن محقّد کاتب, ابوعبدالله 
۰ ین قلی توکتیی آیوعیوا الم ین مساو ونگر 
بزرگان. بر او وارد شدند ۷ کردند که اگر بر شما اتفاقی افتاد چه 
کسی جانشین شما خواهد بود؟ ابوجعفر عمری فر مود: این ابوالقاسم 
حسین بن روح, قائم مقام من و سفیر بین شما و صاحب امرعلیه السلام 
است. او وکیل و نقه و امین است. پس در امورتان به او مراجعه نموده و 
در امور مهم بر او اعتماد نمایید, زیرا| من به این مطلب امر شده ام ۳ بر 
شما ابلاغ نمایم:(2) 


ابوجعفر بن احمد متیل می گوید: هنگام وفات محشد بن عثمان عمری من 
بالای سر او نشسته بودم و از او سوّال می کردم و حسین بن روح نیز بر 
پایین پای او قرار داشت. محمّد بن عثمان روی به من نموده و فرمود: من 
امر شدم تا بر ابی القاسم بن روح وصیّت کنم. من با شنیدن این خبر از 
جای خود بلند شده. حسین بن علی روح را به جای خود بر بالای سر محمد 
بن عثمان قرار دادم.(3) 


جهت این تأکیدات از ناحیه محمّد بن عثمان بر وصایت حسین بن روح این 
بود که او چندان جایگاه ویژه ای در بین شیعیان به جهت ارتباط با امامان 
علیهم السلام نداشته است, اگر 

ص:350 


1- ۰751 همان ص 372. 
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چه از نزدیکان خاص محمد بن عثمان بوده است. و سر سفارت دادن به او, 
به جهت اخلاص و فداکاری او بوده است. وی بعد از وفات ابوجعفر عمری 
به مدت 21 سال سفارت را بر عهده داشت. اولین نامه ای را که از 
(1) 


از آن زمان به وظیفه خود مشغول شد. و روش او التزام به تقیّه شدید و 
مضاعف بود, به حیثی که اظهار اعتقاد به مذهب اهل سئت می نمود تا از 
این طریق بتواند به وظایف خود عمل کند. او در ایام سفارتش شدیدا با 
انحرافات و ادعاهای انحرافی سفارت مبارزه می نمود, تا آنکه در سال 
خری رحلت مود 


سفیر چهارم امام زمان علیه السلام چه کسی بوده و چه موقعیتی داشته است؟ 


ی ای شا اد اس لین مه یی آسیم اه 
ی ره ار ایا 
امام عسکری علیه السلام شناخته شده است,(2) که در بغداد با اشاره 
اما ام 


در مورد سفارت او خبر معینی نرسیده, و تنها اين مطلب را می توان با 
تسالم و اتفاقی که در بین شیعیان درباره سفارت او بوده کشف نمود, و 
این موضوع را می توان در نتیجه. کاشف از ابلاغی دانست که از طرف 
امام زمان علیه السلام به حسین بن روح شده است. او وظایف خود را در 
امر سفارت از هنگام وفات حسین بن روح به مدّت سه سال ادامه داد. وی 
گرچه همانند دیگران موزد وثوق و اطمینان بودء ولی همانند آن سه سفیر 
فعالیْت گسترده ای نداشته است. و این امر بعید به نظر نمی رسد؛ زیرا| 
در آن 


ص: 351 
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سال ها مملکت اسلامی پر از ظلم و جور و خونریزی ها و درگیری ها بوده 
است: آموری که با برنامه های فرهنگن و اجشاعی منافات داشت..: این 
خو وی تما یف و اند نار مد ار در اتقطاع فا اعد از وقات او دم 
امام علیه السلام بر انقطاع و شروع غیبت کبرا نیز باشد. و لذا چند روز 
قبل از وفاتش توقیعی را از امام علیه السلام دریافت می کند که حضرت 
در آن, خبر از انتهای غیبت صغرا و عهد سفارت با مرگ او می دهد و او را 
از وصیت کردن به سفارت برای بعد از خودش منع می نماید.(1) 


راوی می گوید: بعد از شش روز از صدور این توقیع به خدمت علی بن 
کیست؟ فرمود: «برای خدا امری است که او رساننده آن است». این را 


_. 


گفت و از دار دنیا رحلت نمود. 
نیابت چهار سفیر حضرت علیه السلام چگونه اثبات می گردد؟ 


1 - در مورد عتمان بن. شید می. کوییم: او مورد وتوق امام عسکری علیه 
السلام بوده و امام مهدی علیه السلام نیز بر منصبش تصریح نموده است. 


در مورد فرزندش محمّد بن عثمان نیز می گوییم: او منصوب از طریق 


پدرش بوده و غیر از انکه مورد وتوق امام عسکری بوده؛ از طرف امام 
رما یه السلام نز مر‌این امر کات شاه داد است. 


حسین بن روح نیز از طرف محمد بن عثمان به این سمت منصوب شد., و 
او نیز علی بن محمّد سمری را بر این مقام منصوب کرد. 


2 - راه دوّم برای اثبات نیابت اين چهار بزرگوار اين است که آنها خطّ امام 
را که معروف بود. به دیگران نشان داده, بازگو می کردند. خط خر تور 
زمان پدرش امام عسکری علیه السلام نزد شیعیان معروف بود. 
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3 کراننات فرآواتی که بصوست مارگ این بر ماران انعام.می کرفت: 
مات نان نم سای وا ی ان را تور تس هرا رده 


دست آنها انجام می گرفت و برخی دیگر نیز منسوب به امام زمان علیه 
السلام بود که آنها به اطلاع شیعیان می رساندند, همان گونه که در قضیه 


هغروف از انفغلی بعدادی رسیده است ۱1۱ 


ه اه ار ی ی : «شیعه هرگز گفتار ناب را نمی پذیرفت مگر 
در صورتی که معجزه ای از طرف امام عصر علیه السلام بر دست آنها 
ظاهر می گشت که دلالت بر صدق گفتار و صحت نیابت آنها داشت» ۳۵ 
ارتباط نواب اربعه با شیعیان چگونه بوده است؟ 

شتیغیان با تقاب ارنقه نو نوع ارتباظ ذاشتند؛ 


اراظ سک ال فان سارت وی که 
جهت ظلم عباسیان نمی توانست آشکارا و آزادانه فعالیت کند. پنابراین 
باید در ارتباط با مردم از راه های 2 


2 - ارتباط مستقیم و بی واسطه 


اين ارتباط در آغاز فقالیت نواب اربعه, در دوره غیبت صغرا وجود نداشت 
رانا موی که فساله تایه خاصم‌ستفی انوم عاکنان ور باه و 
واکنشی از خود نشان ندهند. ولی کم کم شیعیان به صورت پنهاني نام و 
نشانی سفیر را از وکلا و خواص گرفتند و توانستند با آنان مستقیماً تماس 
بگیرند. این کار عمتتا از زمان سفارت دومین سفیر شروع شد و ادامه 
یافت. شیخ طوسی درباره اين نوع ارتباط 


ص:3 35 
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می نویسد: «عده ای از افراد مورد اعتماد نزد سفرای امام مهدی علیه 
السلام می رفتند و با دادن نامه و يا بیان داشتن خواسته های خود. پاسخ 
ان را از ناحیه مقدسه و توسط سفرا| دریافت می کردند».(1) 


وظایف و مسئولیت های نواب اربعه چه بوده است؟ 
1 - زدودن شک و حیرت مردم درباره وجود امام مهدی علیه السلام 


مهم ترین وظیفه ای که نواب اربعه به ویژه سفیر اول یعنی عثمان بن 
سعید عمری بر عهده داشت این بود که برای شیعیان ثابت کند, امام 
عسکری علیه السلام فرزندی دارد که اکنون امام است و او نایب خاص ان 
2 - حفظ امام مهدی علیه السلام از راه پنهان داشتن نام و مکان آن 
امام مهدی علیه السلام در توقیعی به محمّد بن عثمان بن سعید عَمُری 
بیان داشت که از ذکر نام و نشان ان حضرت خودداری کند و در جهت 
پنهان داشتن نام و مکان آن حضرت بکوشد.(2) 


ات ی کاب ای سا کر ی اه تیه سس 
فرمود: «من نمی توانم مانند حسین بن روح سر نگهدار باشم».(3) 
3 - سازماندهی و سرپرستی سازمان وکالت 


از طریق این سازمان, شیعیان پرسش ها و شبهات دینی خود را با وکلا در 
ای دا ما سا ی ان اه موس سا 


شیعیان می رساندند, 
ص354 
1 الفیه طخسی: .نی 257 


602 همان ص 222. 
3- 761. همان. ص 240. 


و نیز وجوه تقزغی وا را نب وکلا من «انته ه ولا آن زا به. سول 
سازمان تحویل می دادند. 


4 - پاسخ گویی به پرسش های فقهی و مشکلات عقیدتی 


آنان گاهی پرسش های فقهی و مسائل ‌ مستحدثه شیعیان را به عرض امام 
مه فا وا و ۱ 
می کردند.(1) 


5 - اخذ و توزیع اموال متعلق به امام مهدی علیه السلام 


امام مهدی علیه السلام در روز بعد از رحلت امام حسن عسکری علیه 
السلام و يا در همان روز. بعد از مراسم خاک سپاری امام عسکری علیه 
السلام به هیئت قمی ها دستور داد که از این به بعد, اموال متعلق به ان 
حضرت را به وکیلش در بغداد (ابوعمرو, عثمان بن سعید عَمری) تحویل 
دهند.(2) 


6 - مبارزه با غلات و مدعیان دروغین نیابت و بابلت 


در راستای همین وظیفه, در این دوره هفتاد ساله هر کسی که به دروغ 
ادعای بابلت و وکالت نمود, مثل حلاج, شلمفانی و دیگران: با انا به 
مبارزه برخاستند و از ناحیه مقدسه توقیعاتی به واسطه آنان صادر شد, و 
با روشن شدن ماهیت انان. شیعیان امامیه از این نوع انحرافات مصون 
ماندند و به سفارت نواب اربعه و وکالت بیشتر اعتماد نمودند. 


7- مبارزه با وکلای خائن 

گاهی برخی از وکلا منحرف می شدند و از وظایف اصلی خود عدول می 
کردند. در این صورت مشکلاتی را برای سازمان مخفی وکالت به وجود 
می آوردند. و گاهی وجوه شرعی را نزد خود نگه می داشتند, در این 
صورت نواب ار بعه هر کدام به نوبه خود مسئولیت داشتند تا با ان وکیل 
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7632 کفال آلذین: ضن 478 


8 - آماده سازی مردم بر ای پذیرش غیبت کبرا 


این وظیفه بیش از همه بر دوش ابوالحسن علی بن محقّد سَمری آخرین 
سفیر امام مهدی علیه السلام سنگینی داشت. از این رو امام مهدی علیه 


السلام از راه اعجاز به او کمک کرد و شش روز قبل از مرگش توقیعی 
صادر نمود و زمان دقیق وفات وی را بیان داشت تا اینکه حجت بر همگان 


تمام شود و اذهان, آماده پذیرش دوره دیگری از غیبت آن حضرت باشد. 


امامان مخضوق غلیهم السلام بر اهاس عکمت رفار ی کروتو و قطعا در 
نصب ها یک سری معیارها و ملاک هایی را مد نظر داشتند از قبیل: 


1 - تقیه و رازداری در حد بالا 
سفیر اوّل حضرت.؛ عثمان بن سعید برای رعایت تقیه می کوشید تا خود را 
از بازرسی های رژیم عباسی دور نگه دارد. او بدین منظور در هیچ بحث و 


مقجاد له مد هبی با سناسی یه ضورت: اشکار در حبر تمی,شند. ۱1 


را تنها به اين دلیل که معاویه را لعن نمود عزل و اخراج کرد.(2) 


عده ای از ابوسهل نوبختی پرسیدند: چرا تو نایب خاص حضرت نشدی؟ او 
در جواب گفت : «انان (امامان علیهم السلام) بهتر از همه می دانند که چه 
ص :356 


1- 64 7. تاریخ سیاسی غیبت امام دوازدهم, دکتر جاسم حسین», ص 149 
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من آدمی هستم که با دشمنان رفت و آمد دارم و با آنان مناظره می کنم. 
اگر آنچه را که ابوالقاسم حسین بن روح درباره امام مهدی علیه السلام 
می داند من می دانستم. شاید در بحث هایم با دشمنان, آن گاه که جدال و 
لجاجت آنان را می دیدم, می کوشیدم تا دلایل بنیادی را بر وجود امام ارائه 
دهم و در نتیجه محل اقامت او را برملا می ساختم. اما اگر ابوالقاسم 
حسین بن روح؛ امام را زیر عبای خود پنهان داشته باشد, و بدنش رآ با 
قیچی قطعه قطعه کنند تا امام مهدی علیه السلام را نشان دهد. هرگز 


عبای خود را کنار نمی زند و امام را نشان نمی دهد».(1) 

3 - نسبت به دیگران فهمیده تر بودن 

شیخ طوسی در کتاب «الغیبه» به فهم و درایت آنان اشاره کرده است.(2) 
4 - حساس نبودن حکومت نسبت به آنان 


امام مهدی علیه السلام در انتخاب نایبان خاص خود از افرادی استفاده می 
کرد که در دستگاه ظالمان عباسی نسبت به انها حساسیتی نباشد. چون 
نیابت خاص, کاری بود بسیار مخفی و مبهم و مهم؛ و لذا هر یک از آنان 
دارای شغفل بوده, کاسبی می کرده اند تا شناخته نشوند. 
چه عواملی باعث شد برخی ادعای سفارت دروغین از طرف حضرت نمایند؟ 


هنوز مدّتی از عهد سفارت ناحیه مقدسه نگذشته بود که این دستگاه 
مقدس مبتلا به مصیبت مدعیان دروغین سفارت گشت. انان از این ادعای 
دروغین خود اهدافی را دنبال می نمودند که عبارت بود از: 
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1- 766. الغیبه, طوسی, ص 240 ؛ بحارالأنوار, ج 51, ص 359. 
2 ۰767 همان ص 236. 


1 انا که ایمان ضفیفی دشن با .این اقا درضدد اتحر اف مدخم 1 
جامعه شیعی بودند. 


2 - طمع به دست آوردن اموال مردم و حقوق شر عبه, زیرا| از آنجا که امام 
زمان علیه السلام در غیبت به سر می بردند اینها می توانستند در اموال 
تصرف نمایند. 


3 - گسترش موقعیت خود در جامعه, زیرا با اين ادعا و انتساب خود به 
امام مهدی علیه السلام درصدد گسترش شهرت خود برمی آمدند. 


مدعیان دروغین سفارت چه کسانی بوده اند؟ 


شروع تزویر در امر سفارت به عصر سفیر دوم محمّد بن عثمان عَمری باز 
می گردد؛ زیرا پدر او عثمان بن سعید به قدری معروف بود که هیچ کس 
خرات معارضه‌با او را تداشتت: 


اول کسی که ادعای سفارت دروغین نمود ابومحمد شریعی بود.(1) و بعد 
از او محمدبن نصير نمیری(2) و احمد بن هلال کرخی(3) و ابوطاهر محمد 
بن علی بن بلال بلالی(4) و ابوبکر محقد بن احمد بن عثمان بغدادی و 
اسحاق احمر(3) و مردی معروف به باقطانی(6). 


برخی از آنان در ابتدا از مردان صالح بودند ولی به جهات مختلف راه 
انحراف را پیشه نمودند. سفیر دوم با تمام قدرت به مقابله با آنها پرداخت. 
و نیز از ناحیه مقدسه توقیعات و بیانات شدید در لعن و تبری از آنان صادر 
شد که دلالت بر دروغگویی و سوء باطن آنان داشت. 


ص :358 


1- 768. بحارالأنوار, ج 51 ص 367. 
2 769. همان. ص 7 

770-3. همان. ص 368. 

4 771. همان. ص 369. 

5- 772. همان. ص 301. 

6- 773. همان. 


در زمان سفارت حسین بن روح - سفیر سوم - مصیبت در این زمینه بیشتر 
شد. زیرا شخصی به نام محمّد بن علی شلمغانی غزافری ادعای سفارت 
تقد و بیتستن. نیو وا در انحرای سامعه بهجای کذاشت: 1 او در جه 
در ابتدای امر. مردی موّمن به نظر می رسید و وکیل حسین بن روح 9 
ول کافت جه اتحراف کشنده ند آ خرن کسی که ادفا درن سا رت 
داشت ابودلف کاتب بود که بر این ادعای خود تا بعد از وفات سمری - 
سفیر چهارم - باقی بود. 


نا اسام وماخ یه الستلام غیر از سفزا کل نی داشه است؟ 


از تاریخ به دست فی. ای که امام زمان علیه السلام به جز چهار سفیر 
معروف. وکلایی نیز داشته است که در اطراف ممالک و شهرهای اسلامی 
مشغول به انجام وظیفه بوده اند. ولی بین سفیران و وکیلان دو فرق 
اساسی وجود داشته است: 


1 - سفیر با امام زمان علیه السلام به طور مستقیم مواجهه داشته و او را 
به طور شخصی می شناخته است, در حالی که وکلا اين چنین نبوده اند. و 
ارتباطشان با حضرت از طریق سفیران انجام می گرفت. 


2 - مسئولیت سفیر, عمومی بود و شامل تمام شیعیان می شد. ولی 
مسئولیت وکیل در محدوده منطقه خودش بود. 


چه مصلحتی در وجود وکلای ناحیه مقدسه بوده است؟ 
در مورد سوال فوق به دو مصلحت اساسی می توان اشاره کرد: 
ص :359 


[- 74 7. الغيبه, طوسی, ضص 03د. 


1 - کار وکیل, سهیم شدن در تسهیل کارهای گسترده ای بوده که بر عهده 
سفیر قرار گرفته بود. خصوصاً با در نظر گرفتن اين مطلب که قرار بر 
سرزی بودن و کتمان کردن امور شیعیان در ارتباط با حضرت بود. 


2 - عملکرد انها در مخفی نمودن سفیر و کتمان اسم و شخص او تاثیر 


رای کی مت ازیو سس ات ای نا نیو پاش اتب 
ا وی رابکی مین هس می اه سا ان ال ار ۱ 
ایا ار هرا اس ات 
عبارت است از: 

1 - دریافت, تحویل و توزیع وجوه شرعی. 

2 - رسیدگی به اوقاف. 

دماین وارشاد فان این تا مالفان. 

4 تشن ساسا سای ای 

صاا صن ای ایا ات 

6 - کمک به نیازمندان و حل مشکلات شیعیان. 
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ص: 361 


ص: 3062 


توقیع به چه معناست؟ 


توقیع در لسان روایات مطابق با مفهومی ۰ آن را به کار 
گرفته است., و آن عبارت است از کلمات کوتاه کهتفز کان: ذیل نامه های 
زسینده: و گريضهه: ها .مکنوب هی ذاشتتده و با ان -خواسته سائل. را پر آوزده 
می نمودند. در نتپجه توقیعات حضرت مهدی علیه السلام همان مطالبی بود 
که حضرت به خط مبارک خود در جواب سوال ها و عریضه ها ذیل نامه ها 
مرقوم می داشتند و توسط فهن از سفرا , به صاحبان نامه ها باز می 
گرداندند. 

اگر چه به لحاظ معنای اصطلاحی, «توقیع» در معنا و مفهوم آن سوال از 
مسأله ای نهفته است ولی در برخی موارد بر بیانات حضرت که به صورت 
ابتدایی صادر می شد - اگر چه از آن سوال نشده بود - نیز توقیع اطلاق 
شده است. 

نقش سفیر در توقیعات چه بوده است؟ 

اگر چه در صد ور توقیعات حضرت مهدی علیه السلام جایگاه حضرت از 
اهمیت ویژه ای برخوردار است., زیرا| اوست که ذیل نامه را به خط 


مبارکش تزیین کرده است, ولی:تمی. توان نقش سفیر را در بدید آهدن آن 
نادیده گرفت. این سفیر است که نامه را از 
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7 وی امام رسانده و در مدت اندک يا طولانی جواب آن 

به به سائل رسانده است, بلکه به تعبیری, سفیر واسطه در ایجاد توقیع نیز 
0 زیرا| اگر امام چنین سفیر امینی نمی داشت هر گز نامه رسیده 
را توقبع نمی فرمود. 


در چه مدت زمانی توقیع از طرف حضرت صادر می شده است؟ 


از برخی روایات استفاده می شود که مدت زمان خروج توقیع در جواب 
سوال معینی دو یا سه روز بوده است. همان گونه که راوی در برخی 
روایات می گوید: بعد از چند روز صاحب من گفت که به سوی ابوجعفر 
باز کردم تا از جواب سوال ها بیرسم.ل) در روایتی دیگر آمده است: آن 
گاه سفیر بعد از سه روزء مرا از جواب حضرت خبر داد.(2) 


گرفته و برای تقنا نی اورده است. مثل اینکه حسین بن روج نوبختی به 
عده ای می گوید: «شما امر شدید که به حاثر روید».(3) 


و در برخی از موارد نیز جواب سوال کننده به جهت مصالحی داده نمی 
شد. از باب نمونه در موردی سائل از امام خواست که برای او دعا کند که 
خدا به او فرزندی دهد, ولی به جهت مصالحی جواب نیامد.(4) 


و گاه کسی سوالی را برای حضرت فرستاد که جواب نیامد؛ و بعد از چند 
روزی مشاهده شد که جزء قرامطه درآمده است.(5) گرچه در برخی از 
موارد نیز جواب 
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1- 775. بحارالانوار, ج 51, ص 321, ح 42. 
2 افیه موی خن 3120 

3- 777. همان, ص 309. 

7 همانضر 3 

5- 779. ارشاد مفید, ج 2 ص 359. 


سوژال ها ظرف چند ساعت داده شده است.(1) و در برخی دیگر از روایات 
می خوانیم که جواب امد در حالی که هنوز مرکب بر روی کاغذ خشک 
نشده بود(2) و نیز در برخی روایات می خوانیم که به مجژد خطور سوال 
در ذهن شخص جواب بر روی کاغذ مکتوب بوده است,(3) ولی این موارد 
زیاد نبوده است. 


ابا تنقعات. بو خما ود خت نش سفق ایو السای نوفده آستت؟ 


از مجموعه روایات استفاده مي شود که برخی توقیعات به خط خود 
حضرت بوده, و برخی نیز به خط سفرا| با دستور امام علیه السلام بوده 


است. 


اسحاق بن یعقوب می گوید: «توسط محمد بن عثمان عغمریر مسائل 
مشکلی را به ناحیه مقد سه فرستادم و جوابش را یت قاری 
امام زمان علیه السلام دریافت داشتم» .)4 


محمّد بن عثمان عَمری می گوید: «از ناحیه مقدسه توقیعی صادر شد که 


س‌ 


خطش را خوب می شناختم».(د) 


شب صذوق: رخعه له خی فرمانده «توفیعی. که به خط نام دیاز علیه 
السلام برای پدرم صادر شد اکنون نزد من موجود است».(6) 


شیخ ابوعمرو عامری می گوید: «ابن ابی غانم قزوینی با جماعتی از 
شیعیان در موضوعی اختلاف و مشاجره نمودند و برای رفع نزاع, نامه ای 
به ناجیه مقدسه نوشته و جریان را به عرض رساندند. پس جواب نامه انان 
بط سا کم اهاه عله السام هار ۱۶ 


از این روایات معلوم می شود که توقیعات؛ قرائن و شواهد صدق به همراه 
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1- 780. الغیبه, طوسی, ص 316. 
2 781. همان ص 410. 

3- 782. بحارالأنوار, ج 53, ص 183. 
4 783. بحارالأنوار, ج 51, ص 349. 


0 
6- 795 انوار النعمانیه, 0 3 ص‌ 24 
ار الان ان جح دض 175 


و یا اصحاب حضرت, دست خط او را می شناختند, و لذا مورد قبول آنان 
قرار می گرفته است. لیکن در مقابل, روایاتی وجود دارد که برخی 
توقیعات به خط حضرت نبوده بلکه به خط سفیران و به امر حضرت نوشته 


شده است. 


انق تضز هبه امین کید توقیعات ساب آلامرغلیه السام هه هنان 
خطی که در زمان امام حسن عسکری علیه السلام صادر می شد به وسیله 
عثمان بن سعید و محمد بن عثمان برای شیعیان صادر می گشت(1) 


چه مقدار توقیع از ناحیه مقدسه صادر شده است؟ 


حدود هفتاد توقیع یا بیشتر در مصادر مهدویت موجود است که به برخی از 


آنها اشاره می کنیم: 

1 - توقیع به علی بن محمد سمری.(2) 

2 - توقیع به ابی جعفر عمری در سوگ پدرش.(3) 

3 - توقیع به سعد بن عیذالله قمی: 19 

4 - توقیع به اسحاق بن یعقوب.(5) 

مد رن عبدالله بر خفقر خمیراق: زو خواب: مشا تلیی ۱۱۱ 
6 - توقیع دیگری به حمیری درباره زیارت حضرت.(7) 
7 - توقیع به احمد بن خضر بن ابی صالح خجندی.(8) 
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1- 787. بحارالأنوار, ج 51, ص 346. 

2 788. کمال الدین. ص 516. 

3- 789. همان. ص 510. 

4 790. همان ص 463-459. 


5- 791. همان, ص 483. 
6- 792. بحارالأنوار, ج 53, ص 170-151. 


7- 793/. همان 0 09 ص‌ 91" ۳ 1 
ار و0 


8 - توقیع به حسن بن فضل یمانی.(1) 

9 - توقیع به ابوعمرو و فرزندش ابوجعفر محقد.(2) 

0 - توقیع به محمّد بن ابراهیم مهزیاری.(3) 

1 - توقیع در رد جعفر کذاب.(4) 

2 - توقیع به احمد بن حسن مادرایی.(5) 

3 - توقیع درباره قصه احمد بن ابی روح.(6) 

4 - توقیع به حاجز وشا.() 

5 - توقیع به محمّد بن جعفر.(8) 

6 - توقیع به محمّد بن صالح بعد از مرگ عبرتایی.(9) 

7 - توقیع در جواب نامه سشمری.(10) 

8 - توقیع در جواب سوال مردی از اهل فانیم.(11) 

9 - توقیع در جواب نامه محمّد بن حسن مروزی.(12) 

0 - توقیع در جواب نامه محمّد بن یوسف.(13) 

1 - توقیع در جواب سوال های محمد بن جعفر اسدی.(14) 
نم در رد لته محتد ین غلن ین هلال کرخی 15 
3 - توقیع به محمّد بن شاذان.(16) 
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1- 795. کافی, ج 1, ص 320ظ. 


2 796. کمال الدین. ص 510. 
3- 797. همان. ص 486. 


4- 798. الغیبه, طوسی, ص 287. 
5- 799. بحارالأنوار, جح 51 ص 303, ح 19. 
6- 800. همان, ج 51, ص 295. 

7- 801. کمال الدین,. ص 493. 

8- 802. کافی, ج 1, ص 524. 

و 803. بحارالأنوار, ج 51, ص 328. 

0- 804. دلائل الامامه, ص 286. 

1- 805. اثبات الهداه, ج 3, ص 699. 

72- 806. الغیبه, طوسی, ص 415. 

3- 807. کافی, ج 1, ص 519. 

4- 808. کمال الدین. ص 520. 

15- 809. بحارالأنوار, ج 25, ص 266. 

6- 810. کمال الدین. ص 509. 


4 - توقیع برای احمد بن حسن خازن.(1) 

5 - توقیع برای علی بن محمّد بن اسحاق اشعری.(2) 
6 - توقیع در خبر دادن از ضمیر عبیداللّه بن سلیمان.(3) 
7 - توقیع در جواب نامه ابن ابی غانم قزوینی.(4) 

8 - توقیع در کیفیت تعلیم نماز.(۵) 

9 - توقیع در جواب آنچه محقّد بن شاذان برای حضرت فرستاد.(6) 
وی و و ی 

1 - توقیع در جواب خواست قاسم بن علا.(8) 

2 - توقیع در جواب نامه مردی از اهل ربض.(9) 

33 - توقیع در جواب سائلی که از قم رسیده بود.(10) 

4 - توقیع به حسن بن عبدالحمید.(11) 

5 - توقیع در توثیق محمّد بن جعفر عربی.(12) 

ور ان ال ای کح ریت 
7 - توقیع اول به شیخ مفیدرحمه الله.(14) 

8 - توقیع دوم به شیخ مفیدرحمه الله.(13) 

9 - توقیع در جواب نامه علی بن بابویه.(16) 
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1- 811. کافی, ج 1, ص 23د. 


2 کال لیم 407 
3- 913. کافی, 0 ۳ ض‌ ۵ 3 


4 814. الغیبه, طوسی, ص 285. 

5 815. بحارالأنوار, جح 52, ص 22-20. 
6- 816. جامع الرواه, ج 2 ص 63. 

7- 817. کمال الدین, ص 493. 

8- 818. کافی, جح 1, ص 519. 

و 819. کمال الدین. ص 4194. 
820-0 آلغنبه, طوسی: ض 3 37. 
1- 821. کافی, ج 1, ص 521. 

2 922 آلفتیهه طوسی ص 415 
3- 823. بحارالأنوار, جح 53, ص 197. 
4- 824. احتجاج, ج 2, ص 497. 

5- 825. همان, جح 2 ص 498. 

6- 826. رجال علامه, ص 94. 


0 - توقیع در جواب نامه محمد بن کشمر.(1) 
1 - توقیع در جواب نامه جعفر بن حمدان.(2) 
3 - توقیع به حسن بن قاسم بن علاء.(4) 

4 - توقیع به آبی القاسم بن ابی حلیس.(<) 
6 - توقیع بر احمد بن حسن.(7) 

تنب مخ رت تا 98 

و دیگر توقیعات. 

ص :369 

1- 827. کمال آلدین, ص 495. 

2 828. بحارالانوار. جح 3ظ, ص 186. 

3- 929 کافی, 0 ۳ ض‌ ۰24 

4- 930 الغیبه, طوسی, ضص 15د. 

5 831. کمال الدین, ص 493. 

6- 832. همان. ص 488. 
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عصر غیبت کبرا چه خصوصیات ویژه ای دارد؟ 
عصر غیبت کبرا زمانی است که با انتهای غیبت صفرا شروع شده است. 
انتفایی. که تمسط اعلان "هام شام علیت السلام در ما 29 محر 
صورت گرفت. حضرت در نامه ای به علی بن محمد سمّری از انتهای 
سفارت و شروع غیبت کبرا خبر داد. 


فصر ست یا رای سا سای ات که یی ا اظ 
اشاره می کنیم: 


1 - مسلمانان در این عصر در ظاهر از رهبر و امام خود جدا شده اند, و او 
را نمی بینند و یا اگر می بینند او را نمی شناسند. و اين حکم کلّی برای 
عموم شیعیان است. گر چه ممکن است برخی به جهت مصالحی, , مشرف 
به لقای حضرت شوند. 

2 - گسترش ظلم و ستم در روی زمین, نیز از ویژگی های عصر غیبت کبرا 
است. و با اين ویژگی, بین این زمان و عصر حکومت اسلامی در زمان 
اس اس ی اه دادوصی نو 


3 س«تاکید آلمی فز اتعان ات استلامی: در عصر غیت کبر اد تبرا اضر ابزه 
عصر مردم با مشکلات بیشتری روبه رو خواهند بود از قبیل: 


الف. گسترش فساد و فحشا در جامعه اسلامی و چهان. 


است. 


مواجهه اسان با آنواع تباث در وخود آمام نمان یه الملام. 
ص:3 37 


زو تیخه: متا ند مین کنيم. که اماهان ليم السلام کید فراواتی: بر این 
موضوع مهم داشته آند. همان گونه که از حضرت موسی بن جعفرعلیهها 
السلام ۰ شده که فرمود: «ذا فقد الخامس من ولد السابع. فالله الله 
فی. آدیانکم لا یزیلکم عنها آحد, با بنت ۵۳ آثه ه لابد لصاحب هذا الامر من غیبه 
حثّی یرجچ عن هذا الأمر من کان یقول به, تما هی محنه من ال عنْوجلَ 
امتحن الله بها خلقه ...»(1) تا و و وی ی شد, 
پس خدا را, خدا را در ادیانتان. مواظب باشید که معتقدات شما را زایل 
نکنند. ای فرزندم! به طور حتم برای صاحب این امر غیبتی است به حدذی 
که معتقدان به ان. از این امر رجوع می کنند. و این محنتی است که 
خداوند به واسطه ان خلقش را امتحان می کند...» 


غیبت حضرت مهدی علیه السلام به چه کیفیتی است؟ 
در رابطه با کیفیت غیبت حضرت دو نظریه است: 


1 - نظریه خفای شخص: یعنی اینکه وجود حضرت از دید مردم مخفی 
است. دلیل این نظریه روایاتی است که از طرق اهل بیت علیهم السلام 


ر سبده است. 


امام رضاعلیه السلام فرمود: «لا پری جسمه...»(2) «... جسم او دیده 
نمی شود...» 


ِِ 1 علیه السلام فرمود؛ «. + الخامس من ولد السابع یغیب عنکم 


3(۰) «...پنجمین از اولاد هفتمین. شخصش از شما غایب خواهد 
شد...». 


2 - نظریه خفای عنوان: به این معنا که مردم او را می بینند ولی هرگز به 
عنوان مهدی موعود به او آشنایی پید | نمی کنند. دلیل, بر این نظریه نیز 
روایت محمّد بن عنمان عغمری اشیت که فرن توا ان صاحب هذا 
الامر لیحضر الموسم کل سنه فیری الناس ویعرفهم ویرونه ولا یعرفونه» 
۱ هداس کندا انا صاخت انم امر دز موسر هر شا 
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حاضر می شود, مردم را می بیند و انها را نیز می شناسد, و نیز مردم او را 
می بینند ولی نمی شناسند.» 


نم راکب تم قرراو ‏ افص | اات یی من کب 


غالب احادیثی که اشاره به عملکرد حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور 
دارد به این نحو است که خداوند به توسط حضرت, عالم را از عدل و داد 
پر می کند همان طوری که زمین پر از ظلم شده باشد که این در حقیقت 
تشبیه است نه شرطیّت و علیّت, یعنی ظلم و فساد علت ظهور باشد. 


به تعبیر دیگر: فساد, هدف نیت : بلکه آهاد کی هدف است. بر خلاف آنچه 
برخی تصوّر می کنند انچه برای تسریع ظهور مصلح جهانی لازم است, 
وجود ظلم و فساد در سراسر زمین نیست. بلکه یک امادگی و تشنگی لازم 
است. البته نمی توان انکار کرد که افزایش ظلم و فساد یکی از علل 
آمادگی و تشنگی خواهد بود. زیرا هنگامی که مردم جهان ثمره تلخ و شوم 
تبعیض ها و بی عدالتی ها را بهشند. ناراحت می شوند و در جست وجوی 
یک طریق اصلاح و یافتن یک مصلح جهانی گام برمی دارند. 


در یکت باند کفت: هسته اصلی زمینه برای ظهور, اضادکس و آگاهی از 
عواقب وضع نابسامان امروز دنیا است. نه اينکه وجود ظلم و فساد هدف 


چرا امام زمان علیه السلام خود را برای مومنان مورد وثوق ظاهر نمی سازد؟ 


اولا: آن حضرت برای هر کس که بخواهد ظاهر شود ناگزیر می بایست 
برای معرفی خود معجزه ای اظهار نماید تا در صحت ادعایش یقین کنند. 


ص:5 37 


حقه باز و ساحر پیدا می شوند و برای فریب مردم از راه سحر و جادو 
چنین هی: کنتد؛ و خود را به عنوان امام زمان وانمود می نمایند. 


تاا افراد حیله گر از اين موضوع استفاده کرده و ادعای ریت می کردند., 
ولی به جهت سا این گونه انحرافات. ملاقات در حد د گسترده ممنوع شد, 
گر چه خواضی از افراد در موقعیت های مناسب و بنابر مصالع کلی و 


مقصود از نیابت عامّه در عصر غیبت کبرا چیست؟ 


متقضود. از تیایت قامه. این اش که امام علنة اللام ضابطه: ای کلی: به 
دست می دهد تا در هر عصر, فرد شاخصی که آن ضابطه از همه جهات و 
در همه ابعاد بر او صدق می کند نایب امام شناخته شود و در جامعه. 
نماینده او گردد. 


بنابراین, کسانی که در دوره غیبت صفغرا| نیابت داشتند و با اسم و رسم 
معرفی شده بودند «نایب خاص» نامیده می شوند. 


بر اساس روایات وارده در این باب مقام نیابت عامه به وسیله خود امامان 
علیهم السلام به ویژه حضرت حجت علیه السلام به فقیه جامع شرایط 
تقورض دق است: کهآ آنمسمله می وان به این که روایت اشارن کرد 


1 عمر پن حنظله از امام صادق علیه السلام سوال می کند که اگر در 
7 0 
دمحا کم وق باتقضات متصمت از بارف آان سر امه ماش 
مشکلشان را حل نمایند؟ 


ص :376 


حضرت در پاسخ فرمود: مراجعه به آنها حرام است؛ زیرا رجوع به به آنها 
رجوع به طاغوت است و خدای سبحان مراجعه به طاغوت را کم 


است. 


او دوباره سوّال کرد: پس چه کنند, زیرا در صورت عدم مراجعه, حقشان 
ضایع می شود؟ 


عصست نارای ای حاعه تراط پارسات اما ری کیم: 
می فرماید: «ینظران (الی) من کان منکم من قد روی حدیثنا ونظر فی 
حلالنا وحرامنا وعرف آحکامنا فلیرضوا به حکماً فائّی قد چعلته علیکم 
خاکما. خادا حکم بحکمنا فلم بقبله مثه فانما استخف بچکم الله وعلها رد 
الراد علا الرا" علی الله مهو علی ح الشری ص1۳ جوز یه 
از یا نت ک. ۱ اب کس س سا رای ان کرت 
در حلال و حرام ما نطر تموده و احکام ما را شناخه اشت .و مش کل خوو را 
از طریق او حل نمایید, زیرا آنان از طرف من منصویند و من نیز آنها را بر 
شما حاکم قرار دادم. اگر پس از مراجعه به آنان و بیان حکم. طرفین دعوا 
حکم را نپذیرند, ما را رد کرده اند و حکم خدا را سبک شمرده اند, و رد بر 
ما در حقیقت رد بر خداست و چنین شخصی در حد مشرک به خدا خواهد 
بود.» 


و ی پا ار 6 نز و ی 

ب انها را طلب می کند. امام در توقیعی که در ذیل ان نامه به وسیله 
یب دوم خودمحقد بن عتمان عقری می فرسد. از جمله مسالی که در 
آن اشاره کرده اینکه: .]شا الحوادت الواقعه فارجعوا فیها الی رواه 
حدیثنا فاتهم حکتن علیک ۳ ای اک خوادا یبن مسر اب یه 
مر اه :پر آنان خصت: مر بر شمایند... 
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تم اصول کافی ررض رم 30 
2 840. کمال الدین؛ ص‌ 4 , الغیبه, طوسی, ص 177. 


چه کنیم تا مردم به سوی امام زمان علیه السلام جذب شوند؟ 


جذب مردم و میل آنها به امام زمان علیه السلام متوقف بر معرفت آنها به 
سرت اس ترا هش و وا کت اش یا وه 
عم ارو عم مدا نقت کنی دا بر سا لام ایشست که اماه زهان. یم 
السلام زا یه ود مردم ۳ عصر ایشان چیست؟ و 
انسان در زمان ظهور آن حضرت به چه برکاتی نایل خواهد شد؟ و چگونه 
ظلم و بی عدالتی در تمام سطوح جامعه با ظهور ایشان رخت خواهد بست 
و چگونه با ظهورش بشر از ظلمات به نور خواهد رسید. 


راه رسیدن به لقای حضرت مهدی علیه السلام چیست؟ 
انسان از دو طریق می تواند به ملاقات حضرت شرفیاب شود: 


1 - از راه تحصیل عمالات روحی؛ زیرا انسان از این راه. رذایل اخلاقی را 
از خود دور کرده. با عمل به دستورات شرع به درجه ای می رسد که 


2 از راه عمل به برخی از دستورات, وارده که در برخی روایات به آن 
7 شده است. از آن جمله 86۱(۸لاهر کس چهل شب در طول چهل 
هفته به مسجد سهله برود و با حضور قلب به حضرت توجه پیدا کرده, از 
خداوند طلب رویت ایشان را نماید به ملاقات آن حضرت شرفیاب می 
شود. 


ص :378 


چرا با شنیدن نام «قائم» از جا بر می خیزیم؟ 


حاجی نوری می نویسد: در خبری از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است: روزی در مجلس امام صادق علیه السلام نام مبارک حضرت مهدی 
ی امام صادق علیه السلام به جهت تعظیم و احترام از 


و نیز در روایت ت آمده که دعبل خزاعی بعد از آنکه ابیاتی راجع به حضرت 
ففدی یه الشاام خرو اقام رضاءایه السلام فرات کرو رت از سا 
برخاست...(2). 


میرزای نوری می گوید: وقتی نام حضرت حجه بن الحسن علیه السلام در 
مجلس امام رضاعلیه السلام برده شد, آن حصربر از جای برخاست و دو 
دست مبارکش را روی سر گذاشت و فرمود: «الَهمٌ عجّل فرجه وسهّل 
مخرجه».(3) 


از امام صادق علیه السلام سوال شد: چرا هنگام شنیدن نام امام زمان 
علیه السلام از جای خود برمی خیزیم؟ حضرت فرمود: چون غیبت حضرت 
مهدی طولانی است. و امام از شدّت محبتی که به دوستان خود دارد هر 
یت ی ی ی یت 
یاد کننده به جهت احترام و تعظیم, از جای خود برخیزد. هنگامی که مولای 
خویش او را به نظر مهر و عطوفت نگاه می کند. پس از جای خود برخیزد 
و از خدای تبارک و تعالی تعجیل فرج ایشان را بخواهد.(4) 


منظور از مهدویت نوعی و شخصی چیست؟ 
گاهی در تعبیر ات از مهدویت شخصی و نوعی استفاده می شود؛ 


مثلاً گفته می شود: 379 
ص: 


1- 841. نجم الثاقب, ص 444. 
2 842. منتخب الأثر. ص 505. 
3- 843. همان. 
4 844. همان. 


راء, مقصود از این دو چیست؟ 


شیعه قائل به مهدویت شخصی است؛ یعنی معتقد است به اینکه مهدی 
موعودعلیه السلام شخصی است معین که متولد شده و تأکنون زنده است 
و در اینده ظهور خواهد کرد, و او کسی جز فرزند امام حسن عسکری علیه 


ولی اهل سئت معتقد به مهدویت نوعی است؛ یعنی معتقد است که در 
آخرالزمان شخصی از ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه وله به نام مهدی 
متولد شده, و ظهور خواهد کرد. و اوست کسی که زمین را پر از عدل و 
داد خواهد نمود همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد, گرچه وجود 
خارجی ندارد. 


تعبیر مهدی نوعی و شخصی کاربرد دیگری نیز دارد که نزد عرفا متداول 
است. برخی از عرفای اهل سنّت همچون مولوی معتقدند به اینکه در هر 
زمانی باید یک مهدی موجود باشد خواه از نسل علی و خواه از نسل عمر. 
مقصود آنان از مهدی, همان قطب عالم امکان است. ولی شیعه قائل 
است که در هر زمان باید امام معصوم موجود باشد, زیرا بدون آن زمین 


آبا در عصر غیبت کبرا نیز نامه ای از ناحیه مقدذسه صادر شده است؟ 


شیخ طبرسی رحمه الله در کتاب «الاحتجاج» دو نامه ای را که از ناحیه 
مقدسه حضرت مهدی علیه السلام برای شیخ مفیدرحمه الله فرستاده 
شده نقل کرده است. در این دو نامه اشاره به برخی مطالب صحیح و 
عالی شده و نیز از برخی مسائل به طور رمز و اشاره خبر داده است.(1) 
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1- 845. احتجاج, ج 2, ص 602-597. 


نامه اوّل در اواخر ماه صفر سال 410 هجری سه سال قبل از وفات شیخ 
مفیدرحمه الله به دست او رسیده است. و نامه دوم در سال 412 هجری 
یعنی یک سال قبل از وفات شیخ به دست او رسیده است. و این در 
حقیقت بعد از گذشت هشتاد سال از وفات شیخ علی بن محقد سمری 
سفیر چهارم است که همان انتهای غیبت صفغرا و شروع غیبت کبرا در سال 
9 هجری است. 


فرستنده نامه اوّل می گوید: این نامه را از منطقه ای که متصل به حجاز 
است آورده است. و از این کلام استفاده می شود که امام در آن هنگام در 
نواحی حجاز ساکن بوده است؛ و این نامه را به توسط برخی از خواص به 
شیخ مفیدرحمه الله فرستاده اند. 


نامه دوم نیز در اول ماه شوال سال 412 از ناحیه مقدسه برای شیح 
فرستاده شد. و در روز پنجشنبه 23 ماه ذی حجه همان سال به دست شیخ 
رسیده است. یعنی سه ماه و هفت روز کم در بین راه در دست قاصد بوده 
است. 


هر دو خطاب به املای حضرت مهدی علیه السلام و خط برخی از ثقات و 
معنمدین نزد امام زمان علیه السلام بوده همان گونه که از ظاهر رساله 
اولی و نص رساله دوم استفاده می شود. و آخر هر دو نامه مزیّن به چند 
سطری کم از خط خود امام ۳۳ ۱۳ بد.صحت: ناه 
است. امام در آن کلمات به شیخ مفیدرحمه الله امر می کند تا اين رساله 


را از هر کس مخفی بدارد, ولی نسخه ای از آن را بردارد تا موئقین از 
اضتایتی نر ان اه تشد با تفا ها : به اطلاع آنها برساند ۷ 


سند دو توقیع صادر شده از امام مهدی علیه السلام بر شیخ مفیدرحمه الله چگونه قابل اثبات 


است؟ 


ان 
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1- 846. تاریخ الغیبه الکبری, ص 1419140 


چاره ای انديشید, گر چه شیح طبرسی که تنها ناقل این دو توقیع است آنها 
را مرسلا و بدون سند نقل کرده است. 


ری اس سا ان لمات ساب ود که اه توت 
خود دلالت بر اعتقاد به صحت سند نزد او دارد. و ممکن است که طبرسی 
به جهت شهرت و وضوح این دو توقیع. سند انها را حذف کرده است., همان 
گونه که سند بسیاری از روایات را حذف کرده است. 


2 - مضامین عالی که در این دو روایت ت است و نیز خبرهای صادقی که در 
آن دو به آنها اشاره شده نیز از جمله شواهد صدق این دو توقیع و انتساب 
به حضرت مهدی علیه السلام است. 


و امری که موجب ازدیاد اطمینان به این دو توقیع است اینکه محدّث 
بحرانی بعد از انکه اشعار منسوب به امام زمان علیه السلام در رای شیخ 
مفید را نقل می کند که بر قبر او نوشته شده بود. می فرماید: «اين اشعار 
از امام زمان علیه السلام نسبت به شیخ مفیدعلیه السلام بعید نیست. بعد 
از آنکه توقیعاتی از ناحیه حضرت علیه السلام برای شیخ فرستاده شد, 
توقیعاتی که مشتمل بر تعظیم و اجلال فراوانی بوده است...». آن گاه می 
گویجت دشیم بحبی:بن عظویی حلی کر رساله نیح العلوم الی تقی آلمعد وم 
معروف به «سوال اهل حلب» دو طریق در تزکیه شیخ مفید ذکر کرده 


است : 


ال حتف ادا ام اس خی اه اه ور 
تصانیف او از مقنعه و دیگر کتب ذکر شده است. 


ب) آنچه را که عموم شپعه روایت ری ی ی 
ضاخت لام صلوات اللف مسا مت علیه ه کل آبا فت وق امه دنه 
است به این نحو که در هر سال یک با و عنوان نامه «به سوی برادر 
سدید...» است. و این بالاترین تعبیر در مدح و تزکیه و ثنای شیخ مفید در 
گفتار امام امت و جانشین ائمه است. 


ص: 3802 


گفتار ابن بطریق دلالت دارد بر اينکه این دو توقیع مورد اجماع است. و نیز 
از کلام طبرسی در مقدمه «احتجاج» استفاده می شود که این دو توقبع از 
قسم احادیثی است که مورد اجماع علما بوده و لذا سند ان دو را ذکر 
نکرده است. 


ابن شهر آشوب در «معالم العلماء» در ترجمه شیخ مفید می گوید: 
«صاحب الزمان علیه السلام او را شیخ مفید نامید...».(1) ظاهراً مراد او 
همان چیزی است که در توقیع حضرت به شیخ مفید امده است که فرمود: 
«للاأخ السدید والولی الرشید. الشیخ المفید...» 


3 - طبرسی در مقدمه کتاب «احتجاج» می گوید: «بیشتر روایاتی را که 
کی او ی ای و راون 
است., و يا به جهت موافقت ان با دلیل عقل و يا شهرت ان در سیره ها و 
کتاب ها بین مخالف و موافق ...».(2) 


این دو توقیع نیز از یکی از این سه احتمال خالی نیست. 
4 - مصلحت عمومی نیز اقتضای صدور چنین نامه ها و توقیعاتی را در 
اوایل عصر غیبت کبرا داشته است. 


تک اضر با اس اد ها بد تفت را را ام 


مفیدرحمه الله ریاست و زعامت او را تثبیت کرده, مردم را به اطاعت از 
خطاب به او فرمود: «یا شیخی! يا اباالحسن». 


غیبت و دوری حجت خدا از بین مردم امری تازه و جدید نیست که در این 
ان 
کرده باشد, بلکه سنتی الهی بوده که 
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1- 847. معالم العلماءء ص 113, رقم 765. 
2- 848. مقدمه احتجاج. ص 14. 


قفت: گقنم 


از خحضرت آزرشم عنم انا 


مطابق برخی روایات؛ ادریس پیامبر به جهت مشاجره ای که بین او 1 
جبّاران زمانش ایجاد شد, بیست سال از میان امتش غایب شد و در کوه ها 


و غارها به سر می برد. خدامند خلکت. زا موکل.: بر او نموده بود تا هنگام 
غروب آفتاب افطاری او را حاضر کند...(1) . 


2 حضرت سا ام علیه لام 


صدوق رحمه الله به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «اِن صالحاعلیه السلام غاب عن قومه زماناء؛ وکان یوم غاب عنهم 
کهلا... فلا رجع الی قومه لم یعرفوه بصورته...»؛(2) «همانا صالح علیه 
السلام مدتی از قومش غایب شد. هنگام غیبت پیرمردی بود... و وقتی که 
به قومش بازگشت کسی او را به چهره نمی شناخت...» 


2 وت ا راهم غلیه التسلام 


حضرت ابراهیم علیه السلام نیز بنابر نقل روایات. مذتی از ابتدای ولادت تا 
سال های زیادی مخفی بود و امر خود را کتمان می کرد تا انکه خداوند او 
4 - حضرت موسی علیه السلام 

مدین فرار کرده, در انجا مذّت زیادی نزد حضرت شعیب علیه السلام 
اقامت نمود...».(۵) 

5 - حضرت شعیب علیه السلام 

مجلسی به سندش از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: «اِن 
شعیبا النبی علیه السلام دعا قوشت ال الله نی بر شه: ودق عظمه. نم 
غاب عنهم ما شاء الله, , ثم عاد الیهم شابا»(5) «شعیب پیغمبر 
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1- 849. کمال الدین, جح 1. ص 130, ح 1 ؛ سعد السعود, ص 125. 
2 850. کمال الدین, ص 136و137. 

851. کمال الدین, ج 1, ص 138. 

4 852. کمال الدین, ج 1, ص 145. 

5- 853. بحارالأنوار, جح 12, ص 385, ح 10. 


قومش را به سوی خدا دعوت کرد تا پیر شد و استخوان هایش ضعیف شد. 
2 
حالی که جوان شده بود به سوی آنها بازگشت... 


رت ای ها 


قطب راوندی نقل می کند که حضرت الیاس علیه السلام از میان قومش 


7 - حضرت دانیال نبی علیه السلام 


صدوق رحمه الله می گوید: «دانیال نبی 90 سال از میان قومش غایب و 
اسیر دست بخت النصر بود و پیروانش قق ید در این مدذت انتظارش را 
می کشیدند».(2) 


8 - حضرت عیسی علیه السلام 


حضرت عیسی علیه السلام دو نوع غیبت داشته است: یکی در مذت 12 
سال در سرزمین های شام و مصر و دیگر از هنگامی که خواستند او را به 
دار آویزند, تا هم اکنون که بیش از دو هزار سال از عمر او می گذرد و 
هنوز زنده است. وی هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام برای تشکیل 
حکومت عدل جهانی ایشان را مساعدت خواهد نمود. 


چه محذوری داشت اگر امام زمان علیه السلام در بین مردم ظاهر می بود؟ 
و از وجودش استفاده می کردند و او نیز در موقع مناسب قیام می نمود. 


پاسخ: پیامبر اکرم و ائمه اطهارعليهم السلام کراراً به مردم گوشزد کرده 
بودند که دستگاه ظلم و ستم به دست حضرت مهدی علیه السلام برچیده 


خواهد شد. از این جهت وجود حضرت.؛ مورد توجه دو دسته قرار گرفت: 


ص: 385 


روص 280 


الف. مظلومین و ستم دیدکان غالم که تعدادشان زیاد بود. آنان به. قضز 
اظهار تظلم و امید حمایت, به دور وجود امام اجتماع می کردند و از او 
تقاضای نهضت و دفاع می نمودند, و لذا هميشه در اطراف حضرت گروه 
کثیری احاطه شده بود. در حالی که هنوز شرایط اساسی فراهم نشده 


است. 


ب. زورگویان و ستمکاران خونخواری که بر ملت های مظلوم تسلط یافته 
و در راه رسیدن به منافع شخصی خویش از هیچ عملی فرو گذار نمی 
کردند و حاضر بودند که تمام مردم را فدای مطامع شخصی خود کنند. در 
نتیجه این گروه چون وجود حضرت را مانع و سذ راه خود می دیدند درصدد 
نابودی حضرت نز ضت آه ند 


آیا خداوند نمی توانست حضرت مهدی علیه السلام را بدون غیبت حفظ نماید؟ 


در پاسخ می گوییم: 


اولاً: اعجاز, در نظام طبیعت و تکوین خلاف اصل است, مگر آنکه ضرورتی 
افتضا کند و در مور دخضرنت ههد ,غلیه: المتلام اراد خداوند بر ان حعاق 
گرفته که محافظت حضرت از راه غیبت باشد. 


تانیا: مصالح و مفاسد و تقدیرات الهی به تبع واقعیت های الهی تغییر پیدا 
می کند. خداوند متعال برای امت اسلامی یازده امام معصوم به جهت 
هدایتشان فرستادم. ولی یکی ین از دیکری انان را به شهادت: ر ساندتد وبا 
ایر بن عملکرد بد و کارنامه سوئی که از خود نشان دادند تقدیر خداوند بر این 
و اه پرده غیبت قرار دهد تا 
محرومیت غیبت امام را احساس کنند و با ظهور حضرتش قدر او را بدانند. 


ص:386 


تالا مایق آبات و ره‌ابات‌دیکی ار شنت ها ختمی خد اند جتعال مساله 
امتحان امت هاست. امت اسلامی نیز از این قانون استنناپذیر نیست. و هر 
امقتی به نحوی امتحان خواهد شد. امتحان امت اسلامی در این عصر و 
زمان به غیبت امام زمان انهاست., که ایا با این حالت بر دین و مذهب خود 
استقامت دارند يا خیر؟ 


آیا با خی اسام دهان خلبه السام در مین ردق مکی فد کم ستضگر ان تشایم آه کر فند؟ 


می دانیم که همه افراد در مقابل حق و عدالت تسلیم نمی شوند, بلکه از 
اغاز عالم تاکنون هميشه گروهی در بین بشر وجود داشته اند که دشمن 
حق و حقیقت بوده و برای پایمال کردن آن با تمام قوا کوشیده اند, و در 
راه نابود کردن آن از هیچ عملی فروگذار نکرده اند. حضرت مهدی علیه 
السلام نب اکر غایت تضی شد قطفا درضده نابودی. انشان بر هی آمدند ۵ 
آن غلبه حق بر باطل, چون شرایطش فراهم نشده بود انجام نمی گرفت. 


اگر امام ظاهر بود و با ظالمان زمان خود مصالحه کرده و پیمان عدم تعرْض می بست, چه می 
شد؟ 


کسانی که با مسأله مهدویت آشنایی دارند می دانند که برنامه حضرت با 
برنامه سایر امامان تفاوت اساسی دارد. امامان دیگر مأمور بودند که در 
ترویج دین تا سرحد امکان کوشش کنند, ولی مأمور به جنگ نبودند و لذا 
یک نوع بیعت و متارکه جنگ و پیمان عدم تعرض و صلحی بین آنان با 
۳۳ 0 


ص: 3807 


مهدی علیه السلام از ابتدا با روش دیگر امامان فرق می کند. قرار بر این 
ات 
بی عدالتی را از جامعه برکند و به جای آن عدل و قسط را برپا نماید. لذا 
باید بیعت هیچ کسی بر ذمّه او نباشد, زیرا هر لحظه احتمال ظهور است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «صاحب هذا الأمر تیب ولادته , عن هذا 
الخلق. لتلا یکون لاحذ فی. غنقه بیعه ادا خرع ویصلح ال عروجلْ آمره فی 
لیله»»(1) «ولادت صاحب الامر مخفی می شود تا وقتی که ظهور کند 
پیمان هیچ کس بر گردنش نباشد. خداوند امرش را در یک شب اصلاح می 
کند.» 

علاوه بر این. ستمکاران چون در هر لحظه احتمال قیامش را می دادند لذا 
منافع خود را در خطر دیده, به پیمان خود با حضرت مطمئن نمی شدند و 
چاره ای جز قتل و کشتن او نمی دیدند. 


خی از سوال هایی که در طول تاریخ عصر غیبت مطرح بوده و هست این 
افت ه سای ی اس ات ص مت اه نا مسر 


ارتباط نداریم ؟ 


پاسخ* سوال مورد تظر را با بیان مقدماتی که خود. انها سا را به. نتیجه 
قطعی می رساند جواب خواهیم داد: 


1 خداونه تال ,در عران کرسش. مت امد اسلام صاب الل غاب واه 
خبر از پیروزی و غلبه دین اسلام بر جمیع ادیان در پایان تاریخ بشریّت داده 


۱ ت‌. 


خداوند می فزمابه: (فق الخق. ارشل شلد بالعدی. قدین الحه ایرد 
علی ان 


ص :388 


1- 856. بحارالأنوار ج 52 ص 96. 


کل ولو کرة المُشرکون) 1(5) «اوست خدایی که رسول خود را با دین حق 
به. هدایت خلق فرستاد تا بر همه ادیان عالم تسلط و برعری دهده کر اچه 
مشرکان کراهت داشته باشند. ان 


2 - مصالح بندگان با اختلاف حالات آنها متغیُر می شود. خداوند متعال امر 
تدبیر بندگان و مصلحت آنها را بر عهده گرفته است. عقلشان را کامل 
کرده و آنها را به انجام اعمال صالح وادار نموده است تا از اين طریق به 
سعادت برسند. حال اگر مردم به دستورهای خداوند تمسک کرده و انجام 
وظیفه کنند, بر خداوند است که آنها را یاری کند و با اضافه کردن عنایت 
هایش بر بندگان, راه را بر آنها تسهیل و هموار نماید, ولی در صورنیر که 
مخالف دستورهایش عمل کنند و مرتکب نافرمانی شوند, مصلحت بندگان 
تغییر می کند, و در نتیجه. موقعیت و وضعیت نیز تغییر خواهد کرد. خداوند 
توفیق را از آنان سلب خواهد نمود, و در این هنگام مستحو" ملامت و 
سرزنش می شوند. 


خداوند متعال امامان را تک پس از دیگری به سوی مردم فرستاد ولی 


فحاضی که انان را نافرمانی کرده و به طور وسیع خونشان را ریختند. 
قضیه برعکس شد و مصلحت , بر این تعلق گرفت که امام مردم, غایب و 


مستور گردد. 
3 - بی شک هر کار اجتماعی - بزرگ یا کوچک - احتیاج به آماده شدن 
شترابط اسب داز دا باید برای قیامی جمانی وه قوا یر اهاد کی خاصن 
دوز گیرد. 


4 - بی تردید, دین غالب در عصر ظهور احتیاج به رهبر و امامی غالب دارد 
که دارای شرایطی از قبیل: قدرت فوق العاده, علم جامع و عصمت باشد. 


و ۰« فطابق روایات متواتز.بین. تتتیعه و سی: پیاسر صلی. الله علیه. واله 
امامان بعد از خود تا روز قیامت را دوازده نفر برشمرده است که بعد از او 
پیاپی خواهند امد.(2) 


6 - از مجموعه روایات و ادله عقلی استفاده می شود که بقای امام 
معصوم و حجّت خدا بر روی زمین تا روز قیامت امری ضروری است. 


ص :389 


1- 857. سوره توبه, آیه 33 ! سوره صف, آیه 9. 


مرحوم کلینی به سند صحیح از ابی حمزه نقل می کند که از امام صادق 
علیه السلام سوال کردم: ایا زمین بدون امام باقی می ماند؟ حضرت 
فرمود: «لو بقیت الأرض بغیر امام لساخت»؛(1) «اگر زمین بدون امام 
باقی بماند دگرگون خواهد شد.» 

7 - یکی از اسباب گوشه نشین شدن انبیا و رسل, خوف از قتل به جهت 
حفظ جان و به امید نشر شرایعشان بوده است. امام مهدی علیه السلام 


نیز با نبود اسپاب عادی برای نصرت و یاری اش و خوف از کشته شدن, به 
امر خداوند مامور به غیبت و دوری از مردم شدند. 

امام صادق علیه السلام به زراره فرمود: «للقأئم غیبه قبل قیامه. قلت: 
ولمّ؟ قال: یخاف علی نفسه الذبح»»(2) «برای قائم غیبتی است قبل از 
قیامش. زراره می گوید: به حضرت عرض کردم: به چه جهت؟ فرمود: زیرا 
از قتل بر خود می ترسد.» 

8 - یکی از اسباب و عوامل غیبت امام زمان علیه السلام که در روایات به 
آن اشاره شده, بیعت نکردن آن حضرت با حاکمان عصر خود است. 

شیخ صدوق به سندش از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
«یقوم القائم علیه السلام ولیس لاحد فی عنقه بیعه»؛(3) «قائم علیه 
السلام قیام خواهد کرد در حالی که بیعت کسی بر گردن او نخواهد بود.» 


9 - هدایت بر چند قسم است: 

الف. هدایت فطری: که همان هدایت از راه فطرت است. 

(َأَقم وجهک لین حنیفا فطرّت اللّه نی قَطَر الثاس عَیها لا تّدیل لحَلّق 
الله ذلک الذین الب وک اکتر الّاس لابقلَمون)؛(4) «پس روی خود را 
متوجه آیین خالص پروردگار کن. این فطرتی است که خداوند, انسان ها را 


بر آن آفریده, دگرگونی در آفرینش الهی نیست؛ این است 7 استوار, 
ولی اکثر مردم نمی دانند.» 
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کار 1 


3- 861. کمال الدین. ص 480. 
4- 902 سوره روم » ایه (داد. 


ب. هدایت تشریعی: که متفزع بر حضور امام در میان جامعه است تا مردم 
را از نزدیی راهنمایی کند. 

(کان الناس مد مَةَّ واجِده قبعت ال لین تشرین ومُنذرین ول مَعهّم 
الکتاب بالحق لیحْکم بِيْن الثاس فیما احْتلفوا فیه...)؛(1) «مردم [در آغاز] 
یک دسته بودند» آو ۳ در میان انها وجود نداشت. به تدریج خوامع و 
طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد, در این حال 
خداوند, پیامبران را برانگیخت ۳ مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب 
اسمانی که به سوی حق دعوت می کرد. با انها نازل نمود, تا در میان 
مردم, در آنچه اختلاف داشتند, داوری کند...» 


ج. هدایت تکوینی: که همان تصرف و تدبیر در نظام آفرینش است. 


(قال الذٍی عنَدخ عِلْمْ من الکتاپ آتا آنیک به بل أنْ برد ایک رفک قلما 
7 شتا علدة قال هذاامن فص رب اتاوین ا اشکرّ أم أکفرٌ...)(2) 
«[اما] کسی که دانشی از کتاب [آسمانی داشت گفت: "پیش از آنکه 
چشم بر هم زنی, آن را نزد تو خواهم آورد". و هنگامی که [سلیمان آن 
[تخت را نزد خود ثابت و پابرجا دید گفت: "این از فضل پروردگار من 
ات تا مرا آزمانش. کند که. ایا شکر اه را بجا می. افرم یا کفران: می 
کنم ؟!...». 


هدانت باظفیه که شفیه ای آاست ان ولایت تگوتی و مه مان انضال ید 
فعاافی است: 


[وجعلناهة یمه بَهذون بأمرنا وََوحبنا النهم فقل العیُرات واقام السّلوه 
وب وه وکائوا نا عابدین ) 9 و آنان را پیشوای مردم سأختیم تا 
خلق را به امر ما هدایت کنند و هر کار نیکو را [از انواع عبادات و خیرات و 
خصوص اقامه نماز و ادای ز کات را , به آنها وخفی کزنيم و آنها هم به عبات 
ما پرداختند.» 


ص: 391 
1- 863. سوره بقره, آیه 213. 


2- 9604. سوره نمل, ایه 40 
3- 865. سوره انبیاء, آیه 73. 


با نظر و تامّل در مجموع مقدمات فوق به این نتیجه خواهیم رسید که وجود 
نازنین امام زمان علیه السلام به عنوان دوازدهمین امام, باید برای روز 
موعود در پس پرده غیبت بوده, تا در آن هنگام به اذن خداوند برای هدایت 
نظر فرقه «شیخیه» درباره امام زمان علیه السلام چیست؟ 


یکی از مهمترین اندیشه های شیخیه به ریاست «شیخ احمد احسائی» 
اعتقاد به «بدن هورقلیایی» است که این بدن در شهر «جابلقا و جابرسا» 
قرار دارد. او به گمان خود, پا این نظربه, سه مسئله مهم و عمیق فلسفی 
را تحلیل نموده است؛ بعنی معراج جسمانی رسول خداصلی الله علیه واله 
و معاد جسمانی و حیات امام زمان علیه السلام را در طول بیش از ده 
قرن. 

او معتقد است که امام زمان علیه السلام با بدنی غیر عنصری و نتنها 
هورقلیایی در شهر جابلقا و جابرسا زندگی می کند. 


شیخ احمد احسائی, امام زمان علیه السلام را زنده و در عالم «هورقلیا» 


می داند.(1) 


وی می گوید: «هورقلیا ملک آخر است که دارای دو شهر جابرسا که در 
مغرب قرار دارد و جابلقا که در مشرق واقع است می باشد. پس حضرت 
قائم علیه السلام در دنیا در عالم مثال نیست. اما به گونه ای است که به 
صورت هیکل عنصری می باشد. با مثالش در مثال, و با جسدش در اجساد 
و با جسمش در اجسام و با نفس خود در نفوس و با روحش در ارواح 
است.(2) 


او همچنین می گوید: «امام زمان علیه السلام در هنگام غیبت در عالم 
هورقلیا است و هر گاه بخواهد به «اقالیم سبعه» تشریف بیاورد. صورتی 
از صورت های اهل این اقالیم را 


ص 392 


تر از عالم اجسام بوده و از عالم مثال است.(1) 


«جابلقا و جابرسا» چه شهرهایی است؟ 


عبدالکريم صفی پور می گوید: «جابلص شهری است به مغرب که بعد از 
ان انسانی نیست, و جابلق شهری است به مشرق برادر جابلص».(2) 


خلف تبریزی می گوید: «در عالم مثال گفته اند: جابلقا و جابرسا دو شهری 
انتیت و عالر مبلن. و به اعتقاد محققان, منزل آخر سالک است در سعی 
وصول قید به اطلاق و مرکز به محیط. و سپس می گوید: جابلقا منزل اول 
سالک باشد.(3) 


قطب الدین شیرازی, تفاوت جابلقا و جابرسا را چنین مطرح می کند: 
«جابرسا و جابلقا» نام دو شهر از شهرهای عالم «عناصر مثل» است.(4) 


«جابلقا ی و ۱ این 
سفر (بلکه این شهر) دارای محله های متعددی است که محله نوزدهم آن 
«حظیره القدس» و محل پرندگان سبز و صور مثالیه است. جابرسا و 
جابلقا دو محله از این شهر می باشند که هر کدام ره 
درب است و در کنار هر دربی, هفتاد هزار امت وجود دارد که به هفتاد 
هزار زبان با یکدیگر صحبت می کنند و هر زبانی با زبان دیگر هیچ مشابهتی 
ندارد».(5) 
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1- 8068. جوامع الکلم, رساله رشیته, قسمت سوم ص 100. 
2 نمی لایر عرص 156 

ردان فا 2ص 552 

4 تر حکمه الاشرای ص 7 556351 

5- 872. شرح قصیده, ص د. 


مقصود از بدن «هور قلیائی» چیست؟ 


در پاورقی کتاب «برهان قاطع» آمده است: «هورقلیا», ظاهراً از کلمه 
عبری «هبل» به معنای هوای گرم, تنفس و بخار و «قرنئیم» به معنای 


شیخ احمد احسائی معتقد است که «هورقلیایی» لغتی سریانی و از زبان 
صابئین گرفته شده است.(2) 


قطب الدین شیرازی مي گوید: «جابلقا» و «جایرسا» نام دو شهر از 
شهرهای عالم «عناصر متل» و «هورقلیا» از جنس «افلای مَثل» است. 
پس هورقلیا بالاتر است.(3) 


با تنوجه به آنچه گذشت روشن می شود که مراد از عالم «هورقلیایی» 
همان عالم فان ات و چون «عالم مثال» بر دو قسم است: اول و آخر, 
کفته. انفه این عالم‌دازای ده مر است" سابلفا م خایرشا غالم سال: با 
خیال منفصل, ی ات 
( اتتراق. بة. ان معتقد ند ولی فلاسفه مشاء 1 را 


مالس او ماه می وان 


1 - مثال در قوس نزول, که بین غیب مطلق و شهادت مطلق قرار دارد. 
این عالم را برزخ قبل از دنیا می دانند که به وسیله قاعده امکان اشرف 
اثبات می کنند. این مثال را «جابلقا» می نامند. 


2 - مثال در قوس صعود, که بین دنیا و آخرت قرار دارد. و پس از افول و 
غروب نفس ناطقه از این بدن ظلمانی, وارد عالم برزخ شده و از انجا به 
قیامت کبرا می رود. این مثال را «جابرسا» می نامند. 


ص :394 
1- 873. برهان قاطع, ج 4 ص 2391. 


2- 9874. جوامع الکلم, قسمت سوم, رساله 9 ص‌ 1 
رم خکمه تروص 17و55 


ولی شیخ احمد احسائی در جواب ملا محمد حسین اناری که از لفظ 
۱ با وال کرده بود, اين چنین می گوید: «هورقلیا» به معنای ملک 
دیگر است که حد وسط بین عالم دنیا و ملکوت بوده و در اقلیم هشتم قرار 
دارد. و دارای افلاک و کواکبی مخصوص به خود است که به آنها چابرسا و 
جابلقا می گویند.(1) 


چه اشکالاتی نسبت به اعتقاد شیخیه درباره کیفیت وجود امام زمان علیه السلام در عصر غیبت 
وجود دارد؟ 


عقیده و نظر «شیخیه» به سر کرد کین شیخ احمد احسائی درباره کیفیت 
وجود امام زمان علیه السلام در عصر غیبت و کیفیت بدن او و مکان اوء از 


ایا ای ایا ی ی هر 
1 - تحلیل این بدن هورقلیایی و اعتقاد به حیات امام زمان علیه السلام با 
بدن «هورقلیایی» در واقع به معنای انکار امام زمان علیه السلام در روی 
زمین است؛ زیرا| اکن صرار ان است که حضرت مهدی علیه السلام در عالم 
مثال و برزخ, چه برزخ اول يا برزخ دوم زندگی می کند, يا آن چنان که قبر 


را انا از عالم هور قلیا می دانند, پس آن حضرت حیات با بدن علصری 
ندارد و حیات او مثل حیات مردگان در عالم برزخ است. و اين با احادیث 


متواتر «عدم خلو زمین از حجت »> سازگاری ندارد. 


2ب این اغهادبا ارله عفلی که فبلا اشاره فد بر رورت مخوی آمام مان 
علیه الشلام در این عالم: ستاسبت: ندارد. 


3 - «شیخ احمد احسائی». عالم هورقلیا را حد وسط بین دنیا و ملکوت 
ش تس رای که عاه ما کشا ماد ال اف 
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,شيامه الکاه رصالت تارصی 2 


ری 
کند, صرفاً یک ادعای بدون دلیل است و هیچ دلیل عقلی و نقلی بر 


اقامه نشده است. 


5 - در قرن سیزدهم, گزاف گویی و به کار بردن واژه های نامانوس و 
الفاظ مهمل, بسیار رایج شد و حتی عوام مردم اینها را نشانه علم و دانش 
می پندا شتند و بعید نیست که شیح احمد احسائی و نیز سید کاظم رشتی 
به جهت خوشایند جاهلان و عوام به این واژه ها و کلمات روی اورده باشند. 


نتیجه سخنان شیخ احمد, پیدایش مذاهب ضالّه بابیّت و بهائیّت و سرانجام 
بی دینی به اسم ایین پاک به وسیله کسروی بوده, و این میدان عمل و 
این تشگنا ابر 


اینکه حضرت زهراعلیها السلام الگوی حضرت مهدی علیه السلام است, یعنی چه؟ 
امام زمان علیه السلام در توقیعی به خط مبارک خود, بعد از دعا برای 
عافیت شیعیان از ضلالت و فتنه ها و درخواست روح یقین و علقبت به 


کفری نها هتکن مه امفری لدم فرغات حوفی انه.‌رصول الارضای 
آلله لیم وال ای اسهم خسص ۱ امه .در ر شون حد اصلی: |2۱ 


ها سوه وه 
ام سس رده ای ایا رای اه 
شده است که در این جا به سه مورد ان اشاره می کنیم: 


1 - حضرت زهراعلیها السلام تا پایان عمر شریفش با هیچ حاکم ظالمی 
بیعت نکرد. حضرت مهدی علیه السلام هم بیعت هیچ سلطان ستمگری را 
بر گردن ندارد. 
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1 7 یه طو سید 86 مرح 215 


2 فان ضدور این نامه این اسنت که برخی از شیعیان, احامت ایشان را 
نپذیرفتند. حضرت در جواب عملکرد آنها فرمود: «اگر می توانستم و مجاز 
تعنم آن عنان ی کردم که شم بر فا اشکان کسدد بق کونه ای که هی 
مسر سا یداع رت ها سا اش مات 
رت ۱ 
برای باز گرداندن خلافت. از اسباب غیر عادی استفاده نکرد. من نیز از 
ایشان پیروی می کنم و برای احقاق حفم در این دوران. راه های غیر عادی 
را نمی پیمایم». 


3 - حضرت در پاسخ نامه فرموده اند: «اگر علاقه و اشتیاق ما به هدایت و 
دستگیری از شما نبود به سبب ظلم هایی که دیده ایم, از شما مردمان 
روی کردان می شدیم». امام, با اشاره به حضرت زهراعلیها السلام می 
خواهد موما همان طفری کف‌وشضان مسرت هر آغایما ااسام ۳۳ 
و اذیت روا داشتند و سکوتی که مسلمانان پیشه کردند, هیچ کدام سبب 
نشد که ایشان از دعا برای مسلمانان دست بکشند, بلکه دیگران را بر خود 
مقدم می داشتند. من نیز اين ظلم ها و انکارها را تحمل می کنم و از دل 
دعا برای تعجیل فرج چه تأثیری در فرج شیعیان دارد؟ 

امام زمان علیه السلام در جواب سال های اسحاق بن یعقوب می نویسد؛ 
«آکثروا الدعاء بتعجیل الفرج. فان ذلک فرجکم»(1) «برای شتاب در 
گشایش حقیقی و کامل, بسیار دعا کنید؛ همانا فرح شما در آن است.» 


ص: 397 


می دانیم که فرج و گشایش شیعیان از تمام گرفتاری ها و فتنه ها در سایه 
ظهور حضرت مهدی علیه السلام محقق می گردد, و تا زمانی که حضرت 
در غیبت به سر می برد شیعه تحت فشار و ظلم و تعذی حاکمان ظلم و 
جور است. 


از این حدیث استفاده می شود که زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
متعلق «بداء» واقع می شود یعنی قابل تقدیم و تاخیر است. و یکی از 
عوامل تعجیل در فرج آن حضرت علیه السلام, دعا است. می دانیم که دعا 
بدون درخواست قلبی و زمینه سازی برای تحقق ان موثر نخواهد بود. 
انسان باید با زبان و قلب بطلبد, و در عمل هم زمینه ساز خواسته خود 


مهد آمام زهان قليه الشتلاق خر رقع بلا چه نی زار 


امام زمان علیه السلام در توقیع اول خود به شیخ مفیدرحمه الله می 
فرماید: «(ا غیر مهملین لمراعاتکم. ولا ناسین لذکرکم, ولولا ذلک لنزل بکم 
الأوآء واصطلمکم الاأعداء»؛(1) «ما در رسیدگی و سرپرستی شما کوتاهی 
و اهمال نکرده و یاد شما را از خاطر نبرده ایم که اگر جز این بود. دشواری 
ها و مصیبت ها بر شما فرود می امد و دشمنان. شما را ريشه کن می 
نمودند.» 

شیعه به جهت پیروی از حق و حقیقت. دائما مورد تعژْض حکام جور و 


معاندان و مخالفان بوده است. لذا به کسی نیاز دارد که در سختی ها و 
گرفتاری ها او را یاری کند و از نابودی نجاتش دهد. حضرت در این توقیع 
هیا این ات زا موی کم با وتو سم قما وا حمایت مس 
مذهب شیعه نابود شود. 


ص :398 


1- 879. احتجاج, ج 2, ص 323. 


و در حدیث دیگر حضرت هی فرهایدد انا خاتم الامضاع .وی درف ال 
۶ ول البلاه عن. هلیم فشعی» ( شمی انم امضایی ند اوتو یه سوت 
من بلا را از اهل و شیعیانم دفع می کند.» 


حکم کسی که منکر امام زمان علیه السلام است چیست؟ 


امام زمان علیه السلام در بخشی از جواب ر های خود به پرسش های 
اسحاق بن یعقوب می فرماید: «لیس بین اللّه عژوجل وبین احد قرابه, 
ومن آنکرنی فلیس مّی وسبیله سبیل ابن نوح»؛(2) «بین خداوند عروجل 
و هیچ کس قرابت و خویشاوندی نیست, هر کس مرا انکار کند از من 
نیست, و راه او راه فرزند نوح است.» 


این حدیت را روایتی که شیعه و سنی در کتب زوابی خود آوزده ان تاد 
قی دق ان اينکه پیامبرصلی الله علیه وله فر مود: «مثل اهل بیت من؛ 
مثل کشتی نوح است. هر کس سوار بر آن شود نجات می یابد و کسی که 
از ان تخلف کند غرق خواهد شد».(3) 


سا تهای لته الا مر ی اه اي صو ی مت رعین 1 
ارسال داشته, نوشته اند: «فلیعمل کل امرء منکم بما بقرب به من محت 
ویتجئب ما یدنیه من کراهتنا وسخطنا» :)4 «پس هریک از شما باید کاری 
کند که وی را به محبت و دوستی ما نزدیک سازد و از انچه خوشایند ما 
نیست و باعث خشم و کراهت ما می شود دوری کند.» 
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روشن است که محبت اهل بیت علیهم السلام جنبه شخصی و فردی ندارد, 
بلکه به ملاک خدایی است؛ زیرا هر گاه اهل بیت علیهم السلام مشاهده 
کنند که شیعیان و منتسبان به انان کارهایی را انجام می دهند که مورد 
رضایت آلهی انست: ونر از کارهایی کت‌موررسخطو خصیب راوید اس 


در نتيجه بر ما است که اگر به دنبال جلب محبّت آقا امام زمان علیه 
السلام و دوری از سخط و غضب ان حضرت هستیم, کاری نکنیم که از 
ایشان دور شده و از عنایاتش محروم گردیم. و از طرف دیگر. سعی ما بر 
ایشان نزدیک گرداند. 


چه تناسبی بین خورشید پشت ابر و غیبت امام زمان علیه السلام وجود دارد؟ 


رزوی از آمام زمان غلیه السلام در باس یه رش های استاق .ین 
یعقوب چنین آضژه است: »... ۳ وجه 4 نف کف نی فکالانتفاع 
باه ها ایا ها ی و 
وسیله من در زمان غیبتم به مانند نفع بردن به واسطه خورشید است 
هنگامی که ابرها او را از -دند کان مستور می نمایند. ۳ 


از این حدیث شریف وجوهی از شباهت ها بین خورشید در پشت ابر و امام 
زمان علیه السلام در عصر غیبت استفاده می شود که به برخی از انها 
اشاره می کنیم: 


را دارند تا تمام و کامل از وجود و ظهورش استفاده ببرند, در ایام عیبت ان 
2 حضرت نیز مردم منتظر ظهور و خروج اویند و از ظهورش مایوس نمی 


گردند. 
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2 - منکر وجود حضرت علیه السلام در عصر غیبت, همانند منکر وجود 
خورشید است هنگامی که در پشت ابرها از دیده ها پنهان گردد. 


3 - همان گونه که ابر کاملا خورشید را نمی پوشاند و نور خورشید به زمین 
و زمانیان می رسد., غیبت هم مانع کامل و تمامی برای بهره دهی حضرت 
بیست, مردم در زمان غیبت. حضرت را نمی بینند اما از وجود او بهره می 
برند. توسل یکی از راه های بهره بردن از ان امام است. 


4 - همان گونه که در مناطقی که هوا غالبا ابری است, گاهی خورشید 
ابرها را می شکافد و خود را از لابلای آنها بیرون می آورد و به عدّه ای از 
مردم نشان می دهد, هر از چند گاهی نیز, عده ای به محضر امام زمان 
علیه السلام شرفیاب می شوند و از وجودش استفاده می برند و از این 
راه وجود ان حضرت برای مردم به اثبات می رسد. 


غیبت امام زمان علیه السلام هم تنها مانع ریت ایشان است. 
آیا ما در عصر قترت قرار داریم؟ 


احمد کاتب می گوید: «برخی از شیعیان قائل به توقف و انقطاع امامت و 
قول به فترت؛ همانند فترت بین انبیا شده اند و در ادعای خود به اخباری 
تمشک کرده اند که دلالت بر امکان انقطاع امامت دارد. خصوصاً هنگامی 
که خداوند بر خلفش غضب کند. آنان می گویند: «نزد ما الآن همان وقت 


است».(1) 


پاسخ: 


اولا: شیخ مفیدرحمه الله در «الفصول المختاره» بعد از آنکه به گروه های 
مختلف بعد از امام حسن عسکری علیه السلام اشاره کرده, می فرماید: 
ولی در زمانی که الان ما در ان قرار 
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داریم به جز شیعه دوازده امامی همگی منقرض شده و يا به این دسته 
کرفیدم: اتد(۱1 تاتیا: با هر اخعة به. روایانی. که مشتجسی. <اخمد الکاتب* 
در انکار ولادت و وجود حضرت مهدی علیه السلام شده, پی می بریم که 
ان روایات نه تنها بر عدم ولادت دلالت ندارد بلکه بر وجود و ولادت حضرت 
مهدی علیه السلام دلالتی صریح دارد. اینک نص روایت را مرور می کنیم: 
محمد بن فرج می گوید : امام ابوجعفرعلیه السلام در نامه ای بر من چنین 
نوشت: «[ذا غضب ال تبارک وتعالی علی خلقه نحانا عن جوارهم»»(2) 
«هر گاه خوا ند تبارک و تعالی بر خلقش غضب کند ما را از همجواری آنها 
دور خواهد کرد.» 


این روایت یه طور صریح دلالت بر ولادت و وجود حضرت مهدی علیه 
السلام دارد, لکن مستفاد آن این است که در عین وجود, از منظر شما 


غایب است. 


1 


ریا این روایت مخالف روایات دیگری است که متواتر بوده و دلالت بر 
ی 
حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت چه کارهایی را انجام می دهند؟ 


حساس و مهم است. و اگر چه تصرف و بسط ید و حکومت ظاهری بر 
اوضاع ندارند, ولی مع ذلک ناظر بر اوضاعء بوده و تصرفاتی می نمایند. 


شوّون امامت و رهبری و زعامت را در حدذ امکان متصدی شده و وظایف 
کر وی تعالیف 
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اجتماعی را؛ آنچه مقتضی و مصلحت باشد انجام می دهند؛ مانند هدایت 
اشخاص, یاری دادن موّمنین بر مخالفین, حل مسائل مشکل, نصبحعت و 
موعظه افراد. شفای امراض, هدایت گمشدگان و رساندن آها ۱۳ 
تعلیم معارف, کمک مالی , به نیازمندان, فریادرسی گرفتاران و... 


در نتیجه می توان یکی از تصرفات اساسی حضرت را همین نظام دادن به 
جامعه شیعی و حوزه های آن در طول تاریخ دانست که با عدم سازماندهی 
ظاهری, مشاهده می کنیم که دست غیبی حضرت حافظ آن نتوده و آن را 
تحت کنترل خود دارد. 


آنا تحضوع غست با فطیمه فخایت کرش اما علین السلام شا کارف دار ب؟ 


با مراجعه به کتاب های کلامی و فلسفی و عرفانی به وجود دو تفسیر بر 


1 - تعریف کلامی: مطابق این تعریف. امامت ریاستی است بر عموم 
توسط یکی از اشخاص در امور دین و دنیا.(1) 


2 - تعریف فلسفی - عرفانی: مطابق این تعریف. امامت منصبی است 
الهی همانند نبوت. و بین این دو (امامت ونبوت) هیچ فرقی جز وحی 
تس ایانت اس تم ات حل سای اس رد 
رک آق را مش مامتا اه اعا س سا 


ب. 


مطابق اين تعریف, ریاست در امور دین و دنیا, شأنی از شوون امامت به 
این معناست. و این همان معنایی است که شیعه دوازده امامی به ان 
ملتزم است, لذا امامت را به همین جهت جزء اصول دین به حساب آورده 
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علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «امامت حقیقتی ورای مقام 
اطاعت يا ریاست دین و دنیا يا وصایت و خلافت و جانشینی در روی زمین 
به معنای حکومت بین مردم است».(1) 


عمق معنای امامت نزد ایشان به این است که امامت هدایت باطنی بوده 
که همان ولایت بر مردم و کردار انان است و این هدایت باطنی جز ایصال 


تکمین بر رورت ای که براق آحافت دی کروه اند یه ادله ای از 
قبیل: قاعده لطف؛ لزوم حفظ شریعت و تبیین دین خداوند استدلال کرده 
اند که غهها با حضهر امام گر تین مروم تامین هن شنود. 


عال ار اشکالن شنه این اف کید با قست حضرت سار کاره داری؟ 
در جواب باید بگوییم: 


اولا: اضام بزمان علیه السلام خافظ کلی شرفت است و از اتفاق بر باطل 


ثانیا: الطاف خداوند درجات مختلفی دارد که هنگام تزاحم, آنچه که لطف 
بیشتری دارد مقدم می گردد. و لذا اگر چه با حضور امام. مردم به الطافی 
خواهند رسید و از حضور او بهره مند خواهند شند؛ ولی لطف غیبت او مهم 
تر است.؛ همان گونه که در بحث فلسفه غیبت به آن اشاره کردیم. 


در مورد تفسیر دوم برای امامت که همان تفسیر عرفا است, جای هیچ نوع 
اشکالی در مورد غیبت امام نیست؛ زیرا بنا بر آن تعریف. امامت حقیقتی 
است که امام به جهت قابلیت هایی که پید | کرده, می تواند در نفوس 
انسان ها تصرف کرده و انها را به سرمنزل مقصود برساند. 


این معنا برای امامت, با غیبت او نیز سا ززگاری دارد: و امام در عصر غیبت 
نیز این تصرفات را می تواند انجام دهد که در طول عصر غیبت چنین 
هدایت هایی را فراوان داشته است.(2) 
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نا قیوت اخاه زحات خی لاتم کته اس ان اسام سای ود را ختافی؟ 


مطابق روایاتی که در کتب فریقین آمده. پیامبر اکرم صلی الله علیه واله 
فرمود: «من مات ولم یعرف امام زمانه مات میته جاهلیه»(1) «هرکس 
بمیرد در حالی که امام زمان خود را نشناخته به مرگ جاهلیت از دنیا رفته 
است.» جای این سوال باقی است که با وجود غیبت امام زمان علیه 
السلام چگونه می توان او را شناخت؟ 


در جواب می گوییم: مقصود از شناخت و معرفت حضرت. شناخت جسم و 
شکل و شمایل او نیست, بلکه مقصود معرفت به مقام و منزلت و 
جایگاهی است که حضرت مهدی علیه السلام نزد خداوند متعال در این 
عالم دارد. او کسی است: که عاقظ کلی :شرعت است. واسطه فیض 
تکوینی و تشریعی الهی است. او کسی است که به اذن و اراده الهی در 
«نفوس قابل» تصرف کرده و به حق و حقیقت رهنمون می کند. او کسی 


این معرفت نسبت به حضرت مهدی علیه السلام که امام زمان ما است 
بدون دیدن شکل و شمایل ایشان هم قابل تحصیل است. 


به چه دلیل اين زمان. آخرالزمان است؟ 


در روایات اسلامی برای دوره آخرالزمان علایم و نشانه هایی ذکر شده که 
با تحقق این علایم و نشانه ها پی می بریم که هم اکنون در دوره 
اخرالزمان قرار داریم. اینک به برخی از این علایم و نشانه ها اشاره می 
کنیم: 
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باتوی اف 

امام باقرعلیه السلام می فرماید: «لایقوم القائم الا علی خوف شدید...»؛ 
(1) «حضرت قائم علیه السلام قیام نمی کند فحو کر دوزانی و و 
هراس.» 


و نیز فرمود: «مهدی علیه السلام هنگامی قيیام می کند که زمام کارهای 
جامعه در دست ستمکاران باشد».(2) 


2 - تهی شدن مساجد از هدایت 


پیامبرصلی الله علیه واله درباره وضعیّت مساجد در آخرالزمان می 
فرماید: «مساجدهم عامره وهی خراب من الهوی»(3) «مسجدهای آن 
نصا اناد و زیباست؛ ولی از هدایت و ارشاد در آن خبری نیست.» 


3 - سردی عواطف انسانی 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله در این باره می فرماید: «فلا 
الکبیر یرحم الصفیر ولا القوی یرحم الضعیف, و حینتذ یاذن الله له 
بالخروج»؛(4) «در آن روزگار, بزرگترها به زیردستان و کوچکترها ترخم 
نمی کنند و قوی بر ضعیف ترجخم نمی نماید. در آن هنگام خداوند به او 


[مهدی علیه السلام ]اذن قیام و ظهور می دهد.» 
4 - گسترش فساد اخلاقی 


رسول خداصلی الله علیه وآله می فرماید: «قیافت بربا تنی شود تا انکه 


زنی را در روز روشن و به طور اشتکار کرفته: در فسط رام به آو تقاق می 
کنند و هیچ کس این کار را نکوهش نمی کند». 


محمد بن فسلم می کویده به امام باقرعلیه السلام عرض کردم: ای فرزند 
رسول خدا! قائم شما چه وقت ظهور خواهد کرد؟ امام فرمود: «]ذ| تشبه 
الرجال بالنساء. والنساء بالرجال. واکتفی الرجال بالرجال. والنساء 
بالنساء»»(5) «هنگامی که مردها خود را شبیه زنان و زنان خود 
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زا نقبته خردان کنند: آن کاه که مرذان,به فردان اقا کردم.ه وتان به زنان 
اکتفا کنند.» 
5- آرزوی کمی فرزند 


پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله فرمود: «رستاخیز بر پا نمی شود تا آنکه 
که کسی پنج فرزند دارد ارتوق جهار فرزند کند. و انکه چهار فرزند دارد 
می گوید: کاش سه فرزند داشتم, ۵ ضاخت: تنته: فر :ند ارروی ده فوزتر 
دارد. و آنکه دو فرزند دارد, آرزوی یک فرزند بنماید. و کسی که یک فرزند 
دارد ارزو کند که کاش فرزندی نداشت».(1) 


6 - مرگ های ناگهانی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «قیامت برپا نمی گردد, تا اينکه 
مرگ سفید ظاهر شود. گفتند: ای رسول خدا! مرگ سفید چیست؟ فرمود: 
مرگ ناگهانی».(2) 


7 - جنگ و کشتار 


امام رضاعلیه السلام فرمود؛: «پیش از ظهور امام زمان علیه السلام 
کشتارهای پیاپی و بی وقفه رخ 9 داد».(3) 

عگوتی سگی آنسیت که ایاش در بای با اش وی تفای 

درباره کیفیت خفای مهدی علیه السلام در عصر غیبت کبرا دو نظریه است: 
حضرت مهدی علیه السلام از ما دور بوده و در مکانی زندگی می کنند که 
هیچ کس , به آن دسترسی ندارد. 


دیگر ايینکه شخص حضرت از ما مخفی نیست. بلکه او در میان ما به سر 
فی:برد ول وان آخسر اي سا محقی اشت: ( حفا عتوان سم این سا که 
او را می بینیم و 
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2 898 القافی: ج 1 ض 141. 
3- 999 الغیبه, نعمانی, ضص ۳ 


جا نمی اوریم و نمی توانیم تطبیق کنیم که این شخصی که ما تاکنون او را 
دیده ایم همان امام زمان است. فعلا بحث در این جهت نداریم که قول حق 
کدام است, ولی بنا بر نظر «خفای عنوان» ممکن است که انسان اوصاف 
کسی را شنیده باشد و او را مکژر مشاهده کرده باشد, ولی به جأ نیاورده 
و تطبیق نکرده باشد. موضوع غیبت امام زمان علیه السلام نیز از همین 


چه کنیم که ایمانمان به وجود حضرت مهدی علیه السلام بیشتر شود؟ 


توان استفاده نمود: 


د تست ادا لی: کم افیف کر اما تا تست بت سود 
حضرت مهدی علیه السلام تقویت نماید. 


مهدی علیه السلام وجود دارد. 


مطالعه اعوال سای که سر هس حضرت نت نله آلاعای : 
تا ی ی ی که ار 
تقویت قلوب انسان نسبت به وجود حضرت علیه السلام داشته باشد. 


4 - قرائت دعاهایی که در آن,. خطاب به حضرت شده و با او نجوا دارد که 
می تواند تاثیر به سزایی در اعتقاد انسان به وجود حضرت علیه السلام 


داشته باشد. 
امام زمان علیه السلام چگونه در عصر غیبت؛ مردم را هدایت می کند؟ 


1 - هدایت تشریعی: : که_به بیان احکام شرع و معارف الهی برای مردم 
است. این توع هدایت غالبا با خضور امام.ذر هیان مردم تحضیل می کردد. 
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2 - هدایت باطنی: که همان دستگیری از راه باطن و هدایت انسان از راه 
درون است. این نوع هدایت از آن جهت که نوعی تکوینی است. احتیاج به 
حضور حضرت و ملاقات مردم با او ندارد, بلکه با غیبت حضرت نیز امکان 
پذیر است, و تمام کسانی که در آنها تحوّل و دگرگونی پیدا می شود و از 
راه درون به حق و حقیقت رهنمون می شوند با تصرفاتی است که از ناحیه 
امام زمان علیه السلام و به اراده و مشیت خداوند انجام می پذیرد. 


3 - برخی از انواع هدایت ها نیز هست که حضرت مهدی علیه السلام در 
حق شیعیانش انجام می دهد که متوقف بر حضور و ملاقات های مقطعی 
است. مثل هدایت گمشدگان و شفای بیماران و... 


جشن های میلاد چه آثاری دارد؟ 


برپایی مراسم و یادبود میلاد حضرت مهدی علیه السلام آثار و برکاتی دارد 


1 - هر ساله شیعیان در روزی خاص به یاد حضرت مهدی علیه السلام دور 
هم جمع شده با ابراز ارادتشان نسبت به حضرت یاد او را در دل ها زنده 


2 - برپایی جشن ها در روح و روان انسان اثر خاصی گذاشته و اعتقاد به 

وجود و ظهور حضرت را تثبیت خواهد کرد 

و توضیح داده می شود و در نتیجه مردم با تاشی به حضرت به خدا نزدیک 
ی ی یت کم ی 


مه رد 
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5 - این مراسم فرصت مناسبی است که مردم را به خدا و دستورات او 


سوه خن فیان ال سای اداس حییت طلت اتسای را اب 
سوال فوق در حقیقت از دو جزء تشکیل شده است: 


1 - چگونه می توان ادعای کسانی که می گویند ما حضرت را ملاقات کرده 
ایم را به اثبات رساند؟ 


2- از کجا معلوم در ملاقاتی که با حضرت داشته اند خود ایشان را دیده 
اند؟ 


در مورد سوال اول می گوییم: هر کسی که مدذعی ملاقات است., ما حرف 


او را تفی, پزيزيج محر انکه برای ما قرائن معتبر بر صدق قول او وجود 
داشته باشد. 


یکی اينکه او فردی صذیق بوده و تاکنون هیچ گونه دروغ و عمل خلاف 
شرع و نف. عدالتی از او دیده پا شنیده نشده است. 


و دیگر اینکه: خبرهایی که می دهد همگی مطابق با واقع بوده و همراه با 
اخبار غیبی است. 


در مورد سوال دوم می گوییم: مذعیان راستین ملاقات با حضرت خود 
شواهد و قرائنی را ذکر کرده اند و معجزه و خبرهای غیبی را شنیده اند که 
همراه با ادعای اثبات وجود حضرت بوده و لذا پقین به ملاقات با حضرت 
پیدا کرده, آن گاه خبر تشرّف خود را برای ما نقل کرده اند. 


چگونه می توان عشق به امام زمان علیه السلام را در دل مردم زنده کرد؟ 


جذب مردم, خصوصاً جوانان به امام زمان علیه السلام و زنده کردن عشق 
حضرت در دل انها که در اقتدا و پیروی از او بسیار موثر است راه هایی 
دارد: 
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1 - آنهایی را که می خواهند دلشان ظرف محبت و عشق به ولی خدا شود 
از عقاید باطل پاک کنیم, و نیز نفس انها را از صفات رذیله بزداييم, زیرا 
ها ات رت شوم ان اه ار 


زا داشتته باشد. 


لذا بزرگان اخلاق در بحث سلوک اخلاقی گفته اند که سالک در مرحله اول 
باید تخلیه نفس کند و سپس خود را , به مخاسن اخلاقی متخاق سازد. 


2 - سعی کنیم تا حدٌ امکان و آن قدری که از عهده ما برمی آید و طرف 
مقابل ظرفیت و کشش دارد مقامات و کمالات و فضایل آقا امام زمان 
علیه السلام را برای او باز گو کنیم, برای او بگوییم که حضرت چه جایگاهی 
در عالم وجود دارد. چگونه از حالات مردم به اذن خدا 1۳ است. چگونه 
مظهر رحمانیت خداوند است. چگونه به فکر شیعیان خود می باشد. 


انسان ذاتأً و فطرتاً کمال دوست است و گرایش ذاتی به کمال و انسان 
کامل دارد. از طرفی اگر در انسان این عشق نسبت به کسی پیدا شد 
عظطیع اه می کرده. و از آنخیت کهرامام ژمان علبه السلام فردم را بة دا 
دعوت می کند, لذا با ایجاد عشق و محبّت آن حضرت در قلوب مردم در 
حقیقت مردم به سوی خدا رهنمون می شوند. 

می توان گفت که دعوت مردم به امام زمان علیه السلام و ایجاد عشتق آن 
حضرت در قلوب انها در حقیقت دعوت به سوی خدا و ایجاد عشق به خدا 
در قلوب مردم است. 

آیا امام زمان علیه السلام به تمام نقاط جهان سر می زنند؟ 

اصولاً امام زمان علیه السلام از آن جهت که مظهر علم غیب خداوند است 
از همه جا و همه چیز اطْلاع دارد. و به عبارت دیگر امام زمان علیه السلام 
هر گاه که بخواهد همه چیز نزد او حاضر است. و به تمام موضوعات 
خارجی اطلاع داشته و از آنها آگاهی دارد. 
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از طرفی دیگر حضرت علیه السلام مطابق مصالح خاص و عامی که هست 
گاهی از طرف خداوند متعال ماهور یه ما فا و دستگیری از گرفتاری ها 
می شوند. گاهی احساس می کنند که باید به فلان مکان و نزد فلان شخص 
رفته و گرفتاری او را بر طرف سازند, و گاهی در فلان سرزمین حاضر 
شده تا از اهالی آن دفع بلا گردد, و گاهی شخص توجیه شده و هدایت 
حرف لذا هر مکان.و زماتین که.مصلحت. ببیتند خود را در انجا خاضر .من 


معنای «بقیه اللّه» که از القاب حضرت است چیست؟ 


«بقیه» از بقای ضد فنا و نیستی است و در لغت به معنای ثبات و دوام 
آمنده است. و «بقیه الله» یعنی باقی مانده خدا ی در روی زمین ثابت 


است. 


دز این توس ای ای لاه ال لا شام من ارم الا مرت 
«کجاست باقی مانده خدا که از غیر عترت طاهره نیست.» 


در مقصود از این کلمه دو احتمال است: 


گت مقصوی از فیه آلله» عتوان یووم و شوه کشت دا در 
روی زمین است که ه رگ زمین از آن خالی نبوده و نخواهد بود و دائماً باید 
بر آن بایت باشد. و انطبای آن بر ایام مان غلیه السلام ار بات انظبای 
کلی , تز یی گر ادن آیزه رمان: است: 


2 - اينکه مقصود از «بقیه الله» لقبی برای امام زمان علیه السلام باشد به 
اعتبار اينکه در روی زمین ثابت بوده و دوام وجودی دارد. 


«ابن سکیت» می گوید: «اين جمله در جایی گفته می شود که انسان 
سح 
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کرده و به انتظار او نشسته است».(1) با در نظر گرفتن این معنا حضرت 
مهدی علیه السلام را «بقیه اللْهٍ» می گویند از آن جهت که تحت رعایت 
خداوند بوده و به او مقام ۵ با تن داده که مردم» انتظار فرج او را در 
کارهای خود داشته باشند. 


ریق آف آمام تما غلیة الساام زا مو سفوا اس او رات او 


در پاسخ اين سوال می گوییم: 
اولا: این طور نیست که تمام کسانی که به ملاقات حضرت مشژف شده 
اد کر اشنا حصرت را اه اند چه سا ااوی که ار همان ادا 


حضرت را شناخته و با او انس داشته اند, همانند سید بحرالعلوم و مقدس 
اردبیلی و 


ثانیا هدف حضرت از ملاقات ها به طور عمده رفع گرفتاری از شیعیان 
است که این هدف با ملاقات ولو بدون شناخت, حاصل می شود. 

نالنا: شناخته نشدن حضرت علیه السلام به جهت عدم انس است و معمولاً 
در ملاقات های اول بوده که حضرت را نمی شناختند, زیرا| قبلا او را ندبده 
بودند. 

رابعاٌ: گاهی انسان به جهت شوق زیاد و یا بی توجهی و یا توجه زیاد به کار 
خود است که از مخاطب خود غافل می شود و بعد از براورده شدن 
خامساً: شناخته نشدن حضرت در عصر غیبت کبرا طبق مقتضای اصل اوّلی 


است. زیرا غیبت حضرت کلی است. و قرار است که به جهت مصالحی 
حضرت ناشناخته بمانند. 
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1- 900. معجم مقاییس اللفه, ص 128. 


چرا برای امامان دیگر. غیبت مقر نگردیده است؟ 


برای امام زمان علیه السلام شرایط خاصی پیدا شد که هرگز برای امامان 
دیگر مقژر نشده بود, این شرایط باعت شد که تنها امام زمان علیه السلام 
از دید مردم غایب باشند نه دیگر امامان. از جمله ان شرایط و ظرفیت ها 
عبارتند از: 

الف. حضرت مهدی علیه السلام آخرین امام از دوازده امامی است که 
پیامبرصلی الله علیه واله از آمدن آنان خبر داده است. امامانی که هرگز 
نباید زمین از وجودشان خالی باشد. 

ب. از آنجا که حضرت علیه السلام هر لحظه ممکن است به اذن خداوند 
مامور به خروج و قیام شود لذا نمی تواند ظاهر باشد و تحت بیعت یکی از 
حاکمان ظلم و جور قرار گیرد. 

ج. در صورت عدم غیبت امام زمان علیه السلام به طور حتم لازم می آمد 
که تنها باقی مانده از حجت های الهی تا روز قیامت, از طرف دشمنان 
کفشه شنود. 


در شحه مات آلسین بد انم ای کرفت که حطوت ور وت نوی ابیت 
تا زمان معینی باقی بمانند. 

چرا ما نمی توانیم خدمت امام خود برسیم؟ 

او "ها باید ملاخظاه یم که خایفه‌ها دز انم عضر و رصان یوت و براه: 


علیهم السلام به ما ابلاغ شده و رسیده چیز دیگری نیست. اگر چه مجزد 
ملاقات حضوری خود نیز شرفی خاص است. 
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تانیا شا محرممت از ملافات حضرت غلیه السلام وت ابقان شود ما 
بوده ایم. و خود ما نیز می توانیم با برداشتن موانع ظهور, در رفع این 


تالنا؟ نرای هر ای در هی عضی و زماتن یک تنوفع افتحان آست ۵ مس اه 
عیبت امام زمان علیه السلام در این دوره برای جامعه شیعی یک نوع 
یت 


شویم. ۳ ار ۰ ۳۳ ولی 0 9 
ید غبار و تکام را از چشم و دل زدود تا قابلیت لقای حضرت را پیدا کرد. 
و به طور کلّی احتیاج به دویدن نیست بلکه اگر خود را اصلاح کنیم آن 
حضرت ۰ خواهد آمد. 


با که شر ای فیرای عاشی حاقعی اسام وان علیع الم سید 


انسان که عاشق کسی می شود جهتی دارد, و ما که می خواهیم عاشق 
داریم و به او عشق می ورزیم؛ زیرا او مظهر همه خوبی هاست او 2 
عدالت است. او مظهر عبودیت برای خداوند است 9... 


ما از آن جهت که خوبی ها را دوست داریم و عمل به آنها را نیز می 
پسندیم و امام مهدی علیه السلام را فردی کامل قر مان ی ها سس 
بینیم لذا او را دوست داریم. پس عاشق واقعی امام زمان علیه السلام در 
حقیقت عاشق واقعی تمام خوبی هاست. عاشق واقعی امام زمان علیه 


حال ار در خموهان قشی یه کوش سانه عمل, بف انا ول فی سیم ع: این 
عشق ما را به انجام عمل به خوبی ها وا می دارد در حقیقت ما عاشق 
امام زمان علیه السلام هستیم و گرنه... 
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علت تأخیر فرج آقا و مولای ما امام زمان علیه السلام به خود انسان ها باز 
هت زد زیرا تشکیل حکومت عدل و توحیدی در سطح جهان. عمدتا 
احتیاج به شرایط و آمادگی های لازم از طرف خود مردم دارد, از قبیل 
اینکه: 


1 - مردم مفهوم عدل را بدانند. 
2 - به حذی برسند که از جان و دل خواهان عدل باشند. 


3- با عمل به دستورات شرع به حدٌ بالای شعور فکری و فرهنگی برسند, 
گر چه در محدوده بخشی از مردم باشد. و لذا مرحوم خواجه نصیرالدین 
طوسی در «شرح تجرید» غیبت حضرت را از ناحیه خود مردم می داند. 


4 - پیشرفت بشر از ناحیه صنعت و تکنیک. 


و در مجموع فراهم نشدن مجموع شرایط لازم برای ظهور. علت تأخیر 


امام زمان علیه السلام در توقیعی که به شیخ مفیدرحمه الله می فرستد 
می فرماید: «ولو آن .اشتاعنا ۶ وفقهم اللّه لطاعته - علی اجتماع من 
القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم, لها تاخز عتهم امن یاعاتا: ولتعجلت لهم 
السعاده بمشاهدتنا علی حق المعرفه منهم بناء قما ها عنمم الا ما 
بتصل بنا مما نکرهه ولا نوتره منهم»(1) «اگر شیعیان ما - که خداوند 
توفیق طاعتشان دهد - در راه ایفای پیمانی که بر دوش دارند, همدل می 
شدند, میمنت ملاقات ما از ایشان به ار نمی افتاد. و سعادت دیدار ما 
زودتر نصیب آنها می گشت, دیداری بر مبنای شناختی راستین و صداقتی 
از آنان نسبت به ما. علت مخفی شدن ما از آنها چیزی نیست جز آنچه که 
از کردار آنها به ما می رسد و ما توقع انجام اين کارها را از آنها نداریم.» 
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1- 901. احتجاج, ج 2, ص 315. 


ابا خی خلع ای کف تصوحفم الم خبایی # الیل دق امام کمان یه السلام بر عنایر امه است؟ 


از امام صادق علیه السلام نقل است که در ضمن سخنانی فرمود: «... او 
ای اما هی کرو و ان ام 


به او خدمت می کردم». 
آیا اين جمله دلالت بر برتری امام زمان علیه السلام بر دیگر امامان دارد؟ 


در پاسخ می گوییم: هرگز, زیرا از آنجا که در عصر ظهور, رهبر بالفعل و 
فعال مایشاء امام مهدی علیه السلام است و همگی وظیفه دارند که در 
راستای اهداف آن حضرت او را یاری دهند, لذا امام صادق علیه السلام 


چنین تعبیری را فرموده اند. 


یا اک اساق فام یو را ای بو ماظن اد خضا فه اب 


اولا شکی نیست که معرفت. تأثیر به سزایی در عملکرد انسان دارد. و هر 
چه معرفت اسان به کسی با ععیده ای شیر زاس کر باس تین آن 
در ناحیه عمل بیشتر خواهد بود. و به طور کلی انسان بدون معرفت نمی 
اند وه تاه عم بخ ی را انا که تا علهای کلام امین وم 
و به ملاک لزوم شکر منعم قائل به وجوب معرفت خداوند شده اند. امام 
زمان علیه السلام حجت خدا| بر روی زمین است و مطابق نصوصات.؛ 
کانیاد ما وظیفه دازيم آشام زمان خوو ر |[ بشتناسیم. تا دتباله رو هر کسهه 
نباشیم. چه کسی را الگوی خود قرار دهیم و دین را از چه کسی اخذ کنیم؟ 
ایا می توان از هر کسی که متاعی از دین را عرضه کرد به سراغش رفته, 
او را الگو و امام خود قرار دهیم؟ 
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باید در مرحله اول خصوصیات امام ر شناخته و مصداق آن را مشخص 
و ی با 


رت 
وظیفه ما برای نزدیک شدن ظهور چیست؟ 


ظهور امام زمان علیه السلام وابسته به شرایط و مصالح خاصی است. 
ولی انچه که مربوط به شیعیان حضرت می شود این است که؛ 


اولا: خود را اصلاح نموده و با شرایط حکومت و عصر ظهور حضرت وفق 
دهیم. 

ثانیا: در جامعه, برای ظهور حضرت زمینه سازی کنیم و درصدد اصلاح 
مردم در حد توان خود براییم تا شرایط فراهم شود و به دست توانای 


حضرت موانع کلی برطرف شده و شر ایط اساسی برای حکومت عدل 
جهانی ایجاد گردد. لذا فرموده اند: «منتظران مصلح خود افرادی صالحند». 


الثاً: هرگز دعا و استغاثه به درگاه الهی را فراموش نکنیم که در ظهور 
حضرت - مطابق روایات - تاثیر به سزایی دارد. 

آیا گناهان شیعیان, سبب تأخیر در ظهور می شود؟ 

پاک ۳ از هر جهت دارد تا بتواند حکومت ِِِ زو خرگا ِ را پیاده 


کند, طبیعتاً گناهان می تواند سیب تاخیر در افو حض رت و فراهم نشدن 
یکی از شرایط اساسی ظهور باشد. 
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و از طرفی دیگر حضرت مهدی علیه السلام در عصری ظهور خواهد کرد 
۱[ رم از مستوای قالی فرهنگی پرخورد از باشنه 
که با ظهورش عقل ها کامل گردد. و اين هدف در سایه عمل به دستورات 
شرع تحقق می یابد. 


صدقه دادن به جهت سلامتی امام زمان علیه السلام چه حکمی دارد؟ 


اصل صدقه دادن دارای ارزش و ثواب بسیاری است و می تواند بلاها را از 
اتسان:تور کنف, و اکر انسان ار طری اما رهان: غلیه النطلام و ده کات 
از ان حضرت علیه السلام صدقه دهد, هم برای انسان موثر است و هم 


زمین ثواب دارد. 


بیشتری دهد و بر عنایاتش بیفزاید, زیر| عنایات خداوند حد و عصری ندارد. 
را از راه هایی که از ان جمله صدقه دادن است حفظ می نماید. 


در مورد دعا برای سلامتی امام زمان علیه السلام نیز همین جواب را 
خواهیم داد. 


چرا با وجود فساد در جهان حضرت ظهور نمی کنند؟ 
وجود فساد و یا گسترش آن در سطح کل جامعه بشری علت تامّه برای 


که در جای خود به طور 
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اجمال , نف ان آشانم گنه انم که از ان خمله.فی خوان به این مهاوخ اشادخ 
کرد: 

ج. فراهم شدن افرادی خاص و انسان هایی کامل برای همکاری با حضرت 
در گسترش عدل و توحید در جامعه. 

آیا از وقت ظمور الا دادن صحیح است؟ 


به جهاتی نباید خبر از وقت ظهور داد: 


1 - در هیچ روایتی به وقت دقیق و حتی غير دقیق ظهور اشاره ی 


است. 


2 - از آنجا که زمان ظهور ممکن است به جهت شرایطی تغییر پیدا کند و 
به تعبیری متعلق «بداء» واقع شود و ما از آن اطلاعی نداشته باشیم, لذ| 
نباید از زمان ظهور خبر دهیم, گر چه انسان ممکن است از راه های غیر 
عادی به یک پرده از قضایا علم حاصل نماید. 


است ۴ ۳ و و 0 یانب بی 
اغتبان: هن دردد. 

4 - برخی از روایات؛ از توقیت و معین کردن وقت ظهور نهی نموده آند. 
آیا عریضه نویسی به امام زمان علیه السلام مدرک معتبری دارد؟ 


در مورد چواز بلکه رجحان عریضه نویسی به امام زمان علیه السلام می 
توان به ادله ای تمسک کرد: 
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1 - عریضه نویسی از انواع توسشْلات و استغاثه های به امام عصر علیه 
التتلام بة تقتفار عق اد بهسلی که اصل,آن از مات فسلم :گر خصا رو 


قشف هه حستان هی. آنخ, 


2 - عریضه نویسی از کارهای مسلمی است که عمل و سیره بزرگان بر 
ان بوده و اثار و برکات شگفت انگیزی از ان برده شده است. محدذث نوری 
در کتاب «نجم الثاقب» قضایای عجیبی را در این رابطه نقل می کند.(1) 


3 - کفعمی در «المصباح» و «البلد الأمین» کیفیّت و چگونگی عربضه 
نویسی را نقل کرده و این خود دلیل بر ان است که عریضه نویسی از 


مرحوم مجلسی نیز فرموده است: «هنگام انداختن عریضه چنین خیال کند 
که نامه را به نایب خاص تسلیم می کند».(3) 


شیح الطائفه ابوجعفر طوسی رجمه الله در کتاب «مصباح المتهجد» می 
گوید: «عریضه ای به سوی خداوند متعال می نویسی رو آن را می پیچی, 
سیس عریضه دیگری به محضر والای حضرت بفیه ال اروحنا فداه می 
نویسی...»(4), آن گاه کیفیت نوشتن هر یک از عریضه ها را بیان می دارد. 


انا قنات قل اه وه از 


برخی معتقدند که قیام و انقلاب بر ضذ هر حاکم ظالم و بی دین قبل از 
ظهور امام زمان علیه السلام حرام است. انان به روایاتی در این باره 
استناد می کنند از قبیل آنکه امام صادق علیه السلام فرمود: «کل رایه 
ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّه عرُوجلٌ»؛(5) «هر 
پرچمی که قبل از قیام قائم بالا رود صاحب آن طاغوت بوده و غیر خداوند 
عزوجل را عبادت می کند.» 
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1- 902. نجم الناقب, ص 421 ؛ جثه المأوی. ص 248 ؛ دارالسلام, ج 2, 
ص 264. 

2 903. المصباح, ص 531 ؛ البلد الأْمین, ص 227. 

3- 904. بحارالأنوار, ج 94, ص 30. 

4 905. همان. ص 27. 


5- 906. کافی, ج 8, ص 295, ح 452. 


در توجیه این روایات می گوییم: 


1 - اين روایات با اصول کی شریعت و مبانی قطعی آن, که از جمله ادله 
امر به معروف و : نهی از منکر و جهاد است منافات دارد, زیرا| این سه, 
ماس زارد سای ۳ قنام آشت. 


2 - غالب روایات. مشکل سندی از قبیل ارسال و ضعف راوی دارد. که در 
جای خود مورد بحث سندی و تضعیف قرار گرفته است. 


3 - از برخی روایات نیز استفاده می شود که امام درصدد خبر از غیب 
است به این معنا که امام می فرماید: انزخ. کوته انقلاب ها تهرپیروری تعایی 
نمی رسد گر چه ممکن است آثار مثبتی بر آن مترتب شود نه آنکه امام 
درصدد تخطثه اصل انقلاب باشد, آن گونه که در مورد قیام زید شهید و 
مختار فرمودند. 


4 - دعوت انقلابی و انقلاب کننده بر دو گونه است: یکی دعوت به حق که 
به هدف برپا داشتن حو" و بازگرداندن زمام امور حکومت به دست اهل 
بیت علیهم السلام است که البته چنین حکومتی مورد تایید امامان معصوم 
علیهم السلام است. 


دیگری دعوت به باطل که به جهت مطرح کردن خود است. و مقصود از 
«کل رایه» گوبا همین معنا است. بنابراین قیام هایی که درصدد دفاع از 
حریم شریعت و امامت اهل بیت علیهم السلام است تخصصا از اين روایات 
خارج می باشد. و لذا هنگامی که درباره وظیفه شیعیان در مقابل قیام 
مختار از امام زین العابدین علیه السلام سوال شد, حضرت فرمود: «لو أَنْ 
غیدا زتجیا عصب انا اهل الست. لوخب: علین النامن مهارره» ۱1۱ <هر کاه 
برده ای زنگی برای یاری ما؛ پیشانی بند به به پیشانی بست - کنایه از 
اينکه قیام کرد - بر مردم کمک و یاری او واجب است.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «یخرج القائم حتی یخرج آثنا عشر من بنی 
هاشم کلهم یدعو الی نفسه»*(2) «قائم خروج نخواهد کرد تا انکه قبل از 
ان دوازده نفر از بنی هاشم خروح کنند و همه انها مردم را به خود دعوت 
صف کنتد.# 
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1- 907. بحارالأنوار, ج 45 ص 365. 
2- 909 الغيبه, طوسی,؛ ضص 137 
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سرداب مقذس 


آیا امام زمان علیه السلام در عصر غیبت. در سرداب خانه خود مخفی و غایب شده است؟ 


اهل سئت به جهت استهزای عقاید شیعه می گویند: شیعه قائل است که 
مهدی موعود بعد از تولدش در سردابی مخفی شد و غیبت خود را از انجا 
شروع کرده و تاکنون نیز در ان سرداب به سر می برد, و ظهورش نیز از 
همان سرداب خواهد بود. و لذا شیعیان هر روز از صبح تا غروب در آن 
سرداب به انتظار ظهورش می نشینند و اشک ماتم می ریزند.(1) 


پاسخ: اولا سرداب عبارت است از طبقه پایین ساختمان خانه که در 
مناطق گرمسیر به جهت حفاظت از گرمای شدید می سازند, و این نوع 
ساختمان در غالب خانه های عراق مشاهده می شود, و سامرا : نید از آن 
مستثنی نبوده است. امام هادی علیه السلام در خانه 7 
اهل بیتش و محافظت از گرما, چنین سردابی را ساخته بودند که بعد از 
شهادتش به ارت. منتقل به امام عسکری علیه السلام شد. 

مطابق تاریخ. حضرت مهدی علیه السلام از زمان ولادت از دیدگان مردم 
خصوصاً حکام مخفی بود. و بعد از شهادت پدرش بر جسد او نماز گزارد و 
رسماً غیبت خود را از آن 
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9 فصل 27 ؛ المهذیه فی الاسلام. ص 1309129 ؛ الصراع بین الاسلام 


خانه آغاز نمود. و از آنجا که سکونت حضرت و سایر اعضای خانواده در آن 
سرداب بوده است. لذا مکان غیبت را , نم ارم سرداب مقذس نسبت می 
دهند. این سرداب برای شیعیان اهل بد بیت علیهم السلام از آن جهت مقدّس 
شمرده شده است که امام زمان و پدر و جذش علیهم السلام در ان 
سرداب به سر برده و عبادت به جای اورده اند و از همان مکان نیز حضرت 
مهدی علیه السلام غایب شده است. نسبت عغیبت حضرت به سرداب 
همانند نسبت غیبت به تمام خانه و هر مکانی است که امام زمان در آن 
دیده شده و زندگی کرده است. و این نهایت جهل و نادانی است که کسی 
به شیعه نسبت دهد که آنان معتقدند که امام زمان علیه السلام در سرداب 
خانه خود غایب شده و تا هنگام خروم در .ان باقی است!! زیرا مطابق 
روایات فراوان, امام زمان علیه السلام در سرزمین های مختلف بر 
موالیان خود وارد می شوند و در مناطق مختلف گردش می کنند. 


حضرت در موسم های دینی همچون حح حاضر شده و اقامه شعاثئر دینی 
می نمایند و گواه بر زنده ها و مرده ها خواهند بود. لذ| بهترین تعبیری که 
می توان درباره سرداب مقدس و زیارت مردم از آنجا داشت این است که 
حضرت مکان خاضی ندارند. لذا شیعیان در محل های اختصاصی ان 
حضرت همچون مسجد سهله و مسجد جمکران و... دور هم جمع می شوند 
و به یاد ان حضرت ندبه کرده و از او درخواست ظهورش را می نمایند. و 
در حقیقت. سرداب مقدس از آن جهت که شروع غیبت از آنجا بوده جنبه 
رمزی داشته, در آنجا شیعیان گرد هم جمع می شوند و از خداوند طلب 
خروج او را می نمایند. 


علامه امینی رحمه الله می فرماید: «... شیعه اعتقاد ندارد که غیبت امام 
در سرداب است و خودشان او را در سرداب مخفی کرده اند و از همان جا 
نیز ظهور خواهد کرد, بلکه اعتقاد شیعه - که با احادیث تایید شده - ان 
است که او از مکه معظمه, مقابل خانه خدا ظهور خواهد کرد. هرگز کسی 
قائل نشده که سرداب مقذس. ان نور را در خود مخفی 
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کرده است. بلکه آن سرداب, خانه امامان در سامزا بوده است. 9 این 
مسأله ای همگانی در خانه های عراق است که به جهت حفاظت از گرما 
می سازند. این سرداب به طور خصوص از آن جهت شرف پید | نموده که 
به نش فد از احاا ن من مس انست: ان ای کف داهه معا ار 
داده که ارتفاع معنوی يافته و در آن اسم و ذکر خدا برده شود».(1) 


ثانیا: عقیده هر مذهب يا دینی را می توان از لابلای کتاب های علمای آن 
مذهب يا دین یافت. با مراجعه به کتاب های علمای شیعه, قبل از ولادت 
امام مهدی علیه السلام تا این زمان - که در دسترس همه است - پی 
خواهیم برد که هیچ یک از آنان حتّی نزد عوام از آنها چنین اعتقادی وجود 
تذارد که.دشفتان شیفه به آنها تست ی ذهند. 


مکان حضرت مهدی علیه السلام در عصر غیبت کبرا کجا است؟ 


از روایات بسیاری استفاده می شود که امام زمان علیه السلام نه تنها در 


امام زمان علیه السلام در خطاب خود به ابراهیم بن مهزیار فرمود: «پدرم 
مرا وصیّت کرده که در سرزمین های مخفی و دور سکنی گزینم تا امرم از 
مردم مخفی بماند و محلم از کیدهای اهل ضلالت و ارتداد و از حوادثت 
ان ها کفرا ‏ فف ما را این ساسا هام اند 
کشانده است».(2) 


آری, مطابق برخی از روایات مکان خاصی برای حضرت وجود دارد که تنها 
خاص و انا رنه 


بر 127 


90 الق ع 3 ص 309308. 


اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: 
«للقائم غیبتان: احداهما قصیره والأخری طویله, الغیبه الأولی لا یعلم بمکانه 
فیها الا خاته شيفته:. والاخزی, لا تعلم مکانه. فیها الا خاضه موالیه»:(۱1 
#برای قائم دو غیبت است: یکی کوتاه و دیگری طولانی. در غیبت کوتاه 
کسی غیر از خواص از شیعیانش از مکان او اطلاع ندارند. و در غیبت 
طولاتی نیز تنها خواض از دوستدارانش از مکان او آگاهند:» 


آبا امام زمان علیه السلام از سرداب مقدس ظهور خواهد گرد؟ 


از جمله نسبت های ناروایی که به شیعه داده شده این است که آنان 
معتقدند امام مهدی علیه السلام در اخرالزمان از سرداب سامزا خروج 
خواهد کرد. ولی با مراجعه به کتاب های حدیثی و کلامی شیعه پی خواهیم 
برد که این نسبت کذب و دروغ است. بلکه شیعه معتقد است که آن 
حضرت همانند جدش رسول خداصلی الله علیه واله از مکه مکژمه ظهور 
خواهند نمود. 


فضل بن 1 به سند خود از امام صادق علیه السلام و او از 
امیرالمومنین علیه السلام در حدیثی طولانی نقل کرده که فرمود: «هو 
التاسع من ولدک یا حسین! یظهر بین الرکنین...»(2) «...او نهمین از 
فرزندان توست ای حسین! که بین رکن و مقام ظهور خواهد کرد...» 


شیخ صدوق رحمه الله نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که فرمود: «القائم مثّا منصور بالرعب, , موید بالنصر... فعند ذلک خروج 
ِِ فاذا خرح آفننخد ظهره الی الکعبه, واجتمع الیه تلانمائه وثلائه عشر 
رجلا .[2] «قانم از ما کسی است که به رعب و ترس باری شده و به 
تضیرات :تا ینعی نود . در آن هنگام است خروج قائم ما. پس هنگامی که 
ات سل و ات 
می شوند.. 


ص :428 
1- 912. کافی, ج 1, ص 340, ح 19. 


2 913. معجم احادیت الامام المهدی علیه السلام, جح 3, ص 23, ح 78<د. 
3- 914. کمال الدین؛ ص‌ 1 د, ۳ 16 ؛ اعلام الوری؛ 3 ظن ص‌ 22 


ص :429 


ص:430 


موّمنین چه تکالیفی در عصر غیبت نسبت به امام زمان علیه السلام دارند؟ 


در مورد جصیر ت مهدی علیه السلام و موقعیت اوء شیعیان آن حضرت هر 
یک وظایف سنگینی بر عهده دارند, اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم: 


1 - ایمان به حتمی بودن خروج مهدی علیه السلام 


در روایات اهل سئت می خوا نیم که پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: «من 
آنکر خروج المهدی فقت کقر بدا اتول علی محمد»(1) «هر کس منکر 
خروج مهدی شود به آنچه بر محشدصلی الله علیه وله نازل شده کفر 


ورزیده است.» 
2 - صبوری و تمشک به دین حق در فتنه ها 


اماق ضادق عليه السلام فرموده خاطویی لفن قضنی بامرنا قی غبيه فانمتا: 
فلم یزغ قلبه بعد الهدایه...»(2) «خوشا ات 
متمسک , نت اهر ها فنده خلت دهد اسحاست فص خسشفوی: 


اناش فافرعایت سم ان سا سای ال یه رت عل. کر ۳ 
فرمود: «ظوین لقن آدری: فاتم ال بنتن وه بات هقی فتته قیل فا مه 
و...»(3) «خوشا به حال کسی که قائم اهل بیت مرا درک کند و در غیبت 


ص :431 
1- 915. فرائد السمطین, ج 2 ص 334, ح 585 و... 


2 916. کمال الدین, ص 358. ۱ 
3- 917. کمال الدین, ص 286 ؛ بحارالأنوار, ج 51, ص 72, ح 14. 


4 - طلب معرفت امام زمان علیه السلام از خداوند متعال 


کلینی رحمه الله به سند خود از ابوبصیر نقل کرده که [مام باقر علیه السلام 
به من فرمود: «هل عرفت امامک؟ قال: قلت: ای والله, قبل آن آخرج من 
الکوفه. فقال: حسبک (ذ»(1) «آیا امامت را شناخته ای؟ عرض کردم: 
اری به خدا سوگند قبل از انکه از کوفه خارج شوم. فرمود: بس است تو 
را در این هنگام.» 

5 - تجدید بیعت و ثبات بر اطاعت 


در دعای عهد از امام صادق علیه السلام می خوانیم: «اللَهمْ ای آجدّد له 
۱ ار 1 
ِ عنها ولا آزول آبداء اللهمٌ اجعلنی من آنصاره وأعوانه والذابین 

2(۰) «بار خدایا! همانا من برای او [حضرت مهدی علیه السلام در 


این ارم و مرودان و بیعتی را در گردنم تجدید می کنم, بیعتی که از آن 
باز نگشته و هرگز آن را زایل نمی سازم. بار خدایا! مرا از یاران و کمک 
کاران و مدافعین از ان حضرت قرار بده.. ی 

در این دعاأ سخن از تجدید عهد با امام خود در هر روز است. 

ح سا ات ما ات 

امام صادق علیه السلام در حدیئی فرمود: «یاکم والشک والارتیاب, انفوا 
فنر تفنسکم آلشکر ی وید رن انوا وهن. الله اسل. تفتنکم 
وارشادکم»:(3) «... خود را از شک و تردید دور کنید و از شک ها بپرهيزید. 


شما بر حذر داده شدید پس حذر کنید, و من توفیق و ارشاد شما را از 
خداوند خواستارم.» 


7 - کمک و یاری برادران مومن 


امام ضاخق علیه السماام در دی خمله (#عماماالصالسات ‏ در سفرخ 
«العصر» را بر مواسات و هم یاری برادران دینی منطبق ساخته اند.(4) 


ص :432 


1- 918. کافی, ج 1 ص 185, ح 12. 


2- 919. بحارالأٌنوار چ 102, ص 111 ؛ مصباح الزائر ص 235 
ال اند هم رها ار ار وخ 


در تفسیر امام عسکری علیه السلام آمده است: «هرکس متکفل یتیمی 
برای ما شود که محنت استتار ما او را وامانده کرده و از علوم ما که به 
دستش رسیده او را سرشار کند تا اينکه ارشاد شده و هدایت یابد, خداوند 
تفا ور ی ااورمی واه ۱۱ العبد الکریم المواسی! آنا آولی 
بالکرم منک, اخغاما له یا ملانکتی فی الجنان بعده کل خرف علمة الفت اافت 
قصر...»»(1) «ای بنده کریم که یاری کننده ای! من از او در این کرم اولی 
ترم, ای ملائکه من برای او در بهشت به هر حرفی که تعلیم داده یک ملیون 
فصر دهید...» 


8 - فریب نخوردن از مدعیان دروغین مهدوبت 

امام صادق علیه السلام فرمود: «ولتعرفن اثنی عشر رایه مشتبهه, لا یدری 
ای من ایْ»:(2) «... و به طور حتم دوازده پرچم و دعوت مشتبه بر پا 
خواهد شد که از همدیگر تشخیص داده نمی شود...» 

9 - زیاد دعا کردن برای تعجیل فرج 


حضرت مهدی علیه السلام در توقیعی که در جواب سوال های اسحاق بن 


یعقوب فرستادند فرموده اند: «آکثروا الدعاء بتعجیل الفرج, فان ذلک 
فرجکم»(3) «... زیاد برای تعجیل فرح دعا کنید؛ زیرا فرج شما در ان 
است.» 


0 - اجتناب از جزع 


کلینی رحمه الله به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «اٍثما هلک الناس من استعجالهم لهذا الأمر, ان ال لا بعجل لعجله 
العباد. آَنْ لهذا الأْمر غایه ینتهی الیها...»؛(4) «همانا مردم به جهت عجله 
کردن در این امر هلاک شدند, خداوند به خاطر عجله بندگان عجله نخواهد 
کرد, زیرا برای این امر نهایتی است...». 


ص:3 43 


1- 92 تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام, ص 342 ؛ 


2 923. کمال الدین, ص 347 ؛ بحارالأنوار, جح 52 ص 281 ح 9. 


3- 924. کمال الدین, ص 483 ؛ بحارالأنوار, جح 53 ص 180, ح 10. 
4 925. کافی, ج 1, ص 369, ح 7. 


1 - وقت معین نکردن برای ظهور 


اماق ضادق غلیه السلام فرموده <ز۲ا ال بیت: لا توفت»1۳ <.:. همانا ما 
اهل بیت وقت معین نمی کنیم...». 


12 - دوست داشتن حضرت علیه السلام 


در روایات فراوانی به دوستی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و 
از ان جمله حضرت مهدی علیه السلام سفارش شده است, و این به نوبه 
خود می تواند در جلب نوچه مردم به حضرت علیه السلام و پیروی از 
دستورات او و دیگر امامان تاثیر بسزایی داشته باشد. 


ص :434 


1- 926. بحارالأنوار, جح 52 ص 119, ح 48. 


ص: 435 


ص :436 


حسب و نسب امام مهدی علیه السلام 


مشخصات ظاهری حضرت چیست و آیا کسی می تواند خودش رابه صورت حضرت در آورد؟ 


امام زمان علیه السلام بعد از شهادت پدرش هنگامی که برای نماز بر 
جنازه او حاضر شد مردم او را مشاهده کردند در حالی که طفلی گندم 
گون بود, با موهای فری و بین دندان های جلو او باز بود.(1) 


شیخ طوسی رحمه الله از برخی کسانی که حضرت را در خلال غیبت صغرا 
مشاهده کردند نقل می کند که آن حضرت جوانی زیبارو, با بویی معطر, و 
هیبتی عظیم بود. راوی می گوید: «هنگامی که سخن می گفت, ۳ 
بهتر از او در سخن گفتن ندیدم».(2) 


در روایتی دیگر می خوانیم که راوی گفت: «حضرت جوانی گندم گون بود 
و هرگز کسی را به مانند 7 قامت ندیدم > ۱3 


و در روایتی دیگر امنده است: «قد او نه طولانی است و نه کوتاه, بلکه 
گنه و رنه ها آه‌ انم ور وه راسس‌خالی اس ۱3 


ص :437 


927 تارنخ الفییه الضفری: ص510 
2 2 عیاض 12 

3- 929. همان. ص 153. 

4 930. همان. ص 156. 


در مورد ذیل سوال که ایا کسی می تواند خودش را به شکل و شمایل 
حضرت علیه السلام دراورد يا خیر؟ می گوییم: اگر چه به حسب ظاهری 
کسی بتواند خودش. را به. مانند حضزت در اوضاقی که ذکر شد. درآورد: 
ولی با علایم ظهور که در جای خود ثابت شده و نیز با اعجازی که حضرت 
از خود نشان می دهند هرگز کسی در امامت او شک نخواهد کرد. و این 
مقتضای لطف خداوند است. ولطف بر او واجب است., و لذا به طور حتم 
کاری خواهد کرد که وجود حضرت در عصر ظهور به کسی مشتبه نخواهد 


لنند. 


پا ی ای ان هار ی ره 


1 - روایاتی که به طور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی از ذکر نام 
حضرت نهی کرده است.(1) 


2 - روایاتی که از ذکر نام شریف آن حضرت تا زمان ظهور نهی کرده 
است.(2) 


3 - روایاتی که علت نهی از ذکر نام شریف آن حضرت را خوف و تقیه و 
علل دیگر دانسته است.(3) 


4 - روایاتی که در آنها به اسم شریف حضرت چه از سوی امام يا راوی 


ص :438 


1- 931. کافی, ج 1, ص 332. 

2 932. کمال الدین. ص 214. 

3- 933. بحارالأنوار ج 51, ص 31. 
4 934. همان ص 500. 


د سنه اول و دوم بیانگر یک معناست. برخی با استناد این روایات به حرمت 
فتوا داده و ذکر نام شریف حضرت را تا زمان ظهور حرام دانسته آند, از 


اصفهانی - رضوان الله علیهم - نام برد. 


و برخی نیز حرمت ذکر نام شریف آن حضرت را مقیّد به صورت خوف و 
تقیه دانسته اند که از آن جمله می توان از اربلی, شیخ حر عاملی, خواجه 
نصیرالدین طوسی و فیض کاشانی و دیگران رها رالات انیم - نام برد. 


برخی نیز این حکم را به عصر غیبت صغرا اختصاص داده اند. 


به نظر می رسد که حق با قول دوم باشد؛ یعنی حرمت مختص به صورت 
خوف و تقیه است به دلیل: 


1 - در باب تلقین محتضر در حدیثی چنین آمده است: «تلقین کن به محتضر 
مت و ره از اقامان را تا یز فوتش» 1(۰) 


2 - در مورد تلقین میت نیز همین دستور آمده 5 که نام هر یک از امامان را 
بر او ببر و تلقین کن؛ که از ان جمله نام امام زمان علیه السلام است.(2) 


3 - محقّد بن ابراهیم کوقفی می گوید: امام عسکری علیه السلام برای 
کسی که اسمش را برد به توسط من پولی فرستاد تا گوسفندی از طرف 
حضرت قربانی کند و فرمود: «اين به جهت عقیقه برای فرزندم محقدعلیه 
السلام است».(3) 


4 - کنیه معروف حضرت عسکری علیه السلام ابومحمد است و در این 
کنیه تصریح به اسم حضرت مهدی علیه السلام می باشد. 


ص :439 
[- 935 کاقی: 0 3 ض‌ 4 1. 


3- 937 همان, 0 2 ض‌ 9 


5ج ام رایه لام سوه ات یر آعام یی تساه 
سوال شد, حضرت فرمود: «... و بسیار بر محمّد و ال او درود می فرستی 
و نام هریک از انها را می بری و به سوی خدا| از دشمنانشان پناه می 
بری».(1) 


محقق اربلی می گوید: «نظر من چنین است که منع از ذکر نام شریف 
حضرت به جهت تقیه در دوران خوف و تحت تعقیب بودن و سوال از نام و 
محل ایشان بوده است. ولی الان که خوف و تقیه ای نیست منع و حرمتی 
از ذکر نام شریفش وجود ندارد».(2) 


6 ضایر چم غبدالله: اتصاری. به اما باق علنه. التاام من کوید‌هوارد بر 
فاطمه زهراعلیها السلام شدم تا در ولادت امام حسن علیه السلام به 
حضرتش تهنیت بگویم, صحیفه ای از د* سفید در دست مبارکش یافتم, 
سوّال کردم: ای بهترین زنان عالم! این صحیفه که در دستان شما می بینم 
چیست؟ جر بت فرمود: در آن اسامی امامان از فرزندانم هست . جابر 
( را در آن صحیفه مشاهده 
کردم... 


7 »ین آخادیت. زیادی از رسول آکرم صلی الله علیه واله. وارد.شندم. که 
حضرت مهدی همنام رسول خداست, و این تصریح ضمبی به نام مبارک 
امام زمان علیه السلام است. 


اب عفحی یه ]ات ار اب مسا نان ای 


عباسیان برای تثبیت موقعیت سیاسی خود دست به جعل احادیث زده و از 
احادیث متواتر مهدویت به نفع خود استفاده کرده اند. اینک به نقد برخی از 


اد سل عرص از وسول خصاصای ال یه الم ال کرو 
که فرمود: «هر گاه مشاهده نمودید که پرچم های سیاه از طرف خراسان 
می اید به انها ملحق شوید؛ زیرا در میان انها خلیفه خدا مهدی است».(4) 


ص :440 


1- 938. همان, ج 14, ص 549. 
2 939. کشف الغمه, ج 3. ص 310. 


0 کال ارم ی و30 
4- 41 ملسند احمد, 0 ی ص‌ 77 2. 


اين حدیث را ابن قیم جوزیه در کتاب خود «المنار المنیف» تضعیف کرده 
است., زیرا در سند ان علی بن زید وجود دارد که منفرداتش یعنی روایاتی 
که تنها او نقل کرده, قابل احتجاج نیست.(1) 


2 - آابن ماجه در سننش همین مضمون را نیز نقل کرده است.(2) ولی ابن 
قیّم نیز آن را به خاطر وجود یزید بن ابی زیاد در سلسله سند آن تضعیف 
نموده است. ان حامفی کهند: «اين حدیت و حدیت قبلی بر فرض صحّت 
نمی تواند دلیل بر این باشد که متولی سلطنت و حکومت جهانی مهدی از 
او 0 آخرالزمان خروج خواهد نمود...».(3) 


خصوصا انکه مهدی عباسی در اخرالزمان نبوده و با او بین رکن و مقام 
بیعت نشده است., و دجال را نکشته و نیز حضرت عیسی علیه السلام برای 
مساعدت او از اسان فرود نیامده است, خصوصیاتی که در روایات برای 
هو ار ای است, 


به تعبیر دیگر هیچ یک از علایم و خصوصیات حضرت مهدی موعودعلیه 
السلام بر او صادق نبوده است. 


3 - عثمان بن عفان از رسول خداعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «مهدی 
از فرزندان عباس عموی من است».(4) 


اولا ابن الجوزی پی به وضع این حدیث برده و لذا آن را در کتاب 
«الموضوعات» اورده است, کثایی که در ان احادیث جعلی جمع اوری شده 


است. 


ثانیا: این حدیت توسط سه نفر از صحابه: کعب الاحبار, عثمان بن عقان و 
غیدالله بت عهر تنعل تیکه آتست: سند حدیت کعب که ابن حماد آن را نقل 
کرده منقطع بوده و حکم این نوع حدیث, حکم حدیث مرسل است که نزد 
شیعه و سنی اعتباری ندارد مگر مراسیل برخی از افراد خاص. و حدیت 
عثمان بن عفان را که محب الدین طبری نقل کرده در سندش محمد بن 
ولیت دافم ات که ای وحال. افررا یووم آند. رو رابت 
عبدالله بن عمر نیز ضعیف است. 
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221 الفتاز الضیف رت 7 9 کیال خیت: 338 
2 943. سنن ابن ماجه, ج 2 ص 1366, ح 4082. 
3- 944. المنار المنیف, ص 137و138. 

4 945. کنز العمال, ج 14, ص 7,264 38663. 


له ادا رین ممدونت و اعتفا دنه یور حضرت فد علیه انشا 
در آخر الزمان حدیث ابن ماجه است که به سندش از رسول خداصلی الله 
علیه واله نقل کرده که فرمود: «ولا مهدی الا عیسی بن مریم»(1) و 
مهدی جز عیسی بن مریم نیست. 


پاسخ: 


1 - بسیاری از صحابه که احادیث مهدویت را از رسول خداصلی الله علیه 
ماه سل کرجم‌اند معط با از بت سول حاصی. لت غانه المع 


دانند. 


2 این حنیت »مور اغران غلهای خذیت و تکمین وم وه کی اه 
ان استناد نکرده است. 


3 - خود ابن ماجه در سنن خود حدیت «المهدی حقّ وهو من ولد فاطمه» 
را نیز نقل کرده است.(2) 


4 - ابن قیّم جوزیه این حدیث را در «المنار المنیف» نقل کرده و به طور 
مبسوط ان را تضعیف نموده است.(3) حاکم نیشابوری نیز که این حدیثت 
را نقل کرده از روی تعجب بوده نه آنکه به جهت مطابقتش با شروط 
شیخین ان را نقل کرده باشد.(4) 


ذهبی می گوید: «... حدیت (و لا مهدی الا عیسی بن مریم) خبری است 
منکر که ابن ماجه آن را نقل کرده است».(ظ) 


قرطبی می گوید: «حدیث - و لا مهدی الا عیسی بن مریم - معارض با 
احادیث این باب است. ان گاه می گوید: احادیثی که نص بر خروح مهدی از 
عترت پیامبر و از اولاد 
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1- 946. سنن ابن ماجه, ج 2, ص 1340, ح 4039. 


2 947. همان ص 1368, ح 4086. 
3- 948. المنار المنیف, ص 130, ح 325. 


4- 249 مستدرک حاکم, 0 4 ص‌ 1 


جندی. 


فاطمه علیهم السلام است ثابت بوده و اصح از این حدیث است.؛ پس 
حکم. مطابق احادیث خروح مهدی از اولاد فاطمه است نه احادیث دیگر». 
1 


ی ی 


6 - روایات خروم مهدی از اولاد فاطمه علیهم السلام متواتر است, و همان 
گونه که در جای خود اشاره شد عده زیادی به توآتر آن تصریح کرده اند, 
ولی حدیثت (و لامهدی الا تین مریم اسر فرصت سونو ین واحد 
است, و هنگام تعارض, خبر متواتر مقدم است. و نیز مشهور بین مسلمین 
در طول تاریخ اسلام. ظهور شخصی از اهل بیت رسول خداصلی الله علیه 
وآله و از اولاد فاطمه علیهم السلام است, این شهرت می تواند مرجح 
مهدویت اسلامی باشد. 


ابوالفیضص غماری نیز درصدد پاسخ به حدیث فوق برآمده و با هشت اشکال 
به آن پاسخ گفته است.(3) 


به حدیت: «اسمه اسمی و اسم ابیه اسم اتف # چگونه پاسخ می گویید؟ 


غالب علمای اهل سئت معتقدند بر اينکه نام پدر حضرت مهدی علیه 
السلام عبدالله است., و این به جهت روایتی است که ابوداوود در سنن خود 
از رسول خداصلی الله علیه واله تقل کرده که فرمود: «اسمه اسمی 
واسم ابیه اسمی»:(4) «نام مهدی همنام من و نام پدرش همنام پدر من 
است.» و این با اعتقاد علمای امامیه سا زگاری ندارد؛ زیرا انان امام زمان 
حضرت مهدی علیه السلام را فرزند امام حسن عسکری علیه السلام می 


دانند. 
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و ال گرم فرظیی: 2 ررض 701 

2 952. المعجم الکبیر, ج 8. ص 214 ح 7757. 
3- 953. ابراز الوهم المکنون, ص 538. 

4 954. سنن ابی داوود, ج 2 ص 309, ح 4282. 


پاسخ: 


1 - این مضمون در صحیح ترمذی و سنن آبن ماجه و کتاب های ابونعیم که 
در مورد امام زمان علیه السلام تالیف شده و نیز در مسند احمد بن حنبل 
امده ولی هرگز این ذیل (اسمه اسمی و اسم ابیه اسم ابی) در انها وجود 
ندارد. و نیز در روایات اهل بیت علیهم السلام چنین تعبیری وجود ندارد. 


2 - احتمال زیادی داده می شود که روایت فوق با ذیلش از مجعولات و 
موضوعات عباسیان باشد, زیرا شکی نیست که دولت عباسی برای تایید 
سلطنت خود و تشویق مردم به بیعت با محمّد بن عباس ملقب به مهدی 
عباسی, سومین خلیفه دولت عباسی دست به هر کاری از جمله جعل 
ی اه 


منصور عباسی که غنذاآاد نام داشت فرزندش محمد را به عنوان خلیفه و 
جانشین خود تعیین نمود و مردم را تشویق به بیعت با او کرد. او برای 
ترغیب بیشتر مردم به این کار لقب فرزندش را مهدی گذاشت, تا مردم به 
کمان انکه آو مهد متتظن و موعوو است با ارسعت کته ولی ان انا که 
اسم خودش عبداللع بود دستور داد تا حدیثی جعل کرده و در ان اسم پدر 
مهدی امّت را عبدالله معرفی کنند.(1) 


به حدیث: «المهدی من ولد الحسن» چگونه پاسخ می گویید؟ 


فرزندش حسن علیه السلام نظر کرده و فرمود: «همانا اين فرزندم 
اقاست همان گونه که پیامبر او را اقا نامید. و زود است که از صلب او 
مردی خروج کند که هم نام پیامبر شماست».(2) 


ص :44 


91. رن‎ 2  ریتااا‎  ( 
.4290 سنن ابن داوود, جح 2 ص 311, ح‎ .956 -2 


پاسخ: 


1 - در مقابل این حدیث ده ها روایت دیگر وجود دارد که دلالت دارد بر 
اينکه مهدی از اولاد و نسل امام حسین علیه السلام است. 


2 - به یک معنا مهدی از ذریه امام حسن علیه السلام نیز هست؛, زیرا مادر 
لذا با جمع بین دو دسته روایات. حضرت مهدی علیه السلام هم حسنی و 
هم حنیتی است: و در جدیتی پیامپرصلی الله علیه واله فرمود: «از آين دو 
- حسن و حسین - مهدی امت است».(1) 


3 - صاحب کتاب «عقد الدرر» همین حدیث را نقل کرده ولی در آن آمده 
که امام علی علیه السلام به فرزندش حسین علیه السلام نظر کرد... و 
در صحیح ترمذی و سنن نسائی و سنن بیهقی این گونه امده است.(2) 
خصوصا که احتمال تصحیف و جابجایی نیز داده می شود. 


4 - این نکته قابل توجه است که سادات حسنی به رهبری محمّد بن 
عبدالله حسنی که با او در منطقه ابواء بیعت شد بی تاثیر در پیدایش این 
گونه احادیث نبوده اند. و از آنجا که سادات حسنی درصدد شورش و قیام 
بر علیه دولت بنی امیه بوده اند احتیاج به پشتوانه معنوی داشتند, لذا از 
روایاتی که درباره ظهور مهدی منتظر وارد شده, بهره برداری سیاسی 
کرده و آن را بر عبدالله بن حسن منطبق کردند. آنان با جعل روایتی و 
نسبت. آن به.پیا مبز صلی الله علیه. واله مهدی را از تسل امام خسن مجتبی 
علیه السلام معرفی کردند.(3) 


ص: 445 
[- 57 مجمع الزوائد, 0 9 ص‌ 105 


2- 959 عقد الدرر, ص 45, باب 1 
ور کت مجموعه آبار مد مظهزی رخمه اللع ررض 17 
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ص :448 


ملاقات با امام مهدی علیه السلام در غیبت کبرا 
ایا ققرفت به. لقاق اسام زمان غلیه الساام در عضر غیت کر سکم اسبیت؟ 


الف. اما وجود مقتضی رویت این است که در عصر غیبت کبرا مصلحت بر 
ان است که هر از چند مدّتی حضرت خودش را به برخی از مردم و 
بزرگانی که سخنشان مورد قبول است, نشان دهد تا مردم به وجود او 
اطمینان پیدا کرده و طولانی شدن غیبت؛ 7 
زیرا تنها دلیل و برهان - خصوصاً برای عوام مردم - موجب اطمینان و یقین 
به وجود امام زمان علیه السلام نیست. و لذا نزرکان دستور می دهند که 
قصه تشرف های بزرگان به خدمت امام زمان علیه السلام را برای مردم 
بازگو کنید که اين به نوبه خود مردم را دلگرم کرده و به آنها روحیه و امید 
می دهد, و بر اعتقادشان نسبت به وجود حضرت می افزاید, زیرا قوی 
ترین دلیل بر امکان شی, وقوع ان است. 


ب. و نسبت به موانع, هیچ مانع و محذور شرعی و عقلی در تشژف به 


چد کیان از ناسا قافن به مار و امکان صقن بووح ازد؟ 


عموض عما شسه. از قدما رین فاتل هه امکان رکیت: و شوب 
ار ها ای را اینک به برخی 
از کلضات آنها اشازه من کنیم؛ 
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1 - سید مرتضی رحمه الله 


«ما قطع نداریم که دست کسی به امام نمی رسد و بشر نمی تواند او را 
ملاقات کند, این امری غیر معلوم است که راهی بر قطع به آن نیست». 
آن گاه می گوید: «اگر گفته شود که علت استتار امام. خوف از ظالمین و 
تقیه از معاندین است,: در جواب می گوپیم: این علت در حق اولیا و 
شیعیانش نیست. پس واجب است که برای انها ظاهر گردد...».(1) 


2 - شیخ طوسی رحمه الله 


رسیده و از او نفع ببرند».(2) 


3 - سید بن طاووس رحمه الله 


وی خطاب به فرزندش می گوید: «راه به سوی امامت باز است برای 
که که خداوند ِ جل شانه ِ اراده کرده تا به او عنایت و نهایت احسان 
کند».(3) 


و نیز در جایی دیگر می گوید: «گر چه امام الأآن از جمیع شیعیان غایب 
است ولی ممتنع نیست که جماعتی از انان به ملاقات حضرت مشژف 
شده, از گفتار و کردار ایشان استفاده کنند و از دیگران کتمان نمایند...». 
(4) 


و ایس از 
او در مبحث اجماع می گوید : «... گرچه احتمال تشرف برخی از افراد 


و اوحدی به خدمتلش؛ داده می شود و احیانا او را نیز می شناسند». 
(د) 


5 - محقق نائینی رحمه الله 

اه نی و بحث اجماع می گوید: «و اما در زمان غیبت؛ غاها رات رت 
ممکن نیست. آری, گاهی در زمان غیبت برای اوحدی و افراد صالح, 
تشرّف به خدمت حضرت و گرفتن حکم از ایشان امکان پذیر است».(6) 
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1- 960. تنزیه الانبیاءء ص 184-182. 

2 961. کلمات المحققین. ص 33د. 

3- 962. کشف المحجه, ص 143و1<54. 
4 963. الطرائف. ص <18. 

5- 964. کفایه الاصول, ج 2 ص 291. 

6- 965. فرائد الاصول, ج 2, مبحث اجماع. 


آیا رویت و ملاقات حضرت علیه السلام در عصر غیبت با حکمت غیبت منافات دارد؟ 


فرخن. مسی. کویند" ملاقات در عصر غیبت با حکمت غیبت و مقتضای آنکه 
قطع رابطه به شکل عمومی است منافات دارد. غرض از غیبت این است 


پاسخ: حکمت و مقتضی غیبت نسبت به کل افراد است یعنی قرار نیست 
که همه بتوانند به خدمت حضرت شرفیاب شوند. و این منافات ندارد با 
اینکه برخی به جهت مصالحی خاص بتوانند شرفیاب حضور شوند. 


در صورت امکان ریت در عصر غیبت کبراء, چه فرقی بین این غیبت با غیبت صغرا است؟ 


در دوره غیبت صغرا امام زمان علیه السلام به کی از دیده ها پنهان نبود, 
بلکه با وکلا و سفیران خاضش در تماس بوده, و گاهی سفیران ان حضرت 
ملاقات برخی از افراد را با امام مهدی علیه السلام ترتیب می دادند.(1) 
ولی در عصر غیبت کبرا ملاقات ها به این نحو سازماندهی نشده است؛ 
بلکه در صورت ضرورت, خود حضرت به دیدار برخی امده و از وجود 
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1- 6 الغيبه, طوسی, ضص 6 2. 


مطابق توقیع امام زمان علیه السلام به علی بن محمد سمری. آیا در عصر غیبت کبرا ملاقات 
حضرت ممنوع است؟ 

برخی در استدلال بر عدم امکان تشرف به ملاقات حضرت مهدی علیه 
السلام در عصر غیبت؛ به توقیع حضرت به علی بن محمد سمری تمشک 
کردم انده زیرا در دیل آن تین آمده است: «آلا فمن اعی المشاهده قبل 
خروح السفیانی والصیحه فهو کذاب مفتر.. تک ۳1 ». . آگاه باش ! پس هر 
کس قبل از خروج سفیانی و صیحه, ادعای مشاهده کند پس او بسیار 
دروغگو و تهمت زننده است.. > 


پاسخ: 


1 - کسی اطلاق این روایت را قبول نکرده و لذا جماعت بسیاری از علما و 
صلحا قضیه تشرف خود را بر دیگران نقل کرده اند. 


2 - در توقیع. اذعای مشاهده تکذیب شده و مشاهده عبارت است از دیدن 
با شناخت(2), در حالی که می دانیم: غالب دیدارها با شناخت در مرحله 
اوّل همراه نبوده است. 


3 - ممکن است که مقصود از ادعای مشاهده خصوصاً با وجود مدعیان 
دروغین نیابت و سفارت در عصر صدور این روایت. ادعای مشاهده و 
ریت و ملاقات با حضرت به عنوان نایب خاص باشد, که حضرت به طور 
ذر توقیع شریف آمده است: «و زود است. که دز میان شیعیاتم کساتی پیدا 
شوند که ادعای مشاهده نمایند...» 


4 - شیخ طوسی رحمه الله با آنکه این توقیع را نقل کرده ولی خودش به 
عموم آن عمل نکرده و قائل : به امکان ریت برای افراد صالح امّت است. 
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1- 967. بحارالأنوار, جح 52, ص 151. 
2- 968. مفردات راغب, ص 267. 


3 - ممکن است که مراد از مشاهده, دیداری باشد که بر آن آثار مترتب 
کرد و در حقیقت. حضرت درصدد آن است که ترئب اثر را از اين ملاقات 
ها و سخن هایی که در آنها بوده برطرف نماید. 


همان گونه که در روایتی می خوا: نیم: «اگر پنجاه نفر نزد تو قسم بر ضدذ 
کسی خوردند, ولی آن شخص خلاف آن را گفت, 1 تصدیق کرده و آن 


است. 


6 - روایت, بر فرض صحت سند., مفید ظن است., در حالی که قضایای 
تشرفات به حذی است که انسان را به یقین می رساند. 


7 - ممکن است که مقصود از مشاهده در توقیع شربف: ادعای مشاهده 
بلکه هر کس را که ما صلاح دانستیم او را به شرف لقای خود مفتخر می 


اگر بر امکان موضوعی در خارج ادله قطعی وجود دارد, نمی تواند به جهت 
مشکلاتی که در برخی موارد ندید می آید ان را انکار کرد بلکه این وظیفه 
علما است که مردم را ارشاد کرده, از افراد شیاد و حیله گر و عوام فریب 
بر حذر دارند. ایا می توان به مجزد اینکه عده ای اذعای دروغین نبوت 
وان ال مت با ار و 


ص:3 45 


اب ی انم یش قاقمه سا فرایه ایعاش فان با خر بت را درفغ اشی؟ 


1 
مطلق مسدود نمود. و به تعبیر دیگر, مقدمه حرام مطلقا و به طور کلی 
حرام است. این را قاعده سذ ذرایع می گویند. 


ولی در جای خود به اثبات رسیده که مقدمه حرام همیشه حرام نیست.؛ 
بلکه برای کسی حرام و در مواردی حرام است که به طور حتم و قطع, 
امری منجر به حرام گردد. 


در مورد اذعای ملاقات, اگر در جایی این ادعا منجر به انحراف برخی ردو 
نقل آن حرام است. ولی در عموم خبرها چنین نیست, بلکه نقل آنها باعث 
تقویت ایمان مردم به حضرت خواهد شد؛ اگر چه ممکن است برخی سوء 
استفاده کرده و هوس چنین ادعاهایی نمایند. ولی وظیفه علما است که در 
مقابل این گونه افراد ایستاده و مردم را از مقاصد شوم آنها مطلع سازند. 


برخی برای استدلال بر عدم امکان ریت 0 کبرا به روایات 
خاصی تمسک کرده اند از جمله آنکه در روایت » آمده است: «و لکن حجت 


مردم را فی. اند ولی آنان او «ا نمی تا شتند»: ۵ نق قزر وواستی. امه 
است: «او مردم را می بیند ولی مردم او را نمی بینند». 
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1 - نفی در این گونه روایات نسبت به عموم مردم است و لذا منافاتی با 
ریت و معرفت برخی از افراد ممتاز ندارد. 


2 - روایت دوم در مورد حخج است و لذا عمومیت ندارد. 


3 - مقصود از عدم رویت در روایت دوم به قرینه «لا یعرفونه» که در 
روایت اوّل آمده, نشناختن است. خصوصاً آنکه در روایت. حضرت مهدی 
علیه السلام به حضرت یوسف تشبیه شده است که مردم او را می دیدند 


آیا امتحان مردم در عصر غیبت با قول به ملاقات منافاتی ندارد؟ 


امتحان شوند و این با ا(عای ملاقات در این عصر منافات دارد. 


با ملاقات برخی از بزرگان و اهل تقوا به جهت مصالح خاص ندارد. 


چه کسانی به ملاقات حضرت در غیبت کبرا مشژف شده اند؟ 

شمارش کرد زیرا برخی از انها ناشناخته مانده و کسانی هم که شناخته 
شده اند چندان زیاد هستند که شمارش آنها دشوار است.؛ ولی از باب 
تقوته: به: پرخی از اقا اشایه‌می مر 


1 - سید بن طاووس رحمه الله.(1) 
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1- 969. مهج الدعوات, ص 296. 


2 - علامه حلی رحمه الله.(1) 

3 - شیخ قطیفی.(2) 

4 - مقدس اردبیلی رحمه الله.(3) 

5 - محمّد تقی مجلسی رحمه الله.(4) 
6 - سید مهدی بحرالعلوم رحمه الله.(3) 
7 - شیخ مفیدرحمه الله.(6) 

8 - شیخ انصاری رحمه الله.() 

9 - میرزای شیرازی رحمه الله.(8) 

0 - شیخ حر عاملی رحمه الله.(9) 

1 - اسماعیل هرقلی.(10) 

و دیگران.(11) 

کیفیت ملاقات مردم با حضرت مهدی علیه السلام چگونه است؟ 


در مورد کیفیت ملاقات حضرت مهدی علیه السلام با افراد در صورت 
ضرورت احتمالاتی وجود دارد: 
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90 مجالس العممیند ج رص د 5 دشسته الماوق فظیوع با بخارم < 
2 971. ریاض العلماء, ج 1, ص 18 ؛ الکنی و الالقاب, ج 3, ص 61 ؛ 
بحارالأنوار, جح 53, ص 55. 

972. الانوار النعمانیه, جح 2 ص 303. 

4 973. روضه المتقین, ج 5, ص 450! ج 14 ص 4209419. 

5 974. بحارالأنوار, ج 53, ص 236و2349. 

6- 975. بحارالأنوار, ج 53, ص 302 ؛ قصص العلماء. ص 399. 


7- 976 دارالسلام ؛ : حیات و شخصیت شیح انصاری, ض 1106 

8- 977. مذاکرات نایبت الاه حائثری, ص 30. 

9 978. اثبات الهداه, جح 3 ص 710, باب 33. 

0- 979. کشف الغمه, جح 2 ص 493 ؛ تبصره الولی. ص 234. 

1- 980. ر.ک: «جنه المآوی» و «نجم الثاقب» از حاجی نوری و دیگر 


1 - کسی که به ملاقات حضرت شرفیاب شده از حضرت دور نبوده بلکه در 
ببنجامعة اي زد حی هی کر ده است.: که اما مان علته الساام تن در آن 


جامعه بوده است. 


2 - ملاقات. به صورت اتفاقی یت ۳ است, به این صورت که حضرت از 
فخلی ور صی. کردن از قضا کشسی, گرفتار جحامند ود وبا اه صلافات 
داشته است. 
3 - اینکه امام علیه السلام هرگاه ملاحظه می کرد که شخصی گرفتار 
است و يا حاجتی دارد و رفع گرفتاری و حاجت او ضروری به نظر می 
رسید شخصاً از مکان خود به طریق طبیعی حرکت کرده و خود را؛ به او می 
رسانده تا حاجت او را برآورده کند. 

+ احمال جایه که حااقات ها مرا قضا اسر .اشامت تخص. ۱ 


کرو یا دفع ظلم و غيره, از راه معجزه باشد, به اینکه حضرت با طیث 
اه ای ی و توت ی همه 
0 حاجات ی 


سا فتاه غایم الفتام عه اقداکه کنی و سعمی ق اقا هی خود ور 
در مورد اهداف ملاقات ها به چند هدف اساسی می توان اشاره نمود: 


1 - نجات مسلمانان از ظلم برخی از حاکمان منحرف, که از آن جمله می 
توان به نجات مردم بحرین اشاره کرد.(1) 


2 - نجات مسلمانان از دست دزدان و جنایتکاران.(2) 
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1- 981. نجم الثاقب. ص 367. 
2 982. همان. ص 370. 


3 - توجه دادن مردم به عدم تحفق شرط مور ها کید بر اینکه ات به 
شعور و قابلیتی نرسیده که بتواند عهده دار حکومت عدل جهانی گردد.(1) 


این ات اشاره تسود 


1 - هدایت شخص وامانده در راه و ملحق کردن او به قافله. 


2 - پاری دادن یکی از دو طرف مباحثه که بر طریق حقّ بوده به جهت 
مصلحتی که اقتضا کرده است. 


3 *-جحل برخن از.خسائل که بر علما دشوار می شود همان کوته که مقداش 
اردبیلی برای حل مسائل دشوار خدمت حضرت مشرژف می شد. 


4 - خبر دادن از برخی مسائل سیاسی مهم زمان قبل از آنکه به وقوع 
بپيوندد, به جهت حفظ مصالح شیعیان. 


5 - بالا بردن سطح علمی و معیشتی شیعیان. 

6 - مساعدت مالی به شیعیان گرفتار. 

سا ای ی و و ان اما ات ره 
ار اتسوا انیا مر دص ها متس ات فرع 

9 - تحریص بر تلاوت ادعیه به جهت رفع گرفتاری ها. 

و دیگر اهداف خاص. 
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1- 983. تاریخ الغیبه الکبری, ص 135و136. 


اب فان ات نیقی عااقاتتق با حرف قدص یه اشتام ان زا ای 


مطابق قواعد عامّه در مورد غیبت حضرت مهدی علیه السلام که قرار 
است از دشمنان محفوظ باشد تا کسی او را به قتل نرساند, باید بر کسی 
شناخته شده نباشد جز افراد ممتاز از مردم که از اولیای آن حضرت به 
شمار می آیند, همان گونه که مطابق برخی از روایات. سی نفر هميشه در 
رکاب حضرت بوده و با حضرت به سر می برند. 


همچنین از برخی روایات استفاده می شود که حضرت علیه السلام يا دیده 
نمی شوند و يا در صورت دیده شدن کسی او را نمی شناسد. 


در روایتی از امام رضاعلیه السلام می خوانیم که فرمود: « لا ری جسمه »: 
(1) «جسم او مشاهده نمی شود.» 


و نیز از اما م صادق علیه السلام روایت شده که فر مود: «الخامس من ولد 
السابع یغیب عنکم شخصه...»(2) «پنجمین از اولاد هفتمین [امام 
و 


و نیز روایت شده که فرمود: «یفقد الناس امامهم, فیشهد الموسم فیراهم 
ولایرونه» ؛(3) «مردم امامشان را مفقود و گم ضیف کنر پس او در موسم 
آخه حاضر ضی نود وسصر نا می ند ولی آنان او را ما هده نمی کی 


و نیز در خبر محمد بن عثمان عمری می خوانیم که فر مود: «والله ان 
صاحب هذا الامر لیحضر الموسم کل سنه یری الناس و یعرفهم و پرونه و 
لایعرفونه»؛(4) «به خدا سوگند! همانا صاحب این امر هر سال در موسم 
[حج حاضر می شود, مردم را می بیند و آنان را می شناسد و مردم نیز 
حضرت علیه السلام را می بینند ولی او را نمی شناسند.» 
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1- 984. کمال الدین, ص 370. 
2 985. بحارالأنوار, ج 51, ص 32. 
3- 986. بحارالأنوار ج 52, ص 151. 
4 987. کمال الدین. ص 440. 


درباره سوال فوق می گوییم: 


الا مساله زیت این طذر تست که به اختیار انسان باشه و هر کاه که 
اراده ملاقات کند برای او حاصل گردد, بلکه وابسته به یک سری شرایط و 
مصالح خاضی است که ار اماده شود حضرت مقدمات ملاقات را فراهم 
می سازد. 


کی مامتها رای سس 
کند که دائماً با حضرت ارتباط دارد و هر گاه که اراده کند می تواند خدمت 
تکذیب کرد. 


نالثا: باید مدْعی ملاقات را امتحان و آزمایش کرد, آیا از حیث عمل به 
جامعه نیست؟ و... ؛ زیرا برای ملاقات خوبان باید در ابتدا انسان خود با 


ان اشاز تفاي یف کات با کرت مایب اسس؟ 


است که بکوشیم تا موانع ظهور حضرت را برطرف کرده, زمینه ظهور 
حضرت را فراهم نماییم. و نیز وظیفه داریم که به دستورات و وظایف خود 
عمل کنیم تا به قرب معنوی نسبت به حضرت نایل اییم. 
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آری اگر درخواست ملاقات با حضرت در عصر غیبت به جهت بهره مندی از 
وجود او و مورد عنایت خاص او قرار گرفتن است تا انسان به اطمینان 
قلب رسیده و با تصرفی که از جانپ ایشان می شود انسان به کمالات 
نزدیک شود این ملاقات واضوار رن مفید است, وگرنه این عصر غیبت 
است و قرار است که امام زمان علیه السلام از دیدگان مردم غایب باشد, 
تا چه مصلحتی اقتضا کند که در موردی ظهور کرده و کسی به ملاقات 
حضرت نایل شود. لذا باید صبر کرد و در این موقع حساس که عصر امتحان 
است به وظایف خود خوب عمل کنیم تا از امتحان سرافراز بیرون اییم. 


آری, اگر چه از ظاهر برخی از ادعیه تقاضای ملاقات حضرت به دست می 
اید ولی می توان آن را حمل بر ملاقات در عصر ظهور کرد. 
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ص :464 


مسجد مقدذس جمکران 


مستند ساختمان مسجد جمکران چیست؟ 


مستند مسجد جمکران قضیه ای است که مرحوم حاجی نوری در کتاب 
«نجم الثاقب» و «جثه الماوی» و «الکلمه الطیبه» و نیز میرزا محمد تقی 
اباب قمی در کتاب «تاریخ دارالایمان» و دیگران از کتاب «تاریخ قم» 
تالیف حسن بن محمد بن حسن قمی, به نقل از کتاب «مونس الحزین» 
محمد بن بابویه معروف به شیخ صدوق نقل کرده اند. 

این نقل مشتمل بر قضیه ای از حسن بن مثله جمکرانی رحمه الله است 
که در آن اشاره به ملاقاتی شده که او در سال 293 هجری در بیداری با 
امام زمان علیه السلام داشته است. در این دیدار حضرت به او دستور می 


ها ۱ 


قابل توجه اینکه کتاب «انوار المشعشعین» از کتاب «تاریخ قم» و او نیز از 
کتاب «مونس الحزین» از امیرالمومنین علیه السلام, قضیه به اهتزاز در 
امدن پرچم امام زمان علیه السلام از مسجد جمکران را نقل کرده است. 
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1- 988. بحارالأنوار, جح 53, ص 230. 


مدرک نماز خاص مستحبی در مسجد جمکران چیست؟ 


در قضیّه ای که حسن بن مثله جمکرانی نقل می کند, آمده است: حضرت 
فرمود: «... در این مکان هفت روز اقامت کن و در آن چهار رکعت نماز 
گزار. دو رکعت نماز تحیت مسجد. در هر رکعت یک بار سوره حمد و هفت 
بار سوره اخلاص, و تسبیح رکوع و سجود را نیز هفت بار تکرار کن. و دو 
رکعت نیز نماز به نت نماز صاحب الزمان به جای اور, در رکعت اول 
سوره حمد, و هنگامی که به «ایاک نعبد و ایاک نستعین» رسیدی این جمله 
را صدبار تکرار کن, و بعد از اکمال سوره حمد, یک بار سوره اخلاص را 
ای ار و مه ای کار هی مر 
رکعت دوم نیز همین عمل را تکرار می کنی. 


بعد از اتمام نماز یک بار ذکر «لا له الا الله» می گویی و بعد از تسبیحات 

حضرت زهراعلیها السلام صد بار صلوات در سجده می فرستی. ان گاه 

فرمود: بر تو باد به مواظبت بر این نماز و هر کس در آن مسجد حاضر 

شود و اک 70۳ 
تماز کزاردة است»*. 


دز ورد شای. متسه مفدسن. خمکران. و خواندن: تهاد حز ان ایا یه 
بررسی سند این قضیه نیست. زیرا مطابق احادیث صحیح السند که در 
مورد اعمال مسنحب رسیده هر کس به کفان "رسیدن به تواب, عمل 
مستحبی را انجام دهد به او ثواب داده می شود گر چه آن حدیث واقعیت 
نداشته باشد. 
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کلینی به سند صحیح از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «هر 
کس چیزی از ثواب بر عملی بشنود و آن را انجام دهد, به او پاداش داده 
خواهد شد گر چه مطابق آنچه به او رسیده نباشد». 


برقی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«هرکس از پیامبرصلي الله علیه وآله چیزی از ثواب به او برسد و مطابق 
آن هل کند: پاداش آن به او داده می شود گر چه پیامبر آن را نفرموده 
باشد». 


چرا در کتاب «تاریخ قم» که پنج باب دارد اثری از قضیه جمکران نیست؟ 


کاب « ارت قم» که الان در دسترس محققین است یک چهارم ۳ 
و اما مس رس مات رنه است. و لذا احتمال 
قوی است که قضیه جمکران در آن بخشی از «تاریخ قم» بوده که مفقود 
شده است. و مرحوم محدّث نوری و مشایخ او بر لصل کتاب دسترسی پیدا 
نکرده اند. و لذا او این قضیه را از سید نعمت الله جزایری نقل کرده که 
اصل نسخه «تاریخ قم» در دسترس او بوده است. 

اد اقا که کاب ین ره کاب رفن ق توق تسه لت کبنه می بجان قضیه را تایه 
نمود؟ 


۳ دلیل نمی ۹ هن الحزین» وجود کاس نداشته باشد, 
بلکه برای شخص دیگری است. 
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ابن شهر آشوب در «المناقب» این کتاب را ؛ به فتال نیشابوری نسبت می 
دهد و می گوید: فتال نیشابوری در کتاب مونس الحزین به سندش از 
عیسی بن حسن از صادق علیه السلام .. , آن گاه با این سند معجزه ای از 
معجزات امن میاه سا ۷ نقل می کند.(1) 


علامه مجلسی نیز این معجزه را از کتاب «المناقب» نقل کرده و در 
انتساب این کتاب به فتال نیشابوری اعتراضی نکرده است.(2) 


قبل از مرحوم مجلسی, سید محمد بن آبی طالب حسینی در کتاب «تسلیه 
المجالس» از کتاب «مونس الحزین» فثال نیشابوری حدیث نقل کرده و در 
انتساب کتاب به او هیچ گونه تردیدی نکرده است. 


احتمال دارد که این قضیه به جهت تناسب با تاریخ قم در حاشیه این کتاب 
نوشته شده و سپس به مرور زمان از حاشیه داخل متن کتاب شده است. 
و از آنجا که فثال نیشابوری در سال 508 به شهادت رسیده و دو قرن بعد 
از نویسنده کتاب تاریخ قم بوده که معاصر شیخ صدوق است, لذا این کتاب 
به شیخ صدوق نسبت داده شده است. 


این کار بسیار زیاد اتفاق افتاده است که صاحب «قاموس الرجال» نمونه 
هایی از ان را تقل می کند. از آن جمله اینکه در کتاب «مقنعه» شیخ 
مفیدرحمه الله در مورد حدیث نماز استخاره ذات الرقاع آمده است. «و 
هه الرواه سای 0 
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2 990. بحارالأنوار, ج 33, ص 327. 
3- 991. المقعنه, ص 219. 


ولی مرحوم مجلسی بعد از نقل کلام «مقنعه» می گوید: «سید بن 
طاووس می گوید: نزد من نسخه ای قدیمی از کتاب «مقنعه» است که 


تاریخ آن منطبق بر عصر شیخ مفید است و در آن این جمله: «و هذه 
ال ار ات ی ی و 
را در حاشیه کتاب نوشته ولی به مرور زمان داخل در متن کتاب شده 
است.(1) 


موّید این مطلب اینکه در زمان قدیم چاپ نبوده و از روی هر کتاب 
استنساخ (رونویسی) می کرده اند و افرادی بودند که حرفه انها رونویسی 
بوده است هر چند خودشان عالم به مباحث ان کتاب نبوده اند. 


مسجد جمکران از چه اهمیت ویژه ای برخوردار است؟ 
۰ ‌ 3 0 .۰ 
این مسجد از اهمیت خاص برخوردار است: 


1 - مسجد, در مکانی بنا شده که مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی از 
امام زمان علیه السلام, از مکان هایی است که خداوند متعال از قبل مورد 


تنوجچه قرار داده است. 


2 - مسجد به آمر و دستور حضرت حجت علیه السلام بنا شده ست. و 
همین جهت در شرافت و قداست ان کافی است. 


3 - ثواب خاصی که برای نماز در آن مسجد ذکر شده است., زیرا حضرت 
فرمود: «هر کس ان دو نماز را در این مکان بخواند به مانند ان است که 
در بیت العتیق نماز به جای آورده است». 

4 - مسجد مقدس جمکران محل اجتماع عشاق و موالیان اهل بیت علیهم 
السلام خصوصا امام زمان علیه السلام است و لذا از جارخا 
برخوردار می باشد. چه بسا کسانی که هر هفته 
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1- 992. بحارالأنوار, ج 88, ص 288. 


از راه های دور به عشق حضرت مهدی علیه السلام به اين مکان آمده و از 
فیوضات حضرت بهره مند می شوند. طبق آماری که داده شده برخی از 
شب ها تا حدود یک میلیون نیز در اين مکان مقدس از عشاق امام زمان 


جمع شده آند. 

5 - این مکان از اماکن مقدس است که بسیاری از گرفتاران و بیماران 
صعب العلاح بلکه کسانی که محال بوده از راه طبیعی علاج شوند در این 
مکان مقذس شفا یافته اند. 


6 - این مکان مقدذس از جمله مکان هایی است که بسیاری از عشاق و 
موالیان حضرت به لقای ایشان شرفیاب شده اند. 


7 - این مکان از چنان قداست و احترامی برخوردار است که بزرگان علما 
در طول تاریخ آن. با پاق پیاده با شواره برای توسل به حضرت و تماز 
کراندن در آن, از ره های دور و نزدیک: مشرف شده آند. 


آیا هل بار رفتن نه خمکران برای فضای حاجت مدر کی دارد؟ 


در مورد سوال فوق دلیل خاصی وجود ندارد بلکه از سه طریق می توان 
تن واکیت: ار را : به اثبات رسانید: 


1 - سیره متشرّعه از علما و صلحا و اتقیا بر مداومت رفتن چهل بار به 
مسجد جمکران است همان گونه که این عمل در مسجد سهله نیز انجام 
می شود. 


2 - در روایات بسیاری به اين مطلب اشاره شده که هرکس چهل روز خود 
را برای خدا خالص کند چشمه های حکمت از قلبش بر زبانش جاری می 
گردد.(1) 


3- از مجموعه روایات استفاده می شود که عدد چهل در شکوفایی قابلیت 
های ماذی و معنوی تاثیر بسزایی دارد, از ان جمله: 


ص :470 


1- 993. کافی, ج 2 ص 16 ؛ عیون اخبار الرضاعلیه السلام, ص 258. 


- تاثیر عدد چهل در رشد فرزند در رحم. 
تاثیر شراب خوردن در عدم قبولی نماز تا چهل روز. 
- قبولی توبه بهلول نباش بعد از چهل روز. 


- کناره گیری پیامبرصلی الله علیه واآله از خدیجه به جهت انعقاد نطفه 
حضرت زهراعلیه السلام به مذت چهل روز. 


پ‌ چهل روز دعای عهد را خواندن باعث می شود که انسان از یاران امام 
زمان علیه السلام باشد. 


- طینت حضرت آدم علیه السلام در چهل روز خمیر شد. 
متسین اه تاه ال رهشسا تقد اه ور کم شاه و فا فان 


داشت. 

- پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله بعد از چهل سالگی به نبّت مبعوث شد. 
- عقل انسان تا چهل سال قابل رشد است. 

- شهادت چهل مومن بر میت موجب مففرت او از جانب خداوند می شود. 
- حفظ چهل حدیث انسان را در قیامت. فقیه محشور می کند. 

- حذ همسایه تا چهل خانه است. 

- حریم مسجد تا چهل خانه است. 

و سایر موارد. 


از این احادیث و موارد دیگر استفاده می شود که عدد چهل در قابلیت 
بخشیدن و رساندن انسان به کمالات و شکوفا شدن او تاثیر بسزاپی دارد, 
و لذا می توانیم از این موارد الغای خصوصیّت کرده. عدد چهل و چله گیری 
را در تمام موارد کارهای خیر تعمیم دهیم. 
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سید بحرالعلوم می گوید: «ما بالعیان مشاهده کرده ایم و به بیان دانسته 
ایم که برای این رقم از عدد «چهل» خاصیّت و تاثیر مخصوصی در ظهور 
استعدادها و تعمیل ملکات انسانی در طیّ منازل و پیمودن مراحل است». 
۷۹ 


مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی, که خدمت حضرت مشرف شد, 
ملاقات در شب سه شنبه بوده است. حضرت به او دستور می دهد که در 
میان گله جعفر کاشانی بزی است, بر تو است که آن را خریده و در ان 
موضع تبری و آن: ۱ در شنب: ایتده «شب جهار شتبه» ذیح کنی: و گوشت آن 
را در روز چهارشنبه توزیع نمایی...(2) . 


از تعبیر و دستور امام علیه السلام که فرمود: شب چهارشنبه بز را ذیح کن 
فاد شوم که ان شب از ات ای حور در اسیره ۱ متاضیه 
ی ی تب ی 1 از خداوند 
متعال و توسل به ان حضرت درصدد دیح نفس اماره خویش برآمده ۲ 
خاجات ندرا او ان‌حضوت طلتب .نی 


آیا اگر کسی چهل شب چهارشنبه به جمکران مشلف شود به زیارت آقا نایل می گردد؟ 


در مورد مسجد جمکران دلیل خاضی نداریم که اگر کسی چهل شب 
چهارشنبه به مسجد جمعران برود به زیارت حضرت مهدی علیه السلام 


7 2 


یر سا کر صی 2 


ی ان از راخ دیکیی به اثبات: رسانیم. و ان اینکهه مطانق برخی از 
روایات عدد چهل اثری تکوینی در بروز استعدادها و به فعلیت رسیدن آنها 
دارد. حال اگر کسی به نیت تشرّف به محضر مبارک حضرت بقیه اللْه 
الاعظم به این مکان مقذس شرفیاب شود و جدا از خدا ملاقات را بخواهد. 
و از طرف دیگر خود را یرای ملاقات با آن انسان کامل آماده کند و قابلئت 
قلاقات را شز با اعمال خالحه تحضیل تفایده امید است. که به قلافات. آن: 
حضرت شرفیاب گردد, همان گونه که افراد بسیاری به این نتیجه رسیده 


اند 
اه آبای تا نی تسام به یا ارف ی ام گرا خ تست ؟ 


ا اعصص که اام ها هلت اساس اه علمی اه هر تا 
مصلحت ببیند می رود ولی مسجد جمکران از ویژگی خاصضطی برخوردار 


است : 


اولا: مطابق روایت حسن بن مثله جمکرانی, این مکان مقدس به امر 
مبارک امام زمان علیه السلام ساخته شده و حضرت از مردم خواسته اند 


تا در این مکان حاضر شده و چهار رکعت نماز با طرز مخصوص ان بخوانند. 
ثانیا: این مکان مقدس در طول قرن ها محل اجتماع عشاق و دلسوختگان 
حضرت است که از اطراف و بلاد مختلف به آن مکان می آیند, و لذا ما نیز 
می توانیم از برکات آن مکان مقدس بهره مند شده و از نفوس دیگران نیز 
تاره ۳ و لذا گفته اند که دست خدا با جماعت است. 

قانا آفین تصر کت به سوق مجبوب از راه دون بزای خسدن به اهاز ۵ 
برکات عجیبی دارد. از یک طرف باعث توجه بیشتر او به انسان شده و از 
طظرافت ذیکر انسان را در وم سر به آن. حخضرات: تعیب می: تماید: 
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مسجد سهله چه ارتباطی با حضرت مهدی علیه السلام دارد؟ 


بظانق برخی, از زوانات این مسحه افامنگاه تتخصی حصرت شید الا 
ارواحنا فداه در دوران ظهور خواهد بود. 


1 - روزی نزد امام صادق علیه السلام سخن از مسجد سهله به میان آمد, 
حضرت فرمود: «اما ائثه منزل صاحبنا اذا قام باهله»(1) «آگاه باشید! 
همانا آن مکان اقامتگاه صاحب ما است. حافی که با اهلش قیام کند.» 


ها تا کای ارم سول العانم علیه العاام فی مسحه ال له با داد 
فعناله 9 اه انامحتها گهیا قرمه آجون فان غلیة السلام را با احل.د 
عیالش در مسجد سهله با چشم خود می بینم.» 


در مورد حضور در مسجد سهله چه سفارشی شده است؟ 


مطابق برخی از روایات. حضور در این مسجد و نماز به جای اوردن در ان 
سفارش بسیار شده است: 


1 - امام صادق علیه السلام خطاب به علاء بن رزین فرمود: «در نزدیکی 
شما مسجدی هست که شما آن را «مسجد سهله» نامیده و ما آن را 
«مسجد شری» می نامیم. آپا در آن مسجد نماز به جا می آوری؟ علاء 
گفت: آری, جانم به فداٍیت. من در آن جا نماز می خوانم. آن گاه حضرت 
فرمود: «ائته, فائّه لم یأته مکروب الا فرح اللّه کربته - او قال: قضی اللّه 
حاجته...»؛(3) «آن جا برو؛ زیرا هرگز اندوهناکی به آن جا نمی رود جز این 


که خداوند اندوهش را می زداید. - يا فرمود: حاجتش را برآورده می کند 
سر 
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2 997. بحارالأنواره ج ۰100 ص 436. 
3- 998. بحارالأنوار ج 100, ص 437. 


2 - و نی ۱ ۱ ۱ 99 «ما من 
تعالی الم الله کرت ۱31 «هیج خی رو ای نت کم به مستخة. ضهاد 
برود و در آن دو رکعت نماز بین مغرب و عشاء به جای آورد و خدا را 
بخواند, جز آن که خداوند غم هایش را زایل می گرداند.» 


3 - و نیز فرمود: «اذا دخلت الکوفه, فأأت مسجد السهله, فصل فیه و اسأل 
ال حاجتی لدینک و دیناک» 2) «هر گاه وارد کوفه شدی به مسجد سهله 
برو و در آن جاأ نماز بجذازن آن گاه حاجت های ماذی و معنوی خود را از 
خداوند طلب کن.» 


آیا در مورد خضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه مدرکی وجود دارد؟ 


در مورد حضور در مسجد سهله در شب چهارشنبه. مدرکی از ناحیه اهل 
بیت علیه السلام به دست ما نرسیده است, جز این که سید بن طاووس 
فرموده: «اگر خواستی به مسجد سهله بروی, آن را در میان مغرب و 
عشای شب چهارشنبه قرار بده که این وقت از دیگر وقت ها برتر است». 


۴ 


محدذث نوری در این مورد می گوید: «اما مستند چهل شب همان عمومات 
است».(4) 


مقصود ایشان از عمومات؛ روایاتی است که بر عدد چهل و عمل چله گیری 
آناز متزب کرته آنفت. 
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ازدواج امام مهدی علیه السلام 
آیا طبق قاعده. امام زمان علیه السلام ازدواج کرده است؟ 


مطابق نظریه «خفای شخص», باید ملتزم به عدم ازدواج شد؛ زیرا طبق 
ات ظریه اهاز شمه افرادمخفی اتمه ارجهاع اخساع بم‌ارتباظ با مرجم 
دارد و این به نوبه خود با حکمت و فلسفه غیبت سازگاری ندارد. و مطابق 
نظریه «خفای عنوان», می توان ملتزم به ازدواج حضرت شد؛ خصوصاً 
آنکه مطابق با سثت اسلامی است. آنچه بة: نظر من رسد ترخیح فولن اول 
است. به جهت : 


1 - روایات بسیار بر خفای شخص.!1) 


2 - گر چه در روایت عَمری اشاره شده که مردم حضرت را در موسم حج 
می بینند ولی نمی شناسند, (2) اما این روایت ت از امام نقل نشده و نیز 
اختصاص به موسم حح دارد. 


3 - قرار است که حضرت در غیبت تام به سر برد. 


4 - اگر ازدواج صورت گرفته بود باید در یک مورد هم که شده سفرا و 
وکلای ناحیه مقذسه به آن اشاره می کردند. 


5 - مسعودی از علی بن ابی حمزه نقل کرده که فرمود: ما به امام 


رضاغلبه. السلام عوض. کرديم: بزای ها زوایت دم که امام. او دبا نمی 
رهوعا ایک خسل عود راست آسام 
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رضاعلیه السلام به او فرمود: «آیا در خصوص این حدیت برای شما روایت 
نشده: : «لا القاأئم»؛ به جز قائم 11 


آنا قوال یه شم آزخواه رب با ست موق صای ال غلیه واله فا دا و۶ 


در مورد سوال فوق گر چه مطابق روایات نبوی نکاح از سئثت پیامبرصلی 
الله علیه وله شمرده شده است:, ولی گاهی مصلحت هم که همان غیبت 


و استتار تام حضرت از عموم مردم است اقتضا دارد که امر ازدواج تحقق 
پیدا نکند. می دانیم که در مورد تزاحم ملاکات. هميشه ملاک اهم بر ملاک 
مهم پیشی می گیرد. خصوصاً آنکه روایاتی وجود دارد که مفاد آن این است 
که در آخرالزمان در صورت امکان, عزوبت و زن نگرفتن ترجیح دارد. 


در صورت قول به عدم ازدواج, به روایت ت مفصُل بن عمر چگونه پاسخ می دهید؟ 


کسانی که قائل به ازدواج حضرتند به روایت ت مفضل بن عمر تمسشک کرده 
اند. او از امام صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: «... از مکان او 


هیج یک از اولاد و غیر اولادش اطلاع نمی یابد در مولایی که و لین امر 
اوست».(2) 


پاسخ: 


1 - این روایت را به همین مضمون نعمانی در کتاب «الغیبه» نقل کرده 
ولی به جای 
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2- 006( الغیبه, طوسی, ضص 102 


کلمه «ولد» کلمه «ولی» آورده است, به اين شکل: «ولا بطلع علی 
موضعه احد من ولی ولا غیره»»(1) «و بر موضع او کسی از ولی و غیر ولی 
اطلاع نمی یابد» 


2 - در روایت نیامده که الأن امام زمان دارای همسر و فرزند است. و لذا 
از اين جهت اجمال دارد. ممکن است که مراد فرزندانی باشند که در 
اساه یورسا عد ار آن ون مق افو 


3 - ممکن است که این گونه تعبیر از باب مبالغه در خفای شخص باشد, 
۹( فرزند می داشت کسی از جایگاه او 


آیا روایت احمد بن محشّد بن یحیی انباری بر ازدواج امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


برخی برای اثبات ازدواج و اولاد حضرت و مکان دائمی او به روایت ت احمد 
بن محمد بن یحیی انباری استدلال کرده اند. در این روای 
اشاره به پبی شهر شده که محل اقامت فرزندان و نسل امام زمان علیه 
السلام است.(2) 


پاسخ: روایت انباری را عده زیادی تضعیف نموده و به صورت جزم رد کرده 
اند, از آن جمله می توان به این افراد اشاره کرد: 


ی 9 

3 شیخ محمد تقی شوشتری.(ظ) 

ص: 481 

1- 1007. الغیبه, نعمانی, ص 17. 

2 1008. بحارالأنوار ج 53, ص 221-213. 

3- 1009. الذریعه, ج 5 ص 1089107 در حاشیه. 


4 1010. الأنوار النعمانیه, ج 2. ص 64و65. 
5- 1011. الأخبار الدخیله, جح 1, ص 152-146. 


شیخ آقا بزرگ تهرانی می گوید: «اين حکایت تنها از طریق وجادت به 
دست ما رسیده و ما حکایت کننده قَصّه را نمی شناسیم جز آنکه او مرد 
محترمی در آن مجلس بوده است. سند و متن, آن مشتمل بر تناقضات و 
امور عجیب و غریب است که می توان آنها ۳ انکار نمود... و غرض علما 
در نقل این حکایات مجرد ای و را اثار 
اوست...».(1) 


آیا قصه جزیره خضرا دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟ 


مرحوم مجلسی در «بحارالاأنوار» از علی بن فاضل روایتی مفصّل نقل 
کرده و در آن اشاره به جزیره ای ۳ فو ان ند کیع ی 
کنند. 


پاسخ: 


1 - از عبارت مجلسی استفاده می شود که روایت ت اعتبار چندانی نزد او 
نداشته است. او می گوید: «چون در کتاب های معتبر به این حدیت دست 
نیافتم آن را در فصلی جداگانه آوردم» 2(۰) 


2 - شیخ آقا بزرگ تهرانی نیز این داستان را تخیلی برشمرده است.(3) 
3 - در متن تناقضاتی وجود دارد. 

4 ستضان بن آساین در آن ما فده می نیو 

5و مه ان افرامی اه موه ماگ 

م02 

1- 1012. الذریعه, ج 5, ص 108. 

2 1013. بحارالأنوار, ج 52, ص 159. 


3 1014. الذریعه, ج 5 ص 108. 


در برخی از روایات بر اهل و عیال حضرت اشاره شده, آبا اين دلالت , بر ازدواج دارد؟ 


محمّد بن مشهدی در مزار از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
ای 
(1) 


پاسخ: 
1 - دعاها و روایات قابل جمع با اولاد حضرت هنگام ظهور یا بعد از آن 


است. 


سید جعفر مرتضی عاملی می گوید: «چه بسا مراد اولاد حضرت بعد از 
ها را ات و 


ای اه سا و اما و 
با آباء و اجداد آن حضرت نیز سازگاری دارد. 
آیا کنیه «اباصالح» دلالت بر ازدواج حضرت دارد؟ 


برخی ممکن است برای اثبات ازدواج و اولاد دار بودن حضرت مهدی علیه 
السلام به کم «اباصاله» اسلا ند جع در صال که اب لت بو 


وجود فرزندی به نام صالح برای حضرت دارد. 

پاسخ: اولأ: ممکن است که تکثّی حضرت به این کنیه به جهت آن باشد که 
افام شفاومسله لام غدر مشنن. اضلاع سافعه است, آی ما کر 
است که به اذن و اراده الهی جامعه بشری را در سطح کره زمین اصلاح 


ص:3 48 


1- 1016. نجم الثاقب, ص 225. 
۵ 10 ور استه‌افی عنم الظمور ض 252 


پیامبرصلی الله علیه واله درباره خود علی بن ابی طالب علیه السلام 
فرمود: «من و علی دو پدر اين امتیم». ثانیا: کلمه «اب» در لغت عرب تنها 
به معنای پدر نیست بلکه به معنای «صاحب» نیز امده است. «اباصالح» 


یعنی کسی که صلحایی در اختیار دارد. 


الثاً_ ممکن است که اين کنیه از آیه (ولَقَدٌ کتبنا فی الرَبُورٍ من بَعْد الذکرِ 
ان الارض رها عبادی الصْالِحُونَ (1)) گرفته شده باشد. 


ص :484 


1- 1018. سوره انبیاءء آیه 105. 


ص :485 


ص :486 


دعای ندبه 


آبا دعای ندبه نزد علما معتبر است؟ 


روش عرف 0 تاریخی, قبول هر خبری 9 
وان که مرسعطا 1 فتت اتمه ان 0 
نمی کنند, ام وه مص ی تا ساموت آحامت سس ات 
وثاقت راویان حدیت بررسی کامل می کنند, و مادامی که اطمینان کامل و 
وثوق به احادیث پید | نکنند به ان عمل نمی نمایند. 


این دقت و تحقیق به جهت حصول اطمینان به صدور حدیثت از معصوم در 
مورد تکالیف الزامی, اعم از وجوب و حرمت دو چندان می شود, ولی در 
مورد مستحیات احتیاج مبرم به اين گونه بررسی نیست. مورد ادعیه از این 
قسم است؛ زیرا به جهت استحباب قرائت ه آن احتیاج مبرمی به بررسی 
سندی ندارد, بلکه قرائت ت آن به رجا و امید مطلوبیّت کافی است. و می 
توان از قوت متن و الفاظ و مضامین دعا نی به. آعقباز ان برد؛ زیرا| این 
مضامین در آیات و روایات معتبر نیز وارد شده است. خصوصا آنکه مطابق 
اخبار «من بلغ» که دلالت بر تسامح در ادله سنن و مستحبات دارد, احتیاج 


| 


ص : 487 


را ۳ روایت صحیح از غیر صحیح چیست؟ 


از انتخا که برخی:۱ ز کذابین از زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه وله درصدد 
جعل و وضع خدیت و نسبت آن به پیاهبر و اهل: ب بیت علیهم السلام بوده آند, 
لذا جا دارد که میزانی را برای ی صحیح از غیرصحیح به 
دست دهیم. در این باره به چند میزان می توان اشاره نمود: 


1 - موافقت با قرآن 


امام صادق علیه السلام از رسول خداصلي الله علیه وآله نقل کرده که 
فر مود: : «ان علی کل حق حقیفه وعلی کل صواب تفر فما وافق کتاب 
اللّه فخذوه وما خالف کتاب الله فدعوه»؛(1) «همانا بر هر حقی حقیقتی و 


بر هر صوابی نوری است, پس آنچه موافق کتاب خداست اخذ کرده و آنچه 
مخالف کتاب خداست رها کنید.» 


ما تا یار فاص نو یم اوه 


حسن بن جهم می گوید: به امام رضاعلیه السلام عرض کردم: از جانب 
شما احادیث مختلف به ما می رسد؟ حضرت فرمود: «ما جاءک عثا فقس 
علی کتاب اللّه عژوجل وأحادیثناء فان کان پشبههما فهو منا؛ وان لم یکن 
یشبههما فلیس منا» (2) «آنچه از جانب ما به شما رسید بر کتاب خداوند 
عروجل و احادیث ما مقایسه کنید, ای هت ام تانق 
وگرنه از ما نیست.» 


وت مواففت با غفل ون وم مخالفت بعکم آن 


فر‌خستی ام سول عداصلت الله‌غلیه واه است که قرو هر کاه 
از من حدیثی به شما رسید آن را بر کتاب خدا و حجت عقولتان عرضه 
بدارید, اگر موافق این دو بود قبول رن وگرنه آن را بر دیوار زنید».(3) 


ص :488 


1 که 9 3 
ال و 
392 


نظر بزرگان علما درباره دعای ندبه چیست؟ 


شیخ مرتضی انصاری رحمه الله در کتاب «المکاسب» در بخش خیارات در 
ذیل حدیث «الموّمنون عند شروطهم» می گوید: بعید نیست که بگوییم 
عنوان «شرط» بر التزامات ابتدائی صادق نیست. بلکه متبادر عرفی از 
«شرط» همان التزامات تابع عقد است. همان گونه که از موارد استعمال 
اين کلمه در مثل قول امام ذز دفای تذبه. استفاده می. شود آنجا که ذر 
ابتدای دعا فرمود: «بعد آن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا 
الدنیه».(1) 


شیخ انصاری رحمه الله گویا اين دعا را امر مفروغ عنه از حیث صحت 
گرفته و لذا ؛ به آن در مجال احکام شرعیه استدلال کرده است. 


محشین مکاسب شیخ بر او در این نکته هیچ اعتراضی نکرده فتر. آن را 
نیز مورد منقاشه قرار نداده اند. 


شیخ فا مامقانی در حاشیه خود بر مکاسب می گوید: «وجه دلالت این 
جمله از دعا بر مقصود این است که: کلام امام به این بر می گردد که 
خداوند " ۲ خود ِ ۰ در این دنیا زهد پیشه کند 


ایروانی نیز می گوید: « اما اطلاق > در دعای ندبه به اعتبار این است 
که در ضمن التزام "جزیل ما عنده". ات است...» ( 9 


ص :489 
1- 1022. المکاسب, ج 5, ص 21. 


2 شیم حامعا نیم بر مکاست: سم شا رات 12 
تیه ای اتی و مکاشت به 2ص 5 


چه کسانی دعای ندبه را نقل کرده اند؟ 
دعای ندیه را عده ای از علما و محدئین نقل کرده اند از آن جمله: 


1 - شیخ مشهدی در «المزار» از محمّد بن ابی قره و او از کتاب ابی جعفر 
محمد بن الحسین بن سفیان بزوفری نقل کرده و آن را : به امام زمان علیه 
السلام نسبت داده است.(1) 


2 ی طاووس در «مصباح 9 «اقیال الاعمال» از بعض 
تفر ان وا به اما مان علخ السااه عم اه 
است.(2) 


3 - علامه مجلسی رحمه الله در کتاب «زاد المعاد» می گوید: «و اما دعای 
ندبه که مشتمل تر عقاو حعه و ای بر یوت فانم علیه السلام. است: به 
سند معتبر از انام جعفر صادق علیه السلام نقل شده است...» 1 


4 - قبل از اين بزرگان, اين دعا را شیخ جلیل ثقه ابوالفرج محمّد بن علی 
وا ۲ 
قرن پنجم بوده, نقل کرده است. کسی که شیخ محمّد بن مشهدی در کتاب 
«المزار» از او زیاد نقل می کند. 


5 - و نیز شیخ جلیل ثقه ابوجعفر محمّد بن حسین بن سفیان بزوفری در 
کتاب «الدعاء» نقل کرده است. او که از مشایخ شیخ مفیدرحمه الله به 
حساب می 1 مورد تأیید خاص او قرار گرفته است. حاجی نوری در 
«خاتمه المستدرک» او را از مشایخ شیخ مفید برشمرده و به وثاقت و 
جلالت قدر او شهادت داده است. 


مرحوم یت اللّه بروجردی می فرمود: «یکی از راه های شناخت رجال, 
شناخت شخصیت شاگردان آنان است. و هر گاه مشاهده شد که اشخاصی 


همچون شیح مفیدرحمه الله 
ص :490 


1- 1025. المزار ص 573, دعای 107. 
2 1026. مصباح الزائر, ص 446؛ اقبال الاعمال, ص 299-295 


3- 1027. زاد المعاد. ص 488. 


از شخص معینی زیاد روایت ت نقل می کند و هرگز مذقتی در حق او ندارد 
این به بوبه خود نشانه این است که آن شخص مورد وتوق و اطمینان 


است». 
راوی دعای ندبه که معاصر امام تبوده چگوته دغا را نقل می کند؟ 


کف ادف گرده که تففتی ای ها را نذون عانتظه از امام نقل. کرده 
یواست کی در ی را دای کل سم اهر ۷ 
امام باشد؟ 


ما اطمینان داریم که این دعا یا با سند در کتاب بزوفری روایت شده ولی 
دیگران که از آن کتاب نقل کرده اند از باب مسامحه آن سند را حذف 
کرده اند, و يا اينکه بزوفری از آنجا که دعا را معروف و مشهور دیده 
احتیاجی به ذکر سند ندیده است؛ زیرا همان گونه که در اين زمان معروف 


و مشهور است, در عصرهای گذشته نیز چنین بوده است. خصوصا آنکه متن 
آن با آیات قرآن و روایات دیگر سازگاری تمام دارد. 


«محمد بن مشهدی» راوی با واسطه دعای ندبه کیست؟ 


از کلمات آیت اللّه خوئی رحمه الله به نقل از شیخ حلّ عاملی به دست می 
اید که مراد از محمد بن مشهدی, محمد بن علی بن جعفر است(1) 


ولی مرحوم حاجی نوری در «خاتمه مستدرک» در این باره می گوید: 
«مراد از محمّد بن مشهدی, محمد بن جعفر بن علی بن جعفر مشهدی 
است که از وی به عنوان «حائری» نیز یاد شده است. ایشان یکی از 
راویان ابی الفضل شاذان بن جبرئیل قمی است. او همچنین با دو واسطه 
از شیخ مفید روایت نقل می کند».(2) 


ص :491 


1- 1028. معجم رجال الحدیث, ج 17, ص 259. 
2 1029 مستدرک الوساتل: ج در 365 


است که توصیف و مدح وی در کتب رجال امده است. 


«محمد بن علی بن ابی قژه» راوی دیگر دعای ندبه کیست ؟ 


او از جمله راویان صاحب کتاب و مورد اعتماد است. نجاشی درباره وی 
می گوید: «... او ثقه بوده و روایات فراوانی شنیده و کتاب های بسیاری 
تالیف کرده است. وی کسی بود که کتاب ها را ورق به ورق برای اصحاب 


امامیه می خواند و همواره در مجالس با ما بود».(1) 


از آنجا که نجاشی اجازه نقل کتاب های ابن ابی قژه را از وی داشته است 
لذا می توان او را از مشایخ اجازه مرحوم نجاشی دانست. 


ابن مشهدی دعای ندبه را چگونه از محشد بن آبی قره نقل کرده است؟ 


از آنجا که محقد بن جعفر مشهدی معاصر محمّد بن ابی قره نبوده است 


1 - شیخ مشهدی معمر بوده و لذا محمد بن آبی قره را درک کرده است. 


قره یقین داشته است. 


3 - ابن مشهدی دعا را از کتاب مزار آبن ابی قره نقل کرده است. زیرا 
مطابق نقل صاحب ریاض ابن ابی قره کتابی به نام «مزار» داشته است. 


ص :492 


001 تال خعاشی: ض 3و2 


ایا درباره محمد بن حسین بن سفیان بزوفری معروف به ابن مشهدی توثیقی رسیده است؟ 


او از شاگردان احمد بن ادریس به شمار آمده و از او روایت نقل کرده 
مشایخ شیخ مفید دانست. 


درباره وئاقت وی باید گفت: هر چند پیرامون بزوفری در کتب رجال توثیق 
خاصی وارد نشده است. ولی از انجا که از مشایخ روایی شیخ مفید بوده و 
در موارد زیادی برای وی رضا و رحمت خداوند را طلب کرده است. می 
توان بدون تردید گفت: قواعد توثیق عام, شامل حال وی می گردد. 


دعای ندبه از کدامین امام است؟ 


ظاهر این است که این دعا از جانب امام صادق علیه السلام انشا شده 
است, همان گونه که مرحوم مجلسی به آن حضرت نسبت می دهد. و اما 
اینکه در برخی از مصادر این گونه امده که این دعا برای صاحب الزمان 
اشتنت:.ممکن آنشت این جوته حفعبه کم کف آنن دعار‌دعای است که برای 
وجود مقدس امام زمان علیه السلام انشا شده است نه اينکه اين دعا از 
طرف آن حضرت انشا شده باشد. 


هر چند برخی خواسته اند احتمال اول را به خاطر ناسازگاری برخی از 
مضامین دعاء, با صدور ان از جانب امام صادق علیه السلام مردود سازند. 
ولی برای اهل تحقیق روشن است که این اشکالات قابل توجیه است. زیرا 
نظیر چنین مضامینی در موارد دیگر از امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه 
علیهم السلام نیز نقل شده است.(1) 
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کب الاتره :130 


و نیز احتمال دارد که بزوفری از پدرش حسین بن علی بن سفیان که از 
علما و راویان بزرگ قرن چهارم که هم عصر و زمان غیبت صغرا بوده نقل 
کرده و او هم به وسیله نواب اربعه از راه مکاتبه و توقیع با امام زمان علیه 
السلام در ارتباط بوده و این دعا را در کتاب خود اورده و سیس به دست 
فرزندش ابوجعفر بزوفری رسیده است. 


آبا دعای ندبه انشای برخی از علمای شیعه است ؟ 


کت ات برکی آکال کته کم اشرهعا اسان وی ار خلمای هه 
شف سک ول ای مان ایق یس ال اروت 


1 - بزوفری در ادامه روایت آنرن چنین آورده است: «ویستحت آن یدعی به 
فی الاعیاد الأربعه». ظاهر این کلمه می رساند که این دعا از جانب 


معصوم صادر شده است, زیرا| محکوم کردن هریک از افعال و اذکار به 
یا تسه وی خی اساسا مات اس 
یا اف دمص 


آنکه‌های قافت این وعا مان شا (اضاد آربعه) ککر فده ود دلیل 
ت است که از جانب معصوم صادر شده است؛ زیرا| در غیر این صورت 
نمی تواند از چنین ویژگی خاصی برخوردار باشد. 


3 - رسم علما چنین بوده که هر گاه دعا یا زیارتی را خود انشا می کردند 
متذکر می شدند تا بر مردم مشتبه نگردد, از باب نمونه: 


الف. شیح صدوق در *«#من لایحضره الفقیه» زیارتی را برای فاطمه 
رای ایا با و ات سل وی 
را در سفر حج در مدینه در کنار قبر فاطمه زهراعلیها السلام قرائت کردم. 
ولی ان را به این صورت در اخبار نیافتم...».(1) 
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1 2و0 .هلا محضرم الففی خ مرص 574-572 ۶ بعارالاتوان. ج 97 
ص 196, ح 13. 


ب. سید بن طاووس در «الاقبال» مین کوانید: «فصلی است درباره آنچه آن 
را ذکر می کنیم از دعایی که آن را انشا کردیم, آن را هنگام تناول طعام 
ذکر می کنیم».(1) 


ج. و نیز می فرماید: «و اما آنچه هنگام رویت هلال شوّال گفته می شود ما 
ان را در کتاب «عمل الشعر» در ضمن دعایی که انشا کردیم اوردیم, و 
این دعا صلاحیت برای تمام ماه ها را دارد...».(2) 


و در موارد دیگر نیز در مورد ادعیه ای که خود انشا کرده چنین تعبیراتی 
اورده است.(3) 


4 - ابن ۳ ی در «المزار» ظفی گوید: «من در این کتاب خود از فنون 
سادات متصل شده اند».(4) 


5 - در صورتی که جمله «اثه الدعاء لصاحب الامر» را به معنای انشا از 
امام زمان علیه السلام بدانیم می توانیم ان را از توقیعات حضرت به 
بزوفری بدانیم. 


چم از ای یخ امات فیای قیم لتاای با کم یی و ی ماوت 


امام زمان علیه السلام در عصر غیبت کبرا مکان خاصی ندارد, نه در کوه 
رضوی مخفی است و نه در ذی طوی و نه در سرداب مقدس. اری برخی 
از فرقه های کیسانیه که منقرض شده اند معتقد بودند که محمد بن حنفیه 
در کوه رَصوی مخفی است. پس چه ارتباطی با این دو کوه و امام زمان 
علیه السلام وجود دارد که در دعای ندبه به آن اشاره شده است؟ 


پاسخ: قبل از پاسخ اشکال باید بدانیم که رضوی و ذی طوی چه مکانی 


۱ .«ِ ۷ 
ست . 
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ذی طوی اسم مکانی است داخل حرم که حدود یک فرسخ تا مکه فاصله 
دارد, و از انجا خانه های مکه پیداست.(1) 


و رَصوی کوهی از کوه های مدینه منوره است در نزدیکی ینیع, که فاصله 
بین آن کوه تا مدینه چهل میل است. در مدح و فضیلت ان کوه روایاتی 


وارد شده است. 


مکان معینی در عصر غیبت ندارد و روایات و ادعیه این مطلب را تایید می 
کند, ولی این جمله به معنای آن نیست که حضرت در کوه 7ضوی يا در 
منطقه ذی طوی مخفی است, بلکه معنایی کنایی دارد به این معنا که برای 
حضرت هیچ مکان معینی نیست, و لذا این جمله هیچ ارتباطی با عقیده 
کیسانیه ندارد. 


و اما اینکه چر| این دو مکان به طور خصوص در این دعا ذکر شده, به جهت 
تقذس و تبژک این دو مکان است؛ و ثابت شده که حضرت علیه السلام در 
این دو مکان زیاد تردد داشته اند. 


و ممکن است که در ذکر این منطقه اشاره به این نکته باشد که حثّی این 
دو موضع که مورد آاهتمام کیسانیه است تحت تصرف امام مهدی علیه 
السلام و محل تردد آن حضرت است. و پا اینکه مقصود از ذی طوی مکه 
مکژمه و 7صُوی مدینه منوزه باشد, آن گونه که در کتاب «اخبار تر و 


اشاره شده است. 
زا آساتی صتای انات ‏ ای فطاق شم ارت 


پاسخ: تصریح نشدن به اسامی و عدد دوازده امام از قوّت متن آن نمی 
کاهد. در 
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ا را یه رین 


عین حال گر چه تصریح به نام هر یک از آنها نشده ولی به طور کلی و 
اجمالی به مصائبی که آنها در راه هدایت خلق متحمّل شده اند اشاره کرده 
است. آنجا که می گوید: «لم یمتثل آمر رسول اللّه صلی الله علیه وآله فی 
الهادين, بعد الهادین...» يا آنجا که می فرماید: «فقتل من قتل وسٌبی من 
ی سس ای 

این عبارات اشاره به مصائبی دارد که هر یک از امامان در راه هدایت خلق 
متحمل شده اند. 


و نیز در جاپی دیگر می فرماید: «آين الحسن از الحسین؛ ۳ آبناء 
1 


>> 
آیا جمله «و عرجت بروحه» مخالف با معراج جسمانی است؟ 


برخی می گویند: جمله «وعرجت بروحه الی تتشا نی که در دعای ندیه 
اضژه مخالف با اجماع و آیات و روایاتی است که دلالت بر معراج جسمانی 
دارد, لذا از این جهت درصدد برآمده اند تا در انتساب این دعا به امام 
خدشه وارد کنند. 

پاسخ: 

صحیح در این جمله: «عرجت به الی سمائک» است نه «بروحه» و لذا 
دلالت بر معراج روحانی ندارد. شاهد این مطلب چند قرینه است: 


1 - محدّث نوری رحمه الله در کتاب «تحیّه الزائر» می گوید: در نسخه ای 
که من از مزار محقد بن مشهدی دارم: «عرجت به الی سمائک» ثبت شده 
است.(1) 


2 - شیخ عباس قمی رحمه الله نیز در کتاب «هدیه الزاثر» عبارت استاد 
خیوحاجین تفر را تقل کرذدنه آن را تابید تقهدة استت: 
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عم لل 
3 - الان نیز نسخه ای خطی و نفیس از کتاب مزار محمّد بن مشهدی 
موجود است که در آن «وعرجت به» ثبت شده است. 


4 - جمله های دیگر در دعا نیز موید معراج جسمانی است از قبیل: 


۶ 


«وآوطأته مشارقک ومغاربک» و «سخرت له البراق». 


5 - بر فرض صحت نسخه «وعرجت بروحه» این جمله دلالت بر معاد 
روحانی فقط ندارد. از باب استخدام لفظ موضوع برای جزء و اراده کل, 
مقصود معراج جسمانی و روحانی است. از قبیل اينکه گفته می شود: 
«روحی لک الفداء». مرحوم حاج میرزا ابوالفضل تهرانی می گوید: «گاهی 
کلمه روح را در معنای جسم با روح به کار می برند به جهت ارتباط بین 
حال ومحل با علاقه,ملاتنت که‌بین آن 5و است,:»:1۳] 


چه تألیفاتی درباره دعای ندبه نوشته شده است؟ 


دانش مندان و محققان این دعای شریف را مورد توجه خود قرار داده و مر 
ان شروح و حواشی نوشته اند. اینک به برخی از انها اشاره می کنیم: 


1 - «شرح دعای ندبه» از صدرالدین محمد حسنی مدرس یزدی. 

2 - «عقد الجمان لندبه صاحب الزمان» از میرزا عبدالرحیم تبریزی. 
3 - «وسیله القربه فی شرح دعاء الندبه» از شیخ علی خوئی. 

4 - «شرح دعای ندبه» از ملا حسن تربتی سبزواری. 

5 - «النخبه فی شرح دعاء الندبه» از سید محمود مرعشی. 

6 - «شرح يا ترجمه دعای ندبه» از سردار کابلی. 
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7 - «معالم القربه فی شرح دعاء الندبه» از محدث ارموی. 

8 - «وظائف الشیعه فی شرح دعاء الندبه» از ادیب اصفهانی. 
9 - «کشف الکربه» از محدث ارموی. 

0 - «نوید بامداد پیروزی» از موسوی خرم آبادی. 

1 - «شرح و ترجمه دعای ندبه» از محثٌ الاسلام. 

2 - «نصره المسلمین» از عبدالرضا خان ابراهیمی. 

15 -صفروع الولایه» از اس اه ضنافی, 

4 - «الکلمات النخبه» از عطائی اصفهانی. 

5 - «رساله حول دعاء الندبه» از محمد تقی تستری. 

6 - «رساله حول دعاء الندبه» از میرجهانی اصفهانی. 

7 - «سند دعاء الندبه» از سید یاسین الموسوی. 

8 - «شرحی بر دعای ندبه» از علوی طالقانی. 

و دیگر شروح و رساله ها در رابطه با دعای ندبه. 

چه دعاهایی در عصر غیبت امام زمان علیه السلام درباره حضرت مستحب است؟ 


ادعیه درباره امام زمان علیه السلام بسیار است. که می توان به برخی از 
انها فهرست وار اشاره نمود: 


1 - دعایی از امام صادق علیه السلام.(1) 
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2 - دعای غریق.(1) 

3 - دعای بعد از هر فریضه در ماه رمضان. 

4 - دعای عهد صغیر.(2) 

5- دعای عهد.(3) 

6 - دعا بعد از نماز ظهر.(4) 

7 - دعا بعد از نماز عصر.(5) 

8 - دعای شب نیمه شعبان.(6) 

ما نی مها نک ان ان اسان وعای صق تام شب اسب 


مطابق روایات در برخی از مکان های مقدس سفارش خاص به جهت دعاأ 
بای امام رما علبه السلام فده است, از ارو اه 


1 - مسجد الحرام.(۶) 
2 - سرداب مقدس. 


3 - مقامات منسوب به حضرت از قبیل مسجد کوفه. مسجد سهله,. مسجد 
صعصعه و مسجد جمکران. 


4 - حرم امام حسین علیه السلام.(8) 

5 - حرم امام رضاعلیه السلام.(9) 
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7 - حرم هریک از امامان به طور عموم.(2) 
8 - عرفات در محل وقوف.(3) 


ره یانب اجه تحاین انم اقا چسه؟ 


توسل, وسیله و واسطه قرار دادن چیزی بین خود و مطلوب است. وسیله 
بر دو نوع است: گاهی از امور مادی است, مثل آب و غذا که وسیله رفع 
تشنگی و گرسنگی است. و زمانی نیز از امور معنوی است. مثل گناه 
کاری که خدا را به مقام و جاه يا حقیقت پیامبرصلی الله علیه وآله قسم 
می دهد تا از گناهش بگذرد. در هر دو صورت وسیله لا زم است؛ زیرا| 
خداوند متعال جهان آفربتش را به بهترین صورت آفریده است, آنجا که می 
فرماید: (آلذی أجْسَن کل شم ء حَلقَة) 1( 
0 


جهان بر اساس نظم علت و معلول و اسباب و مسببات, برای هدایت و 
رشد و تکامل انسان ها آفریده شده است و نیازمندی های طبیعی بشر با 
عوامل و اسباب عادی برآورده می گردد. فیوضات معنوی خداوند همچون 
هدایت, مغفرت و آمرزش نیز بر اساس نظامی خاص بر انسان ها نازل 
می شود و اراده حکیمانه خداوند بر اين تعلق گرفته که امور از طریق 


بنابراین. همان گونه که در عالم ماده نمی توان پرسید: چرا خداوند متعال 
زمین را با خورشید نورانی کرده و خود بی واسطه به چنین کاری دست 


نزده است؟ در عالم معنا نیژ نمی توان گفت: چرا خداوند مغفرت خویش 
زان اتعظه اولای الم شامل ال بند کانعی کند, 
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3- 1052. زاد المعاد. . 
4و 0 سور تدم آید 7: 


شهید مطهری رحمه الله می فرماید: «فعل خداوند دارای نظام است. ۳ 
کستی بخواهد به نظام آفرینش اعتنا نداشته بااشد گمراه است. به همین 
جهت است که خدای متعال گناه کاران را ارشاد فرموده است که در خانه 
رسول اکرم صلی الله علیه وآله بروند و علاوه بر اینکه خود طلب مففرت 
کنند, از آن بزرگوا ر بخواهند که برای ایشان طلب مغفرت کند. قرآن کریم 
می فرماید: ولو آلفغ ۱؟ طلَمُوا ألْفْسَهُمْ جآووک قَاسْتَعقژوا اللةَ وَاستعْقر 
هم الشول لوجذوا اللة تقاباً جیما! تیما 1۱ ) «اگر ایشان ۹ 3 که [با 
ارتکاب کنام. به خود ستم. کردند. نزد نع می. آمدند و از خدا آمرزشن مفی 
خواستند و پیامبر هم برای ایشان طلب مغففرت می کرد, خدا را توبه پذیر 
مهربان می بافتند.»(2) 


از همین رو می بینیم که در قرآن و سنت تأکید_فراوانی بر وسیلم و : توسل 
تنده است. دا ووه متعال می فرماید: [با ایا الذین اعتها انقما اللة وامعه! 
الیّه الوسیلة)؛(3) «ای موّمنین! تقوا پیشه کنید و برای رسیدن به 1 
وسیله طلب نمایید.» 


اثر و فایده دیگری که در توسل به اولیای الهی خصوصاً ذوات مقدسه اهل 
بیت علیهم السلام است اینکه مردم به جهت دریافت فیوضات الهی به 
تام ایا سا ای انا از میت احاست حت ال من 
کنند, بلکه از باب اینکه «الانسان عبید الاحسان» فرمان بردار دستورات 
آنها که همان دستورات خداوند است می شوند. 


آا وغا پرای یو خرن حیفی کید الزیلام نا کین از له خر وی متاقانی دان 5 


در روایات فراوان به مسأله دعا برای تعجیل فرج حضرت مهدی علیه 
السلام اشاره شده است و در برخی روایات دیگر از عجله کردن و 
استعجال نهی شده است. از جمله: 
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«هلک المستعجلون»؛ «کسانی که عجله کردند هلاک شدند.» آیا بین این دو 
دسنه روایات اختلاف و تنافی وجود دارد؟ در جواب می گوییم: خیر. ؛ زیرا: 


آدلا : اتعخال در موز اضر ار دناد بن فرح رت بدون» تممین مق مات ده 
شرایط و زمینه هاست. ولی دعا برای ظهور حضرت. با تمهید مقدمات و 


کانیا شین دعا براق. تجیل: فرع در هون خر کاتیی به- نیب آیی. دارده به 
اپن معنا که خود دعا می تواند به منزله جزء علت تامه در تسریع ظهور 
آبا آگز کسس یل ری عفاع عوو بک‌اند ار بارای اسام حفح علیه اساام عافد شد گرم اسات 
بدی باشد؟ 

مطابق روایتی که از امام صادق علیه السلام نقل شده آمده است که: « 
هرکس چهل صبحع دعای عهد را بخواند از یاوران «قائم» ما باشد, و اک 


پیش از ظهور آن حضرت بمیرد خداوند او را از قبر بیرون آورد تا در 
خدمت آن حضرت باشد...».(1) 


در مورد سوال فوق می گوییم: 


الا انم ار مصکن. است نفد باشد بو آنتکه اعمال و فا درک ند 
درست و مطابق موازین شرع باشد, زیرا| انسان باید با حقیقت این دعا 
انس داشته باشد تا بتواند با خدای خود عهد کند. 


ثانیا: ممکن است که خواندن دعای عهد گرچه از شخصی باشد که انسان 
بدی است ولی خداوند متعال به برکت این دعا او را متحوّل می گرداند و 
با خواندن این دعا در چهل روز و عهد قلبی با حضرت مهدی علیه السلام 
چنان تحولی اساسی در وجود او ایجاد شود که به این قابلیت برسد که 


بتواند از اصحاب حضرت شود. 
ص :503 


1- 1057. مفاتیح الجنان. 


ص :504 


ص: 05 5 


ص :06 5 


طول عمر 
ابا تسالت اون غمر آام تما له آلسلام بو اعقراسش اف هت باقع یه رونت ۲ 


ترجه آحاسه موه ا سای عفد اماشت آسام رهام غابه السلام از 
سال 2 هجری تاکنون است. این اعتقاد مستلزم آن است که امکان 
داشته باشد شخصی بیش از هزار سال عمر کرده باشد. این لا زمه برای 
تزخی از اهل ستت. کران. امده. اشتت:. مق. کمتتد: چگوثه ممکن. است 
شخصی این مقدار عمر کند. اینان در حقیقت از آن جهت که اصل اعتقاد به 
اتاست تن میدوست یه را وان ارت ماه ی عفر دسا ترا 
داده اند تا اصل عقیده به مهدویت شیعه را زیر سوال ببرند. 


سائح علی حسین مغربی می گوید: «اهل سئّت نظریه بقا و زنده ماندن 
مهدی علیه السلام بیش از هزار سال تا هر زمان که خدا بخواهد را مورد 
انتقاد قرار داده اند. و می گویند: عمری به این مقدار هرگز در بین بشر 
مرسوم نبوده و دلیلی نیز از شرع بر آن وجود ندارد».(1) 


همان گونه که دکتر احمد محمود صبحی اعتقاد به طول عمر امام زمان 
علیه السلام را از قوی ترین اعتراض ها متوجه بر عقیده به حضرت مهدی 
علیه السلام نزد شیعه امامی قرار داده 


ص: 507 


و10 رانا مصهازین التقمض دنور 


است. او می گوید: «زنده ماندن مهدی بیش از هزار سال جای تردید دارد, 
و این خود موجب سست کردن عقیده به مهدویت از ريشه و اساس 
است».(1) 


در علم کلام به اثبات رسیده که خداوند قادر بر هر امری است همان گونه 
که عالم به هر چیزی است. هر امری که قابلیت تعلق قدرت الهی را داشته 
لذا محال نیست که خداوند به جهت مصالحی عمر شخصی را طولانی کرده 
و از آفات نز ی او را نگه دارد. طبیعت ۰ سوزاندن است ولی خداوند 
اعجازی است که در علم کلام به ان اشاره شده است. علامه طباطبایی 
می فرماید: «کسی که روایات وارد شده از رسول اعظم و امامان اهل 
بیت علیهم السلام در خصوص امام غایب را مطالعه کرده باشد, به این 
نتيجه می رسد که نوع حیات ان حضرت با معجزه و خرق عادت است. و 
طبیعی است که خرق عادت امری محال نیست. و نمی توان خرق عادت را 
از طریق علم به طور مطلق نفی کرد. عوامل و اسبایی که در عالم تأثیر 
گذارند هرگز منحصر در حدود دید ما و شناخت ظاهری ما نیست. ما نمی 
توانیم عوامل دیگر را 0 00 لذا ممکن است که 
عواملی در فرد يا افرادی از بشر وجود داشته که بتواند انسان را 
بهره مند از عمر طولانی کند به حذی که گاه به هزار يا هزاران سال برسد. 
بنابراین علم طبٌ هرگز از کشف راز طول عمر انسان مطلع نشده 


است».(2) 


ص :08 5 


2 1060. شیعه در اسلام, ص‌ 11_99 


شهید صدررحمه الله می گوید: «... ما فرض می کنیم که عمر طولانی از 
بگویید: طولانی شدن عمر انسان تا چند قرن بر خلاف قوانین طبیعی است 
که علم با وسایل تجربی و پیشرفته به أثبات رسانده است. تازه به این 
نتیجه می رسیم که اين حالت معجزه بوده که قانون طبیعی را در حالتی 
شین نة خماتی.خاض فطل دا هعرق کیجم استا::. ۰ 


این معجزه برای کسی که از نصوصات قرآن و سئت استمداد جسته و 
استفاده می کند, چیز تازه با غریبی نیست. و نیز عجیب تر از نقض قانون 
انتقال حرارت از جسم پرحرارت به چسم کم حرارت نیست, که در مورد 
حضرت ابراهیم علیه السلام,نقض : شده است تا جان او محفوظ بماند. 
خداوند متعال می فرماید: (قَلْنا با اب بردا عَسلاما علی: ابراهیم 1۸(.1 


ان اه تم ای اس وان انا ده خی مصااعی اه را 
هنال فف. زند که اک از مساله طول. عمر فر اخد اعجاز مر خر نباشتد در 
اهمیت کمتر نیست...».(2) 


لذا خداوند متعال درباره حضرت یونس (ذوالنون) می فرماید: لو لا ه 
کان من المْسَبْچین * بت فی بَطیه الی یوم ینوت »؛ (3) «اگر او از تسبیح 
گویان نبود به طور حتم در شکم ماهی تا روز قیامت باقی می ماند.» 


پس ممکن است کسی عمری طولانی تا روز قیامت به طریق اعجاز داشته 


باشد. 
آیا ول کر بة این ده از نعینگ عاسن امکان داز ز؟ 


علمی نداشته و نمی توان با وسایل مدرن و پیشرفته امروز ان را عملی 
ساخت., به لحاظ قوانین 


ص :09 5 
1- 1061. سوره انبیاء, آیه 69. 


2 1062. بحث حول المهدی علیه السلام, ص 80-77. 
3- 1063. سوره صافات, ص 144143 


علمی هیچ گونه قاعده و قانونی که مانع وقوع و تحقق آن باشد وجود 


برنارد شو می گوید: «از اصول علمی ثابت نزد وان علمای بیولوژی آن 
خو اه ای استت کح تفن در 111 


هنن دا تمد معا بت آلصا نی فی. وید «هیی تلازمی بین مرگ و قوانین 
طبیعی نیست؛ زیرا ما در عالم طبیعت؛ ی 
تا ود کل آلدوام بان مسا هی روده۰ ۱2 


فلوکر فیزیکدان معروف می گوید: «حدٌ طبیعی عمر انسان 600 سال 


است». 
روجر پیکن داتشفتد انحلستی. ان را به 1000 سال رسانده است.(3) 


دکتر کیلور دهاوز آمریکایی می گوید: «علم طبٌ می تواند قیدها و حدودی 
را که مانع از طول عمر انسان است با کمک دانش تغذیه از بين ببرد. ما 
امروز امیدواریم که بر خلاف عمر پدران و اجدادمان به چنین طول عمری 
دست یابیم ».(4) 


پروفسور اتینگر می گوید: «نسل جد یبد همان گونه که به سفرهای فضابی 
ایمان آورد, در آینده ای نه چندان دور ایمان خواهد آورد که خلود انسان در 
حیات دنیوی امر بعیدی نیست؛ زیرا با پیشرفت تکنولوژی که امروز 
مشاهده می کنیم می توان عمر انسان را در قرن اینده به هزاران سال 
رساند».(9) 


اصلی انسان بدون استثنا با امتحان به اثبات رسیده که قابل خلود است. و 
باه ال قابل عمزی طولاتی تفر از این مفدان است ۱5۱ 


ص:10 5 
1- 1064. عمر المهدی بین العلم و الأدیان, ص 6. 


2 1065. همان. 
3- 1066. مجله دانشمند, سال 6, شماره 1, ص 43. 


4- 10067. راهی به سوی حیات نو ص 14 
5- 1068. مجله دانشمند, سال ششم. شماره 6. 
6- 1069. مجله المقتطف, جزء سوم از سال 29. 


آبااتان ع اسان فحای حانشته ارس ؟ 


فلاسفه و متکلمین می گویند: قوی ترین دلیل بر امکان شی وقوع آن در 
خارج است. در مورد طول عمر همین قانون جاری است. بهترین دلیل بر 
امکان آن, رجوع به تاریخ گذشته است. چه بسیار افرادی که در طول تاریخ 
عمرهای بسیار طولانی داشته اند که طول عمر حضرت مهدی علیه السلام 


نیز یکی از انها است. 

خداوند متعال درباره حضرت ی ِِ السلام می فرماید: وله أَرسَلنا 
وحا الی قَوّمه قلبت فيهم ال سته الا حَمَسین عاماً) و هد ایت8.ها 
نوح را به سوی قومش فرستادیم پس او در ۳/۹ آنها هزار سال به جز 


0 0 


مطابق نظر مسلمانان و مسیحیان. حضرت مسیح علیه السلام تاکنون زنده 
بوده و در آخرالزمان از آسمان فرود خواهد آمد. و مطابق نظر اسلامی 
پشت سر امام زمان علیه السلام نماز به جای خواهد آورد. 

آیا در روایات اهل سثت به طول عمر اشخاص اشاره شده است؟ 


عجب است که اهل سئت اعتقاد به ولادت و وجود امام مهدی علیه السلام 
را به جهت طول عمر آن حضرت قبول نمی کنند, در حالی که در صحیح 
ترین. مضادر خدیتی. خود روایاتی »را آفرده اند که خر ان به قضایا و 
اشخاصی اشاره شده که عمرهای بسیار طولانی داشته و دارند. از آن 
جمله حدیت معروف به حدیث جساسه است که در «صحیح مسلم» به 
طور تفصیل از آن یاد شده است. 


ص:11 5 


1- 1070. ] . سوره عنکبوت. آیه 14. 


در 1 حدیت به طور تفصیل اشاره به وجود شخصی به نام «دجال» شده 
که با عمری بسیار طولانی غایب از دیدگان مردم در جزیره ای از دریا 
زندگی می کند و در برهه ای از زمان به نهضتی باطل دست خواهد زد.(1) 
آیا کسانی در امت های پیشین عمر طولانی داشته اند؟ 


آری, با مراجعه به تاریخ پی می بریم که کسانی عمرهای بسیار طولانی 
ی 


تست که ان ار رو ی است. 
2 مان بن او کم 00 و سال مر کشت اقا 
که تیان یا 0 اسان با اد نگ هار سا 
دامتعا 200 سا 
5 - شیت فرزند آدم با 912 سال.(4) 
6 - حضرت آدم علیه السلام با 930 سال.(5) 
- ادریس نبی با 862 سال.(6) 
8 - سلیمان نبی با 712 سال.(7) 
9 - سام پسر نوح با 600 سال.(8) 
و دیگران. 
ص:12 5 
1- 1071. صحیح مسلم ,ج 8, ص 205-203, باب فی الدجال. 
2 ار ری 3 
۱ 
4 کال این تیور ری 19 


5- 1075. همان. 
6- 10(76. همان, 0 ۳ ص‌ 1 2. 


7 3 3 
8- 1078. کامل ابن اثیر, ج 1, ص 54. 


آاطین قر ای قافن و حتطافی جا۳ 


مقوه از اعاه ی با نی ان اشت که رام من شم 
که مق کل عفلی ورعلسنی. که مخالف با عظریه ول عمر رنه مور 


نداشته باشد. 


شکی نیست که طولانی شدن عمر انسان به هزاران سال از جنبه عقلی و 
منطقی ممکن است و هیچ گونه اشکال عقلی ندارد و هیچ گاه مستلزم 
تناقض نخواهد شد, زیرا در مفهوم حیات و زندگی, مرگ سریع نهفته نشده 


است. 


ون عمر انسان در ذیل آیه شریعه : ۰ (قلبت فیهم آلت 
نشته از حفشمن عامامب نمی ویف «بوضی از اطبا کوش غمر انار 
بیش از 120 نب ولی آیه بر خلاف آن دلالت داشته و عقل نیز 
بیش از اين را تأپید می کند؛ زیرا بقا بر ترکیبی که در انسان است ذاتاً 
ممکن است وگرنه باقی نمی ماند. دوام تاثیر موّثر در او ممکن است؛ زیرا| 
موتر در وجود انسان اگر واجب الوجود است که دوام دارد, ۵ اکز غیر 
واجب الوجود باشد برای او مویُری است. و بالاخره به واجب 0 باز 
مف: گرازد که دوام دارد. لذا ممکن است که تاثیر واجب الوجود دائمی شود 
که در نتیجه بقا ذاتاً ممکن می گردد, و چنانچه بقا نداشته باشد به جهت 
امر عارض است, و عارض هم ممکن العدم است. و اگر وجود عارض مانع 
واجب بود به همین مقدار عمر هم نمی توانست باقی بماند. نتیجه اینکه 
حرف برخی از اطبا که گفته اند: عمر انسان از 120 سال فراتر نمی رود, 
باطل است».(2) 


شیخ مجتبی قزوینی خراسانی در استدلال عقلی و فلسفی بر ضرورت 
وجود شخص طویل العمر در خارج می گوید: «طبق قواعد فلسفی و 
ص:13 5 


1- 1079. سوره عنکبوت, آیه 14. 
2 1080. تفسیر فخر رازی, ج 25, ص 42. 


قابل زیاده و نقصان در عالم وجود است. باید فرد کامل آن طبیعت در 
خارج موجود ری زیرا هر طبیعتی طالب کمال نهایی خود است. مطابق 
این قاعده تعدادی از مسائل فلسفی پایه گذاری شده است که از جمله 
نها وجود فرد کامل در بین بشر به اسم نبی يا حکیم است. و مطابق این 
قانون که با برهان به اثبات رسیده قابلیت زندگی و عمر بیشتر دارای 
فزات دی ور کارت است. .عم 1000 ال با 2000 سال را نم 
نت سر کار ای یات سا مه است. ‏ 
بیش از این مقدار نیز باشد...».(1) 


ص :14 5 


1- 1081. بیان القرآن, ج 5 ص 12911. 


ص:15 5 


ص:16 5 


علایم ظهور 


با تأملی در رواياتِ علایم ظهور و بررسی همه جانبه آن, پی به آثار و فواید 
کرد: 


2 - بشارت به ظهور دعوت های حق و قیام هایی که در آن مردم را به حقَ 


3 - اخبار غیبی از آن جهت که خرق عادت است از اهم دلایل نبوت و 


امامت به شمار می اید, و لذا نشر و تحقق انها سبب زیاد شدن یقین در 
۸ - ای ان جهت که کفار برای پذیرش اسلام_ به دنبال دلیل و برهان و 
معجزه اند, این گونه اخبار بعد از تحفق قطعی انها, حجتی برای انها خواهد 
بود. 


5 - بعد از تحقق هر یک از علایم ظهور, اطمینان مردم به اصل ظهور 
بیشتر خواهد شد. 

6 تحفق یکایی علایم ظهور در خارج. منعکس کننده عزم جدی خداوند 
تا و رایرای اومصن و رنه سای مور رای ری وت 


آنها آمادگی روحی, سیاسی و جهادی برای شرکت در حکومت آن حضرت 
را خواهد داد. 


8 - از آنجا که انسان غریزه و میل به شنیدن اخبار غیبی دارد, با طرح این 
گونه اخبار واقعی و اسلامی, جلوی انحرافات فکری از ناحیه کاهنان و 
منجمان از این طریق گرفته می شود. 


ص 517 


9 - بخش مهمی از علایم ظهور از امور سیاسی اسلام به حساب می آید 
که باید مسئولین رده بالا در بررسی مسائل استراتژیک خود به انها توجه 
نموده و برنامه های خود را در سطح کلان بر اساس انها پی ریزی کنند. 


مسلمانان داشته باشد, بلکه در هر دین و ایینی کم و بیش به علایم ظهور 
منجی بشریت, به هر اسم و نامی پرداخته شده است. 


نویسنده آلمانی «هالسیل» در کتاب خود «خبر و سیاست» می گوید: ما 
مسیحیان ایمان داریم که تاریخ بشریت در اینده ای نه چندان دور در 
معرکه ای به نام «هرمجدون» به پایان خواهد رسید. معرکه ای که در آن, 
مسیح بازگشته و بر تمام زنده ها و مردگان حکومت خواهد کرد».(1) 


چه فرقی بین علایم ظهور و شرایط ظهور است؟ 
علایم ظهور گر چه با شرایط ظهور, وجه اشتراکی دارند که همان تحقق 


یکدیگر اختلاف دارند. اینک به برخی از اختلافات اشاره می کنیم: 


1 - منوط شدن ظهور به شرایط و تعلیق بر انها واقعی است. به اين معنا 
که اگر شرایط مهیا نباشد. مشروط که همان ظهور است در خارج تحقق 
نخواهد یافت, بر خلاف منوط شدن ظهور به علامات و تعلیق بر انها, که 
واقعی نیست؛ زیرا علامات نسبت به ظهور. جنبه کاشفیت دارد. 


2 - علامات؛ حوادثی پراکنده اند که در طول عصر غیبت به صورت پراکنده 
انجام خواهد گرفت, بر خلاف شرایط که تا وقت ظهور به صورت مثصل و 
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نا ی ی خا وی یی خباقییت فا فا رتز زار 


1 و ۱( 
داشته بای عراز آ ها سکن به فان شی ای ؟ 


پاسخ: توقیت و تعیین وقت ظهور که در روایات از آن نهی شده شامل نقل 
علایم و رابط ظهور تست زیوامعصود از توفیت آن ات که تم طوز 
کت صفت ای را مراع سر ین شم که روایات از آن شب کروه 


است. 


وقت معین کردن برای ظهور غیر از آنکق: فتتضل بر نهی است دارای 
اشکالات دیگری نیز می باشد: 


ِ ادعایی بدون دلیل است. 


2 - اگر تاریخ ظهور معلوم باشد دشمنان درصدد مقابله و جلوگیری از آن 
برخواهند امد. و لذا در روایات می خوانیم که ظهور حضرت علیه السلام به 
طور ناگهانی خواهد بود. 


3 - با وقت معین نکردن, روحیه امید و حیات در جامعه دمیده خواهد شد, 
زیرا در هر لحظه احتمال داده می شود که ظهور حضرت فرا رسد. 
ماش ایب ابا یر میت لاف شتا 1 اما اس سس 


اسلام به حساب می اید نشر آنها در بین مردم به جهت اطلاع دشمنان بر 
انها به صلاح اسلام و مسلمین نخواهد بود. 
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پاسخ: اگر خبر غیبی از ناحیه معصوم همچون پیامبر پا امامان علیهم السلام 
صورت گیرد, چون هرگز اشتباه و سهو و خطا ندارند, معلوم می شود که 
اراده حتمی الهی بر تحقّق آن صورت گرفته است. در این صورت؛ مقابله 
خبهه کفر فزکر عاتیرق یرای جله کبری از تجنق آن تخواهد داشت. 


آیا علایم ظهور متعلّق بدا واقع می شود؟ 


از برخی روایات استفاده می شود که علایم ظهور بر دو قسم هستند . 
برخی حتمی اند که مورد بدا و تجدید نظر واقع نمی شوند. و برخی دیگر 
متعلق بدا واقع می گردند, ولی اصل ظهور امری حتمی است که خداوند 
متعال در آن جواب فطرت و خواسته درونی بشر را داده و وعده به تحقق 
آن داده است هد اون هرگز خلف وعده نمی کند. 


داوود بن ابی القاسم می گوید: «ما نزد ابی جعفر محمد بن علی 
الرضاعلیهما السلام بودیم که سخن از خروج سفیانی به میان امد و اینکه 
در روایت ت آمده که امر او حتمی است. به ابوجعفر علیه السلام عرض کردم: 
آیا بدا ذر افزء ختمی خواهد شد؟ حضرت فرمود: آری. غرض کردم: ما می 
ترسیم که در امر قاثم نیز بدا حاصل شود؟ فرمود: امر قائم از اموری 
است که وعده داده شده و خداوند در وعده خود تخلف نخواهد کرد».(1) 


علایم حتمی که مورد بدا واقع نمی شود, نشانه هایی دارد که به برخی از 


آنها اشاره می کنیم: 

1 - تصریح به حتمی بودن آن در روایات. 
2 - تأکید به قسم. 
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3 - تأکید به «لابذد». 

4 - تأکید به «لام». 

5 - تأکید به «انْ». 

6 - تأکید به تکرار. 

7 تاکید به «سین و سوف». 

چه راه صحیحی در بررسی علایم ظهور پيشنهاد می کنید؟ 


در مورد علایم ظهور سه مشکل اساسی وجود دارد که باید هر کدام مورد 
بررسی دقیق قرار گیرد: 


1 - اثبات علامت به دلیل معتبر 
2 - خارج کردن علامت از قالب غموض و ابهام. 
3 - کشف قواعد یقین برای اثبات يا نفی تحقق علامت در خارج. 


برای اثبات صحت روایات علایم ظهور تخین آ نما از روایات جعلی. اعتماد 
بر افراد نقه و اطمینان به صدور روایات از معصوم کافی است. زیرا| 


روانات علایم ظهور برخی متواتر يا مستفیض يا صحیح و معتبرند, و برخی 
گرچه ضعیف السند است ولی مویدات و شواهدی بر صحت در 
ما دیگر دارد که با سند صحیح وارد شده است. 


و راه روشن شدن علامت ظهور به دو نوع امکان پذیر است: 


الف. اصول تلف ۸ که در مورد روایات فقهی بیز مورد استفاده واقع می 
گردد. 


ب. مقدمات علمی, که مربوط به خصوص علایم ظهور است و مهم ترین 
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و.برای کشتف اثبات. با تفن علامتی در خارع هی توان :قواقدی دا ببان 
داست تا اما آها بخ تفت ام ند 


نمود. 


2 - با دلیل ثابت شود که آن علامت زمان سابق در خارج تحقق نیافته 


است. 
3 - احتمال تحقق آن را در زمان آینده نفی کند. 
اب انس سیر اکاان فد تس چان ۲ 


برخی-می کفه بخت. از علایم ظهفر بن: فايدی است! زیر غالب رواناتشن 
از ناحیه سند ضعیف بوده. و از جهت مضمون نیز معقول نیست. خصوصا 
انکه اموری که اتفاق می افتد تشابه زیادی با یکدیگر دارد. 


پاسخ: 


1 - بسیاری از اخبار علایم ظهور صحیح السند بلکه مستفیض يا متواتر 
به درجه ای که در حکم نص صریح در موضوع خود است. 


2 - وجود رواپات ضعیف در تمام موضوعات دینی و خبرهای مختلف وجود 
دارد, این مساله باعث نمی شود که انسان محقق دست از بحث و بررسی 
ان بردارد, بلکه وظیفه دارد که با روشی صحیح به بررسی سندی انها 
بپردازد. 


3 - گر چه در تطبیق علایم ظهور اشتباهاتی صورت گرفته. ولی اين امر 
باعث نمی شود که دست از بحث و تحقیق برداریم. بلکه وظیفه داریم تا با 
به کار گرفتن روشی علمی و معتبر به طریقی صحیح و معتبر برای تطبیق 
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مقصود از «نفس زکیه» که قبل از ظهور کشته خواهد شد کیست؟ 


در روایات شیعه به علامتی قبل از ظهور حضرت مهدی علیه السلام به 
عنوان «قتل نفس زکیه» اشاره شده است که بعد از این جنایت, حضرت 


ظهور خواهند کرد. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «لیس بین قیام قأنئم آل 
فحقق منت قیل. انش الر که الا خفشه عسر آیلت» ۱۱۳ «برم قیام فاتم 
علیه السلام و کشته شدن نفس زکیه بیش از پانزده شبانه روز فاصله 


نیست.» 


شیخ مفیدرحمه الله می گوید: «از جمله علایم ظهور. کشته شدن نفس 
زکیه در پشت کوفه با هفتاد نفر از صالحین است».(2) 


از رخ رات مهد فیس که ویر نش ستفانه می نود که .ما هو 
تبلیغ از طرف امام زمان علیه السلام است که بین رکن و مقام به شهادت 
خواهد رسید.(3) 


برخی ممکن است گمان کنند که نفس زکیه که در این روایات به شهادت 
ان اشاره شده همان محمد بن عبدالله بن حسن بن علی بن ابی طالب 
انفت که‌ور تسان فصو راسی: قیام کرد با خقر اهل.بست علیمم السلام را 
از ظالمان نان فلی شواند و حرانن سنجمه ولاف این اختفال را 
دلالت دارد: 


1 - در برخی روایات اشاره به کشته شدن نفس زکیه بین رکن و مقام 
دا و مت الب اس از اه ان رون 


است. 


2 - مطابق برخی روایات بین ظهور حضرت و کشته شدن نفس ز کیه 


آنردن‌شت فاصله است: 
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3 - کشته شدن محمد بن عبداللّه بن الحسن قبل از ولادت حضرت مهدی 
علیه السلام بوده است و لذا نمی توان ان را از علایم ظهور دانست. 


سفن بن فبدالله خت خالص از غمای و خيه خداسته استم و نا انز 
نقل «مقاتل الطالبیین» ادعای مهدویت نمود و پدرش نیز او را بعد از زوال 
دولت بنی امیه و قبل از تاسیس دولت بنی عباس. به عنوان مهدی معرفی 


کرد.(1) 


5 - در روایتی از امام صادق علیه السلام می خوانيم که فرمود: «بعد از 
کشته شدن نفس زکیه صاحب امر ظهور خواهد کرد».(2) که در بعدیت 
نزدیک ظهور دارد. 


مسیح دجال کیست؟ 


لقب مسیح همان گونه که بر پیامبر خدا حضرت عیسی علیه السلام اطلاق 
می شود, بر دجال نیز اطلاق می گردد, ولی وقتی به صورت مطلق و 
بدون قید اورده شود همان حضرت عیسی علیه السلام مراد است. در 
ظاهر, مسیح دجال همان دجال معروف است. ولی در وجه تسمیه دجال به 
مسیح احتمالااتی داده شده است: 


1 - چون با پرچم مسیحیت ظهور خواهد کرد. 
2 -قیام اه همه :*فین را فرامی کبرده کفیا آن راخشه هی کند: 


اطلاق شده است. 
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ظهور حضرت مهدی علیه السلام به فان آضده است: 


شیخ طوسی رحجمه الله به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «خروج سفیانی از علایم حتمی ظهور است».(1) 


فانصا ایس مه تا ایام سای انا 
برمی خیزد و در سرزمینی به نام بیدا به امر خداوند با لشکریانش به زمین 
فرو خواهند رفت. 


میم بو سته کون از سل خداسای له عم وال کرو کم ره 
«شخصی به خانه خدا پناه می برد ان گاه لشکری به سوی او فرستاده 
می شود, هنگامی که به «بیدا» رسیدند به زمین فرو خواهند رفت».(2) 


نعمانی نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«برای قائم پنج علامت است. از ان جمله خسف بیدا را بر می شمارد». 
[(۴ 


نعمانی در جایی دیگر, از جمله علایم ظهور را خروج سفیانی و خسف بیدا 


می داند.(4) 


برخی از دانشمندان؛ یکی از علایم ظهور حضرت مهدی علیه السلام را 
وقوع معرکه جنگی در منطقه ای به نام هرمجدون و به تعبیر روایات 
قرقیسیا می دانند. این قضیه حتّی در کتب اهل کتاب نیز به ان اشاره شده 
است.(د) 
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ال کات امه صارا ان سک بر را ی یه ان وم 
دانند که در پایان تاریخ بشر اتفاق خواهد افتاد. 


«هرمجدون» کلمه ای است مشتق از «هر» به معنای کوه, و «مجذو» که 
اسم وادی يا کوه کوچکی در شمال فلسطین است. اهل کتاب را گمان بر 
اين است که مساحت معرکه این جنگ از منطقه «مجدو» در شمال 
فلسطین تا «ایدوم» در جنوب امتداد دارد که حدود دویست میل 0۳ (1) 


آنان معتقدند که در این جنگ لشکری با حدود 400 ملیون نفر شرکت 
خواهند داشت.(2) لشکری که از عراق, ایران, لیبی. سودان و قفقاز در 
جنوب روسیه تشکیل شده است.(3) 


دکتر عبدالکريم زبیدی می گوید: «... اين حادثه همان حادثه بزرگی است 
که قبل از ظهور امام مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت, و در روایات 
از آن به معرکه «قرقیسیا» یاد شده است. در آن واقعه میلیون ها لشکر 
از امریکا, اروپا روسیه, ترکیه, مصر و دولت های مغرب عربی. و 
لشکریانی از شهرهای شام یعنی سوریه, اردن, لبنان. فلسطین و اسرائیل 
شرکت خواهند داشت. همگی در منطقه ای به نام قرقیسیا 0 
هم مواجهه خواهند داشت, و سفیانی در این هنگام خروج خواهد کرد... 
21 


۱ ۵ 3 
ای ی میسر! ! چه مقدار بین شما و قرقیسیا فاصله است؟» عرض کرد: نزدیک 
شاطی الفرات ه لست. حضرت فر مود: «أما آثّه سیکون بها وقعه لم یکن 
مثلها مندذ خلق اللّه تبارک وتعالی السموات والأرض ولا یکون مثلها ما ۰ 
السموات والارض. مأدبه للطیر تشبع منها سباع الأرض وطیور السماء.. 
ار ارسکا ماه ای انتای‌ ها اناد که یر ان ۲ 
زمان 
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خلقت آتنسازخ ها و زمین از جانب خداوند تبارک و تعالی اتفاق نیفتاده است 


از مجموعه روایات در این باب به خوبی استفاده می شود که در این جنگ 
فرمانده عملیاتی اين جنگ از جانب دشمنان اسلام, شخصی به نام سفیانی 
است. او کسی است که به کمک مراکز جاسوسی بهود و امریکا در میان 
و نیز بعد از پناه بردن امام زمان علیه السلام به کعبه با عده ای از یاران 
خود درصدد مقابله با حضرت برامده که خود او با لشکریانش در منطقه ای 
به نام بیدا به زمین فرو خواهند رفت. 

در همین جنگ است. که بنیه. بهود از هم باشیده شده و بنستیارق از آنها تابود 


خواهند شد. 


بخاری به سندش از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«قیامت برپا نمی شود تا آنکه شما با بهود بجنگید, در آن هنگام به حدّی از 
آنان کشته خواهد شد که حتّی سنگی که یک بهودی در آن پناه گرفته می 
گوید: ای مسلمان! این یهودی است که در کنار من پناه گرفته. او را به 
قتل برسان».(1) 


«مسیحیت صهیونیستی» جریانی است سیاسی. اقتصادی, فرهنگی و 
نظامی که امروزه با تمام قدرت و با تکیه بر پیشگویی های اخر الزمان بر 
اریکه قدرت (در امریکا و برخی کشورهای غربی) تکیه زده اند. 
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انن. وه ما افتاتی. کیته خهتانه. ۵ حصوفتی. اشکار .با هی تفه 
مهدوی و با اعلام قریب الوقوع بودن ظهور حضرت مسیح علیه السلام در 
خود همه زمینه های لازم برای ظهور مقدس را فراهم سازد, و موانع بین 


«مسیحیت صهیونیستی» با مراجعه به منایع توراتی و ایمان به پیشگویی 
های کتب محرّف بهودیان, ظهور حضرت عیسی علیه السلام را مشروط به 
وقوع جنگی بزرگ, عالم گیر و هسته ای می شناسند و مرکز این جنگ 
خانمان سوز را هم «منطقه ارماگدون» واقعم در فلسطین اشغالی اعلام 
می کنند. و حسب همین پیشگویی ها وقوع جنگ آرمگدون را هم مشروط 
به تشکیل اسرائیل بزرگ و تسلط بهودیان بر کل سرزمین فلسطین و حتّی 
فراتر از آن یعنی سوریه و عراق معرفی می کند. 


پر واضح است که آنان تمامی حلقه های این زنجیر را به هم متصل کرده 
اند و آخرین حلقه را هم رفع موانع فراروی اسرائیل یعنی انهدام سرزمین 
های اسلامی و سرکوب هر گونه حرکت عدالت خواهانه مسلمین و شیعیان 
و به ویژه ایران اسلامی می دانند. چنان که حسب همین فرضیه وارد عراق 
شده و انديشه سلطه بر سوریه, عربستان و ایران را در سر می پرورانند, 
و با تقویت تمام عیار اسرائیل مقدمات به اصطلاح جنگ مقدس را فراهم 
آورده اند. 


در روایات علایم ظهور مخ که تکوم از نشانه های ظهور, کسوف در 
اواسط ماه و خسوف در اوّل ماه برخلاف عادت است.(1) 


ص :5286 


1- 1100. ارشاد مفید, ص 368 ؛ اعلام الوری, ج 2. ص 285. 


دارقطنی به سندش از امام محمد باقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«همانا برای مهدی ما دو نشانه است که از زمان خلقت آسمان ها و زمین 
این گونه نبوده است. یکی خسوف ماه در اوت)شب رمضان و دیگری 
کسوف خورشید در نیمه ماه رمضان» .(1) 


در کیفیت حدوت این دو واقعه غیر عادی چند احتمال است: 


1 - حدوث این دو به توسط جرمی باشد که در فضا به طور ناگهانی پیدا 
می شودر اجرامی که امروزه از آنها به اجرام سرگردان در هوا یاد می 
شود, که گاه بین ماه و خورشید فاصله می شود و با آنها خسوف و کسوف 
ایجاد می گردد. 


شود؛ : زیرا ممکن است که بشر با پیشرفت علمی و تکنیکی که دارد بتواند 
تکه هایی عظیم از کره زمین را جدا ساخته و آن را در هوا معلق گرداند و 
در نتيجه باعث خسوق و کسوف گردد. 


3 - تحقق این دو به نحو اعجاز و خرق قانون طبیعت باشد. 
مقصود از صیحه و فزع آسمانی در علایم ظهور چیست؟ 


این دو علامت در روایات به عنوان علایم ظهور حضرت مهدی علیه السلام 
مفرفی‌شش هه ات ار آفام باق یه لام در کیلش یا و 
علائم خروجه... صیحه من السماء فی شهر رمضان»"(2) «و همانا از علایم 
خروج مهدی... حدوت صیحه ای در ماه رمضان است.» 


از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل شده: «... والفزعه فی شهر 
رمضان... هی ایه تخرج الفتاه من خدرها, وتوقظ النائم وتفزع الیقظان»؛ 
(3) «و فزعی در ماه رمضان حادث خواهد شد که زنان 


ص :529 
1- 1101. سنن دارقطنی, ج 2 ص 51. 
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و بیدار را به فزع وا می دارد.» 

آمام زمان علیه السلام در توقیع خود به علی بن محمّد سمری فر مود «... 
اگاه باش؛: هر کس قبل از خروج سفیانی و صیحه, ادعای مشاهده کند او 
درک و افترا| زننده است».(1) 


در این روایات دو احتمال وجود دارد: 
1 - اینکه مقصود از صیحه و فزع همان ندایی باشد که از جبرئیل بلند می 


2 - احتمال دیگر اين است که مقصود از آن دو عذاب دنیوی و جنگ های 
ای ۱ ی ی ی 
تحقق می یابد, مانند انفجارهای اتمی در سرتاسر عالم در یک زمان, به 
این نحو که اصل این گونه انفجارها در اروپا و آمریکا و روسیه و چین تحقق 
می یابد به نحوی که همه را به جزع و فزع وا می دارد. ولی مسلمین از آن 
دز آمانتد و تنها ضدانش به کوش آنان فی رسد 


مقصود از تخاق آسمانی در علایم ظهور چیست؟ 
در این مورد سه دسته روایت وجود دارد: 


1 عروانای کف دلالت و محوون ا یه صفرت احمال تا و انکه ان توا 
قلایم حمی تور مرت متفه السا خاش ۱ 


2 - دسته دوم روایاتی است که دلالت بر دو گونه ندا دارد: یکی ندای به 
حو؛ که در ابتدا پدید می آید, و دیگری ندای به باطل که بعد از آن است. 
(3) 


3 - در برخی از روایات نیز اشاره شده که ندا , به اسم قائم است.(4) 


ص :30 5 


1- 1104. احتجاج طبرسی, ج 2, ص 297. 
2 1105. کمال الدین. ص 649. 


4 1107. کمال الدین, ص 328, ح 7. 


با نظری به مجموع احادیث «صیحه و فزع و ندای آسمانی» پی می بریم 
که تمام آنها به یک معنای مشترک اشاره دارند, گر چه با تعبیرهای مختلف 


آمده اند و بر این ادعا می توان شواهدی اقامه نمود. 
الف. صیحه و ندا هر دو به جبرئیل نسبت داده شده است. 


ب. وقت هر دو در یک زمان یعنی شب جمعه, بیست و سوم ماه رمضان 
معین شده است. 


خن آناز این دو یکسان بیان شده است. 
مقصود از خروج دجال که از علایم ظهور به حساب آمده چیست؟ 


روایات سار مها ور مضادر خصفی اهل.ست درباره روج سا در 
اخرالزمان و قبل از برپایی حکومت امام مهدی علیه السلام وارد شده 


است. 
بخاری به سندش از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«دجال خروح خواهد کرد تا اینکه در ناحیه ای از مدینه فرود می آید..و نسنه 
بار اعلان آماده باش جنگ می دهد آن گاه به سوی او هر کافر و منافقی 
حرکت چی 1۱ 
در مصادر اهل سئت برای دجال صفاتی ذکر شده است از قبیل: 
- ادعای ربوبیت می کند.(2) 
2 - عمر طولانی دارد.(3) 
4 - کور را بینا کرده و برص را شفا می دهد.() 
ص: 31 5 
1- 1108. صحیح بخاری, ج 8, ص 102. 
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5 - مرده را زنده می کند.(1) 

6 - کسی را می کشد. آن گاه او را زنده می کند.(2) 
7- با او بهشت و آتش است(3) 

8 - با او نهری از آب سفید و نهری از آتش است.(4) 
9 - خواسته او برآورده می شود.(5) 

را ال اساسا احالاسی توس 


سحر و جادو انجام می د هد. 


ج. احتمال می رود که دجال همان سفیانی است که در روایات شیعه به 
خروج او در اخرالزمان تاکید فراوان شده است. 
د. مقصود از دجال همان اسرائیل است. 


در ابتدا این احتمال به نظر می رسد که احادیث دجال از جمله اسرائیلیاتی 
باشد که در احادیث اهل سئت وارد شده است., زیرا: 


اولاً اثری از این احادیث در روایات اهل بیت علیهم السلام به چشم نمی 
خورد. 


کایا: غالب اخاویت وال از کعت الاخبار مهودی الاصل رسیده ات کی 


فا این اختفاد. که مسنه تظر نمی کم ال را به فل ی 
رساند در عقاید بهود مشاهده می شود. 


ص:32 5 


1- 1113. همان. 


۱ مدرک ها تس هی 53 
3- 1115. مسند احمد, ج 5, ص 435. 

4 1116. معجم الکبیر, ج 2, ص 56. 
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در هر حال بر فرض صّت این روایات احتمال تأویل اين روایات و رمزی 


سید محمّد صدررحمه الله می فرماید: «دجال رمزی است از اوج تمدن و 
تکنیک غرب که با اسلام و مبانی ان ستیز دارد. تمذنی که درصدد به سلطه 
کشیدن هر انسانی است... ما به طور وضوح مشاهده می کنیم که چگونه 
نمدرن و تکنیک عرب مادی گرا در این عصر بر تمام جوامع, حنّی مسلمانان 
تسلط پیدا کرده است...».(1) 


از بیانات استاد محفد طع*(2) و نویسنده مصری شیخ محمد فهیم ابو عبیه 
در تعلیقه خود بر کتاب «نهایه البدایه و النهایه»(3) نیز همین احتمال به 


ص :33 5 


8 تاره ها بعد الظیورد.ض 1242121 


112 : آلممدی المتظر بین آلدین و الفکر افرص 1 
2 ماه النداهه اسان ع 1بسشن 115 


ص :34 5 


ص: 535 


ص:36 5 


قرآن و ظهور موعود جهانی 
آیه «وعد» چگونه بر ظهور موعود جهانی دلالت دارد؟ 


۱۳| الذی من قتل 2 ۳ كِ و دود 
ِ اتضی لهُم وَلیبدلَُمْ من بعد حَوفَهْم آمنا یَعْبَدْوتیی لایْشرکون بی شَیْتا 

فر کف بفه رلک فاولتی هم آلماسفون ۱۱ «خداوند بم. کسانی از شما 
5 ه ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند وعده می دهد که قطعاً 
انان را حکمران روی زمین خواهد کرد, همان گونه که به پیشینیان آنها 
خلافت روی زمین را بخشید و دین و ایینی را که برای انان پسندیده, پابرجا 
و ريشه دار خواهد ساخت و ترسشان را نم افتیت و ارات میلس کنن 
آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. و 
کسانت مس از آن کافر شم اما فانسانند» 


آیه فوق مربوط به زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام و عصر حکومت 


دارد سا زگاری و مناسبت دارد. 


2 - کلمه «الأُرض» که با الف و لام جنس آمده, بدون قرینه ای بر انصراف 
ان به سرزمین خاص و معین. حمل بر تمام روی زمین می شود.(2) 


ص :37 5 


1- 1121. سوره نورء آیه 55. ۱ 
122-2 تفسیر این کتیر: ج 2ص 614 ؛ جافع البیان: دیل آیة: 


3 - تبدیل خوف به امنیّت کامل تاکنون انجام نگرفته است و این تنها با 
حکومت گسترده موّمنین بر روی زمین انجام می گیرد. 


2 با مراخفه ند رواناتی که در خیل ای فوق رده این عفتا نا ند مت 


کرد 


قرطبی در ذیل آیه از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: 
«در آن روز بر روی زمین خانه ای نیست جز انکه خداوند کلمه اسلام را در 
ان وارد خواهد ساخت».(1) 


ند آزن آبن. غباسن تقل. کردم که ابه در مهرد ال مخدعليهم الشلام نازل 


شده است.(2) 


از امام سجادعلیه السلام نقل شده که فرمود: «آیه, در شأن حضرت قاتم 
علیه السلام است».(3) 


از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده که فرمود: «آیه درباره قائم و 
اصحاب اوست».(4) 


5 - در زمان خلافت خلفای اربعه نیز امنیت کامل در سرتاسر جهان بدید 
نیامد, خصضوضا آنکه دو دشمن قدرتمند ایران و روم, اسلام را تهدید می 
کردند. و لذا در طول سی سال, جنگ های زیادی به وقوع پیوست. 


فضل فضل می گوید: ». به امام صادق علیه السلام عرض کردم: این نواصب 
اه ای و هه اس 
نازل شده است. حضرت فر مود: خداوند قلوب ناصبه را هدایت نمی کند, 
و خوف و شک از قلوب و سینه های مردم در عهد یکی از ان سه خلیفه و 
در عهد علی علیه السلام با ارتداد مردمر بیرون رفته_ است. چه فتنه هایی 
که بر آنام. آنها بزانکیشته شد, وچة جنک هاین به آنها تست تشه 
است که بین آنان و کفار واقع شد» 5(۰) 


ص:38 5 


1- 1123 تفسیر قرطبی: جح 7.ص. ۶429 درالمتتور: دیل. آبه. 
2 1124. شواهد التنزیل, ج 1, ص 413. 


3- 1125. تفسیر صافی, ج 3. ص 444. 
11264 الفیته..نغمانی, ض 126 
5- 1127. تفسیر کنز الدقائق, ج 9 ص 335. 


آیه «ارسال رسول» چگونه بر ظهور امام زمان علیه السلام دلالت دارد؟ 


خداوند متعال می فیواید: هو الذی سل رَسوله یالقّدی ودین الحق 
لیر کی الاین کله ولو کرح المشرکون)؛(1) «او کسی است که 
رسولش را با هدایت و دین حقّ فرستاد تا او را بر همه آیین ها غالب 
گرداند, هر چند مشرکان کراهت داشته باشند.» 


مقصود از هدایت ون هدایت الهی است که رسول خود را بر آن مبعوت 
کرده و مراد از «دین حق» نیز همان دین اسلام است. و ضمیر در 
«لیظهره» به دین اسلام برمی گردد نه رسول خداصلی الله علیه وله زیرا 
مرجعی نزدیک : تر از کلمه رسول است. و نیز تناسب بین غالب که دین 
اسلام است با 0 که ادیان دیگر است برقرار می شود. 


فخر رازی "۳ کوبد: «اين بشارت از طرف خداوند است که باید در آینده 
تحقق یابد و طبق روایات در زمان حضرت عیسی و حضرت مهدی علیه 
السلام محقق می شود».(2) 


طبری می گوید: «در زمان نزول حضرت عیسی علیه السلام تمام ادیان 
باطل و نابود شده و تنها دین اسلام بر همه ادیان غالب خواهد شد».(3) 


از سعید بن جبیر روایت شده کنخ ان مربوط به مهدی علیه السلام از اولاد 
اط هاما السار است ماه هراس هه اسان الب رای کرد 
)4) 


ابوبصیر از امام صادق علیه السلام در تفسیر آبه فوق روایت ت کرده که 
فرمود: «به خدا سوگند, تأویل آیه هنوز تحقق نیافته و نخواهد یافت تا آنکه 
قائم خروج کند. و هنگامی که خروج کرد کافر به خدای عظیم در روی زمین 
باقی نمی ماند».(د) 


ص :39 5 


1- 1128. سوره توبه, آیه 33. 

2 1129. تفسیر فخررازی, ج 12, ص 104. 
3- 1130. جامع البیان, ج 13, ص 109. 

4- 1131. الفصول المهمه, ص 300. 


آین رفس کین بر ظاقیر آتام رات یی لام حلاانت دا 


خداوند متعال می فرماید: (وَلقٌَ کتْنا فی الرَبُورٍ من تقد الدكر نَ الأرّضَ 
یرتها عبادی الطالخون 1 (1) «ما در زبور بعد از ذکر نوشتیم که باب 
صالح من وارث زمین خواهند شد.» 


مقصود از «زبور» در آیه, زبور داوود و مراد از «ذکر» تورات است. در 
زبور می خوانیم: «زیرا که شریران منقطع می شوند ولی متوکلان به 
خداوند وارث زمین خواهند شد, و حال اندی است که شریر نیست می 
شود. هر چند مکانش را استفسار نمایی نایدید خواهد شد. اما متواضعان 
وارث زمین شده و از کثرت سلامتی متلذذ خواهند شد».(2) 


و در آیه 9 از مزمور داوود آمده است: «صالحان, وارث زمین خواهند شد 
و در آن تا ابد سکونت خواهند داشت». 


مقصود از کلمه «الارض» در آیه فوق, مطلق زمین دنیا و آخرت «بهشت» 
است؛ زیرا تخصیص آن به زمین دنیا بدون وجه است.(3) 


و مقصود از «عبادی الصالحون» معنای عامی است که شامل هر زمان و 
مکان و هر قومی خواهد شد, و مصداق اکمل و اتم ان - مطابق روایات - 
زمانی است که حضرت مهدی علیه السلام ظهور کرده و زمین را پر از 
عدل و داد خواهد کرد. در آن زمان است که تمام کره زمین در اخیار 
بندگان صالح خداوند قرار خواهد گرفت. 


ابن کثیر می گوید: «خداوند دز ایة شریفه بشارت می دهد بر نتد کان صالح 
خود که در دنیا و اخرت اآنان را سعادتمند کرده و انان را وارث زمین و 
بهشت گرداند».(4) 
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1- 1133. سوره انبياء, آیه 105. 

2 1134. مزمور, 11-37/9. 

3- 1135. المیزان, جح 14, ص 493. 

4 1136. تفسیر ابن کثیر, ج 2 ص 524. 


آلوسی می گوید: «اگر بگويیم که اين آیه مربوط به عصر مهدی و نزول 
عیسی است, به اقوال دیگر احتیاجی نیست».(1) 


حضرت مهدی علیه السلام دارد. 


تیان از رزسفل خداضلی الله علیه واله نقل کرده که فرموده «خداوند برای 
من زمین را جمع نمود. پس من مشرق ها و مغرب های ان را مشاهده 
کردم و امت من زود است که به ان خواهند رسید».(2) 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «مقصود از «عبادی الصالحون» اصحاب 
مهدی علیه السلام در اخرالزمان است».(3) 


آیه «استضعاف» چگونه بر ظهور حضرت مهدی علیه السلام دلالت دارد؟ 


ِ متعال می فرماید: (وتْریدٌ آنْ من عَلی لد ین اسْتضْعفوا فی 

ض وَتَحْعَلهُم اه وَتَجْعلهْم الوارئین)؛( (4 «اراده ما بر این قرار گرفته 

0 زمین مثت تحدازبم و آنها را و وارئین [روی 
زمین قرار] دهیم.» 


قطانی. ساق یه فوق: فقسر ان آهل. نتم و هه شان.عوول. ای را 
مربوط به قوم بلدی اسرائیل می دانند,(۵) آنان بودند که روی زمین به 
استضعاف کشیده شده و خداوند آنها را بر فرعونیان پیروز کرتانه: ولی 
ظاهر آیه دلالت ند فا نوت کلی: ارادم ۵ مس ی دادن تست ده 


مستضعفین تا وف ات دارد. خداوند اراده کرده که به 
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1- 1137. روح المعانی, جح 17 ص 95. 

2 1138. همان. 

1139. مجمع البیان. جح 7. ص 66. 

4 1140. سوره قصص, آیه 5. 

5- 1141. مجمع البیان, ج 8-7, ص 375 ؛ در المنثور, جح 6, ص 392. 


نمونه ای از ان, تحقق مشیت الهی نسبت به پیروزی بنی اسرائیل و زوال 
حکومت فرعونیان بود. نمونه کامل تر ان حکومت پیامبر اسلام بعد از 
ظهور اسلام است. و مطابق روایات ۰ اسلامی مصداق کامل نر از همه 
حکومت ها؛ ف ی اه و وی دام 
خداوند حکومت او را که همان حکومت مستضعفین است در سرتاسر گیتی 
گسترش خواهد داد و کره زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. این معنا را 
مهف توان از قرانتی بهداست آورد؛ 


1 - اراده خداوند در آیه به صیغه مضارء «نرید» افدم کت. لا لت بر استمرار 
دارد. 


2 - اراده حتمی الهی بر عنوان «مستضعفین» وارد شده. و مستضعفین 


3 - روایاتی که از طرق شیعه و سنی در ذیل آنة وارد شده دلالت بر 
عمومیت این سنت الهی دارد: 


امام صادق علیه السلام فرمود: «همانا آبه مخصوص به صاحب امری است 
که در آخرالزمان ظهور کرده و جبّاران و فرعونیان را نابود خواهد کرد او 
شرق و غرب زمین را مالک می شود پس زمین را پر از عدل می کند 
تس گونه که , پر از ظلم شده باشد».(1) 


حضرت علی علیه السلام فرمود : «دنیا بعد از آنکه در برابر ما همچون 
شتر بد خلق چموشی و سرکشی کرد به سوی ما روی می آورد و در برابر 
ما رام می شود. آن گاه این آیه را تلاوت نمود: [وثریذ أن تَمْنّ 2۳ 


ص:542 


واه اتتریل هر وگ تایه آزمنده من ۸7 


آیه. زاجم چگونه بر ظهفر اخام ژفان علیه الستلام دلالت دار 


خداوند مقعال می فرماید: یا ها ,اذین منوا من بژتة مِتکم عَنّ 
قسوف بأیی اللةْ یوم یمهم وبُِتوتة اذله علی" الموّمنین لو ۶ 
الکافرین بُجاهذون فی شْبیل الله ولابتخافون لَوْمَ لیم ذلک فطل ال بو 
من بشاء واللّةُ واسغ علِیم):(1) «ای کسانی که ایمان آورده اید! 0 
از شما از آیین خود بازگردد [به خدا زیانی نمی رساند ]خداوند جمعیتی را 
می آورد که آنها را دوست دارد و آنان [نیز] او را دوست دارند, در برابر 
مومنان, متواضع و در برابر کافران, سرسخت و نیرومند, آنها در راه خدا 
جهاد می کنند و از سرزنش هیچ ملامتگری نمی هراسند. این, فح 
خداست که به هر کس بخواهد [و شایسته ببیند] می دهد, و [فضل خدا 


وسیع است., و خداوند داناست.» 


3 


ند فوق اشاره به قانون استبدال دارد, بعنی تبدیل جامعه ای به جامعه ای 
دیگر به جهت آنکه جامعه قبل به وظایف خود عمل نکرده است. خلیفه 
رسول خدا را طرد کرده. و در جهاد کوتاهی نموده است. و نیز در تطبیق 


دین خدا در جامعه سهل انگاری نموده است. 


ره ات ی سوم ح ال بت لیم اسان یمسر جر 
ای اه تاه شا اس ای سا ار 
هازون عجلی می گوند از امام صادق علیه السلام شتیدم. که فرهود: 
«همانا صاحب امر محفوظ است. اگر تمام مردم از بین بروند خداوند 
متعال اصحاب او را 9 او جمع می کند. آنها هستند که خداوند در 
موردشان فرمود: (یا یا الذین منوا من یرت منک عَن دینه...)».(2) 


ص:543 


1- 1144. سوره مائده, آیه 54. 
2 1145. تفسیر برهان, ج 2 ص 473. 


آیه «قتال» چگونه بر ظهور حضرت مهدی علیه السلام دلالت دارد؟ 

خداوند فتعال. فی فرهایده ۲ وفانلوهم .خی لاتکون: فتتة ویکین الدین کاة 
جع ۳ 11 «با آنان پیکار کنید تا فتنه برچیده شود و دین همه اش 

و خدا| باشد. دا 


آیه فوق دلالت دارد بر اينکه باید شرک و کفر ريشه کن شود و دین همه 
شده يا داخل در دین اسلام شود. این هدف هنوز تحقق نیافته است در 
حالی که باید تحقق یابد و فتنه از روی زمین برچیده شود و دین خالص 
برای خدا گردد. 


مطابق روایات؛ این هدف در عصر ظهور حضرت مهدیر علیه السلام تحفق 
خواهد یافت. همان خوته که خن ایة 33 از سوره توبه به آن اشاره شد. 


آلوننتفی در قیل اوه فوق می گوید: «مقصود آن است که همه ادیان باطل از 
بین برود, یعنی يا اهل ادیان از بین رفته و هلاک شوند و يا از ترس و جهات 
دیگر به دین اسلام با زگردند».(2) 


آن گاه می گوید: «گفته شده که تاویل آیه تاکنون محفق نشده است. و در 
هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام تاویل آن خواهد آمد, قنن آر: قتر 
هیی مشرکی بر روی زمین باقی نخواهد ماند».(3) 


از امام صادق علیه السلام در مورد آیه فوق سوال شد, حضرت فرمود: 
«لم بجی ء تأوبل هذه الأّیه ولو قد قام قأئمنا بعد سیری من بدرکه ما یکون 
من تأویل هذه الایه ولیبلغن دین محشّدصلی الله علیه وآله ما بلغ اللیل حتی 
لا یکون مر کم علی ظهر. آ ار 4(۰) «هنوز تأویل آیه نیامده است. و 
اگر قائم ما قیام کند زود است کسانی که او را درک می کنند تأویل اين آیه 
را ببینند. البته دین محقد به تمام نقاطی که شب پوشش آرام بخش خود را 
او ۱ و سرا و مر 
باقی نماند.» 


ص :544 


1- 1146. سوره انفال, آیه 39. 
2 1147. روح المعانی. ج 9. ص 174. 


3- 1148. همان. 
4 1149. تفسیر صافی, جح 2 ص 303. 
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ص :546 


ابتدای ظهور 
از کجا که مهدی موعود ظهور نکرده باشد؟ 


مطابق مباحثی که قبلاً به آن اشاره شد ما به مهدی موعود شخصی 
معتقدیم نه نوعی, نعتی عه موز تحص یف ام دی عليه الساای فیه ید 
امام حسن عسکری علیه السلام با خصوصیات ظاهری و باطنی اعتقاد 
داریم, و لذ| هی گاه در تطبیق آن اشتباه نخواهیم کرد, خخضوضاً آنگة 
معجزه نیز موید و متبت وجود او است. و امامان از اهل ۲۹ بیت علیهم السلام 
نیز هر کدام خصوصیات او را ذکر نموده آند. 


البته ما منکر سوء استفاده از مفهوم عالی مهدویت نیستیم, چنان که از 
ما است که امام زمان علیه السلام را با تمام اوصاف مشخص شده از 
طرف پیامبر و امامان علیهم السلام بشناسیم تا فریب مذعیان دروغین 
مهدویت را نخوریم. 


امام زمان علیه السلام چگونه از زمان مناسب ظهور خود آگاهی می یابد؟ 


اين سوال گاه از دیدگاه شخص غیر شیعی مطرح گشته و گاه نیز از 
شخص شیعه امامی مطرح می گردد. و 
امامی مطرح گردد دو گونه می توان به او پاسخ داد: 


ص: 5347 


به این معنا که هر گاه مصلحت اسلام و بشریت اقتضای ظهور حضرت را 
ی اه سا سا اس ای رد 


ب. اينکه امام علیه السلام از آنجا که از جانب خداوند متعال مورد تأیید 


طرح و نظر داده شده است: 


1 - اینکه آن حضرت به زمان ظهور خود به جهت روایاتی که از آباء و 
اخوادسی وسته آکاه دار این اما نف ادله تقلی نه راشای شوه 


است. 


2 - اينکه امام علیه السلام به طور اعجاز از زمان ظهورش آگاهی دارد به 
زا 7۳ 
کند. در روایات اشاره به این احتمال شده است : 


راوندی مرسلا از امام کاظم علیه السلام در حدیثی راجع به حضرت مهدی 
علیه السلام نقل کرده که فرمود: «... |ذا حان وقت خروجه انتثر ذلک العلم 
من نفسه, خاساهه اللّه عژوجل فناداه: اخرح يا ولی الله! فاقتل اعداء الله, 
وله سیف مغقد |ذا حان وقت خروجه اقتلع ذلک السیف من غمده وآنطقه 
اللّه عرُوجلّ فناداه السیف: آخرج يا ولی الله! فلا یحل لک آن تقعد عن 
اعاء ال .(1) «هر گاه وقت خروج حضرت رسید علم به خروج در 
نفس او منتشر خواهد شد. آن علم او را ندا داده که ای وی خدا! خروج 
کن و دشمنان خدا را به قتل برسان. و برای او شمشیری است. هنگامی 
که و کنر وت اس قرا رشتد ۱ ز غلا فش بیرون فی آیق و خضرت را نذا داده: 
۱ ال تا 
خدا صرف نظر کنی.» 


ص :548 


1- 1150. خرائج و جرائج. ج 3 ص 1167, ح 64 ؛ کمال الدین, ص 155 ؛ 


صق خر ان کل من ضوع کی که از ای اه لیا 
درباره تفسیر جابر سوال کردم؟ حضرت فر مود: ». .. ان ما ماما مستترا, 
فاذا آراد اللّه عروجل اظهار آمده نکت قی قلبه نکته وأمر بأمر اه 
ع وجل»؛ (1) «همانا از ما امامی است پنهان, هر گاه خداوند اراده کند تا 
اه را از برد غییت:به در آفرد در فلب او غلافتی. می. نهد آن کام.به. آمز 
خدا سفارش خواهد کرد.» 


در حدیثی از امام زمان علیه السلام رسیده که فرمود: «علمنا علی ثلاثه 
آوجه: ماض وغابر وحادث؛ یا الماضی فتفسیر» ۳۵ الغابر فموقوف, خ ۳ 
الحادث فقذف فی القلوب ونقر فی الأسماع وهو آفضل علمنا...»(2) 
«علم ما اهل بیت بر سه نوع است: رای علم 
گذشته, تفسیر است. علم آینده, موقوف است. و علم حادث؛ انداختن در 
قلوب و زمزمه در گوش هاست. این بخش بهترین علم ماست ...». 


1 


3 - اینکه حضرت مهدی علیه السلام با آن ذکاوت و خبْرَوْتی که دارد وقت 


ظهور را دريابد. 
حکمت معین نبودن وقت ظهور حضرت چیست؟ 


گاهی این سوّال در ذهن انسان خطور می کند که چرا وقت ظهور در منابع 
اسلامی معین نشده است ؟ در جواب ب این سوال می گوییم: 


1 - کنسی: که فتنظر شخض ذوست. داشتنی. است.: و.وفت. آمدن. او را تمین 
داند هميشه در حال انتظار است, هميشه آماده است, هميشه درصدد پیاده 
کردن دستورات او در خور و اجتماع است. ولی در صورتی که زمان 
رسیدن او را بداند خصوصاً آنکه بداند که بسیار دور است, مأیوس شده و 
هر کر خوق را به این ودی. امادخ: تصضی کفد: 


ص :549 
1- 1151. کمال الدین. ص 349, ح 42 ؛ بحارالاأنوار, ج 51, ص 57, ح 49 


2 1152. دلائل الامامه, ص 5:24, ح 495. 


2 - معین نبودن وقت ظهور, یک نوع امتحانی است برای مردم تا معلوم 
گردد ایا مردم با این همه سختی های مختلف. روحیه خود را از دست می 
دهند يا خیر؟ 


3 - گاه مصلحت در تقدیم ایو مان فیس است: کف ان ما با معین 
بودن زمان ظهور سازگاری ندارد. و لذا در قصه حضرت موسی علیه 
السلام به جهت ادامه ملاقات او با خداوند از سی روز تا چهل روز عده ای 
به انحراف کشیده شدند. 


4 - در صورت معین بودن ظهور, دشمنان حضرت علیه السلام درصدد 
تدارک برامده و با حضرت در همان زمان به مقابله برخواهند خواست. لذا 
در روایات اسلامی از عنصر «ناگهانی بودن ظهور» به عنوان عنصر 
اساسی در پیروزی حضرت یاد شده است. 


امام صادق علیه السلام به ابن النعمان فرمود: «ای پسر نعمان! به راستی 
عالم نمی تواند به هر چه اطلاع دارد تو را آگاه سازد... پس عجله نکنید, به 
خدا سوگند! سه بار اين امر - امر فرج - نزدیک شد ولی به جهت آنکه شما 
آن را فاش کردید خداوند ان را به تاخیر انداخت. به خدا سو گند! نزد شما 
ای تشنت: فک آنکه فان شا به آن از شما آگاه ترند». 


5 - در صورت عدم تعیین وقت ظهور, حالت انقطاع و توجه و تضرع خاضی 
بر انسان ها حاکم خواهد شد. که چه بسا این امر سبب تعجیل در فرج امام 
زمان علیه السلام گردد. ولی اگر وقت ظهور به طور قطع مشخص باشد 
دیگر از این اثر معنوی خبری نیست. 

وشن آنجا که وقی‌ مور همانند غلابم مور معا رید اوقم حیرفت و: 


لذ| نباید به طور دفیق وقت ظهور مشخص بااشد تا مردم به کارهایی 
تشویق شوند که مغثر در ظهور امام زمان علیه السلام است. 


ار انا کین اش موی رت یل احام لنا کفت. ان 
معین نشده است تا مردم مایوس نباشند و با احتمال ظهور حضرت در هر 
لحظه حالت انتظار مثبت را از دست ندهند. 


ص :50 5 


آیا تعیین وقت ظهور صحیح است؟ 
تعیین تاریخ ظهور امام زمان علیه السلام به چند نحو متصور است: 


1 - اینکه تاریخ و وقت ظهور حضرت را به طور دقیق و تفصیلی معین کنیم 
که و فان سالم و قلان.مام و فلان روز خواهد بفه. آنن اختیال باطل 
است. زیرا در هیچ زواشنی به: از اشاره نشده است و مضافا به اينکه در 


2 - اینکه موعد ظهور به نجو اجمال تعیین 9 به اينکه بگوییم: هر گاه 
خداوند اراده کند ان حضرت ظهور خواهد کرد. این احتمال به طور حتم 


3- اينکه از طریق قواعد حساب و جفر, به طور اجمال یا نفصیل به زمان 
ظهور حضرت علم پیدا کرده و از آن خبر دهیم. این احتمال گر چه در برخی 


روایاتٍ به آن اشاره شده(1) ولی از سند معتبری برخوردار نیست. 
0 


حضرت اشاره گردد: 

طبرسی از امام صادق علیه السلام نقل کرده که: «لا بخرج القائم الا فی 
وتر من السنین» سنه احدی او ثلات او خمس او سبع او تنسع»*(2) «قائم 
در سال وتر [فرد] ظهور خواهد کرد. سال یک يا سه يا پنج یا هفت يا نه.» 
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و نیز به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ینادی 


باسم القائم فی لیله ثلاث وعشرین من شهر رمضان ویقوم فی عاشورآء, 
ی ات و ها سای ۲ نت آیته ات 


در شب بیست و سوم ماه رمضان ندا داده خواهد شد و در روز عاشورا 
قیام خواهد کرد, و ان روزی است که حسین بن علی در ان روز به شهادت 


ابا یله اکتا علفیت لا چصور اه تا صالم نیون فرعم فان بازی؟ 


در مورد سوال فوق می گوییم: 


اولا در بنشتنر زهایات جمله «کما 8 ,۰ به کار 2 نه «بعد ما ان 
ی ۱ 2 
حضرت پر از عدل خواهد بود. 

ثانیا: گسترش طلم و تعدی و تجاوز, به نحو سببیت برای ظهور در اين 
روایات ذکر نشده است, بلکه به عنوان شرط مقارن ظهور است. 

الثا: در اين روایات خبر از واقعیتی خارجی هنگام ظهور می دهد, نه اینکه 
مردم را تشویق به ظلم کند تا با گسترش آن, حضرت ظهور کند, بلکه ما 
وظیفه داریم گسترش دهنده عدالت, یعنی همان چیزی باشیم که حضرت 
به جهت آن ظهور می کند و در این امر بزرگ سهیم شویم. 


متام طاشیر ااسام ومای له ا فا خیرته 


در اینکه معنای ظهور امام زمان علیه السلام چیست. سه احتمال داده 
شده که قابل جمع است: 
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1 - اینکه مقصود از ظهور, بروز و انکشاف بعد از محجوب بودن و استتار 
باشد. این معنا مختص فهم شیعی است که معتقد به غیبت برای امام زمان 
یه اس ات 


2 - اینکه مقصود اعلان انقلاب و قیام به جهت پیاده کردن اسلام ناب و در 
سایه حکومت عدل باشد. این مفهوم با دیدگاه امامی و دیگران نیز 
ساز گاری دارد. 

3 - مقصود از ظهور, پیروزی و سیطره بر عالم است. اين معنا بعد از آن 
حاصل می شود که حضرت از پرده غیبت به در آمده و امور او مرثب گردد. 
مراد از ظهور اصغر و اکبر چیست؟ 

همان گونه که برای تثبیت و جا افتادن غیبت کبراء خداوند متعال برای امام 
زمان علیه السلام غیبت صغرا را مقدّر کرد تا زمینه برای غیبت کبرا فراهم 


کرد در مورد ظهور حضرت نیز گفته شده که قبل از ظهور اکبر, خداوند 
۵ ار را را ی رت 


به این معنا که خداوند مذتی قبل از ظهور اکبر, سطح علمی مردم را در 
طبقات مختلف جامعه بالا می برد تا برای درک عصر حضرت مهدی علٍ 
السلام قابایت ارس را بیدا مات ای اماد کت اه طریق حاضل مو و و: 


1 - بالا بردن شعور و آگاهی مردم نسبت به احتیاج داشتن حکومت جهانی 
توحیدی. 


چه عواملی زمینه ساز حکومت واحد جهانی است؟ 


حکومت ها و ناسا زگاری انها نسبت به یکدیگر. تشکیل حکومت واحد جهانی 
ممکن به نظر 
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امری حتمی و لازم به نظر می رسد و علل و عوامل زیادی در زمینه سازی 
ان دخیل می باشند: 


جوامع انسانی سایه افکنده, تنها با وحدت حکومت در سطح جهان و 
یکیارچگی همه امت ها برطرف می شود. 


2 - به تصریح دانشمندان «تضاد منافع» ريشه اضتله: و اولی ی 
خونین و پیکارهای سهمگین حکومت ها با یکدیگر است. حال اگر بدانیم که 
را رت هه صامای از مت ات 2 
به سوی حکومت عدل جهانی سوق داده می شوند. 


3 - یکی دیگر از عوامل تشکیل حکومت جهانی, تکامل عقول و ادراکات 
بشر است که به نوبه خود می تواند زمینه ساز حکومت جهانی گردد؛ زیرا| 
بشر هم از ناحیه خود در راه حرکت به سوی کمال و ترقی و تکامل عقلانی 
است و هم در هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام به کمال نهایی خود 
تال هی رده وهی تماقا کر له کروی فزه حومت: حما نم 
تن دهند, زیرا همه تعارض و تزاحم ها از ناحیه کم عقلی و جهل و کم 
خردی است. 


ط قیت کی بر ام طیور ح مه مت طلیه اتسلام سورت؟ 


شکی نیست که هر کار اجتماعی احتیاح به آماده کردن ظرفیت های 
مناسب دارد. در مورد ظهور منجی کل بشری که پدیده اجتماعی عظیمی 
است احتیاج به تحقق مقدمات و شرایط خاصی است؛ 
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1 - پیشرفت دیتی در میان امت اسلامی و لو در طبقه خاضی از آنها. 
2 - گسترش انحراف عمومی در بین مردم. 


3 - گسترش ظلم و فساد در سطح عموم و در نتیجه دور شدن مردم از 
دین و متابعت از هوای نفس. 


اند دای یی اش اک ور طافر بعش تیگ یی رب یه 


مطابق روایات شیعه و سنی, امام زمان علیه السلام در حالی که ظاهر او 
جوان و به سنْ چهل سالگی است ظهور خواهند کرد. اینک به برخی از 
روایات اشاره می کنیم: 


1 - ابن صباغ مالکی به سندش از رسول خداصلی الله علیه واله نقل کرده 
که در حدیثی فرمود: «مهدی از اولاد من با سن چهل سال است...».(1) 


2 یه دون رنه آلله به تون از اناضلت طروی ان فی. کید که 
گفت: به امام رضاعلیه السلام عرض کردم: قائم شما هنگام خروج جه 
علافی اند حصزت فروند: «علامت او این است که او از حیث سنٌ پیر 
است ولی در ظاهر جوان نشان داده می شود, به حدی که هر گاه کسی به 
او تظر می افکند کمان می. کند که او شی ساله.یا کمتر اسنت: و از جمله 
غلامات اور ان انست که به‌مروز ایام وشت ها ببز تمی :شوقن تا انکه رک 
او فرا رسد».(2) 


نعمانی به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «اگر 
قائم قیام کند مردم او را انکار خواهند کرد؛ زیرا در حالی که جوان رشیدی 
است به سوی آنها باز می گردد.. كی (3) 
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تفه تا نی ی 9 1 


ممکن است روایاتی که اشاره به سن چهل سالگی دارد مقصود آن باشد 
که جسد و جسم او در حدٌ کمال است؛ زیرا بدن تا چهل سالگی به کمال 
رشد خود می رسد. گر چه برخی روایات نیز به سنْ 18 سالگی و 51 
سالگی اشاره کرده است ولی روایت اول از محمّد بن حمیر نقل شده نه 
ایا هی ام سا 

و روایت دوّم گر چه از پیامبر اکرم صلي الله علیه واله نقل شده ولی از 
صحت سند برخوردار نیلست؛ خصوصا انکه هر دو روایت با روایات 
مستفیضی که دلالت بر ظاهر چهل سالگی دارد مخالف است. 

خصوصیات جسمی امام زمان علیه السلام هنگام ظهور چگونه است؟ 


مطابق برخی از روایات سنّی و شیعی, امام زمان علیه السلام هنگام 
ظهور دارای صفات و خصوصیات جسمی خاص است از قبیل: 


1 - آجلی الجبهه: یعنی پیشانی وسیع و عریض.(1) 
2 - اقنی الانف: وسط بینی او برآمده ولی دو سوراخ آن تنگ است.(2) 


3 کان وخهة کوکتب:دن: کوبا صورت اه خمانند ستاری ام درخشان است. 
(3) 


4 - اللون لون عربی: با چهره ای گندم گون.(4) 

5 - افرق الثنایا: ما بین دندان های او باز است.(5) 
6 - اکحل العینین: مژه های او سیاه است.(6) 

7- براق الثنایا: با دندان های سفید.() 
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8 - آزج الحاجبین: با ابروانی کشیده و باریک.(1) 

9 - مربوع القامه: قامتش متوسط.(2) 

0 - الجسم جسم اسرائیلی: جسم او تنومند است.(3) 

1 - علی خده الایمن خال اسود: بر گونه راست او خالی سیاه است.(4) 
آیا علایم قریب برای ظهور, با اینکه حضرت به طور ناگهانی ظهور می کند منافات دارد؟ 


مطابق برخی از روایات. ظهور و قیام حضرت مهدی علیه السلام به طور 
ناگهانی خواهد بود, و اين از عنایات خداوند در حق آن حضرت است تا 
دشمنان را غافلگیر کرده و جلو تدابیر آنها را گرفته و هر گونه اقدامی را 
بر ضد حضرت از انها سلب کند. 


طبرسی توقیعی را از ناحیه مقدسه به شیخ مفیدرحمه الله نقل کرده که 
در اخر آن چنین امده است: «هر کس باید کاری کند که محبت ما را به 
خود جذب کرده و از کاری که کراهت و سخط ما را بر می انگیزد دوری 
دقن ها امرها یی حفعه ه به‌طهر تانماس فان اههد افا ۱۶۳ 


در توجیه اشکال فوق می گوییم: 


علایم قریب برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام همانند ندای اسمانی و 
فرو رفتن زمین بیدا با اهلش و دیگر علایم. برای آگاهی مخلصین و مژمنان 
استت: .از فرب ظهور آکاهن داشته باستهه و لذا ظهور بزای آنها تا پات 
فخواهد نود آری عتصر اتقان 
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و ظهور ناگهانی برای دشمنان حضرت مهدی علیه السلام است تا از این 
غفلتی که خداوند در انها قرار می دهد حضرت بتواند به مقاصد عالی خود 
که همان سلطه بر ظالمان و گسترش عدل و داد است برسد. 


خداوند متعال چه عقایتی به جهت پیروزی حضرت مهدی علیه السلام هنگام ظهور انجام خواهد داد؟ 


مطابق روایات, خداوند متعال هنگام ظهور امام زمان علیه السلام 
امدادهای غیبی را به کمک آن حضرت خواهد فرستاد که از آن جمله است: 


1 - عنصر ناگهانی و غفلت دشمنان 


مطابق روایات؛ حضرت شتکافیت ظهور می کنند که دشمنان, همه از ظهور 
او غافلند. و در دانش نظامی این مطلب به خوبی,ٍ روشن است که جقدر 
عنصر غفلت ۵سا انس تقوم در یرخف سر دمن ناسر داند: 


امام زمان علیه السلام در توقیعی که به شیخ مفیدرحمه الله فرستاد 
فرمود: «... پس همانا امر ما به طور ناگهانی است...».(1) 


2 - ایجاد رعب و وحشت 


فراوان می شود ایجاد ترس و خوف و رعب در قلوب دشمن است. تا از 
این راه تسلیم گردند. 

نیمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فده <ا مر 
اللّه عژوجل آن لاتستعجل به حلی پوّیده [الله بثلائه [آجناد]: الملائکه, 
والموّمنین, والرعب» ۳4۲ «خداوند ظر وجل امر نمود تا به آ عجله نکنی تا 
ا خی ام شام هرا هساک ا مها ول مرس 


و وحشت.» 
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3 - جذب تمام مسلمین 


بکت« کر از کاسدات الهی دن حف خضرت آن انشت. که بمعافت. الفی. اد 
راهی قیام خود را شروع خواهد کرد که مورد اتفاق تمام مسلمانان است. 
از جمله آنکه: 

الف. ظهور خود را از مسجدالحرام شروع خواهد کرد که مورد اتفاق تمام 
فسلانان اشتد 


ب. خطابه ای که در مسجدالحرام هنگام ظهورش می خواند به امور 
4 ۳۹ و اتفاقی بین مسلمانان اشاره دارد. 


مطا لب ون آماه سین یه السلام فف کند. 
4 تایید از جانتب ملایکه 


اد ماه خاییدات آلفی. یت به خصرت ممدی علبه السلام کی فرشا ون 
فانک وی بانی‌ حضرت وافنال به همرام حخضرت. برض طالیان انونت: 


ای ی ها ره فص را را 
از ملانکه باری خواهد کرد... :11 


قندوزی حنفی از کتاب «اسعاف الراغبین» صبان نقل کرده که در روایات 


فراوان آضده است که هنگام ظهور حضرت بر بالای سر او فرشته ای ندا 
می دهد. «اين خلیفه خداست او را متابعت و پیروی کنید. ۰ و همانا خداوند 


متعال او را با سه هزار فرشته پاری خواهد کرد...».(2) 
نعمانی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 


«خداوند متعال او - مهدی علیه السلام - را با سه لشکر یاری خواهد کرد: 
با ملائکه ...».(3) 


این تایید به توبه خو و در اه مردم به حضرت نقش به سزایی دارد, زیرا 
هنگامی که مخالفان مشاهده کنند که حضرت مشمول بصرت فرشتگان 


خداوند است ترس 
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سراسر وجود آنها را فرا گرفته و پی به الهی بودن این قیام خواهند برد و 
در نتیجه طوعا یا کرها خود را تسلیم حضرت می کنند.(1) 


یاون خکاتی که خیش بت در انجا مور فن که کحاتورید؟ 


مطابق روایات شیعه و اهل سّت اولین مکانی که حضرت در آنجا ظهور 


سیوطی به سندش از رسول خداعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «مهدی 
میانشان خروج کند ان گاه با او بین رکن و مقام بیعت می کنند در حالی که 
را ار 

شیح طوسی به سندش از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«گویا قائم را در روز عاشورا, روز شنبه, ایستاده بین رکن و مقام مشاهده 
می کنم...» 


این اخبار به جهت کثرت و تظافر آنها قابل اثبات تاریخی است. 
حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور چه عملی انجام می دهند؟ 


مطابق روایات؛ بعد از ظهور, بین رکن و مقام خطبه ای خوانده, 1 گاه 
مردم را به بیعت با خود دعوت می نماید: 


نعمانی به سندش از ز جابر بن یزید جعفی از امام باقرعلیه السلام نقل کرده 
ی طولانی فرمود: «و قائم در آن روز در مکه است, تکیه بر 

بیت الحرام داده و به آن پناه می برد. آن گاه ندا می دهد «یا آیها 
الناس!...» )4 
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4 الشیهه تعما توص 0۳ 1 


مجلسی به سندش از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «همانا او 
- امام زمان علیه السلام - به سوی مسجدالحرام به حرکت در می آید و در 
آنجا کنار مقام ابراهیم چهار رکعت نها خی زارد ود ککیه.بر خضر الا نود 
حمد خدا و ثنای او را به جای آورده و یادی نیز از پیامبر کرده و بر او درود 
می فرستد. ان کان نی آغاز خواهد کرد که هرگز کسی چنین سخن 
نگفته است ...».(1) 


نعمانی به سندش از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که در حدیثی فرمود: 


«گویا بر او نظر می کنم در حالی که بین رکن و مقام مردم با او بیعت می 
کنند ...».(2) 


اوّل کسی که با حضرت مهدی علیه السلام بیعت می کند چه کسی است؟ 


فایی ‏ هابات ی اون کی سا تفه له ا سا ففت. ی ود 
نرکل است: 


آنان ین عقلب ان آفام صادی خایه الساام حفل. کردم که فرنمن ها ار 
کت ها انم مالسا شک می هل ای 


طبرسی از ابی عبداللّه علیه السلام نقل کرده که در حدیثی فرمود: «. 

پس خداوند عروجل جبرئیل را می فرستد تا نزد او آمده و سوال کند, 2 

عت وبا یا و کر 

می دهد. جبرئیل می گوید: پس من اوّل کسی هستم که با تو بیعت می 

ِِ آن گاه می گوید: 0 
3) 


در اینکه بیعت جبرئیل به چه معنا است.؛ دو احتمال وجود دارد: 


[ دای رمفت 3 به این جعنا که مقصود ار ان نایید. لت برای, مرت 
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جبرئیل بزرگ ترین نماینده الهی است. ولی این معنا در صورتی صحیح 
است که حمل بر معنای صریح و ظاهر آن ممکن نباشد, در حالی که چنین 


2 - معنای رایج: به این معنا که مقصود به بیعت همان معنای رایج آن است 
که مردم با خلیفه و دیگران انجام می دهند. و فایده آن دو چیز است: 

الف. توجه مردم به لزوم بیعت با حضرت. 

ب. تأیید حرکت و قیام امام زمان علیه السلام. 

آیا جبرئیل بعد از وفات رسول خداصلی الله علیه وآله عهد کرده که بر زمین نازل نشود؟ 


اربلی در «کشف الغمه» از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«جب رتیل .زد رضول خد اصلی, اللة.علبه. .واله به:-خهیت عیادت. امد و.-غرضن 
کرد: سلام بر تو ای محشد! اين آخرین روزی است که به سوی دنیا فرود 
می ایم».(1) 


ق تیش از امام بافرعلبه. الشلام. نقل, کردم که فرمود؛ «شکایی که وفات 
وسول خداضلی, الله علية واله تزدیک دیس در آن.سکام خبرتیل کفت: اهر 
محمد! این آخرین نزول من به دنیا بود.. 2۳ 


پاش الا همه این مات مصد هقی است و ان که تا فاداعی که 


وال ی وت ار یا اه 


ثالنا: بر فرض تعارض. روایات نزول حضرت جبرئیل و بیعت با امام زمان 
علیه السلام از حیث تعداد بیشتر بوده و از حیث سند صحیح تر است. 
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مقصود از اصلاح امر حضرت مهدی علیه السلام در یک شب چیست؟ 


مطابق روایات شیعه و سنی؛ خداوند متعال امر حضرت مهدی علیه السلام 
را در یک شب اصلاح خواهد کرد؛ 


وش اه اسام‌صادق عایه الساام هل کر که فرمود دا ند سل 
امر او را در یک شب اصلاح خواهد نمود؟»؟. 


و نیز از امام حسین علیه السلام نقل است که فرمود: «قائم ما اهل بیت 
[کسی است که آخداوند متعال امر او را در یک شب اصلاح و اماده خواهد 
نمود». 

ابن ماجه از امام علی علیه السلام نقل کرده که رسول خداصلی الله علیه 
واله فرمود: «مهدی از ما اهل بیت است که خداوند (امر) او را در یک 
شب اصلاح و اماده خواهد نمود».(1) 

مقصود به اصلاح امر حضرت در یک شب آن است که مقدمات نصر و 
پیروزی را در اسرع وقت, و در یک شب فراهم کرده و او را مامور به 


ظهور خواهد نمود. و اولین اقدامی که برای او خواهد نمود اجتماع اصحاب 
خاص ان حضرت است. 


آماده می شود در حالی که مطابق روایات, گروهی همانند جیش سفیانی و 
دجال و دیگران به مبارزه با او خواهند پرداخت. 


پاسخ: اولا: ممکن است مقصود از «یی شب » که در روایات آفتخ کنابه از 
اصا هام ار 


کاا سکن اتبت مقضوو از اضلاح امر حضرت‌ یه لام یرون در یی 


شب باشد. 
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که و ار تشن این ماع 2ص 1376 


نالنا: ممکن است مقصود از اصلاح امر حضرت., تنها مقدمه سازی برای 
اعلان ظهور باشد, گر چه پیروزی نهایی به طول انجامد. 


زاها: از انضا که معارضمبا معالفان بم سبرغت وبا آعهان اتجام می کیرد 
لذ| تعبیر به یک شب شده است. 


اگر چه در روایات _به یاران محجدود حضرت یعنی 313 نفر اشاره شده 
از جهاتی دور از انتظار نیست زیرا: 


1 - در روایات به یاران دیگری در حدود ده هزار نفر نیز اشاره شده که 
بدون تحقق آنها حضرت مهدی علیه السلام ظهور نخواهد کرد. 


2 - غلبه حضرت بر جهان ممکن است از طریق اعجاز باشد. زیرا خداوند 
متعال ضمانت کرده تا گروه اندک را در صورت استقامت بر گروه زیاد 


پیروز گرداند .(1) 


3 - از طریق علل و اسباب عادی و ظاهری نیز حصول چنین فتح و پیروزی 
امری دور از انتظار نخواهد بود زیرا| حضرت در موقعی ظهور خواهند کرد 
که افضاع و احیال اخماعی: اخا ی مساسی کاما مشای اور آن 
ال و ری ام و هد ار 
به تنگ امده اند, و لذا در انتظار چنین حکومتی به سر می برند, و مردم به 
مجزد شنیدن خبر ظهور به آن حضرت و حکومتش روی خوش نشان می 
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4 - از آنجا که جهان به مانند دهکده ای کوچک درآمده و هر چه از عمر آن 
بگذرد این ارتباط تنگ تر خواهد شد. لذا با به دست گرفتن نقطه های 
کلیدی و با استعانت از خداوند متعال. حکومت جهانی حضرت تحقق خواهد 
یافت. 

آیا پیروزی حضرت مهدی علیه السلام بر مخالفان و گسترش حکومتش همراه با اعجاز است؟ 

در مورد سوال فوق سه احتمال وجود دارد: 


1 - اینکه نصرت حضرت و پیاده کردن حکومت جهانی تماما با اعجاز و 
قدرت خارق العاده الهی باشد. ولی این احتمال از جهاتی قابل مناقشه 


۰. 1 


الف. اگر اعجاز راه صحیحی برای دعوت الهی بود, حضرت می توانست در 
خلال غیبت صفغرا از ان برای سیطره بر عالم استفاده کند. 


تسا اغعاه اتا هم وان مان ساضعات نست: 


۰ مطابق برخی روایات بین حضرت و مخالفینش جنگ و خونریزی شدیدی 
در خواهد گرفت؛ و در صورت اعجاز تام احتیاج به این کارها نیست. 


2 - اینکه خداوند متعال اراده کرده که حضرت مهدی علیه السلام به 
صورت عادی بر دشمنان خود غالب شده و حکومت عدل جهانی را 
گسترش دهد, بدون آنکه کوچک ترین کمکی از راه اعجاز در پیشبرد 
اهداف او بشود. 


این احتمال نیز خالی از اشکال نیست زیرا مطابق روایات, حضرت مهدی 
علیه السلام مورد عنایت و تایید خاص الهی در جهت ظهورش خواهد بود. 


۳ 
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و عادی خواهد بود, گر چه این ص ۳ قمراه با تابیدات عز کی و خاطْی از 
جانب خداوند است, زیرا همان گونه که می دانیم بشر در عصر ظهور مورد 
ظلم و ستم فراوان است. و از طرفی از حیث فرهنگی و رشد عقلانی, 
عموم بشر به بالاترین ۳ رسیده است, و لذا به دنبال چنین رهبری 
الهی می گردد که با لبیک به دعوتش از او پیروی نماید. هرگز ابرقدرت ها 
با همه امکاناتی که دارند نمی توانند در مقابل اراده ملت ها بایستند. اگر 
مردم همگی یکپارچه و یک صدا فریاد برآورند, دشمنانشان به زانو در 
خواهند آمد. مگر نبود که در صدر اسلام چگونه مردم فوج فوج داخل اسلام 
شده و دعوت پیامبر را پذیرفتند؟ در عصر ظهور نیز هنگامی که مردم دنیا 
از وسایل ارتباط جمعی خبر قیام مصلحی جهانی را بشنوند به او گرویده و 
از او حمایت خواهند کرد, و کسی نمی تواند در صورت اقبال مردم با اراده 
آنها مقابله کند. گر چه هر کجا که مانعی خاص پیدا شده خداوند متعال به 
کمی او امده و از حضرت حمایت خواهد نمود. 


و لذا در روایات آمده است که امام زمان علیه السلام با نصرت و ترسی 
که در دل دشمنان می افتد حمایت خواهد شد. این ممکن است که به 
صورت عادی باشد؛ زیرا با نصرت مردم که به عنایت خداوند و اقبال مردم 
است. چنان رعبی در دل دشمنان خواهد افتاد که همه امکانات خود را 
گذارده, فرار خواهند نمود. 


امیر مقمنان ۹ علیه السلام می فرماید: «هنگامی که حضرت مهدی 
علیه السلام ظهور می کند نام مبارکش بر سر زبان ها خواهد بود. و وجود 
مردم سرشار از عشق به مهدی است. به گونه ای که جز نام او هیچ نامی 
نو باد و زیان: ابا تنستم, با دوستی آه ره کون زا تفت انم کنه ۱۱ 
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آیا حضرت مهدی علیه السلام با شمشیر قیام خواهد کرد؟ 


بزخی تال من کته که‌هطایی برخی روابات: آساه مان عم لام ۱ 
شمشیر قیام خواهد کرد و با آن به مقابله با مخالفان حق و حقیقت و 
ا ح [ تسلیحات کشتار جمعی جدید و مخژب 
کب هی اند کل مس راو ان اوه که استاهم ماه که 


اضل این مسا له ور روایاتت جه. ان اشاره شده است. محمد بن مسلم از 
امام باقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود: ... وأمّا شبهه من جدذه 
المصطفی صلی الله علیه وآله فخروجه بالسیف وقتله آعداء ال وآعداء 
رآ .صلی. الم ليم والم والخارین مالطماکعت: ماه فصر با لمسی 
والرعب...»*(1) «و اقا شباهت مهدی به جاش مضصطفی صلی الله علیه 
واله به خروج با شمشیر و کشتن دشمنان خدا و دشمنان رسولش و 
جباران و طاغوت ها است. و همانا او به توسط شمشیر و ترس نصرت و 
پیاری خواهد شد...». 


ولی بحث در آن است که مقصود از شمشیر چیست؟ آیا شمشیر 
موضوعیّت و خصوصیّت دارد, يا اشاره به چیزی دیگر است؟ 


پاسخ: 


اولا؛ٌ چه اشکالی دارد که شخصی با شمشیر ولی همراه با اعجاز الهی که 
حضرت را مساعدت می کند با دشمنان خود به مقابله پردازد؟ 


ثانیا: به احتمال زیاد مقصود از شمشیر, قوّت و اسلحه است زیرا 
و 0 0 ۳۷09 
«اسلحه» به شمشیر تعبیر شده است. 
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در این صورت دو احتمال وجود دارد: 


ال اشکم اما تفا غلیه التملام یه به رت عجار الفت وس ار تاه 
شا پر سا نحات مود ند مخا لها نو طالما ره افتای میت کید 


ال هر ان اس کی آبام ان غیت اما عاط بر میا 
تا ی ام ایا ی را ار فد 


ثالنا: مطابق برخی روایات؛ شمشیرهای اصحاب حضرت از آهن است, ولی 
نه مثل این آهن هایی که در دسترس ما قرار دارد, بلکه به گونه ای است 
که اگر یکی از آنان با شمشیر خود بر کوه زند. آن را دو نیم می کند. و 
بنابر تعبیر دیگر, وسیله دفاعی آنان به گونه ای است که اسلحه درشمن 
هرگز بر آنها کارگر نیست.(1) 


لذا ممکن است اسلحه ای را که حضرت و یاورانش به کار می برند از 
وسایلی باشد که بتواند همه دستگاه های دشمنان را از کار بیندازد ولی در 
مقابل, هیچ دستگاهی بر آن کارگر نباشد. همان گونه که در اين زمان. 
بشقاب پرنده ها و اشیای نورانی شناخته نشده را مشاهده می کنیم. 


رابعا: پیروزی عمده امام زمان علیه السلام و سیطره آن حضرت بر جهان 
از راه اقبال مردمی به سوی ایشان است. و دیگر از راه ترس و رعبی 
است که خداوند در قلوب مخالفان و ظالمان قرار می دهد تا تمام 
تسلیحات خود را بر زمین گذارده, فرار کرده یا تسلیم می شوند. خصوصاً 
آنکه در ابتدای ظهور. وقتی مقداری از معجزات حضرت را مشاهده کردند 
می فهمند که امر او الهی است و نمی توان با مرد الهی مقابله کرد, بدین 
جهت تسلیم حضرت می شوند و گروه اندکی نیز که به مخالفت و مقابله 
می پردازند نابود می شوند. 
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19 بای الذرحاترض 111 


خامساآً: از کجا که در زمان ظهور حضرت مهدی علیه السلام. اين اسلحه 
خطرناک در اختیار بشر باقی مانده ِِ زیرا| ممکن است که در اثر 


حوادت و آشوب ها و جنگ های جهانی که پیش از ظهور 1 حضرت اتفاق 
می افتد این اسلحه 7 نابود شود. 


سادساً: جنگ ها و کشتارهای بی رحمانه, نتیجه جهل و ضلالت و بی خردی 
بشر است. حال اگر در عصر ظهور, عقل مردم کامل شود, بر فرض که 
سلاح های خطرناک در اختیار داشته باشند آن را بر ضدٌ یکدیگر : به کار نمی 
گیرند؛ و نیروهایی که آن سلاح ها را در اختیار دارند پی به حقّانیت حضرت 
برده و يا با ایجاد رعب و وحشت که در دلشان قرار می گیرد از به کار 
بردن آن بر ضد حضرت خودداری می کنند. 

کشتاری. که در زوابات معنویت به ان اشار و فده بة که وقتی انشبارة دار د؟ 


اخباری که در آنهاء کشتار در حجم وسیعی را مطرح کرده اند بر دو قسم 


است : 


گونه ارتباطی به دوران ظهور ندارد و تنها ناظر به اوضاع نابسامان جهان 
پیش از ظهور است. بیشتر این روایات از روایات مرسه اهل سنت است. 


ب. دسته ای دیگر از روایات مربوط به هنکامه ظهور و حکومت امام زمان 
علیه السلام است. 


این نوع روایات نیز بر دو گونه اند: 


1 - روایاتی که از طریق عامه و از تبویات است.و بیشتر آنها مشکل, سندی 
دارد, به طوری که بعضی از آنها مرسل, و برخی دیگر به پیامبرصلی الله 
علیه واله منتهی نمی شود. بلکه از افرادی مانند کعب الاحبار نقل شده که 
در زمان پیامبر مسلمان نبوده است. 


ص :69 5 


عمده این روایات از اسرائیلیات است که با اغراض مختلفیر وارد کتاب 
های روایی شده اند. عالمی از اهل سئّت مانند ابن کثیر, فتاه که. به 
روایات امتال کععب الاحبار می رسد می گوید: «خد| ما را از تس همه اخبار 
دروغی که وارد تفسیرها و کتاب های روایی و... شده. بی نیاز کند 1(۰) 


2 مروانانی که از ظرن. احل بیت الم السلاض تفن شوم وبا در کات ها 
قیعه دک شم است» ور این کنات ها. اغبان متعول از اهل. بیت نهد 
التیلام و-برخی فیک که تقل نیدم به آن حضرات: هتم نی نود 


ید تاره و خوتر بت ها فر فتاه قیام حضرت مهدی علیه السلام چه مقدار است؟ 


نمی توانیم ادعا کنیم که هنگام قپام امام زمان علیه السلام هیچ گونه قتل و 
کشتاری رخ نمی دهد؛ ژیبا فلا این واقعه عظیم بدون برطرف کردن 
خار‌ها و دشضتان سر راخ آن.خضرت مسر تخوا هد شند. 


و لذا در روایات مشاهده می کنیم که اهل بیت علیهم السلام بر اصل قتل 
و خونریزی هنگام ظهور و قیام حضرت اشاره کرده اند. 


با السلام رفتم. ۰ ۷ 
هنگامی که قیام قائم روی دهد همه کارها برای او هموار خواهد شد و به 
اندازه یک ظرف حجامت هم خون نمی ریزد. حضرت فرمود: «... کلا 
والذی نفسی بیده حثّی نمسح وانتم العرق والعلق.. ۹ ۳۵ 
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01 1( تقسیر این کین ی 7 


«هر گز چنین نیست, سوگند به آن که جانم به دست اوست کار به اینجا می 
انجامد که‌ها و ضما غرق وخون بسته. شدتر | پاک خواهيم کرد.» 


به این مضمون روایات دیگری نیز رسیده است. ولي از طرفی دیگر تاریخ 
گواهی می دهد که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله و امامان اهل بیت 
علیهم السلام سعی داشته اند امور را به طور عادی و از مسیر طبیعی آن 
انجام دهند, و حتّی الامکان دست به شمشیر نبرند. زیرا هدف آنان ارشاد و 
هدایت مردم است. خز انکه گسترش عدل در جامعه اقتضای کشت و 
کشتاری گر چه در حدٌ محدود را دارد, و قرار نیست که تمام امور از طریق 
معجزه حل شود, ولی انديشه افراطی نیز در اين مسأله صحیح نیست و 
هرگز دلیلی عقلی و عقلایی و نقلی بر گستردگی کشتارها در حدی وسیع 
وجود ندارد. خصوصا انکه مطابق ادعای برخی., از هر نه نفر هفت نفر پا از 


مطابق روایات شیعه. قتل ها در چه وقتی خواهد بود؟ 


با توجه ببه اخادیت: اهل بیت. علیهم اتسلام.بین خواهيم ,برد که جهان. اندکی 
قبل از ظهور شاهد جنگ های خونین خواهد بود. و لذا می توان گفت که 
مردم با مشاهده و مواجهه با این جنگ ها به استقبال مصلحی عالمی 
خواهند رفت. و حضرت نیز از این موقعیت استفاده کرده و با کمترین 
انتقانعی ات طرق مان خی امه الم | قتم‌خاهد کرد 


امام صادق علیه السلام فرمود: «لا یکون هذا الأمر حثی یپذهب ثلث الناس. 
فقیل له: اذا دهت تلت. التاسن قفا بیقی؟ فقال علبه السلام: آما ترضمن آن 
تکبا الا النامی 1 «این. امر > قبام امام مان علیه الساام. > وا 
نمی شود تا اینکه دو سوّم مردم از بین بروند. راوی می گوید: به حضرت 
عرض کردم: 
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1- 1192. کمال الدین, ج 2 ص 655و656, باب 57, ح 29. 


اگر دو سوم مردم از بین بروند. چه کسی باقی می ماند؟ حضرت فرمود : 
«ايا راضی و خرسند نمی شوید که شما از یک سوم باقی مانده باشید.» 


زراره می گوید: به امام صاد قي علیه السلام رصن کردم: آپا ندای اشتصانت 
حقیقت دارد؟ فر مود: «ای والله حتی بسمعه ط قوم بلسانهم. وقال علیه 
ااسلام: ۷ بکون هدا آلامرحتی بذهت «شبفة آعشار. الناس» رارق اه 
خدا| سوگند, چنان است که هر قومی با زبان خودشان انز هی سوه آن 
حضرت فرمود: «اين امر محقق نمی شود ۳ اينکه زر نه دهم «910» مردم از 
میان بروند.» 


سلیمان بن خالد می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که مي 
فرمود: «قذم القائم موتتان: موت آحمر وموت آبیض حتی بذهب من کل 
سبعه خمسه: الموت الأحمر, السیف, والموت الأبیض: الطاعون»؛(2) 
«قبل از قیام قائم دو نوع مرگ رخ می دهد, مرگ سرخ و مرگ سپید, تا 
اینکه از هر هفت نفر پنج نفر از بین برود. مرگ سرخ با شمشیر و مرگ 
سپید با طاعون است.» 


با ملاحظه این احادیث و احادیث دنک یی خواهیم برد که حجم وسیعی از 
کشتارها و خونریزی ها مربوط به دوران پیش از قیام حضرت مهدی علیه 
السلام و قبل از ندای اسمانی است. 


گرچه برخی از روایات نیز از مجعولات و اسرائیلیات بوده و با اهداف و 
انگیزه های خاضی مانند خدشه دار کردن چهره نهضت جهانی و حکومت 
حضرت مهدی علیه السلام و يا توجیه کشتارها در فتوحات و... وارد کتاب 
های روایی شده و کشتارهای زیادی را به امام زمان علیه السلام نسبت 


داده است. 


و نیز یک سری از آنها مرسل و مرفوعه است و مشکل سندی دارد. همانند 
روایتی را که فضل بن شاذان مرفوعا از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که حضرت فرمود: «یقتل 
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1- 1193. الفیبه, نعمانی, ص 274 باب 14, ح 54. 
2 1194. کمال الدین, ج 2 ص 655, باب 57, ح 27. 


القائم علیه السلام حثّی یبلغ السوق. فیقول له رجل من ولد آبیه...»؛(1) 
«حضرت قائم علیه السلام آن قدر از انسان ها را می کشد که تا ساق پا 
را خون فرا می گیرد, تا انکه شخصی از فرزندان پدرش به او اعتراض 
شدید می کند...». 


البته همچنان که اشاره شد این حدیث مرفوعه بوده و مشکل سندی دارد. 
ی ی زیرا همکن است که «سوق» که 
در روایت آمده مقصود از آن نام شهر یا مخای همانند «سوق الاهواز» 
باشد. خصوصاً آنکه در حدیث مذکور سخن از خون به میان نیامده است. 
لذا چنین به نظر می رسد که «سوق» محل و مکان مخصوص باشد. 


و نیز برخی از روایات به جهات دیگری ضعف سند دارد: در روایتی از امام 
اد سا ال ی که رم از ها را اه 


کرد». 


ولی این روایت وا ی تیا در ستند: آن آحمد بن 


ز* بن حبیش می گوید: از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: «خداوند 
به واسطه مردی از ما فتنه ها و آشوب ها را برطرف می سازد و آنان - 
فتنه گران را ای وا ی ی 
شمشیر بر دوش نهاده و هشت ماه به شدت مبارزه می کند تا اینکه می 
گویند: به خدا| سو گند این از فرزندان فاطمه نیست, اگر از فرزندان 
فاطمه بود به ما رحم می کرد».(3) 


و از عیسی بن خشاب نقل شده که به امام حسین بن علی علیهما السلام 
عرض کردم: آبا تفا ضاحب این امر هستید؟ فرمود: « لا, ولکن صاحب 


الامز الظرید آلشترید العوکر باییه المکی 
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1- 1195. بحارالأنوار, ج 52 ص 387, باب 27, 2 203. 


2 1196. مستدرک علم رجال الحدیت, ج 1, ص 365. 
3- 1197. کنز العمال, ج 1, ص 589. 


س‌ 


تفه نضمر تفه علی. غانقه مانیه: اشمو ۱۱۱ «خیر, ملی. ضاخت؛ آمد: 
رانده شده, دور افتاده, خونخواه پدرش و دارای کنیه عمویش می باشد. 
شمشیرش را هشت ماه بر دوش خود می نهد.» 


کی اس نها مسا سا سا سس اه 
فکیف یعلم رضی الله؟ قال: یلقی الله فی قلبه الرحمه...»:(2) 

. شمشیر را هشت ماه بر دوش خود می نهد و به شذت مبارزه می کند 
ِِ خداوند راضی شود. عرض کردم: چگونه رضایت خدا| را می داند؟ 
فرمود: خداوند در دل ایشان رحمت قرار می دهد.» 


این روایات از حیث سند ضعیف هستند, زیرا در سند اول و دوم عمر بن 
قیس و عیسی بن خشاب وجود دارند که هردو مجعولند. 


و در سند روایت سوم ابن ابی حمزه واقع شده که او هم مورد تضعیف 
قرار گرفته است. 


از طرفی دیگر ممکن است که مقصود از این احادیث. مذت عملیات 
تهاجمی لشکریان حضرت باشد که در طول هشت ماه ادامه می یابد. 


این نکته نیز قابل توجه است که کاری بس عظیم که حضرت انجام می 
دهد یعنی همان گسترش حکومت عدل جهانی در سطح کره روی زمین 
اقتضای چنین قتل و کشتاری گر چه در حذی محدود را دارد, زیرا با قیام 
حضرت هرگز ست ستمگران ساکت نخواهند بود, ولی این کشتارها را در مقابل 
قیام ها و نهضت های دیگر که ملاحظه می کنیم چندان قابل توجه نیست. 
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2 1199. الغیبه, نعمانی. ص 164. 


استفاده می کته 


از کارهای حتمی امام موعودعلیه السلام جنگی تمام عیار با تمام انسان 
ام ات ور سا ان اه 
هدایت انسان و ساختن جامعه بشری با دحوت اخلاقی و تربیت درست, 
امکان پذیر است و نیازی به خونریزی و جنگ نیست؟ 


پاسخ: مطالعه تاریخ بشری - از روزی که تاریخی بر جای مانده است - به 
او ات وا ار سا که ماس س وان اسان 
جز با قدرت و خونریزی از سر راه برداشته نمی شود. و تعالیم اخلاقی و 
اصول تربیتی هر چند تأثیرهای زرف و گسترده داشته است لیکن این 
تأثیرها در برخی از افراد نجیب انسانی بوده است., و در طبقه سلطه طلب 
و دنیادار و استثمارگر که منابع اقتصادی. سیاسی و نظامی جامعه ها را در 
دست ذاشتهة و دارند: با فیچ تاتبری نداشته و با تأثیر آن تحول آفرین و 
دگرگون ساز نبوده است. برای تربیت و هدایت آنان باید عامل دیگری به 
کار می رفته است تا سد راه انسان ها نگردند و راه رشد را بر توده ها 
نبندند, تا همگان بتوانند بی هیچ گونه مانعی به راه رشد خویش ادامه دهند. 
از ان رن مساله ی و کاربرد نیرو به عنوان یک ضرورت برای دستیابی به 
هدف های انسانی مطرح مور می گردد. اسلام, با توجه به همین واقعیت ها 
اک 0 ۱۳2۳ 


توحید و عدل پذیرفته است. 
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وش 


بر قرآن کریم آضذه ینت" [وقانلوهْم ح ی لاتکُون فثتة وَیکون الدین کل 
۳۹ یت 


خدا گردد... 


از این رو پیامبر اسلام که «رحمه للعالمین» است فرمود: «الخیر کله فی 
السی وت ال الشسشه وا بقع الاسا لت مالسمی؛ عقالیه 
الجنه والنار»(2) «تمام تشکی و یت و در زیر سابه 
شمشیر, و مردمان را جز شمشیر راست نمی کند. و شمشیرها کلیدهای 
بهشت و دوزخند.» 


امام 0 السلام فرمود: «... اِنْ فی القائم من آل محشد شیهاً من 

من الرسل. اه و سای را و 1 
0 ال واعداء رسوله والجبارین والطواغیت. وائثه ینصر بالسیف 
والرعب ..»(3) «قائم ال محمدعليهم السلام شباهت هایی با پنج تن از 
پیامبران دارد ... اما شباهت او به جدذ خود رسول اکرم صلی الله علیه واله 
قیام با شمشیر است و کشتن دشمنان خدا و پیامبرش, و جباران و 
سرکشان, او با شمشیر و ترس که در دل جباران افکنده می شود آمدد 


می گردد.» 


تیوه و رففار با ومای لیم اسااق با ظالسان و فان کید کاخه یو 


مطابق برخی از روایات کسانی مورد غضب امام عصرعلیه السلام قرار 
می گیرند که حجت بر انان تمام شده ولی عناد و سرکشی کرده و حجت 


خد | را نمی پذیر ند. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «... در این هنگام قائم علیه السلام ظهور 
می کند و سبپ نقمت خدا و خشم و غضب او بر بندگان می گردد؛ زیرا 


کنند». 
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۳ 2 


آبا پیشتر قتل ها که توسط حضرت انجام فی گیرد از مساهانان اسنت؟ 


برخی می گویند: مستفاد از روایات آن است که بیشتر قتل ها دز مج و63 
بلاد اسلامی و بین مسلمانان اتفاق خواهد افتاد, سوال این است: چگونه 
چنیر چنین خواهد شد با آنکه می دانیم مشرک و کافر از حق دورترند تا 
۳ ۵ لذا آنها به کشنته شون سراوار بر ند 3 مسلمان. 


پاسخ: الا روایات دلالت ندارد بر اینکه کشتارها و قتل ها فقط در محد وده 
مسلمانان است و حضرت کسی از ز کفار را به قتل نمی رساند, بلکه ظاهر 
برخی از روایات عموم است که شامل هر معاندی که ردو ایجاد مانع از 


ثانیا: گر چه اسامی برخی از جماعاتی که توسط حضرت و اصحابشان به 
قتل می رسند در روایات ذکر شده است. ولی این دلالت ندارد که قتل و 
کشتار در دسته ها و جماعات دیگر اتفاق نمی افتد و حضرت از کفار و 
مشرکان کسی را , 7 


نالنا: بر فرض که روایات. ظهور در اختصاص کثرت قتل ها در مسلمین 
داشته باشد, این امری غیرمنتظره نیست. بلکه مطابق با قواعد کلی است؛ 
زیرا مطابق برخی از روایات, بسیاری از بلاد کفر تسلیم حضرت خواهند 
شد., و کثرت قتل در بین مسلمین به جهت پاک سازی انان از عناصر 
نامطلوب است. در میان امت اسلامی حجّت در تمام جوانب برای مردم 
تمام شده است لذا از هیچ کس عذری پذیرفته نمی شود. 


توضیح این مطلب اینکه: یکی از مشکلاتی که امام مهدی علیه السلام با ان 
روبه رو می شود مشکل انحراف ها و برداشت ها و تفسیرهای نادرستی 
است که در راه و روش های دین خدا و اصول و فروع احکام الهی پدید 
امده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامی نفوذ و رسوج کرده است. این 
موضوع, مانعی عظیم بر سر راه امام مهدی علیه السلام است. مانع کفر و 
بی دینی و بی اعتقادی در برابر این مانع امری ساده است. کفر به سلاحی 


لس 


مجهر 
ص :577 


مت اسا تس ان ی سا هام اسا وا وب کته انستر . 
توا آه اصل اصولی را درست ششیر تکروم اس ویس مرا هت کر 
انحرافی و نادرست به نام دین خدا در ذهن جای نداده است. و آیه پا 
حدیثی را به دلخواه خويیش معنی نکرده است. ولی با مسلمان و مدعی 
خداشناسی که تعالیم دین پا بخش هایی از آن را به گونه ای انحرافی 
ا‌وسهای سا یا اس و ات فرای را وا کم تسه ات 
و به اصول و مبانی و راه و روش هایی پای بند و معتقد است که در 
حقیقت ضدٌ دین خدا و راه و روش پیامبران است, چگونه می توان روبه رو 
شد؟ بخشی از برنامه های کشت کشتار گسترده و فراگیر امام مهدی علیه 
التلام فر خامعه های اسلا شارت ای علت باسد که مها ناش ,ا 
حربه اسلام انحرافی - که در حقیقت ضدٌ اسلام است - به جنگ با امام بر 
می خیزند. و امام ناگزیر با قاطعیّت با آنان روبه رو می شود و کار آنان را 
یکسره می کند, البته در صوربی که از افکار و انديشه های نادرست 
امام صادق علیه السلام فرمود: «... وال القائم یخرجون علیه فیتأوّلون 
علیه کتاب اللّه ویقاتلونه علیه»؛(1) «لیکن قائم [در هنگام رستاخیز خویش 
با مردمی روبه رو می شود که رو در روی او می ایستند و آیه های کتاب 
کاس رای صص ار شود سل ی ور موی هن را با امه 
نبرد بر می خیزند.» 

آیا امام زمان علیه السلام بعد از ظهور با اعراب به جنگ برمی خیزد؟ 

مجلسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «ما 
بقی بیننا وبین العرب الا الذیح, وأوماً بیده الی حلقه»؛(2) «بین ما و بین 


گرتبخیزر ی به خر دیع بافی "نمی ماند. ان ام خضرت به داست: صبار ک-خود 
به حلقشان اشاره نمودند.» 


ص 578 


1- 1203. الغیبه, نعمانی, ص 297. 
2 1204. بحارالأنوار, ج 52, ص 349. 


پاسخ: 


1 - ظاهر حدیث این است که عرب هر یک از ائمه اهل بیت علیهم السلام 
به قتل خواهد رساند. 


2 - احتمال دیگر اينکه امام صادق علیه السلام اشاره به جنایات و قتل و 
ذیحی است که منصور عباسی در عصر آن حضرت نسبت به بنی هاشم و 
ذریه پیامبر اکرم صلی الله علیه واله داشته است. و مطابق تاریخ تعداد 
زیادی از آنها را به قتل رسانید. 


اینکه امام زمان علیه السلام هنگام ظهور بر عرب شدید است به چه معناست؟ 


در غالب روایاتی که در آن سخن از سنت جدید, قضاوت جدید, امر جدید و 
شدید», معنای این جمله چیست؟ 


پاتته آنخهبه هن می هه الفلم عقد اللتعالی عاینکهه حضرت: مهد 
علیه السلام قیام خود را از مکه که سرزمین عرب است شروع خواهد کرد. 
حضرت با برنامه ای اصلاحی و توسعه همه جانبه. مقصد و مرام خویش را 
به پیش خواهد برد. ی ی یوت 
فراوانی همراه است. درگیری با سفیانی ها و دجال ها و دیگر منحرفان که 
با برنامه های حضرت به مقابله برخواهند خاست. در همین منطقه خواهد 
بود. طبیعی است که با چنین شرایطی برنامه حضرت در عصر سختی پیاده 
خواهد شد. لذا عرب سختی های فراوانی از آن خواهد کشید, گرچه امام 
زمان علیه السلام از امکانات اعجازی نیز استفاده و بهره خواهند برد. 
تا اس اه رس را ره 
چنین امده است: «ویل للعرب 


ص :79 5 


من شر قد اقترب»(1) یعنی وای بر عرب از شرژی که بر او نزدیک شده 
هه 


با اقام فهان لاسام کر حقایاه خور با فتضرفان: از افیف شرب خی کی 


مفضل بن عمر می گوید: از امام صادق علیه السلام شنیدم که می فرمود: 
«اگر قائم ما قیام کند از دروغ گویان شیعه شروع کرده, انها را به قتل 
خواهد رساند».(2) 


اولا نهد از کتتم پوشی از ضعق سید حذت: هی دانیمخ که امه طاشرفه» 
امامیه,. اسماعیلیه, زیدیه و دیگر فرقه های شیعی را شامل می 

د. همان گونه که بر کسی که خود را به شب نسبت داده ولی بعد از 
متی از خط اهل بیت منحرف شده است اطلاق می گردد. ابوالخطاب, 
مغیره بن سعید, احمد بن هلال عبرتایی, ابن ابی العزاقر و دیگر منحرفین 
که ادعای تشیع داشتند, در حالی که اهل بیت علیهم السلام از انها بی زار 
بودند از این دسته اند. لذا کشی خبر فوق را تحت عنوان «ما روی فی 
داده می شود, نقل کرده است. او کسی بود که احادیث زیادی از طرف 
امام در مورد لعن و نفرین او صادر شد و از خداوند طلب نمود که حرارت 
شمشیر را به او بچشاند.(3) 


در نلیجه. : مقصود از کذابین شیعه, همین افراد و یا فرقه های دیگر شیعه, 
غير از امامیه اند که با نسبت های ناروا و دروغ, کروهی ۱ منحرف کرده 
اند ه لذا اهافای هد 


ص :80 5 


1- 1205. بحارالأنوار, ج 52 ص 294, ح 42. 
2 1206. اختیار معرفه الرجال, ج 2 ص 589. 
- 1207. همان ص 591. 


آنها را لعن کرده و حکم به کفر آنها نموده و از آنها تبژی جسته اند. و هنگام 
و را ی واه ار وه 


انیا: از آن جهت که حضرت مهدی علیه السلام مردم را دعوت به اسلام 
ناب محمّدی که در تشیع اصیل متبلور است دعوت می کند, باید در مرتبه 
اوّل منحرفین از این راه اصیل را از بین برده, تا بتواند دیگران را به این 
راه وارد کند. ای ارات سا را 
کفار و صاحبان ادیان و مذاهب دیگر است. 


در نتیجه: حدیث فوق هرگز ربطی به راویان حدیث اهل بیت علیهم السلام 
ندارد, آن هایی که علوم اهل بیت را اخذ کرده و با دقت تمام به دست 
آیندگان رساندند. آنان کسانی بودند که از طریق امامان شیعه مورد مدح و 
ستایش قرار گرفتند که می توان در رآس آنها از زراره. محمّد بن مسلم, 
برید عجلی, ابوبصیر نام برد. 


وظایف حضرت عیسی علیه السلام بعد از نزول او اشفان چیست؟ 


ابوهریره در حدیئی از رسول خداصلی الل. غلیه. والد تقل فی. کتد. که 
فرمود: ». وی ی با مردم به جهت دعوت به اسلام 
جنگ خواهد کرد صلیب را خرد کرده و خوک را می کشد و جزیه وضع می 
تا خداوند در قصر اوه فمه‌خلت ها جه حف اسلام زا نابود می گرداند و 
مسیح دجال را نیز به هلااکت می رساند. در روی زمین چهل سال درنگ می 
کند و بعد از وفات؛ مسلمانان , بر اه تفا هی کز ازند» 1(۰) 


مسیحیان آن عصر باشد. و مقصود از وضع جزیه, کنایه از ابطال جمیع 
ادیان است.(2) 


ص:81 5 
1- 1208. سنن ابی داوود, جح 2 ص 319, 2 4324 ؛ کنزالعمال, ج 14, 


ص 333, ح 38843. 
2- 1209. المسیح المنتظر و نهایه العالم. ص 240. 


از برخی روایات استفاده می شود که حضرت عیسی علیه السلام بعد از 
فرود آهندن از اتفان/ به شیر نعت اسلام عمل من کند نه.به شتریعت خود: 


سمره از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل کرده که فرمود: «عیسی بن 
مریم در حالی که تصدیق کننده به محمّدصلی الله علیه واله و بر ملت او 
است نزول می کند, آن گاه دجال را به قتل می رساند. ,۰ (() 


ابن حبّان در صحیح خود از ابوهریره نقل کرده که گفت: از رسول خداصلی 
الله علیه وال شنیدم که می فرمود: «. و هنگامی که سر از رکوع برمی 
دارد تفع له امن خمده» می: وید (2) 

منجی و رهبر در حکومت عدل توحیدی جهانی کیست؟ 


در مورد سوال فوق سه احتمال وجود دارد: 


1 - منجی و رهبر جهانی همان عیسی بن مریم است. و منظور از مهدی 


2 - منجی و رهبر. مهدی موعود اسلامی است, که از او به مسیح نیز تعبیر 


شده است. 


3 - منجی و رهبر. حضرت مهدی است که حضرت عیسی نیز از جانب 


ص:562 
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1 - لفظ مسیح که مقصود از آن, نجات بخش و منجی است لقب حضرت 


ی در برخی از اناجیل و روایات اسلامی به طول عمر حضرت مسیح در 
اخرالزمان اشاره شده است(1) 


3 - در برخی از روایات آمده: «ولا مهدی الا عیسی بن مریم»؛ «و مهدی به 
جز عیسی بن مریم نیست.؟ 


پاسخ: اولا: نامگذاری حضرت عیسی علیه السلام به مسیح بر استقلال او 
در برپایی حکومت عدل جهانی دلالت ندارد؛ زیرا| نام «مسیح >» را برخی از 
کاتبان اناجیل بر حضرت مسیح اطلاق نمودند و قرآن نیز به جهت شهرت 
ان بر ان حضرت اطلاق کرده است. و دیگر اینکه کافی است در لقب دادن 
حضرت عیسی به مسیح به جهت آنکه در تاسیس حکومت عدل جهانی 
مشارکت دارد. 


ثانیاً: توافق اسلام و مسیحیت در بازگشت حضرت عیسی علیه السلام در 
اخرالزمان و ظول :عم اه دلالت بر استقلال یشان صر تشکیل.عطومت: و 
رهبری ندارد. 


تالنا: در مورد حدیت «ولا مهدی [ عیسی بن مریم که ابن ماجه ۳11 را در 
سنن خود نقل کرده اشکالاتی وجود دارد: 


الف. این حدیت معارض با روایات متواتری است که مهدی را از ذریه 
و( حاضای اه ماه معرنی گرم است: 


ات : این روایت از منفردات محمّد بن خالد جندی است و تنها اوست که آن 
را نقل کرده است در حالی که او کسی است که به تعبیر ابری, نزد اهل 
سئت معروف نیست. و به تعبیر حاکم نیشابوری. مجهول بوده و نقل 
حدیثش به جهت تعجب است.(2) لذا 


ص:583 


1- 1212. انجیل مبّی, 20-28/19. 
2 لحار افرص 129 


قرطبی می گوید: «احادیث نبوی که دلالت بر خروج مهدی علیه السلام از 
عترت پیامبرصلی الله علیه واله و از اولاد فاطمه علیها السلام دارد اصح از 
ایا ای ار او ان نب 
نیز حدیث راغریب می داند.(2) 


دنل تما دوم 


مسیح در لفت گر چه به معنای مسح شده است ولی این کلمه لقب کسی 
قرار گرفته که از جانب خداوند مسح شده و قابلیت برای نجات عالم را 
دارد, و مطابق روایات این قابلیت تنها برای حضرت مهدی علیه السلام 


است. 
پاسخ: 
اولا: لقب دادن حضرت مهدی علیه السلام به «مسیح» به معنایی که ذکر 


شده گر چه امر معقولی است ولی در روایات بف آن اشاره نشده است. 


تاتیا" از مجنوعه اخادیت استفاده من شود که خصرت مشیم با خشریک 
مساعی با حضرت مهدی علیه السلام امر حکومت جهانی را به پیش 


ادله اختمال ننبوم 
از مجموعه قرائن و ادله به دست می آید که حکومت جهانی با رهبری 


1 - امام مهدی علیه السلام وارت طرح کامل حکومت عدل جهانی توحیدی 
از رسول اکرم صلی الله علیه واله است. 


2 - در روایات اسلامی آمده است که حضرت عیسی از امامت جماعت بر 
مسلمین امتناع کرده و امام مهدی علیه السلام را به عنوان امامت معرفی 


می 


3 - حکمت اقتضا می کند که رهبر حکومت جهانی از امت اسلام باشد. 


4 - در عبارات اناجیل آمده است که حضرت عیسی به کمک شخصی به نام 
«فرزند انسان» از آسمان فرود آمده و با مساعدت او این حکومت بر پا 
خواهد شد. 


ص :584 


141 2 اند کر مرن 299 
2 1215. حلیه الاولیاء, ج 9 ص 161. 


چهل سال عمر می کند و در این مدت ازدواج کرده. بعد از رحلت 
مستلماا نیو آم ساز شم کزاوند 

سوم ور خی ای رل سای اه خی دنه ال رن که 
فرمود: «... او - مسیح - چهل سال در روی زمین مکث خواهد کرد و بعد از 
یداه نن. یر از رسول تخد اصلی الم غلیه واله نقل کروه که فرمده: 
«عیسی بن مریم به زمین فرود می اید و ازدواج می کند و فرزنددار می 
شود».(2) 


ص: 85 5 


1- 1216. مسند احمد, ج 2, ص 406؛ سنن ابی داوود, ج 2 ص 319. 
2 1217. المنتظم, ج 2, ص 39. 


ص:86 5 


ص: 587 


ص: 88 5 


اتتات اما خوفس ناسا 
و اضیطاب خاض امس تام له اانسلام بعد از طودر خفد ففر اس 


مطانق روابات: مستفیض بلکه متواترد قده اضخاب آمام ژمان علبة. السلام 
شعاد اسر اسر اکصرخلی اه له واه ور 1 تفر 


است. 


قندوزی در تفسیر آیه (وَلیْنْ نا هم القذات الی مه مَعْذُودو) از امام 
باقر و امام صادق علیهما السلام نقل کرده که فرمودند: «همانا امت 
معدوده 313 نفر از اصحاب مهدی در آخرالزمان است همانند عدد اهل 
بدر, که در یک ساعت اجتماع می کنند ...».(1) 


محّد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام روایت کرده که فرمود: «پس اول 
و نیز از مردم 
1 


و نیز از امام باقرعلیه السلام روایت کرده که فرمود: و 
یاری شده و با نصرت تأیید خواهد شد. تا آنکه. فرضوده پس هنگامی که 


خروج می کند , بر کعبه تکیه می دهد. و 313 نفر به دور اه طخ اجه ی 
۳۹ 


آبا تام کباش این الستاه یر از 33 نفر افتاب یه ما کی 


از روایات استفاده می شود که اصحاب امام زمان علیه السلام بعد از 
ظهور از ده هزار نفر کمتر نیست. 


ص :89 5 


و آعام الر تدش 233 


محمد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام نقل می کند که فرمود: «... هر 
گاه برای او حضرت مهدی علیه السلام - ده هزار مرد جمع شد. پس در 
روی زمین معبودی به جز خدا باقی نمی ماند ...».(1) 


در اینکه مقصود از این روایات و روایاتی که اصحاب حضرت را 3 نفر 
معین کرده چیست چند احتمال است: 


1 - دو دسته کردن اصحاب حضرت به جهت اختلاف در درجات اخلاص آنها 
است, به این نحو که 313 نفر از آنها در کمال درجه اخلاص اند, و بقیه تا 
ده هزار نفر يا ده هزار نفر دیگر در مرتبه ای پایین ترند. 


مهدی علیه السلام است., به این نحو که 313 نفر از دیگران زودتر به 
فرت ملق ی ونر 

3 - اختلاف در سرعت ایمان و بیعت نمودن با حضرت است. 

4 - اختلاف در دفاع نمودن از حضرت باشد به این معنا که 313 نفر اولین 
دسته ای است که حضرت را پاری خواهند نمود. 


5 - اختلاف به لحاظ وظایف و کارهایی است که به جهت اختلاف درجات 
اصحاب به آنها محوّل خواهد شد. مثلا 313 نفر از فرماندهان و رئیسانند, 


اصحاب حضرت مهدی علیه السلام چگونه وارد مکه می شوند؟ 
در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد: 


1 انکه این جماعت به ظور اغجاز و با شزعت مارد مکهامی-شوته: آین 
برخی روایات 


ص :590 


1- 1220. همان. 


آمده که آنما خرسک‌ساعت ت‌خایی اختاغ می: فده خمتون وا له کی 
ساعه واحده».(1) ولی در برخی روایات تصریح به اعجازی بودن ان شده 
استت: 


در روایت ت ابن صباغ امه است : «فيصیر الیه آنصاره من آطراف الأرض 
تطوی لهم طیّا حتّی یبایعوه»؛ «پس انار اه از ارات زمین به خدمت او 
می رسند در حالی که زمین برای انها می چرخد تا اينکه با او بیعت کنند.» 


و در خبر طبرسی آمده است: «قتضیر تیه مین آطراف الارض تطوی مخ 
طیّاً حثی یبایعوه»؛ «پس شیعیان از اطراف زمین خدمت او می رسند در 
حالف که زمین بزای آنها من خرخو ا اکتا اوعسعت کنید» 


2 - احتمال دیگر اينکه مردم چند دسته شوند: 
الف. برخی از راه طبیعی خدمت امام علیه السلام مشرف می شوند. 


ب. برخی نیز شب هنگام که در رختخواب خود آرمیده اند ناگهان خود را در 
می یابند. 


ج. برخی نیز بر ابر سوار در روز به خدمت حضرت مشرف می شوند. 

3 - احتمال سوم آن است که همگی با سفر عادی به خدمت حضرت 
مشرف می شوند؛ زیرا| همان گونه که در روایات اشاره شده به اسم 
مهدی علیه السلام در ماه رمضان ندا داده می شود, و ظهور حضرت نیز در 
دهم محرم است. در فاصله این مذت مخلصین, خود را به حضرت می 
رسانند. 

از میان این احتمالات. احتمال سوم ترجیح دارد؛ زیرا گرچه مطابق زمان 
صدور این روایات حرکت سریع به سوی مقصدی دور تنها با اعجاز متصور 
بوده, ولی در این عصر بلکه عصر ظهور. حرکت ها به حذی سریع شده که 
اجتماع افرادی را از 
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1- 1221. بحارالأنوار, جح 52, ص 288, باب 26. 


اراک ام در سا سیسات اس وتا مع اس ۸ 
مقصود از سیر در سحاب و ابرها سفر با هواییما؛ و پیچیده شدن زمین؛ 
سفر با ماشین و قطار سریع السیر باشد. 


اصحاب امام زمان علیه السلام از چه کشورهایی هستند؟ 


فطایی رمیات اصتجات: اهام مان غلنه الصا از کشمنها وهای 


شیخ طوسی رحمه الله به سندش از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «بین رکن و مقام سیصد و چند نفر به تعداد اهل بدر با قائم بیعت 
خواهند کرد, در میان انها نجیبانی از اهل مصر, و شخصیت هایی از اهل 
شام, و اخیاری از اهل عراق است...».(1) 


و نیز از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود: «درود بر طالقان. پس 
همانا برای خداوند در آن گنج هایی است که از طلا و نقره نیست. و لکن 
در آن مردانی است که خداوند شناخت تمام به آنها دارد, و آنان یاوران 
مهدی آخر الزمان اند». (2) 


و نیز این طاووس در کتاب «الملاحم و الفتن»(3) اسامی بسیاری از 
اصحاب امام را با شهرهای انان نقل کرده است. 


آیا در میان اصحاب امام زمان علیه السلام عرب وجود ندارد؟ 


مرحوم مجلسی به سند خود از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «انق العرب فان لهم 
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1- 1222. الغیبه, طوسی, ص 284. 

2 1223. همان ص‌ 1061 : البیان: و شافعی, ص 6009 ؛ ینابیع الموده, 
ص 89 د. 

3 4 اسمملاحم و الفتن,. ص 119. 


خبر سوء آما آثه لم یخرح مع القائم منهم واحد»؛(1) «از عرب بپرهیز, 
زیرا برای آنها خبر تاکواری. است: آگاه باش. که هیچ کسسن از عرب با قائم 
خروج نخواهد کرد.» 


پاسخ: 


1 - مجلسی این روایت را از کتاب «الغیبه» شیح طوسی نقل کرده است. 
ولی سند آن به جهت وجود موسی الابار و اسباط بن سالم که مجهول 
الحالند و هیچ توثیقی ندارند. ضعیف است. 


2 - با اغماض از سند این روایت. معارض با احادیث دیگری است که دلالت 
دارد بر اینکه برخی از انصار و اصحاب امام زمان علیه السلام از عرب 


است. 


از جمله آن روایات اینکه شیخ طوسی به سندش از جابر جعفی از امام 
باقر علیه السلام نقل کرده که فرمود: «یبایع القائم بین الرکن والمقام 
نلائمائه ونیف عذه آهل بدر, فیهم النجباء من آهل, مضر والامدال: اقن آهل 
الشام والأخیار من آهل العراق, فیقیم ما 1۳ اللّه آن بقیم»*(2) «بین رکن 
و مقام سیصد و اندی به عدد اهل بدر با قائم بیعت خواهند کرد, در میان 
آنها نجیبانی از اهل مصر, و ابدالی از اهل شام. و اخیاری از اهل عراق 
وجود دارد, آن گاه دین را تا مقداری که خداوند بخواهد برپا خواهد 
داشت.» 


آبا و فان اضخاب ام مان یه المتاام و کر ویو دا 
از برخی روایات استفاده می شود که در میان اصحاب حضرت مهدی علیه 
السلام تعدادی زن نیز وجود دارد: 


نعمانی از اما م باقرعلیه السلام نقل کرده که فرمود: «به خدا| سوگند! 
سیصد و اندی ِ آونة و پنجاه نفر زن نیز در میان آنان است » 9 
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2 226 الفییهه طمس ررض 291 * بایان ع ور 352 
9 22 الفریهه تعمانی: صر 79 2 


مفضل بن عمر می گوید: امام صادق علیه السلام فر مود: «همراه حضرت 
قائم سیزده زن هستند. عرض کردم: انان چه می کنند و چه نقشی خواهند 
داشت؟ حضرت فرمود: «زخمی ها را مداوا می کنند و از بیماران 
پرستاری می نمایند. همچنان که همراه رسول خداصلی الله علیه واله 
بودند...».(1) 


آبا مار ان دنت خضر بت او خمصله: 3 31 تفرخد؟ 


مطابق برخی از روایات پنجاه نفری که از زنان در رکاب حضرت مهدی 


جابر بن یزید جعفی ضمن حدیت مفصلی از امام باقرعلیه السلام در بیان 
برخی نشانه های ظهور نقل کرده که فرمود: «ویجی ء والله ثلائمائه 
وبضعه عشر رجالا فیهم خمسون امرآه تون بمکهن: ۱2۱ جزین. ختو| 
ای ان ات 
هستند و در مکه کنار یکدیگر جمع خواهند شد... 


از کلمه «فیهم» که در روایت آمده استفاده می شود که این پنجاه زن از 
جمله 313 نفرند. اه همان کوند که 
در آیه تطهیر ضمیر «کم» که برای جمع مخاطب مذکر است به کار رفته و 

به طور حتم حضرت زهراعلیها السلام نیز مشمول آیه است و اگر مقصود 
اقا عم الما و ان اه روص اف ان ان 1 فرهه 
باید از تعبیر «معهم» انشفاوهدمی کود: نه نه «فیهم». 


و اگر اشکال شود که: پس چرا اسامی این پنجاه نفر در بین نام 313 نفر 
تایه اس ور ات سس هر ی ای کعمس ان سا 
حضرت را ذکر 
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1- 1228. دلائل الامامه, ص 259 ؛ اثبات الهداه, ج 3, ص 75. 


2 ۰.1229 مجمع الزوائد, جح 7 ص 315 ؛ معجم الامام مهدی علیه السلام. 
ج 1, ص 00)د. 


کرده اند پی می بریم که نام همه 313 نفر نیامده است و لذا ممکن است 
بقیه انان از زنان باشند که به جهت خاصی نام انان برده نشده است. 


ار ای اسجاب خف :ان اس متخ ری یه هس فان خی را نات ام کر 
دهیم؟ 
و شهرهای آنان مشخص شده است., انسان از اینکه بتواند جهاد نفسانی 
کرد 
1 5 روایاتی که تعداد اصحاب حضرت را مشخص کرده گرچه مستفیض 


اس ول رات که سای وهای آها را علن کرد ضفیی. السند 
استهر لذا کشت 


2 - مطابق روایت ت آبن طاووس, اسامی همه 313 نفر نیامده است, بلکه 
حدود 240 نفر از آنها را نام برده است. و لذا احتمال داده می شود که 
انسان در بین نفرات دیگر باشد. 


یا ام فا غیت ای وی ای مب کت نا 


در برخی روایات فریقین اشاره شده که حضرت با اکراه با مردم بیعت می 
کند و يا اينکه مردم با اکراه با او بیعت می کنند. 


ص: 95 5 


قتاده از رسول خداضلن الله علیه واله تقل کرده که فرمودة «ممدی از 
خروج کند. پس با او بین رکن و مقام در حالی که کراهت دارد بیعت می 
کنند...».(1) 

زراره از امام صادق علیه السلام نقل کرده که فرمود: «به اسم قائم ندا 
داده قی شود: بسن او می اند و پشت. مقام, قرار می. کیرد نف آود کفته قف 
شود: به تحقیق به اسم تو ندا داده می شود منتظر چه چیزی هستی؟ 
دست او گرفته شده. با او بیعت می شود. زراره می گوید: الحمد لله, ما 
مدیم که فاته فلیه آلسام با کراست شعت هی کند. رخف نود او که 


استکراه او را نمی دانستیم, ولی دانستیم این استکراهی است که گناهی 
دران نیست».(2) 


ممکن است مقصود به استکراهی که حضرت نسبت به بیعت مردم دارند 
این باشد که از انجا که مظلومان از ان حضرت تقاضای رفع ظلم می کنند 
لذ| حضرت از روی تواضع در ابتدا استکراهی از خود نشان می دهند. 
خضو‌ضا آنکه این کار نوف ادن ف ارادم و خشیت دا وند و ریت پدیز در 

چه کسانی با حضرت مهدی علیه السلام بیعت خواهند کرد؟ 

کسانی که با حضرت بیعت خواهند کرد به ترتیب عبارت اند از: 

1- جبرئیل امین علیه السلام. 

2 اصحاب خاص حضرت. 

3- اصحاب عام حضرت. 


4 کسیانن: کذر که خاضر وده وب آو وف وغوتش. اتماد و اطمتان بیدا 
می کنند. 
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اباغ تصام لاسام ناسحا ید نی سر چو سای اه ام فقو 


خویش است. اب اسلامی از رت 
اسلام رسم شد. و پایه گذاری نخستین مرکزیّت و حکومت اسلامی به 
دست مبارک پیامبر اسلام صلی الله علیه واله با ایین بیعت و پیمان گرفتن 
از یکایک مردم همراه بود. 


امام مهدی علیه السلام نیز چون نیاکان خویش از یارانش بیعت می گیرد و 
با انان پیمان می بندد. پیمان امام بر سر اصولی است که راه و رسم و 
شیوه و روش امام را در حکومت تبیین می کند. 


امام علی علیه السلام می فرماید: «همانا قائم با یارانش پیمان می بندد و 
اد آنان نیفت. من دیرد که" مسلمانی را دشنام ندهند. .. حریمی را هتک 
اه مه ری ی ها و 
نکنند, همچنین گندم و جو اندوخته نسازند. مال یتیمان را نخورند... لباس 
خر و حریر نپوشند. کمربند زژین نبندند... در آمور معاش نم آندک بستدی 
کنند... لباس درشت بپوشند و صورت بر خاک بگذارند... و در راه خدا به 
جهادی شایسته دست بازند. 

خود (امام) نیز متعهد می شود که از همان راهی که انان می روند برود. و 
چون آنان لباس بپوشد, و بر مرکوبی مانند مرکوب آنان سوار شود و چنان 
باشد که آنان هستند. به اندک بسنده کند, و زمین را با یاری خدای دادگری 
پر کند پس از آنکه از ستم پر شده باشد... و صاحب و دربانی نگمارد».(1) 
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1- 1232. منتخب الأثر. ص 469. 


لطاب آمام رجات لیم اتلام ور ات وی ارو 


حاکم نیشابوری به سندش از محشّد بن حنفیه نقل می کند که گفت: ما نزد 
علی علیه السلام بودیم که شخصی از او درباره حضرت مهدی علیه السلام 
سوال کرد؟ حضرت فرمود: «. .. یخرج فی آخر الزمان, اذا قال الرجل: اللّه 
الله قتل, فیجمع اللّه تعالي له قوماً قزع کقزع السحاب, یولف اللّه بین 
قلوبهم لا یستوحشون الی آحد ولا بفرخون باحد. تدخل فیهم.. »۱1 ان دز 
آخرالزمان خروج خواهد کرد, هنگامی که شخصی اعلان کند: خدا را خدا 
را! کشته شود. در آن هنگام خداوند برای او گروهی را جمع می کند که 
همانند ابرهای پراکنده متفرّق اند, قلب های آنها را هماهنگ می نماید. از 
ی 
تقی وود میب 


با اشتتای خضرت تن علیه تلا زر سفق ای ین 


مطابق برخی از روایات, اصحاب حضرت از منطقه خاضی نیستند بلکه در 
سرتاسر دنیا به سر می برند و خداوند متعال در وقتی بسیار اندک انها را 
کنار قبت الله الخر آم:عمع خواهد کرند. 


سید بن طاووس در حدیثی از امام علی علیه السلام درباره اصحاب امام 
زمان علیه السلام نقل می کند که فرمود: «آنها 313 نفرند به عدد اصحاب 
بدر, خداوند آنها را از صطع؟ و غزب عالم در کنار. بیت اللّه الحرام جمع 
خواهد کرد ...».(2) 
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2 1234. التشریف بالمنن: ص 294-288 


اصحاب حضرت مهدی علیه السلام چه کف هایی دارند؟ 


فا یر از بداات اضای‌حصرت هسام ار مات ور مت ی 
هایی برخوردارند از قبیل: 


۱ 


در روایتی امام جوادعلیه السلام به عبدالعظیم حلسی علیه السلام فرمود: 
«... و هنگامی که برای او این وی ۰ نفر» از اهل اخلاص جمع شد 
خداوند امر او را ظاهر خواهد کرد ...» 1(۰) 


از امام صادق علیه السلام در حدیثی نقل شده که فرمود: «... گویا قلب 
های آنها به مانند تکّه های آهن است. شکی در قلوب آنها راجع به خدا 
وجود ندارد. محکم تر از سنگ است .. تک 2(۰) 


از امام علی علیه السلام در ضمن حدیثی نقل است که فرمود: 3 ولکن 
در طالقان مردمانی موّمن خواهند آمد که به خداوند معرفت واقعی دارند 
و آنان انصار مهدی در آخرالزمان می باشند».(3) 


4 - شیران روز و زاهدان شب 


از امام صادق علیه السلام در حدیثی راجع به اصحاب قائم علیه السلام 
نقل است که فرمود: «گویا من نظر می کنم به قائم و اصحاب او در نجف 
کوفه... سجده ها به پیشانی های آنها اثر گذارده است. شیران در روز و 
راهبان در شب اند...».(4) 
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سب رخهردازی از تایید الفی 


طبرسی در روایتی از امام علی علیه السلام نقل کرده که فرمود؛ «تا اینکه 
خداوند مردم را در آخرالزهان برمن. انگیزاتدی: آهزا به ملانکه: اشن بای 
کرده و انصارش را حفظ خواهد نمود» ۳ 

چگونه می توان با 313 نفر دنیا را تسخیر کرد؟ 


در مورد سوال فوق می گوییم: 


اولا: مطابق برخی از روایات, حضرت دو نوع یار و یاور دارند: یکی یاران 
خاص الخاص که 313 نفرند و دیگری یاران خاص که ده هزار نفر می 


باشند. 


این افراد انشا هان. عادن. به ساب تفی. آنندء بلکه. کسانی. هد که 
قلب هایشان در راستای اهداف حضرت مهدی علیه السلام محکم بوده, 


ثانیا: غلبه حضرت با پارانش و برپایی حکومت عدل جهانی تنها از طریق 
امور عادی نیست تا بعید به نظر برسد. بلکه همان گونه که قبلا اشاره شد 
با تاییداتی از جانب خداوند, از قبیل ایجاد رعب در قلوب دشمنان حضرت 
علیه السلاف یدای از علانکه ههد بود. 


ِ لب م 
تالثا: اراده حنمی خداوند بر پیروزی حضرت تعلق گرفته است, و اراده او 


به هر نحو ممکن محقق خواهد شد. 


لا در قرآن کریم می خوانیم: کم من فِته قلیله عبت فِنة کنيرة بادن 
اه )؛ 2۱ <«چه بنسارند. کروم: آندکن که به. ادن خدآونده بز حرفه تتساری 


چیر گی می « ند 
ص :600 


2 1240. سوره بقره, ایه 249. 


رابعا: از لحاظ اسباب و علل ظاهری هم اگر موضوع را بررسی کنیم, 
حصول چنین فتح و غلبه و تشکیل حکومت الهی, ممکن و عملی خواهد بود, 
زیرا حضرت در موقعي ظهور خواهد کرد که اوضاع و احوال اجتماعی و 
اخلاقی و سیاسی کاملا مساعد باشد. نظیر رشد و توسعه سربع اسلام در 
قرن اوّل است., زیرا در آن عصر, فساد اوضاع اجتماعی و اداری کشورها 
وضعیت در عصر ظهور حضرت نیز وجود دارد. 


وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام غالبا از چه قشری هستند؟ 


مطابق برخی از روایات, وزیران دولت حضرت مهدی علیه السلام از قشر 
جوان هستند, گرچه تعداد قلیلی از پیرمردان تب جر صیان شا وجود دارد. 


ابویحیی حکیم بن سعید می گوید: از علی علیم السلام شنیدم که می 
فرمود: «اِنْ اصحاب القائم شباب لا کهول فیهم [ کالکحل فی العين, آو 
کالملح فی الزاد وأقل الزاد الملح»؛(1) «همانا اسان قائم جوان اند و 
هرگز در میان آنها پیرمرد وجود ندارد مگر به مانند سرمه در چشم, یا 
همانند نمک در توشه, و کمترین توشه نمک است.» 

بیشتر یاران حضرت از شرق هستند, چگونه با عقب ماندگی شرق می توان بر غرب پیروز شد؟ 
ولا از ظرقی باران.حضرت باید از افراد مسلمان باشتند و از ظرف: دیحر 
عمده ممالک و زیست گاه امت اسلامی در شرق است لذا بیشتر یاران 


ص :601 


2 الفییه: میرن 294 ۶ القیبه تعمانین نف اد 


کانبا حضرت مهدی غليم السلام از همه نوع: سر فتی ترا .رفان: وکام ل 
انسان ها استفاده خواهد کرد ولی نه به دید استقلالی, بلکه از دنیا برای 
رسیدن به تعالی روحی بهره خواهد گرفت. 


تالنا: مقصود از عقب افتادگی شرق نسبت به غرب چیست؟ اگر در تکنیک 
و مسائل دنیوی است که هدف اصلی حضرت تنها تکامل ماذی نیست. و 
اگر مقصود عقب افتادگی شرق در ناحیه عقل و فکر و شعور و پیشرفت 
فرهنگی است که اين مطلب را ما قبول نداریم. چه کسی گفته است که 
غرب به لحاظ اخلاقی و فرهنگی بر شرق پیشی گرفته است. 


کار گزاران دولت حضرت مهدی علیه السلام چه کسانی هستند؟ 


در حکومتی که رهبری ان به عهده حضرت مهدی علیه السلام است, 
کار کزاران هه وان حکوفت: آه تن بای ان خر نان ونان افت. باششد: 
از این رو در روایات ترکیب دولت حضرت مهدی علیه السلام را از 
پیامبران؛ جانشینان آنان, تقواپیشگان و صالحان روز گار معرفی می کند. 


در روایتی می خوانیم که حضرت عیسی علیه السلام به حضرت مهدی علیه 
السلام می گوید: «همانا من به عنوان وزیر فرستاده شده ام نه امیر و 
فرمانروا».(1) 


قائم علیه السلام و پرده دار و جانشین ان حضرت است.(2) 


و نیز در روایتی دیگر انژخ است: «... آن گاه عیسی فرود می آید و 
مسئول دریافت 


ص :602 


را امس ان ای ی 160 
2 1243. غایه المرام, ص‌‌ 7 حلیه الابرار, ج 2 ص 6۵20. 


او التحضرست فاتم عانه االام می شوج راضحا کم نز در نت سر 
اه ترا و ارام یا اه 
پیشاپیش حضرت مهدی علیه السلام قرار می گيرند و قبیله همّدان وزیران 
او خواهند بود».(2) 


و نیز در روایتی می خوانیم: «مردان الهی با مهدی علیه السلام همراه 
هستند؛, مردانی که به دعوت او پاسخ گفته اند و او را یاری می کنند. انان 
وزیران و دولت مردان اویند که بار سنگین مسئولیت های حکومت را بر 
دوش دارند».(3) 


آیا در میان این همه مسلمان و شیعه 313 نفر یار برای حضرت وجود ندارد؟ 


در پاسخ این سوّال می گوییم: 


اولا خر روایاته فختلف. برای باران و اضحاب: خاص حضرت. ممده عایه 
السلام صفات و خصوصیات ویژه ای ذکر شده که باید در 313 نفر موجود 
باشد, و ما به برخی از آن صفات قبلاً اشاره کردیم. 


ثانیا: همان گونه که در جای خود اشاره کرده ایم؛ از مجموعه احادیث 
استفاده می شود که حضرت دو دسته پار و یاور بعد از ظهور دارند: یکی 
یاوران خاص که 313 نفرند و دسته دیگر یاوران عام که ده هزار نفرند و 
باید این تعداد جمعیت نیز آماده شود. 


ثالثاً: فراهم شدن 313 نفر از یاران خاص حضرت علت تاه برای ظهور 
حضرت نیست, بلکه یکی از شرایط تحقق ظهور است. حضرت با کمک این 
تعداد افراد 


ص603 


1- 1244. همان. 
7 9 
197. 


حکومت عدل گستر جهانی را پیاده خواهد کرد اما اينکه آیا فراهم شدن 
ایت هداد نف علت ایه‌ظمور است ؟ خم‌برلکه علل رو کوافل وتضر ابظ 
دیگری از جمله فراهم شدن زمینه لازم و مساعد برای حکومت حضرت نیز 
لازم است. 


ص :604 


ص:605 


ص :606 


تاریخ بعد از ظهور 
آیا در عصر ظهور, همه یک عقیده و مرام خواهند داشت؟ 


برای تشکیل جامعه واحد و امت واحده, یک موضوع ضروری است و آن 
جهان بینی واحد و اعتقاد واحد است. 


در دوران ظهور و روزگار دولت عدل بنیاد مهدوی علیه السلام جهان بینی 
واحدی بر جهان حاکم می گردد و راه و روش و برنامه ها یکی است, و یک 
پارچگی 2 تحاتکت واقعی در عقیده و مرام پدید می ان و مردمان همه 
یکدل, ۵ یک ژبان هشوگ حصادت ه صاخ خر تام کنر 


امام مهدی علیه السلام که مصلحی حقیقی است و راه و روش او بر پایه 
قانون جاویدان حق و عدل استقرار دارد و با فطرت و سرشت انسان ها 
قفا هن و سازگار است, وحدبی واقعی را بر اساس اصول 1 و 
ایدتولو ی اسلامی پی می ریزد و همه انسان ها را در زیر شعار یگانه و 
دین واحد گرد می آورد. 


امام علی علیه السلام به مالک بن حمزه فرمود: در این زمان قائم ما 
قیام کند و همه را بر یک مرام و عقیده گرد آورد».(1) 


امام صادق علیه السلام فرمود: «فواللّه یا مفصّل! لیرفع عن الملل 
والادیان الاختلاف ویکون الدین کله لله» (2) «... به خدا سوگند ای مفصُل! 
[امام قائم از میان ملت ها ۱000 
همه حاکم می گردد.» 


ص: 607 


1- 1247. الغیبه, نعمانی, ص 206. 
2 1248. بحارالأنوار, ج 53, ص 4. 


تاه عون ای تسام با کی فیی من صاقی حست ی ی 


دینی که خود امام مهدی علیه السلام بق رن متذین است و بعد از ظهور با 
ان بر مردم حکومت می کند دین اسلام است. این مدعا را با چند دلیل می 
توان به اتتات رساند: 


ناسا که ضرعت الصا کانم امضای اش اساه انشه, 


7 لذا به طور حتم دین 
حاکم دز آن زمان؛ دین اسلام است. 


2 انا کهحکوست حضرت مموی غلیه السلام مطانق رو باه ها نهد 
صحیحه, حکومت عدل در تمام زمینه هاست, و عدل کامل نیز منحصر در 
اسلام است, نتيجه می گیریم نظامی را که حضرت مهدی علیه السلام با 
آن حکومت خواهد کرد, نظام اسلام خواهد بود. 


3 - مطابق برخی از اخبار. حضرت مهدی علیه السلام بر امت اسلامی 
حکومت خواهد کرد, این روایات به نوبه خود دلالت دارد که حکم او اسلامی 
بوده و احکام اجرایی او اسلامی خواهد بود. 


ترمذی به سند حسن از ابی سعید خدری از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله نقل کرده که فرمود: «همانا در میان اقّت من مهدی است که خروج 
خواهد کرد::» ۱1 


4 - برخی از روایات نیز به طور صریح دلالت دارد بر اینکه حضرت مهدی 
علیه السلام احکام اسلام و سنت رسول خداصلی الله علیه واله را بعد از 
ظهور به اجرا خواهد گذاشت: طبرانی در «المعجم الاوسط» و نیز ابونعیم 
اصفهانی از ابی سعید خدری نقل کرده اند که گفت: از رسول خداصلی 
الله. علیه واله. شننیدم که فنی فرمود" مردی از اهل بیتم خروج می کند که 
به سنت من قیام می نماید...».(2) 


ص :608 


1- 1249. الحاوی للفتاوی, ج 2 ص 126. 
2 1250. همان. ص 131. 


اس یی ای از تایلاع یه انس او 
بیت علیهم السلام وارد شده که امام مهدی علیه السلام زمین را پر از 
عدل و داد خواهد کرد. و عدل کامل تنها در دین خاتم و کامل متجلی است 
که همان دین اسلام است. ننتیجه اینکه دینی که حاکم در عصر ظهور است 
هفان کی اساام میا ند 


باق فا ریقف ی ای ای با بسانت رو سس باق بت تفه 


السلام جز مسلمان احدی روی زمین باقی نمی ماند. 


اه ی البتموات وَالارَض طوعا ووها ۳ 9 0 7 
ال ره فرمود: «آنزلت فی القاثم علیه السلام اذا 8 
والنصاری والصابئین والزنادقه وآهل الرده والکثار فی شرق الارض وغربها, 
فعرض علیهم الاسلام. فمن ۳ طوعاً آمره بالصلوه والزکوه وما یوُمر به 
الفتتارق. واامعارف: آحد الا ومد اللَه»:(1) «آیه مذکور در شأن قائم نازل 
شده است. وقتی آن کنات ظاهر شود دین اسلام را بر بهود و نصارا و 
صابئین و کفار شرق و غرب عرضه می دارد. پس هر کس با میل و اختیار 
اسلام بیاورد او را به نماز و زکات و سایر واجبات امر می کند, و هر کس 
از قبول اسلام سرباز 3 گردنش 1 می تِ تا بت در شرق و عرب 


ص :609 


1- 1251. بحارالأنوار, ج 52, ص 340. 


ولی با مراجعه به روایات دیگر پی خواهیم برد که یهود و نصارا تا روز 
قیامت باقی خواهند ماند: 


ابوبصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم که صاحب الامر 
با اهل ذمه, بهود. و نصارا چه 7 کرد؟ فرمود: «... بسالمهم کما 
تتالنهم. رتنول الله. صلی اللد علید واله. ونودون الجزیه عن ید وهم 
صاغرون...»»(1) «مانند پیامبر اکرم صلی الله علیه واله با آنان مصالحه 
می کند, انها هم با کمال تواضع و خواری جزیه می دهند.» 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «صاحب امر, مهدی نامیده شده به جهت آنکه 
تورات و سایر کتاب های اسمانی را از غاری که در انطاکیه واقع شده 
خارج می کند و بین اهل تورات به تورات و اهل انجیل به انجیل و اهل زبور 
به زبور و اهل قران به قران حکم خواهد کرد».(2) 


از آنجا که این دسته روایات که دلالت , بر بقای یهود و نصارا تا روز قيیامت 
ای سا 


مقدم می داریم. 


خداوند متعال می فرماید: (وَمن الذین قالوا انا تصاری أَحونا میثافَهم 

فتَسو| حظاً ممّا کرو به قاَغْ رین بيتَهْمّ العداوم والبَعضاء الی یوم اه 
3 و ما از کتضا تست که ادعای ۰ داشتند پیمان گرفتیم فنیم, پس 
قسمتی از پندهای ما را را عهتشن تمه دید سا هم قستی هراجا فیامیت 
در بینشان انداختیم.» 


و نیز می فرماید: (د قال ال پا عیسی نی متوفیک ورافعک ال 

هرک من الذین کَقرّوا وجاعل الذین ابعوک قَوّق الذین کَقروا الی یَوّم 
1 :(4) «یادآور زمانی را که خداوند فرمود: ای عیسی! همان من تو 
را گرفته و به سوی خویش برآرم و از کقار دورت نمایم و پیروانت را تا 
قیامت بالادست و مسلط بر کفار گردانم. ۳ 


ص:10 6 
1 1252. بحارالأنوار ج 52, ص 3819376. 


2 1253. الغیبه, نعمانی, ص 125. 
3- 1254. سوره مائده, ایه 14. 


4 1255. سوره آل عمران, آیه 55. 


از اين آیات و آیات دیگر استفاده می شود که یهود و نصارا تا روز قیامت 
صاحب اختیار و اقتدار گردند, در پناه دولت اسلامی جان و مال و ابرو و 
1 


دز ایة اخیر دو نکته قابل توجه است : 


1- اینکه مقصود به «توقی در آیه اخذ به قوت و تمام است نه 5 آن 
اه ای مس ای ات تا هم سس 


2- مقصود از متابعین حضرت عیسی علیه السلام که بر کفار تفوق داده 
شده اند کسانی هستند که در زمان آن حضرت و بعد از ایشان در خط 
توحید بوده و بعد از ظهور اسلام از پیامبر ان یعنی حضرت محمدصلی الله 
علیه واله پیروی کرده اند. 


شکی نیست که اسلام آخزین دین بشر از جانب خداوند متعال است. لذا 
خداوند متعال پیامبر اکرم صلی الله علیه وله را به عنوان «خاتم النبیین» 
توصیف کرده, آن حضرت نیز تصریح به این نموده که بعد از خود پیامبری 
دیگر نخواهد بود. لکن سوال این است که از بین مذاهب موجود کدامین 
مذهب از مذاهب اسلامی به اجرا در خواهد امد؟ 


پاسخ: مطابق آیات و روایات فراوان دین حاکم در عصر ظهور دین اسلام 
است(1), ولی با ضمیمه کردن این ایات به ایه اکمال پی می بریم که 


مذهب رایج در عصر ظهور همان مذهب تشیع است. 


سای فتعال هی فرهایده ( البقق اکملت کم تنم وانمفت علیجم رفن 

رضیث کم الاسَلام دیناً4؛(2) «امروز دین شما را کامل کردم و نعمت 
ِِ را بر تما تمام نمودم و اسلام را به عنوان ۳ [جاودان شما 
پذیرفتم.» 


ص:1 61 


1- 1256. سوره توبه, آیه 33. 
2 1257. سوره مائده, ایه د. 


دز ان روز چه اتفاق افتاده است که خداوند به تسش ار دین خود را بر 
مردم کامل کرده و نعمت را بر آنان تمام نموده است, با 
آن پذیرفته است؟ کلید فهم این سوال ها بررسی شّن نزول ایه و روشن 
شدن مصداق کلمه «الیوم» دز ای شریفه است. 


با رات اس ویس رل تون یسم کر و 
نزول ایه قضیه ای است که در غدیر خم, روز هیجدهم ذی حجه اتفاق 
تا اور آن وس را ی هه وت خر 
ع اه واه عوای انامه ات اس فد ار 
خود معژفی کرده است. پس دین مرضی خداوند در عصر ظهور که بر همه 
ادیان غالب خواهد شد, همان دینی است که در مذهب تشیع یعنی پیروی از 
امام غلی غلیه الساس و رده آمام معضمم از فورندان ام ستیلرر شیده 


است. 


لز| خداوند متعال در سوره بور می فرماید: 4 وَلیْمَکتَنَ هم دیتهم الذی 
رتضی لهْم...1(1) «و دینی را که برای انها پسندیده است پیاده خواهد 
نمود.» 


لل 


خط با شیف یه التلات بعد ار یی با انس اقاته فکری سکیف برجیرد راوید گد؟ 


تا مت ی کو هام مت ات و ری ی 
مشکل انحراف ها و برداشت ها و تفسیرهای نادرستی است که در راه و 
روش های دین خدا و اصول و فروع احکام الهی پدید امده و قرن ها در 
ذهن جامعه اسلامی نفوذ و رسوخ کرده است. این موضوع, مانع عظیمی 
بر سر راه امام مهدی علیه السلام است: زیرا کفر و کافر به 


ص :612 


1- 1258. سوره نورء آیه 55. 


تایه تسف یت و ام ها وا اه لاه ها ۲ 
تاحه هم اس وس ای اما با اضولی زارت سر ردو ری 

به شکل انحرافی و نادرست به نام دین خدا| در ذهن مردم جای نداده 
است و ایه يا حدیثی را به رای و دلخواه خویش معنی نکرده است. ۰ این 
کار اسان است, لیکن با مسلمان و مذعی خداشناسی که تعالیم دین یا 
بخش هایي از آن را به گونه ای انحرافی آموخته و معنای بسیاری از 
احادشتهو آباث فرای را ترعکی سنوی اسب دون می: توا نز قنه 
رو شد؟ و چه سان می توان به اين طبقه فهماند که اين افکار و انديشه ها 
و تفسیر و تأًویل ها که آنان و جامعه و پیشوایان و مبلغان مذهبی ایشان به 
نام دين آموزش داده اند و سال ها بلکه قرن ها گفته و تکرار کرده اند دین 
خدا نیست؟ در اين جا مشکلاتی روی می دهد که در مورد کافران و بی 
اعتقادان وجود ندارد؟ این جریان یکی از موانع بزرگ بر سر راهم امام 
مهدی علیه السلام است.؛ زیرا در این جریان امام تنها با نوده های نااگاه رو 
در رو نیست., بلکه عاملین اصلی توجیه ها و تاویل ها و انحراف ها و 
تجریی ها کر شت سر ان تزار دارند مره ع نوی افکار وس 
گری مشغول اند. عاملان اصلی برعکس تفسیر کردن قرآن و حدیت از 
سه جریان تشکیل می شوند: 


1 - روحانیان دنیادار و وابسته. 

2 . سرمایه داران و اشراف. 

3 . حکومت های به ظاهر اسلامی. 

شاید بخشی از برنامه های کشتار گسترده و فراگیر امام مهدی علیه 
السلام در جامعه های اسلامی در این ارتباط باشد و به این علت باشد که 
مسلمانان با حربه اسلام انحرافی - که در حقیقت ضذ اسلام است - به 
جنگ با امام برمی خیزند, و امام ناگزیر با قاطعیت با آنان روبه رو می 
شود, البته در صورتی که از افکار و اندیشه های نادرست خویش دست 
برندارند. 


ص :3 61 


امام صادق علیه السلام فرهود: «اِن قائمنا اذا قام استقبل من جهله الناس 
آشد مقّا استقبله رسول الله من جقّال الجا ها قلت: وکیف ذلکی؟ قال: 
ان رسول اللّه صلی الله علیه واله ۳ الناس وهم یعبدون الحجاره 
والصخور والعیدان والخشب الختخونف وان فاتمنا اذا قام اتی آانایتن وکلهم 
بتاول علیه کتاب الله ویحتج علیه به ...»»(1) «آزاری که قائم به هنگام 
رستاخیز خویش از جاهلان آخرالزمان بیند بسی سخت تر است از آن همه 
آزار که پیامبرصلی الله علیه وآله از مردم جاهلیت دید. راوی می گوید: 
گفتم این چگونه می شود؟ امام فرمود: پیامبر به میان مردم آمد در حالی 
که ایشان سنگ و صخره و چوب و تخته های تراشیده را می پرستیدند, و 
قائم ما که قیام کند مردمان همه از کتاب خدا برای وی دلیل می آورند و 
آیه های قران را تامیل.و خوجیه فی. کنتوی*ه 


مشکل امام زمان علیه السلام. مشکل توده های جاهل و نادانی است که 
در دوران عمر خود گرفتار بداموزی های گسترده در تعالیم دین بوده اند و 
به رهبری و راهنمایی تزویرگران عالم نما از سر جهل رو در روی امام و 
منجی خویش می ایستند, و با تحریک مدعیاب دروغین علم دین با امام بر 
حقَّ به ستیز برمی خیزند, و درگیری با حربه تأویل قرآن خواهد بود. 


کوشش امام و رسالت او تطبیق درست و دقیق تعالیم قرآن بر مسائل 
حیات بشری و مشخص کردن حدذ و مرزهای واقعی احکام اسلام است. 


عناصر و انسان ها بر برخی دیگرند. لکن مطابق ادله ای که به انها اشاره 


خواهیم کرد در حکومت و دولت حضرت مهدی علیه السلام نژادیرستی 
جایگاهی ندارد: 


ص :614 


1- 1259. الغیبه, نعمانی. ص 297. 


1 - دعوت حضرت بر اساس احکام اسلامی است, و می دانیم که اسلام به 
طور صریح نژاديرستي را نقی مي کند, آنجا که می فرماید: نها لاس ۱ 
حَلفنام من ذگر وأئنی وجعلناکم شغوبا وقبال لتعارفوا ان أكرَمَکُمْ عند 
| 
از تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید [ولی گرامی ترین 
۱ ۱ ۱0۳ 


اسلام دین عموم مردم در عصر ظهور اسیت و اختصاص, به قوم و دسته 
خاضَي ندارد. خداوند می فرماید: ( وما ارسلناک 1 کاَفةٌ للناس تشی رآ 
وتذبرا ولکن اکتر التامن. لایعلمون 21 «ما نو.را جز, برای. همه مردم 
نفرستادیم تا بشارت دهی و بترسانی, ولی بیشتر مردم نمی دانند.» 


اسلام ملای های جدیدی را برای برتری جویی قرار داده است که هیچ 
ارتباطی با نژادیرستی و عنصریت ندارد: 


ِ- 


۳1 


الف. علم: (فْلّ هل یشتوی الذین یعون والذین التقلُون تما یک ولو 
الألباب)؛(3) «بگو آیا کسانی ک ‏ 0( 


تکشانند ؟ قما کردمندان کت شوند.» 


ب. تقوا: (ٍنّ أَکرَمَُمْ عند ال فیک 4(:4) «همانا گرامی ترین شما نزد 
خداوند با تقواترین شماست.» 


ج. جهاد: (لاپَشتوی الْقاعدون من المَومنینَ ادلی الَرَر والَمُجاهدین 
فی سبیل اللّه یأَمُوالهم وأْفُسهمٌ قصّلّ اللةّ المٌجاهدین یاف وله مهم 
۹ القأعدین دَرَجَة...5(:1) «[هرگز] افراد با ایمانی که بدون بیماری و 
ناراحتی از جهاد بازنشستند, با مجاهدانی که در راه خدا با مال و جان خود 
جهاد کردند یکسان نیستند. خداوند مجاهدانی 


ص:5 61 


1- ۰1260 حجرات /13. 

2 1261. سوره سباء آیه 28. 

3- 1262. سوره زمر آیه 9. 

4 1263. سوره حجرات. آیه 13. 

5- 1264. سوره نساء, آیات 95و96. 


را که با مال و جان خود جهاد نمودند بر قاعدان [ترک کنندگان جهاد] برتری 


مهمی بخشیده ...». 


2 - دعوت حضرت مهدی علیه السلام و دولت او جهانی است, و این نوع 
دعوت با نژادیرستی سازگاری ندارد. 

3 - مطابق برخی از روایات؛ دولت حضرت مهدی علیه السلام دولتی 
متعادل و مخالف با نژاد پرستی است: 

الف. روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حکم حضرت بر عرب شدید است(1) 
خواهد بود. 


ب. روایاتی که دلالت دارد بر اینکه اصحاب خالص حضرت از نژادهای 


شیخ طوسی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که درباره 
اصحاب قائم علیه السلام فرمود: «سیصد و سیزده نفر مرد به عدد اهل 
بدر از مکان های مختلف به سوی او می ایند».(2) 


4 - مطابق برخی از روایات. حضرت به سیره رسول خداصلی الله علیه 
واله عمل خواهند نمود. و می دانیم که سیره رسول خداصلی الله علیه 
واله نفی هر گونه نژادیرستی بوده است. 


آیا نوع حکومت حضرت مهدی علیه السلام همانند سایر حکومت ها است؟ 


می توان به طور جزم ادعا کرد که نوع حکومت حضرت مهدی علیه السلام 
شبیه هیچ یک از حکومت های موجود در دنیا نیست زیرا: 


تمام معنا به عنوان 
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1- 1265. صحیح بخاری, ج 9. ص 60. 
22 1206 الفینه. موی ض. 254 


برنامه حکومتی عادل پیاده کند, و می دانیم که برنامه های اسلامی با هیچ 
یک از نظام های حکومتی جهان مطابقت و مشابهت کامل ندارد. 


ثانیا: اساس و بنیاد حکومت های رایج در دنیا بر ظلم و تعذی استوار است؛ 
حنی, حکفمت: دمه‌گواسی: که: بر آساس دای اکترنت. امضهان است: در آن 
ظلم به اقلیتی است که حاکم و حکومت او را نیذیرفته است, در حالی که 
امام زمان علیه السلام یکی از اهداف اصلی حکومتش برچیدن ظلم و بی 
عدالتی و گسترش عدل و داد در سطح کل جامعه است. 


در امور استوار است, خواه به صراحت تصریح کرده باشند همانند 
مارکسیست ها يا ضمناً همانند هر حکومتی دیگر, در حالی که نظام 
حکومتی حضرت مهدی علیه السلام بر پایه معنویت و ربط انسان به خدا و 
تربیت جسم و روح استوار است. لذا تمام قوانین حکومت حضرت, قوانین 
الهی خواهد بود. 


زآنعا -حکومت: آهاش دهان لیم الفسلام نوم خکومتن اسبته که شحام واه 
های مادی و معنوی بشر را که در دوره های قبل و حکومت های پیشین 
برآورده نشده است تأآمین خواهد کرد. و مردم را از بانتت وتا اضیدی. که ار 
ناکامی حکومت های پیشین پدید آمنده برطرف می سازد. و لذا در روایات 
امده 1 ۹ دولت ما اخرین دولت ۳ و برای هی اهل بیتی 
۱ گر ما مالک شده بودیم به مثل همین همین روش 
عمل می کردیم. و آن است گفتار خداوند متعال: ( والعاقبة لِلمتقین).(1) 
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1 1267 اغلام الوریرصی 432: 


اتباخ خهام یه السلای در خقانله با یی ان و اخراق خوودن احکام الشی وه قاری تارب 


امام مهدی علیه السلام در راه و روش خویش سازش ناپذیر است و در 
اجرای حدود و احکام الهی و مبارزه با ستمگران قاطعیتی خدایی دارد. 
گران نمی هراسد, از هیچ مقام و قدرتی نمی ترسد. و بدون هیچ گونه 


قاطعیت. خصلت همه رهبران راستین الهی است و در امام مهدی علیه 
وت و کمال است. و معیار پاک سازی اجتماعات 
افام باقرليه: السلام فرموی «فانم. قیاع فی کنذ,-بر. اغراب سختگیر 
است و راه و روش ات یه را ارات اه 
ملامت ملامت گران بیم نمی کند» 1(۰) 

امام کاظم علیه السلام فرمود: «... خداوند برای دوازدهمین امام از 
خاندان ما هر دشواری را اسان می گرداند و به دست او هر جبار 
سرسختی نابود می شود و هر شیطان سرکشی هلاک می گردد».(2) 

آیا قه کشتر ههور زتدکن تشر نعاهان فی ناب ؟ 


در زیارت نامه ها و روایاتی که درباره حضرت مهدی علیه السلام و عصر 
ظهور رسیده به زندگی اصیل و درست انسان در پرتو فروغ جاودانه تعالیم 
امام مهدی علیه السلام اشاره رفته است. 


ص :6186 


اه ای یر 


در زیارتی درباره حضرت مهدی علیه السلام می خوانیم: » + السلام علی 
ربی ی ِِ الأیام.. تک *(1) «سلام بر بهاران ی مردمان و طراوت 
روزگاران .. 


امام حسین علیه السلام فر مود: «منا ائنی عشر مهدیا. ۰ وآخرهم التاسع 
من ولدی وقو القاتم بالخی بحیین اللةبة. الارض,بعد هوتها :»۱2 «دور 
خاندان ما دوازده مهدی است. رد ات مس 
قیام کند, و خداوند زمین مرده را به دست او زنده کند .. ِىِ 


اما اوق یت اسلا فر نی اه ۲ ا ها ای لاه کی اه 

مَوّنها...) فرمود: «یعنی خداوند زمین را با عدل قائم در رستاخیز ظهور او 
زنده می گرداند. پس از آنکه از ستم فرمانروایان ضلالت مرده باشد... 
(3) 


سرلوحه برنامه های حضرت مهدی علیه السلام چیست؟ 


گسترش عدالت در سراسر گیتی در رس آرمان های انقلاب امام مهدی 
علیه السلام قرار دارد و از هدف های اساسی ان تحوّل عظیم جهانی 
است. چنان که این اصل از نخستین هدف ها و اصلی ترین برنامه های 
همه پیامبران بوده است, که در گذشته تاريخ, اجتماعات و مردمان را بدان 
فرا خوانده اند و در راه تحقق آن فداکاری های فراوان کرده اند. می توان 
گفت بیشترین درگیری و مبارزه پیامبران بر سر اجرای عدالت بوده 


است... 

امام زمان علیه السلام در برابر طبقات آگاه و عالمان و روشنفکرانی که 
تخواهم ه کوته اي در براس احرای عوال باستنه مقاومت می. کنو و نا 
کسانی که با توجیه کلام خدا و تأویل آیات قرآن کریم, قصد تضعیف مبانی 
انقلاب او را دارند درگیر می شود و آنان را از جلو راه انقلاب بر می دارد. 


ص :19 6 
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هد 1271 کفال الدیس خ ررض 317 
و 


«عدل» به معنای رعایت دقیق حقّ و حقوق مردم و برابری همه انها در 
برخورداری از حقوق و منافع مشروع و معقول خویش است, چنان که 
«ظلم» زیر پا نهادن حق و حقوق دیگران و نابرابری و تبعیض است. 
عدالت, زمینه حیات اجتماعی تنها در بخش ویژه ای از جامعه نیست, بلکه 
در همه ابعاد حیات فردی و اجتماعی. عامل اصلی حیات و زندگی انسان, 
اصل عدالت و عدل است. عدل حیات زندگی است و زندگی بی عدالت 
مقر کی است که حیات پنداشته می شود. 


له فژوجل لک البوم عکی بخرج رجل مس ولدی فیملاها عدلا وقسطاً کم 
ملئت جورا وظلما. کذلک سمعت رسول اللّه یقول»؛(1) «اگر از عمر دنیا 
تتها یی روز باق ماندن باشد خدافند آن.. زور را دراز گرداند تا مردی از 
فرزندان من قیام کند و زمین را از عدل و داد بياکند. آن مه کار ستم و 
بیداد آکنده باشد. این چنین از پیامبر صلی الله علیه واله شنیدم.» 


امام زمان در لحظات نخستین پس از تولد. دهان به سخن گشود و عرض 
کرد: ». . اللهمٌ انجز لي ما وعدتنی وا لقن افترت وثبت فطاتن واملاً 
الا ین عولا وقسطا»؛(2) « 0 آنچه بر من وعده دادی وفا 
کن, و امر مرا به کمال برسان, و گام های مرا استوار بدار. و زمین را به 
دست من آکنده: از عدل و داد ساز.» 


فرماید: «... لینزعن عنکم قضاه 2 و عنکم المراضین ولیعزلن 
عنکم أمرآء الجور ولیطهرنْ الأرض من کل غاش»؛(3) «... امام مهدی علیه 
السلام قاضیان زشت کار را کنار می کدازد . و دست سازشکاران را از 
سرتان کوتاه می کند و حکمرانان ستم پيشه را عزل می نماید, و زمین را 
از هر نادرست و خائنی پاک می سازد.» 


ص :620 
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که عوآملی ون موفنت عس بت مین صلیه الملام سر کنر ی ال ای کیار. ازتیه؟ 


اگر بخواهیم راز و رمز موققیت آن حضرت را در پیاده کردن حکومت عدل 
در پهنه زندگی بشر ترسیم کنیم می توان گفت که در آن روز هم فاعلیّت 
فاعل تام است و هم قابلیت محل. تکمیل شده است؛ زیرا در نظام امامت 
که عهده دار اجرای حق و عدالت است, شخص امام که در راس آن قرار 
دارد نمونه و الگوی اعلا و نمایش عفلی و تجسم ظهور تمام برنامه های 
اسلامی و تعلیمات ان و نسخه سعادت بخش جامعه بشری است. در این 
نظام, هم قوانینی که اساس عمل است به عدل, حقّ و برقراری توازن و 
تعادل نظر دارد, و هم حاکم و نظام حکومت و قوه مجریه ای که اجرای 
این قوانین را بر عهده دارد از طریق عدل منحرف نمی شود. 


غامل: ذیکر بزای. هو فقیتی حضرت مهدی علیه السلام در گسترش عدل در 
جامعه, تکامل عقول بشر در آن عضر است. کساتی با عدل و داد در گیزند 
که عقلشان کامل نیست و وقتی مردم از لحاظ عقل ضعیف باشند زیر بار 
حکومت عدل نمی روند؛ زیرا طبق احادیت. عدل از جنود عقل به شمار 
می اید و جور از جنود و لشکریان جهل.(1) 


نا در روافی از اقام باقرعلیه السلام می خوانیم وا فان عاتمنا و 


الله. یده. علی..رووش العباد, فجمع.بها عقولهم 1 بها آحلامهم»؛(2) 
شاخ که قائم ما قیام کند خداوند دستش را بر سر بندگانش می گذارد 


و بدین وسیله عقول آنها کامل و افکارشان را پرورش می دهد.» 

بنابراین, عصر حضرت مهدی علیه السلام به جهت تکامل عقولشان و نیز 
عظمت نظام امامت به سرعت تمام. پذیرای حکومت ان حضرت خواهند 
بود. 


ص: 621 
1- 1276. کافی, ج 1, کتاب العقل و الجهل, ح 14. 


2 1277. بحارالأنوار, جح 52, ص 328. و اصول کافی, ج 1 / کتاب العقل و 
الجهل, ح 21 


سیره عملی و روش شخصی حضرت مهدی علیه السلام بعد از ظهور چگونه است؟ 


الهی بسیار ساده زیست است, لباس های درشت و کم بها می پوشد. 
خورای خشک و ناگوار می خورد, و... ؛ زیرا رهبری جامعه انسانی چنین 
سیره و روشی را نیز لازم دارد و در فکر آسایش خلق بودن و لحظه ای 
اس اسان ات 


امام صادق علیه السلام فرمو د: «ما تستعجلون بخروج القأئم, فواللّه ما 
لباسه [ الغلیظ ولا طعامه 1 الجشب»؛(1) «به چه جهت درباره خروج 
قائم "۹ دارید؟ به خدا| نهک ۱ و جامه ای درشت می پوشد, و خوراک 
خشک و ناگوار می خورد ...» 


امنیت اجتماعی, امنیت در بخش های گوناگون زندگی اجتماعی را شامل 
می شود. یعنی امنیت در بخش های اقتصادی. سیاسی, دفاعی, فرهنگی و 
ها ای و و 
شرط لازم رشد و تکامل فرد و جامعه است. 


امام مهدی علیه السلام پدید آورنده امنیت اجتماعی است. امنیتی که 
بشریت در تمام دوران تاریخ خود مانند ان را ندیده است. 


امام صادق علیه السلام در تفسیر آیه (وعَة ال الذین آمئوا منم وعَملوا 
الصالحات 


ص 622 


12721 الغيبه: تعفانین.ض ود 


َیستکلمنهم فی الأَض گمَا استخلّت الذین و بقلم 


و 
الذی ارتضی لَهُم ولیبََهُم من بعد حوفهم آقنا.. (1)), 
0 1۳ ۳ 


لیْمکتن هم 
فرمود: | 


دهم 
ین 8 


و و ار تا 
انسان ها راه و رسم زندگی, قدف و تتبخه: آن را می: امه ختد. 


از سوی دیگر چون هدف از خلقت انسان, رشد و تکامل معرفت و شناخت 
اوست باید روزی این هدف تحقق یابد و روزگار دانش های راستینِ و 
پیروزی خرد بر مجهولات فرا رسد. از اين رو در دوران ظهور که روزگار 
تحقق همه ارمان های انسانی و الهی است. شناخت انسان به تعامل 
نهایی می رسد. و در ابعاد گوناگون دانایی. از جهان شناسی. انسان 
شناسی و خداشناسی, عروح لا زم را می یابد. 

در دوران امام زمان علیه السلام. همه مسائل بشری به هدف اصلی و مرز 
نهایی می رسد و بشریت در تلاش اعصار و قرون خویش به محضر استاد 
و معلمی راه می یابد که نکته ای از دید ژرف نگر و حقیقت بین او پوشیده 
بیست و هدف او پرده برداری از حقایق و مجهولات است و تا سرحد 
امکان و توان انسان ها, آنان را به اوج تکامل علمی می رساند. این 
موضوع از مهم ترین برنامه ها و اقدام های حضرت مهدی علیه السلام 
است. و از اين رهگذر دو محور اساسی تحقق می پذیرد: 

1 - با گسترش شناخت و کشف اسرار کائنات. پایه های خداشناسی 
استواز من کردد: 


ص :623 


1- ۰1279 سوره نور. آیه 55. 


2 رن تاخت هه دانایی» کل جامعه سای مسا خانه مر بویا 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وله فرمود: «... تاسعهم قائمهم الذی یملً له 
عرُوجلّ به الأرض نورا بعد ظلمتها, وعدلاً بعد جورها, وعلما بعد جهلها.. 

(1) «نهمین از آنان قائم است که خداوند به دست او سرزمین 9 
[زندگی را نورانی و روشن می کند, و از عدل می آکند, پس از [دوران 
اظلم, و علم و دانایی را فراگیر می سازد پس از [دوران جهل و 


نادانی...». 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اذا قام قأًثمنا وضع یده علی رووس العباد 
فجمع به عقولهم واکمل , دا 2(4) «قائم ما به هنگام رستاخیز 
خویش نیروهای عقلانی توده ها را تمرکز دهد و خردها و دریافت های خلق 
را به کمال رساند.» 


تکامل تربیت و بلوغ روحی انسان از جمله برنامه های مهم قیام امام 
مهدی علیه السلام است. حضرت برنامه خود را از این نقطه زیربنایی اغاز 
می کند تا برنامه های دیگر او به شایستگی انجام يابد, و زمینه ها و شرایط 
و عوامل اصلی صلاح. شایستگی, بسامانی, رفاه. عدالت. دادگری, قانون 
شناسی, تعهدپذیری, مهر ورزی, محبت, ایثار و فداکاری در سطح جامعه 
ها پدیدار گردد. 


امام غلی علبه السلام فر مود «... ولو قد قام قائمنا لذهبت الشجناء من 
قلوب العباد...»»(3) «چون قائم ما قیام کند, کینه ها از دل ها بیرون رود.» 


امام باقرعلیه السلام فر مود: «]ذ] قام قائمنا وضع یبده لین رووس العباد... 
وآکمل به آخلاقهم»؛(4) 


ص :624 


1- 1280. کمال الدین, جح 1, ص 260. 
2 1281. بحارالأنوار, جح 52, ص 336. 
3- 1282 منتخب آلاثرء ص 474. 

4 1283. بحارالأنوار, جح 52, ص 336. 


«هنگامی که قائم ما رستاخیز کند دستش را بر سر مردم می گذارد... و 
اخلاق آنان را تکامل بخشد.» 


ریت خهی یه شام ی هس احمال وت ار رای کر 


از جمله برنامه های حضرت مهدی علیه السلام اجرای اصل مساوات 
است. این اصل در آیات قرآن و احادیث پیامبر اکرم و امامان معصوم 
علیهم السلام. فراوان ورد تاکید قزار گرفته و ابعاد و عوانت: آن شنکافته 


شده و تبیین گشته است. 


درباره دوران ظهور و تحقّق اصل مساوات و گسترش برادری و برابری در 
رای احعا کر اسان سوه اس اسان تساه ارام 
توا کت کرت که در دوران امام ذفان-علبه السام. معاوات احتماعی 
در سطحی بسیار عالی عینیت می یابد که شاید چگونگی آن و فراگیری و 
ِ نفوذ آن در این روزگاران برای ما - با ذهنیّت های موجود - پذیرفتنی 


پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله قرمود: «أبشکم بالمهدی یبعث قی 

أَمتی... پرضی عنه ساکن السماء وساکن الأرض بقسم المال صحاحا. فقال 
و وما صحاحا؟ قال: التسویه بین الناس»؛(1) «به مهدی بشارتتان 

می دهم . او از میان امت من برانگیخته می شود... ساکنان اسمان و زمین 

از او خشنود خواهند بود. او مال را درست تقسیم می کند. مردی پرسید: 

درست چیست؟ فرمود: میان همه به طور مساوی.» 

وضعیت مردم در عصر ظهور از حیث رفاه اقتصادی چگونه است؟ 


از برنامه ها و اقدام های امام مهدی علیه السلام پدید آوردن رفاه 
اقتصادی در نسح کل 


ص:625 


1- 1284. بحارالأنوار ج 51, ص 81. 


وا کین و کمبود مواد غذایی به دو عامل ات ی دارد که با یکدیگر ارتباط 


دارند: 
2 - نظام سیاسی حاکم بر جامعه که همواره به زیان ملت های خود گام بر 


می دا ند. 
ر‌ِ 


در رستاخیز ظهور حضرت مهدی علیه السلام اين بندها و دام ها از سر راه 
برداشته می شود. و عوامل سلطه بر فکر و فرهنگ و اقتصاد و سیاست 


جهانی و کشورها نابود می گردد. 


اجاریت درباره رفاه ۳ دوران ظهور بسیار ِ ِ از جمله 
عدالت ب موضوعی باشد که و آن دوران در جامعه ها ندید من بت و 
این هر دو با یکدیگر پیوندی ناگسستنی دارند؛ زیرا که اجرای عدالت برای 


از ,میان,بردن ووانط طالمانهصاصانه اکل و ماکول است ۲ افینا جح 
مان را تور وان را سروممارند زان فان اقتضای برای 
قیم ۲ بای اصل ات ای و سای فسط فرای امکاه پر 
است, بلکه رفاه و بی نیازی, از میوه های درخت تناور عدل است, و امام 
با تحقق بخشیدن به اصول دادگری و عدالت اجتماعی, همگان را به زندگی 
درست و سازمان یافته می رساند. 


امام و ای رو «اٍِنْ قائمنا | قام آشرقت الأرض پنور 
بقل دی ای ناشن سا چخفمم الم هن فصله زر «ضام 
رستاخیز قائم ما؛ زمین با نور خدایی بدرخشد. و شما به جست وجوی 
اشخاصی بر می آیید که مال يا زکات بگیرند. و کسی را نمی یابید که از 
شما قبول کند, و مردمان همه به فضل الهی بی نیاز می گردند.» 


ص :626 


1- 1285. بحارالأنوار, جح 52, ص 337. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه. .وال فرمود: «امقت من در زمان مهدی علیه 
السلام به نعمت هایی دست یابند که پیش از آن و در هیچ دوره ای دست 
نیافته بودند. در آن از کار آسمان باران فراوان دهد, و زمین روییدنی را 
در دل خود نگاه ندارد».(1) 


در حدیثی دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «... خداوند برای 
قائم علیه السلام گنج ها و معادن زمین را آشکار می سازد...».(2) 
امام باقرعلیه السلام فرمود: «... تطوی له الأرض... فلا پبقی فی الأرض 


خراب الا قد عمر... »(3) «... زمین برای قائم ما در هم پیچیده می شود 
و... در زمین جای ناابادی باقی نمی ماند...» 


همچنین امام باقرعلیه السلام فرمود: «وتظهر له الکنوز...»(4) «... برای 
قائم ما گنج ها آشکار می گردد ... 
کثرت اموال در عصر ظهور از چه راهی حاصل می شود؟ 


در مورد سوال فوق چند احتمال وجود دارد: 


1 - اینکه کثرت اموال در دست مردم از راه معجزه و به برکت وجود امام 
زمان علیه السلام در میان مردم باشد. این احتمال از جهاتی قابل مناقشه 


است : 


اولا: این نظریه خلاف قانون معجزات است., زیرا قرار نیست که همه 
کارها با معجزه صورت پذیرد. سعادت انسان که عصر ظهور زمینه ساز ان 
است در این است که از راه طبیعی به کمال خود برسد. 


ثانیً: سیاق روایات در این باب به تشکیل نظامی اقتصادی عادل اشاره 
دارد که بشر می تواند در پرتو آن درامد کافی و وافر داشته باشد. و این 
معنا با اعجاز سازگاری ندارد. 


ص: 627 
1- 1286. همان, ج 51, ص 82. 


127-2 اقلام آلوزت: ض 413 
3- 1288. کمال الدین, ج 1, ص 331. 


4 1289. کمال الدین ج 1 ص 331. 


2 - اينکه وفور مال و نعمت ها به جهت گسترش زراعت و کشاورزی و 
تجارت است. گر چه الطاف خداوند متعال نیز در توفیر این گونه نعمت ها 


موثر است. 


3 - ايینکه توفیر مال به جهت دسترسی و سیطره بر بانک های بزرگ در 
عالم باشد. به جهت انکه بیشتر اموالی که در انها نهفته اند, غصبی و حرام 
فداصت رس ی نا مس 
مردم تقسیم می کند. 


در عصر ظهور وضع مساجد چگونه خواهد بود؟ 


در دوران ظهور, دین و مدهب به سوی هدف اصلی هدایت می شود و 
جهت گیری و حرکت مذهبی در راه سعادت و رفاه و تعالی انسان قرار می 
رت و از قشری گری و سطحی نگری و تجمّل گرایی زاید - که کار 
۰ باطل يا منحرف است - دور می گردد. از اين رو امام مهدی علیه 
السلام در آغاز رستاخیز خویش به پیرایش و آبادی ها از مظاهر تجمل 
گرایی ها و مصرف زدگی ها به ویژه در سازمان ها و مقسسات مذهبی 
می پردازد. امام همه امکانات و نیروها را صرف هدف های اصلی مذهب 
قق کندا جعتی: بریایی: عد الت و زفاه عمومن و تحات, اتسان:ها از کال 
اهریمنی ظلم و محرومیت. برای تحقق این ارمان ها به ضرورت, ِِ 
معابد و مساجد و ظاهرسازی های بی محتوا و تشکیلات عریض و طویل 
نام مذهب و دین ممنوع می گردد و همه مظاهر اين گونه معابد ویران می 
فص و فا هه و 
قزر فت: آنق: 


عمر بن جمیع از امام باقرعلیه السلام سوال کرد: نماز ارت در 
مساجدی که نقش و نگار دارد (آیینه کاری, کاشی کاری و تزیینات دارد) 


چگونه است؟ امام فرمود: «آکره ذلک 
ص :6286 


ولکن لا یضرٌکم الیوم ولو قد قام العدل لرآیتم کیف یصنع فی ذلکی»(1) 
«اين کار را خوش ندارم, و در اين روزگار 7 موضوع ضرری برای ِ 
ندارد, لیکن اگر عدالت حاکم گردد خواهید دید که در این امور چگونه عمل 

ظف. کند. 4 


آیا حضرت مهدی علیه السلا بعد از , مسجد | ۱ مسجد النبی | تغیر خواهد داد؟ 
تّ ‌ ‌ ۳ 3 را تعییر جو 


کلینی و مفید با سند خود از ابوبصیر و او نیز از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده که فرمود: «اِنْ القائم علیه السلام اذا قام رد البیت الحرام الی 
آساسه ومسجد الرسول الی آساسه ...»؟(2) «هنگامی که قائم قیام کند 
مسجد الحرام را ای کی باز می گرداند و نیز مسجد نبوی را به 
اساس خود ۳ گرداند ...» 


پاسخ: 


1 - شیخ مفید اين روایت را مرسلا از ابی بصير نقل کرده و کلینی نیز با 
این سند ان را نقل نموده است: «احمد بن محمد. عمن حذثه. عن محمد 

بن الحسین» عن وهیب بن حفص, عن ابی بصیر. ۰ و معلوم است که سند 
اس زیرا راوی از محمّد بن حسین مشخص نیست. 


شیح طوسی رحمه الله نیز در کتاب «الغیبه»(3) حدیث فوق را نقل کرده 
ولی در سند آن علی بن ابی حمزه بطائنی است که از سردمداران واقفی 
وا فا ماد ره السا ره کات من ی و ار 
روایت هیچ سند معتبری ندارد, که قابل احتجاج باشد. 


ص :629 
1- 1290. کافی, جح 3, ص 368 ؛ بحارالأنوار, ج 52 ص 374. 


2 1291. کافی, ج 4, ص 543 ؛ الارشاد. ص 364. 
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2 - حضرت مهدی علیه السلام کسی است که مورد اعتماد شیعه و اهل 
سئت است. و شیعه علاوه بر اعتماد, او را معصوم نیز می داند. او کسی 
است که مطابق روایات فریقین سیره ای پسندیده دارد و بعد از ظهورش 
زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد. کسی که چنین اوصافی دارد هرگز 
شک و تردیدی در عملکرد او نخواهد شد, در صورتی که مسجد الحرام و 
مسخد النبی را برای مصالحی خراب کرده وبه اساس. آن باز کرداند: 


3 - بر فرض صحت روایت ضهفکن است که تهوجیهه آن آیزخ»باشد: از آنجا که 
برخی از نواحی این دو مسجد به توسط سلاطین جور به جهت ریا و دیگر 
سا اس و ای را رصان 
اقا اما ی سس ی ی اه 


یا راصح ماس سای اه که وال نها مت > 
کعبه را خراب کرده و از نو بنا کند, ولی به جهت انکه مردم تازه مسلمان 
بودند از این کار صرف نظر کرد. 

ونم حور واه بوسر ارام سل کرو که رسول 
خداضلی. الله علبه واله افرمووه چا عاشتا لول آن قومی خدیته عم 
بشري لهدمث الکعبه فالزقتها بالارض, وجعلت لها پابین: باباً شرقیاً وبابً 
غرتا وزدت فیها سثّه آذرع من الحجر, فان قريشاً اقتصرتها حیث بنت 
الکعبه».(1) حدیث دیگری نیز مسلم در همین باب نقل کرده است. که 
برخی از سلاطین کعبه را خراب کرده, و دوباره بازسازی کردند.(2) 


آیا امام زمان علیه السلام بعد از ظهور, از ابوبکر و عمر انتقام خواهد گرفت؟ 


مجلسی به سندش از بشیر نبال از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «هل تدری اول 
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1 2[ ضحتم مسام. ج ررض 95 
2 1294. همان. 


فیح قهما ...»؛ اک 27 0 9 
۳ خیر, حضرت فرمود: سود و 
تازه هستند خارج کرده و هر دو را آتش خواهد زد ...» 


پاسخ: 


1 - مجلسی رحمه الله این حدیث را از 1 
بر تال عل. کردم است. ولی. صعه و کی رحال.سرای تن ال 
نرسیده, و لذا روایت ت از این جهت ضعیف السند بوده و قابل احتجاج نیست. 


2 - بر فرض صحت سند روایت, همان گونه که اشاره شد مهم ترین کار 
امام مهدی علیه السلام اقامه حق و عدل است., و این عمل مصداق بارز 
آن بخ سای ین اند 


د سر ووایت. تضريه شنده. کم حقضور. از . اوه تقر. کيشت: دا ممکن 
است که مقصود برخی از خلفای بنی امیه یا بنی عباس باشند. 

4 - در صورت صحت حدیت, از آنجا که امام مهدی علیه السلام معصوم 
بوده و عمل او عین عدل و حق است باید اهل سئت نسبت به این دو 
خلیفه تجدید نظر کرده و با دید دیگری به آنان نظر کنند. 


5 - مکانی که این دو در آن دفن شده اند حجره پیامبرصلی الله علیه وآله 
به حساب می آید, و هرگز حقی نداشتند که در آن دفن شوند, و از آنجا که 
کار حضرت اقامه عدل است., لذا جسد آن دو را از ان مکان بیرون می 


آورد. 
صا مان یه اسان نفد اه وی به خی ایو ال ی کا 


کلینی به سندش از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که خطاب به اباعبیده 
فرمود: «... يا اباعبیده! 
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1- 1295. بحارالأنوار, جح 52, ص 386. 


اذا قام قآتم آل محشدعلیه السلام حکم بحکم داوود وسلیمان لا یسأل 
البینه»؛(1) «... ای اباعبیده! هر گاه که قائم آل محمدعليهم السلام قیام 
کند به حکم داوود و سلیمان حکم خواهد کرد و لذا از دلیل و شاهد سوال 
نضه. کیت :# 


نعمانی از ابان بن تغلب نقل کرده که گفت: من با جعفر بن محقّدعلیهما 
السلام در مسجد کوفه بودیم که او دست مرا گرفته بود و فرمود: «ای 
ابان! زود است که خداوند سیصد و سیزده مرد را در اين مسجد شما 
حاضر کند... آن گاه به منادی امر می کند که ندا دهد: این مهدی است که 
به حکم داوود و سلیمان قضاوت خواهد نمود؛ که در قضاوتش از بینه 
سوال نمی کند».(2) 


پاسخ: 


1 - ظاهر روایات آن است که امام زمان علیه السلام بعد از ظهور به علم 
خود در هر واقعه ای حکم می کند نه به بینه. بر خلاف انچه که امامان 
را اما وش مه ان اس 
گوید: «امام علیه السلام می تواند به علم خود حکم کند همان طوری که به 
ظاهر شهادت ها نیز می تواند چنین کند و هر گاه شهادت را باطل ببیند بر 
علم خود حکم خواهد کرد ...».(3) 


علامه مجلسی رحمه الله در «مرآه العقول» می فرماید: «و این اختلاف 
یم لت اس ام اس ی ی ان که 
کر هو اد من تس با ار رتست و نت 
و پا به جهت اختلاف اوضاع و احوال در زمان ها است ...» .)4 


2 - از آنجا که وظیفه امام زمان علیه السلام بعد از ظهور پر کردن زمین 
از عدل و داد است., لذا طبیعی است که به واقع حکم نماید تا اینکه حقوق 
به صاحبان اصلی اش باز گردد, 
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و مقتضای آن این است که حضرت به علم خود که از جانب خدا به او الهام 
شده حکم نماید, و این همان حکم داوود است. 

3 - حکم حاکم به علمش, بدون اتکا بر بینه و قسم, نه تنها مورد اتفاق 
علمای شیعه است بلکه برخی از علمای اهل سئت نیز آن را جایز شمرده 
اند. 


ابن قدامه می گوید: «... از احمد بنابر نقلی شنیده شده که حکم حاکم به 
علمش جایز است. و این قول ابویوسف و ابوئور و رای دوم شافعی و 
اختیار مزنی است. زیرا پیامبرصلی الله علیه واله در موردی که ذکر می 
کند بدون بینه و اقرار و تنها با علم به گفتار مدعی حکم صادر کرد. 

ار کان عیت. حو یط حاکم که به قول دو گواه حکم می کند به جهت غلبه بر 
ظن اوست., پس در مورد علم و قطع, اولی به جواز حکم است. 

و دیگر اينکه حاکم می تواند در تعدیل و جرح شهود به علم خود عمل کند, 
پس در ثبوت حقّ به طریق اولی می تواند به علم خود حکم نماید».(1) 
نتیجه اینکه: هیج استبعادی ندارد که حضرت مهدی علیه السلام در قضایا به 


آنام زمان علیه السلام غیاتین بدین خدید» بعنی, جه؟ 


پاسخ: در بین برخی از مردم اين مطلب زیاد مطرح می شود که حضرت 
مهدی علیه السلام هنگام ظهور, دین جدیدی را عرضه می کند, در حالی که 


ما می دانیم مطابق نص قران, پیامبر اسلام, خاتم انبیا و دین او نیز خاتم 
ادیان است. 


با مراجعه به مصادر حدیثی پی خواهیم برد که چنین تعبیری در مجامع 
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اه که کرک اه الا مس ی اس 


طبیعت هر نهضت و قیام و انقلابی, گرچه تجدید نظر کردن در برنامه های 
گذشته بوده و درصدد پیاده کردن امری جدید است, زیرا نوآوری از ارکان 
قر تفت مار فی. ای ولی این بدان معنی نیست که از اصول اولی 
شریعت دست برداشته شود؛ زیرا حضرت, محیی الشریعه است و درصدد 
احیای همان شریعت جد خود می باشد, گرچه ممکن است آن را با اسلوب 
جدیدی پیاده نماید. 


مقتضیات در عصر معصومین بیان نشده و تنها علمش نزد اهل بیت علیهم 
السلام باقی مانده است., و در عصر ظهور, ان احکام بیان خواهد شد. 


2 - بخشی از احکام به جهت ضایع شدن کتاب ها و احادیث تلف شده و به 
دست ما نرسیده است که قطعا نزد امام زمان علیه السلام موجود است و 
3 - در عصر غیبت به جهت دوری از امام معصوم, فهاه فا یا مر ی 
اخذ وظیفه از ادله ای هستند که غالب آنها ظتّی است و در نتیجه, احکامی 
که استخراج می شود احکام ظاهری است نه واقعی, گر چه در عصر غیبت 


ما شوت عم به آنها هستیم, ولی در عصر ظهور توسط امام زمان علیه 
السلام احکام وافقتن عرضه می شود. 


4 - در طول تاریخ اسلام برخی از احکام کمتر , به آنها عمل شده و يا اصلا 
در جامعه بیان نشده است همانند گرفتن جزیه با خقّت و خواری از اهل 
ذمه در ممالک اسلامی, که به طور حتم این گونه احکام در عصر ظهور به 
اجرا در خواهد امد. 


ص :34 6 


5 - تا عصر ظهور دیدگاه و سطح فکر و تعقل مردم بسیار بالا رفته و 
امادگی و قابلیت هایی فوق العاده در فهم معارف دینی خواهد یافت, که در 
نتیجه احتیاج به پاسخ گویی با انحای مختلف به این خواسته ها است. 


امام زمان علیه السلام «یأتی بسلطان جدید» یعنی چه؟ 


از امام باقرعلیه السلام وارد شده که فرمود: «به خدا سوگند! گوبا نظر 
می کنم به مهدی بین رکن و مقام که با مردم به... سلطان جدید از اسمان 
بیعت می کند».(1) 


پاسخ: در این عنوان احتمالاتی وجود دارد: 


1 - اینکه مقصود از سلطان جدید, اسلوب و روش جدید در اداره حکومت 
و شون اجتماع باشد که بشریّت نظیر آن را در هیچ نوع از حکومت ها و 
دولت ها ندیده است؛ حکومتی در سطح کل جامعه بشری به تمام معنا 


2 - اینکه مقصود سلطنتی است که نسبت به سلطنت ها و حکومت های 
سابق بر خود جدید است, ولی تجدید کننده حکومت و سلطنت رسول 
خداصلی الله علیه واله در عصر خلافتشان می باشد. 


امام زمان علیه السلام به «امر جدید> قیام می کند یعنی چه؟ 


امام باقر در روایتی می فرماید: «... هر گاه که مهدی خروج کند به امر 
جدید و... قیام خواهد نمود».(2) 
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درباره این عنوان چند احتمال وجود دارد: 


1 - مقصود از «امر جدید» طلب جدید است که شامل طلب فعل و طلب 
ترک می شود, یعنی مجموعه ای از احکام جدید یعنی از انجا که حضرت به 
واقع حکم می کند. لذا در حقیقت به امر جدید قیام کرده است. 


2 - مقصود از «امر جدید» روش و برنامه فکری و عقیدتی جدید با روش 
های نوین است که در برخی از روایات به ان اشاره شده است. 


3 - مقصود از «امر جدید» امارت, خلافت و امامت باشد, همان گونه که 
در ایه «اولی الامر» به ان اشاره شده است. و از انجا که امارت و خلافت 
حضرت علیه السلام با سایر خلافت ها متفاوت است لذا نسبت به نها 


جدید به حساب می اید. 
امام زمان علیه السلام «یأتی بقضاء جدید» یعنی چه؟ 


در روایتی از امام باقرعلیه السلام روایت شده که فر مود. «... هر گاه قائم 
ال محمّد خروج کند به سنت جدید و قضاوت جدید قیام خواهد نمود».(1) 


چیست دو احتمال وجود دارد: 


در عصر ظهور است. 

2 - مقصود داشتن اسلوب جدید در قضاوت و فصل خصومت بین مردم 
است, همان گونه که در روایات به ان اشاره شده که حضرت به حکم 
داوود عمل خواهد نمود و درخواست بینه و دو شاهد عادل نمی کند. 
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1- 1303. همان, ص 348, ح 99. 


امام تمان غلیه السلام راخن بسته حدیده» بعنی سد؟ 


در روایتی از امام باقرعلیه السلام می خوانیم که فرمود: «... هر گاه 
مهدی خروج کند , ی . قیام خواهد 


کرد».(1) 


با اک مظان ری رهاات: سامیر ارم صلی. الله عله. وال ور ند 
«سنت مهدی همانند سنت من است».(2) 


در پاسخ این سوال می توان گفت: چون حضرت از طرفی به واقع حکم 
می کند, و نیز حکومت او در سطح گسترده و عالمی است, و بشر نیز در 
عصر ظهور به مستوای عالی فکری و پیشرفت عقلانی رسیده است., لذا 
روش حکومتی و اسلوب خاص او در حکومت داری با دیگر روش ها فرق 

می کند, گر چه نسبت به اصول و چهار چوب احکام اسلامی با سنت رسول 
خداصلی الله علیه واله فرقی ندارد. 


همچنین ممکن است مقصود ان باشد که سنت و روش حکومتی حضرت 
نسبت به روش های مردمی که قبل از حکومت حضرت بوده اند جدید به 
آبا امام مهدی علیه السلام قیام کننده به کتاب جدید است؟ 


ابوضیر از امام ضادق‌نعليه السلام تقل .می کبه که فرمفهه: فالله لکانن 
انظر الیه بین الرکن والمقام یبایع الناس علی کتاب جدید ...»؛(3) «به خدا 
سوگند! گویا نظر می کنم به مهدی در بین رکن و مقام که با مردم بر کتاب 


جدید بیعت می کند ...» 


در این تعبیر احتمالاتی وجود دارد: 
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1 - مقصود, آوردن قرآن جدید باشد, که قطعاً این احتمال باطل است؛ 
زیرا امت اسلامی اتفاق دارند بر اينکه در قران نقصان و زیادتی ایجاد 


نشده و نخواهد شد. 


2 - مقصود این باشد که حضرت علیه السلام قرآن را آن گونه که در عصر 
رتتول خداضای الله لیف والم وج می آور و نی آنرا با تقدیم و تاخیر 
در ابات .هن اور این احتقالبا قول به آینکه خوانننة ام رسول خداضای 
الله علیه واله تدوین شده سازگاری ندارد. 


که هنکن اش که مراد ان قرانی هد که اینن انی طالب فان 
السلام تدوین کرده است, قرآنی که متنش همین قرآن موجود است ولی با 
بیان شآن نزول, تفسیر برخی آیات, ذکر ناسخ و منسوخ, عام و خاص, 
مطلق و مقیْد و برخی خصوصیات دیگر. این احتمال به واقع نزدیک تر 


است. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اذا قام قائم آل محشّد ضرب فساطیط 


ویعلم الناس القرآن علی ما آنزل اللّه عروجل فاصعب ما یکون علی من 
حفظه الیوم, لته یخالف فیه التألیف»؛(1) «هنگامی که قائم آل محّد قیام 


کند خیمه هایی برپا می شود و مردم قرآن را آن گونه که خداوند عژوجل 


نازل کرده فرا می گيرند, و اين امر برای کسانی که قران را امروز حفظ 
کرده اند بسیار دشوار خواهد بود؛ زیرا با انچه که الفت داشته و از قران 


مانوس بوده اند مخالفت و مغایرت دارد.» 


4 - ممکن است که مقصود از «کتاب جدید>> معارف و مفاهیم بلند و والایی 
است که امام از آیات برداشت کرده و به مردم عرضه می کند, معانی ای 
که برای آنان تاز نی.دازد و کویا. کنابی با. مفاهیفی جدید آمزدم استت: 


حکمت مشارکت حضرت مسیح در حکومت عدل جهانی چیست؟ 
در مورد سوال فوق حکمت هایی را می توان بیان داشت: 


1 - از آنجا که مسیحیان به حضرت مسیح اعتقاد دارند و از طرفی دیگر 


لس 


ص:638 


1- 1307. ارشاد مفید. ص 344. 


زیادی را در جهان تشکیل می دهند, لذا با مشاهده حضرت مسیح و یقین 
پیدا کردن پاپ و کشیش ها به او تسلیم او شده و با تسلیم حضرت مسیح 
توص رت حون »یه الساام سیم نان تایه رت و هید 


شند. 


و لذا مفسران آیه (وَان من آهل الکتاب الا تن به قبل مَونه 1 (1) «و 
هیچ یک از اهل کتاب نیست مگر اينکه پیش از مرگش به او - حضرت 
مسیح - ایمان می آورد.» را مربوط به عصر نزول حضرت مسیح از آسمان 
در آخرالزمان می دانند. 


2 - به جهت آنکه زمینه پیروزی حضرت مهدی علیه السلام بر جهان و 
تسریع در آن فراهم گردد. و این از اثار حکمت اوّل است. 


ص:639 


1- 1308. سوره نساء, آیه 159. 


3 - حضرت مسیح علیه السلام به نوبه خود می تواند متکفل مسئولیتی در 
حکومت جهانی حضرت مهدی علیه السلام گردد. 


با وجودی که حضرت عیسی ع)پیامبر است چرا ریاست حکومت جهانی برای حضرت مهدی علیه 
السلام است؟ 


در پاسخ سوال فوق می توان چند جواب را ذکر کرد: 


1 - حضرت مهدی علیه السلام وارث شرعی طرح کاملی است که پیامبر 
اسلام در این امت بر جای گذارده است و او آخرین وضصی از اوصیای پیامبر 
آخزالرهان صلی الله علت واله. ات 


پیامبر جدید و اوصیای اوست. 


حضرت مهدی علیه السلام با بهود و نصارا چگونه رفتار خواهد کرد؟ 


قظایق ری از رواباتم خضرت مهد غلیم. السلام یی اه تورانت: بة 
توراتشان و بین اهل انجیل به انجیلشان و بین اهل زبور به زبورشان حکم 
خواهد کرد. 


حال سوّال این است که اگر همه اهل عالم مسلمان هستند. چرا حکم بین 
تمام مردم در عصر ظهور یکسان نخواهد بود؟ 


در پاسخ سوال اول می گوییم: کسانی که از اهل کتاب معاند نبوده و 
درصدد ستیز و جنگ و مقابله با حضرت و حکومت او برنیایند می توانند در 
ذمه اسلام و مسلمین بوده و با اعطای جزیه به زندگی خود ادامه دهند. 


و در مورد سوّال دوم چند احتمال وجود دارد: 


1 - مقصود تطبیق این کتب در آن قسمتی است که فرمان به دخول در 
اسلام و ایمان به پیامبر داده است. اموری که در نسخه هایی از انجیل که 
او یا ار وا ای 
دهند موجود است. 


2 - اینکه مقصود آن است که حضرت احکام این کتب را بر معتقدان به آنها 
که اسلام نیاورده اند ولی تحت ذمه اسلامند به اجرا خواهد گذاشت. 


شیخ مفیدرحمه الله می فرماید: «بعد از دولت قائم علیه السلام برای هیچ 
کس دولتی نخواهد بود مگر انچه در روایات اشاره شده که اولاد حضرت 


خانسس انشان خواهند شم ولی: الیل حظفیبو ای سر آ تست .و ار 
روایات بر این دلالت دارند که مهدی علیه السلام این 


ص :640 


امت از دنا رحلت نمی کند مگر چهل روز قبل از قيامت که در آن مت 
۳ 


نویسد. : «شاید چهل روز ایام رهمعت باشد و این عدد اشاره به کمی دوران 
حضر تش باشد, چون مقدار زیاد را به هفتاد و مقدار کم را با عدد کمتر 
معژفی می کنند. و یا اينکه هر روز از آن چهل روز برابر هزار سال باشد. 


چنان که خداوند می فرماید: ( وان تما تک که سته ما تف ون 4؛ 
(2) «یک روز نزد پروردگا ز متل هزار 201۷ 99۰۰ 


اگر حکومت حضرت. حکومت عدل جهانی است. پس چرا به شهادت می رسد؟ 
در مورد سوال فوق می گوییم: 


دلیل قطعی یا متواتری بر شهادت حضرت مهدی علیه السلام در دست 
ی ار ان ها رم ده ی 
کرده اند: 


الف. روایات عام که دلالت دارد بر اينکه تمام امامان به مرگ غیر طبیعی 


ص: 641 
1- 1309. ارشاد مفید, ج 2 ص 387. 


2 1310. سوره حج, آیه 47. 
- 1311. الایقاظ من الهجعه. ص 371-365. 


از امام حسن علیه السلام نقل شده که فرمود: «ما ما الا مسمو آو 
مقتول»!(1) «هیچ یک از ما امامان نیست جز انکه مسموم يا شهید می 
شود.» 

ب. روایات خاص که مربوط به شهادت امام زمان علیه السلام است, که 
مطابق روایتی, زنی به نام سعیده از طایفه بنی تمیم ایشان را به شهادت 
۱ به این بام, به هنگامی که حضرت در حال عبور 


رای ۱ 


ولی در پاسخ می گوییم: 
اولاً مسأله شهادت حضرت مهدی علیه السلام با روایاتی که دلالت بر 
اصلاح عموم مردم در عصر ظهور دارد سا زگاری ندارد. 


انا : روایت عام و که دلالت .بر مر ت-غیر طبیفی عموم احل بت غلیهم 
السلام دارد, می توان به مورد امام مهدی علیه السلام تخصیص زد. 


ثالنا: روایت ده شهادت حضرت مهدی علیه السلام به دست زن تمیمی از 
7 


زاغا روایاتی حون زارد که عضرت مهد علیه: لفتلام به. ضر که ظییعی از 
دنیا رحلت می کنند: 


کلینی رحمه الله به سندش از امام صادق علیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «... چون معرفت و ایمان به حضرتش در دل های مردم استقرار 
پافت. مرگ حضرت حجّت علیه السلام فرا می رسد. پس امام حسین علیه 
الا ی ی و ان ام سم ۲ 


زهری می گوید: «حضرت مهدی علیه السلام چهارده سال زندگی می کند 
سپس به مرگ طبیعی از دنیا رحلت می کند».(4) 


ص :642 


1- 1312. بحارالأنوار, ج 27, ص 217. 
2 1313. الزام الناصب, ص 190. 


3- 1314. کافی, ج 8. ص 206. 
4ص و اتبرهان, میقی هبدیراض 163 ۶ لفتزه این خفاو ضر 104 


ارطاه می گوید: «به من خبر رسیده است که حضرت مهدی علیه السلام 
چهل سال زندگی می کند. سپس به مرگ طبیعی در بستر خود می میرد». 
(1) 


آبا در حکومت حضرت مهدی علیه السلام تمام مردم اصلاح خواهند شد؟ 


مطابق برخی از روایات؛ اصلاحات حضرت مهدی علیه السلام فراگیر بوده 
و شامل همه افراد روی زمین خواهد شد. 


از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده که فرمود: «خداوند در 
آخرالزمان مردی را برمی انگیزاند که کسی از منحرفان و فاسدان نمی 
ماند مگر اینکه اصلاح گردد».(2) 

امام باقرعلیه السلام می فرماید: «هنگامی که حضرت قائم ما قیام کند, 
دستش را بر سر بندگان خدا می گذارد و خردهایشان را جمع کرده (تمرکز 
می بخشد و رشد می دهد), اخلاقشان را کامل می کند».(3) 

ول ایام عاص ام مسرت ام انا سا میم ماه 
«خداوند از نسل این دو (حسن و حسین علیهما السلام) شخصی را برمی 


انگیزد که دژهای گمراهی را می گشاید و دل های سیاه قفل خورده را 
تسخیر می نماید».(4) 


مقر حکومت امام مهدی علیه السلام بعد از ظهور کجاست؟ 


حکومت حضرت مهدی علیه السلام کوفه خواهد بود. 


ص:643 


1- 1316. البرهان. متقی هندی. ص 157 ؛ الفتن, ابن حماد. ص 99 ؛ 
عقدالذدُرر ص 147. 

2 1317. اثبات الهداه, ج 3, ص 24<. 

3- 1318. کافی, ج 1, ص 25. 

4 1319. عقدالدرر. ص 132 ؛ اثبات الهداه, جح 3. ص 448. 


ابوبصیر می گوید: امام صادق علیه السلام فرمود: «ای ابامحمّد! گویا می 
بینم که قائم ال محقد با خانواده اش در مسجد سهله فرود امده است. 
گفتم: آیا خانه او مسجد سهله است؟ فرمود: آری...».(1) 


امام صادق علیه السلام از مسجد سهله یاد کرد و فرمود: «آن خانه صاحب 
ما ی سوام ای ار ی ۰ انش قر ۲ 
سکونت گزیند».(2) 


امام باقر علیه السلام می فرماید: «مهدی علیه السلام قیام می کند و به 
سوی کوفه می رود و منزلش را انجا قرار می دهد».(3) و نیز ان حضرت 
می فرماید: «هنگامی که قائم ما قیام کند و به کوفه برود, هیچ مومنی 
نیست مگر آنکه در آن شهر در کنار مهدی علیه السلام سکونت می گزیند 
یا به آن شهر می آید».(4) 


حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید: «روزگاری فرا رسد که 
اين جا (مسجد کوفه) نمازگاه و مصلای مهدی علیه السلام گردد».(5) 


اک فد مین یی خقل فا تابن حین کر موه اشیگر ع ینعی به آساشچی اف 


اگر هنگام ظهور عقل ها کامل می گردد اين طور نیست که از روی جبر و 
تکوینا باشد, بلکه به لحاظ اسباب طبیعی آن است که همان وجود امام 


ی و ار مر انیس لآ وت یعنی با وجود حضرت است که 
قرو ای ای فا روت سا ی وا ری ۱ 
نبود ایشان مردم به جاهلیت باز گشت خواهند کرد. 


ص :644 


1- 1320. کافی, جح 3, ص 495؛ کامل الزیارات, ص 30. 
2 1321. کافی, ج 3, ص 495؛ التهذیب, ج 3. ص 252. 
1322. بحارالأنوار, جح 52, ص 225. 

4 1323. همان, جح 52, ص 385. 

5- 1324. اثبات الهداه, جح 3, ص 452. 


انشا رات یو رت فده اند | اسلا خی رت اررررت 


1 - یک نوع امتیاز همانند امتیاز وجود پیامبر و بودن انسان در عصر ایشان 
و دیگر امامان است. اگر ما در عصر آن حضرات بودیم چه آثار و برکاتی بر 
ما مترتب می شد که الآن نیست, آن آثار و برکات بر انسان در عصر ظهور 
نیز مترتب می گردد. 


2 - یک سری امتیازات دیگری است که مخصوص عصر ظهور حضرت 
مهدی علیه السلام است. عصر ظهور حضرت عصری است که بهشت 
واقعی برای مردم در روی زمین تحقق یافته و عصر طلایی به حساب می 
آید, عصری که حتی برای پيامبرصلي الله علیه واله نیز فراهم نشد, از همه 
ی ی تا وت 
از نقاط عالم ظلم و تعذی نخواهد بود... و اين امتیاز و اثر بسیار عالی 
است که انسان می تواند کسب کند. 


ابا ایام بان غلید ارات ند از گیین تقیآییی کفونی زا کنهرش نی وفد؟ 
قل از شمه آیم‌ستال اند ده که را در ار کرو 


است تنها و به طور کامل در عصر ظهور حضرت تحقق می يیابد. 


2 - اسلام به هر دو جنبه انسان. یعنی مادی و روحی او توجّه دارد. ولی 
اصالت را با روح او قرار داده و اگر به امکانات و رفاهیات او توجه می کند 
به دید اصالتی نیست. 


ص: 645 


با توجه به این دو مقدمه به این نتیجه می رسیم که امام زمان علیه السلام 
هف از عکتیی نو انستفاده.عی. کند. ردو کشت نش آن مین کونتتد ولی به 
مقدار ضرورت و در راستای اهداف خلقت بشر که همان پیاده شدن 
عبودیت مطلقه در تمام زندگی بشر است. 


جع قاقماتن ور غر امیر جر اتاق وان آفتان؟ 


دانشمندان اسلامی به تبع روایات؛ علامات ظهور را بر دو قسم بعید و 
قریب تقسیم کرده اند. این تقسیم به لحاظ فاصله زمانی بین وقوع علامت 
و تحقق روز موعود است. علامات بعید و دور علاماتی هستند که قبل از 
ظهور در فاصله زمانی طولانی تحقق می یابد. این نوع علامات بسیارند. و 
اکثر انها در خارج تحقق پیدا کرده است. ولی علامت های قریب و نزدیک, 
هر علامتی است که متصل به عصر ظهور بوده و دلالت بر قرب ظهور 
دارد. این نوع علامت ها را به «علامات عصر ظهور» می شناسیم. 


از علامات قریب که در عصر و سال ظهور به وقوع می پیوندند, می توان 
به فرو رفتن عدذه ای در سرزمین بیدا, صیحه اسمانی, قتل نفس زکیه و... 
اشاره کرد. 


چگونه یک فرد می تواند عهده دار یک تحوّل بسیار بزرگ گردد؟ 


در پاسخ به اين پرسش باید گفت: پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله که 
سراآغاز تمدن جدید قرار گرفت. خود مولود تمدّن گذشته نبوده است. بنابر 
این. انسان ها هميشه مولود شرایط تاریخی و مادی نمی باشند. هنگامی 
که رابطه پیوسته و تنگاتنگ انسان را با عالم غیب در نظر بگیریم این 
رابطه عمیق می تواند جهت دهنده انسان به سوی آشدح ای جدید باشد و 


ص :646 


امام منتظران نیز تجربه ای همسان با تجربه گرانقدر پیامبر عظیم الشآن 
اسلام صلی الله علیه وله خواهد داشت, و یک فتح بزرگ جهانی و تمذانی 
جدید را آغاز خواهد کرد. بدین ترتیب تقش عظیم یک شخصیت الهی در 
تغییر مسیر کارزیخ. اشکار خواهد نشند. 


اگر باید امام را امام دیگر غسل دهد, حضرت را چه کسی غسل خواهد داد؟ 


آری مطابق برخی از روایات امام را تنها امام باید غسل دهد, از جمله 
امام رضاعلیه السلام فرمود: «ان الامام لا بغسله [ الامام» :(1) «امام را 
جز امام غسل نمی دهد.» 


بتابراین: قدر خشام آن‌تاشت که یکی از اهامان معضوم باید حضرت. موف 
علیه الشلم را فده ان زعلت سمل نهد اس کدام یک از ان بایان 
مراسم تغسیل و خاک سیاری را انجام می دهد؟ 


از روایات استفاده می شود که امام حسین علیه السلام بعد از رجعت. 
عهده دار این امر خواهد شد. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «... جاء الحجه الموت 
خی ام بای اه ی تام ام اس اه 
۱ ۱00 
کفن و حقط دقن اه آمامحسین علیه السلام است و کسی بمعز وی 
متولی امور وصی نمی شود.» 


و نیز مطابق روایتی دیگر فر مود: «فاذ] استقرژت المعرفه فی قلوب 
المهفن. اه الحسی عله السام حام الحته الممتا ی النی تاه 
ویکفنه ویحنطه ویلحده فی حفرته الحسین , بن علی علیهما السلام 

ص: 647 


1- 1325. کافی, ج 1, ص 384. 
2 1326. بحارالأنوار, ج 51, ص 56, ح 46. 


ولا یلی الوصی الا الوصی»؛(1) «... چون معرفت و ایمان به امام حسین 
که الملم در لها موی استفرار بافت, مرگ حضرت حچّت فرا می 
رسد اب ی له ام ی هر 
ایشان خواهد شد, و هرگز غیر از وصیت. وصو* را تجهیز و آماده برای خاک 
سیاری نمی کند». 


ص :648 


1- 1327. کافی, ج 8, ص 206 ؛ بحارالأنوار ج 53, ص 94, ح 103. 


ص :649 


ص:650 


مذّت حکومت عدل جهانی توحیدی 
مقتضای قاعده عمومی در رابطه با مدت حکومت عدل توحیدی امام زمان علیه السلام چیست؟ 


مطابق قواعد عمومی. حد زمان لازم برای حکومت عدل جهانی توحیدی 
امام زمان علیه السلام باید وقت وسیعی باشد که بتواند اهداف عالی 


بتتر .در ان دنا کر آن. فدت. زهان: تحفق باید: این مطلب را با 
مقدماتی کوتاه تقریر می کنیم: 
الف. هدف از خلقت ایجاد عبودیّت خالص در سطح کل جامعه است, 
عبودیت در سطح وسیعش به نحو استغراقی نه بدلی. خداوند متعال می 


فرماید: وم حَلفْتْ ال والائس الا لِْبُدْونِ)؛(1) «من جنْ و انس را 
نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند.» 


ب. حضرت مهدی علیه السلام با برپایی حکومت جهانی اش در پیاده نمودن 


عدم معجزه است. 


ننیحه . بقای امام و حکومت او در مدت کافی برای تطبیق هدف غالی 


1 - فنفر کلی: مزا تفه مر کف خر ان اند ه تحن عام 
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1- 1328. سوره ذاریات, آیه 56. 


2 - هدف مقطعی: که برای بشر در هر برهه زمانی متصوّر است و آن به 
نحو عام بدلی برای برخی از افراد بشر تحقق یافته است. 


مفاد روایات در مورد مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چیست؟ 
روایات در این زمینه بر دو دسته اند: 


الف. روایاتی که دلالت دارند بر اینکه مدت بقای حکومت حضرت., ده سال 


یا کمتر است. این قول مشهور بین علما بوده, غالب روایانش در مصادر 


ب. برخی روایات دیگر دلالت دارد بر اينکه مدت حکومت حضرت بیش از 
ده سال است. 


روایاتی از نوع اول 


ان هو ار اس خیرع ار سا عاضای هص 7 
نقل کرده که فرمود: «مهدی از من است... و هفت سال حکومت خواهد 
کرد».(1) 


2 - ترمذی به سند خود از ابوسعید خدری از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله نقل کرده که فرمود: «همانا در میان امتم مهدی است که خروج 
خواهد کرد و در مدت پنج يا هفت با نه سال حکومت خواهد نمود».(2) 


روایاتی از نوع دوم 


1 - قندوزی حنفی از حذیفه بن یمان نقل کرده که رسول خداصلی الله 
علیه واله فرمود: «مهدی مردی از اولاد من است... بیست سال حکومت 
خواهد نمود».(3) 
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2 شین یداو عرص 122 


2 1330. صحیح ترمذی, ج 3, ص 343. 
و ای المودم.ص 537 


2 - سیوطی به سندش از امام علي علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«مهدی در مدت سی يا چهل سال متولی امر مردم خواهد شد».(1) 


3 - شیخ طوسی به سندش از جابر از امام باقرعلیه السلام در حدیثی نقل 
می کند که به حضرت عرض کردم: چه مدت قیام حضرت در جهان طول 
خواهد کشید؟ حضرت فرمود : «نوزده سال».(2) 


4 - و نیز به سندش از ابن ابی یعفور نقل کرده که امام صادق علیه السلام 
فرمود: «حکومت قائم از ما نوزده سال و چند ماه خواهد بود».(3) 


از ید الکرم خعمی تغل هی کند که امام اد علیه ازساام 
عرض کردم: مدت حکومت قائم علیه السلام چه مقدار است؟ حضرت 
فرمود: «هفت سال, خداوند روزها و شب ها را طولانی خواهد کرد به 
خای کیک ال ار سال .های او بهمقدار وه سال ار سال های: شا 
است. لذا مدت حکومت ان حضرت هفتاد سال از سال های شما خواهد 
بود».(4) 


و نیز به سندش از ابی الجارود از امام باقرعلیه السلام نقل کرده که 
فرمود: «همانا قائم سیصد و نه سال حکومت خواهد نمود همان گونه که 
اهل کهف در غارشان درنگ کردند. زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد: 
آن گونه که پر از ظلم و جور شده باشد».(5) 


روایات مختلف در مورد مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام را چگونه توجیه می کنید؟ 


با توجه به روایات موجود درباره مدت حکومت حضرت مهدی علیه السلام 
سه قول وجود دارد: 


1 - ترجیح روایات هفت سال در مدت حکومت حضرت 
این قول شواهد و مویداتی نیز دارد: 
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1- 1332. الحاوی للفتاوی,. ص <1<5. 


2- 1333. الغیبه, طوسی, ضص 9060 2 
3- 1334. همان. ص 181. 


4 1335. همان ص 432. 
5 1336. همان, ص 283. 


باون وتات ال ابالعنن اش ا ار اس ۳) 
ج. قیام و حکومت حضرت مهدی علیه السلام در مدت هفت سال فضیلتی 
برای ان حضرت است. 


د. روایات هفت سال به روایتی تقیید می خورد که هر سال آن هفت 
سال را برابر ده سال می داند که مجموع ان هفتاد سال می شود, که در 


و نیز ممکن است که روایت فوق را حمل بر مبالفه در طولانی بودن مدت 
حکومت حضرت نمود, زیرا عدد هفتاد به جهت مبالفه به کار می رود. 


2 - حمل روایات به مرحله حیات و حکومت 

اختمال دوم آن است که:رهایات فختلق را بر ذو مر خله حمل کنیم" 

الف. مرحله حیات امام زمان علیه السلام بعد از ظهور؛ که کمتر از ده 
سال است. 


ب. مرحله حکومت عدل جهانی توحیدی؛ که بیش از ده سال به طول 
خواهد انجامید. خصوصا انکه با رجعت هر یک از امامان قبل از بریایی 


ممکن است آختلاف مدت در حکومت حضرت را به مراحل قوت و ضعف 
حمل نمود. 


سفارینی می گوید: «بر فرض صحت تمام روایات می توان همه را این 
گونه حمل کرد که حکومت حضرت از حیث ظهور و قوت متفاوت است. 
مدت بیشتر را حمل بر تمام مدت حکومت از اول زمان بیعت تا اخر 
حکومت حمل می کنیم. و مدت زمان 
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1- 1337. صواعق المحرقه. ص 162. 


کمتر را بر حدٌ اقل ظهور و مدت حدٌ وسط را نیز بر حدٌ وسط ظهور و 
قوّت حمل می کنیم».(1) 


خلاصه کلام سفارینی این است که ایشان مراحل حکومت حضرت را بر 
هیکت انممیم ی کنر 


الف. مرحله ظهور و قوّت که در آن زمان, امور رتق و فتق می شود. (حدٌ 


ج. مرحله نهایی, و نهایت حکومت حضرت: (حد اکثر). 


وسعت حکومت حضرت مهدی علیه السلام چه مقدار است؟ 


مطابق برخی ادله, حکومت حضرت مهدی علیه السلام بر کل کره زمین 


کامل در تمام زمینه هاست. 
2 - در برخی از آیات آمده است که حکومت حضرت تمام کره زمین را فرا 
خواهد گرفت. 


السلام تمام زمین را پر از عدل وداد خواهد کرد. 


4 - در برخی از روایات حکومت مهدی علیه السلام تشبیه به حکومت 
ذوالقرنین در گستردگی آن شده است. 


5 - همچنین در برخی روایات آمده است حضرت تمام مناطق روی زمین را 
فتح خواهد کرد. 


نعمانی به سندش از ان حمزه مالی نقل کرده که از امام باقر علیه 
السلام شنیدم, فر مود: 
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1- 1338. لوائح الانوار ج 2, ص 79. 


«... خداوند برای او - قائم آل محمّدعلیهم السلام - روم و چین و ترک و 
دیلم و سند و هند و کابل شاه و خزر... را فتح خواهد کرد...».(1) 


6 - مطابق برخی روایات همه مردم روی زمین موخد شده و زمین آباد 
خواهد شد.(2) 


مطابق قواعد, مدت حیات بشریّت بعد از ظهور چه مقداری باید باشد؟ 


از آنجا که هدف خلقت انسان رسیدن به تکاملی است که لایق آن است, و 
عصر ظهور زمینه مساعدی برای رشد انسان برای رسیدن به کمال است. 
لذا بشریت بعد از اجتماع شرایط تکامل در عصر ظهور استحقاق درجه ای 
جدید و عالی به جهت تطبیق عدل کامل در روی زمین را پیدا می کند, ب جز 
آنکه این شرایط و قابلیّت ها هنگامی به بار می نشیند و اثر مطلوب خود 
ور ور ی 
حکومت عدل گستر الهی به نهایت کمال انسانی برسد, و با عمری کوتاه 
هرگز هار سس مت ای ها کید را هار تا یل اه 
مات اش ات هه 


اولأ هدف از خلقت بشر تنها تحقق و تشکیل حکومت عالمی نیست تا با 
وجود آن ولو در برهه ای از زمان مقصود حاصل شده باشد, بلکه هدف 
مهم و اعلی از تشکیل این نوع حکومت؛ پیاده شدن عبودیت به معنای 
و سیع و گسترده آن در تمام شوونات ان است که این به نوبه خود 
اقتضای عمری طولانی برای بشر در عصر ظهور را دارد. 


ثانیا؛ بعید به نظر می رسد که زمان نتیجه گیری کوتاه تر از زمان مقدمات 
آن باشد. می دانیم که چه زمان های طولانی بشر خود را ماد زو موکوز 
کرد فربه. اتظار آنسنه نز مین بر مدت زمانی که می توان به درازای 
کمز بتتتر بت. بهحتاب: آورد وه فداکاری ها که برای تحقق این هدف به 
کار رفته است, حال می توان طی این همه مقدمات طولانی را به جهت 
رسیدن به مذتی کوتاه در نتیجه گیری دانست؟ 
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وی 1 . آلفیبه, تعمانی. ض 125122 
2 1340. ینابیع الموده, ص 508. 


ص: 657 
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رجعر 


رجعت به چه معنا می باشد؟ 


شیعه امامیه معتقد است که پس از ظهور حضرت مهدی علیه السلام و 
تشکیل حکومت عدل الهی در سرتاسر جهان, گروهی از اولیای الهی و 
دوست داران خاندان رسالت. و برخی از معاندان و دشمنان خاندان وحی 
که از دنیا رفته اند, به دنیا باز می گردند. اولیای الهی و صالحان با دیدن 
حاکمیت حق و عدل در گستره گکیتی شادمان می شوند. و نیز پرتویی از 
ثمرات ایمان و اعمال صالح خود را در دنیا مشاهده می نمایند. معاندان و 
دشمنان اهل بیت علیهم السلام نیز بخشی از جزای اعمال ناشایست خود 
را در این دنیا مشاهده کرده و به کیفر آن خواهند رسید. 


سابقه اعتقاد به رجعت از چه زمانی است؟ 


اعتقاد به رجعت از مباحثت ریشه داری است که اعتقاد ان از خصوصیات 
مکتب اهل بیت علیهم السلام است. گر چه اصل این عقیده سرچشمه ای 
قرانی داشته مرفر احادت سول خداضای آلله عایه اه نو به آن اساره 
شت. است. لذداسا مساحعه نت کناب ها خراعم اف ستت. مهو می 
شا کار اه ان فاد ادف کسیر سر اضحات امانان مد 
مشاهده شده که با مخالفان خود بر سر این عقیده مباحثات زیادی داشته 
ای که از امهان نم ساحات موم ایا اسف سیف وان ساره 
زد 
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به همین جهت در طول تاریخ اسلام,. علمای شیعه سعی زیادی در راه 
تثبیت این عقیده داشته اند به حذی که برخی در این باره کتاب تالیف کرده 
اند. 


شیخ صدوق رحمه الله می فرماید: «قول صحیح آن است که رجعت در 
میان امت های پیشین بوده است. و پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: هر 
آنچه در بین ات های پیشین اتفاق افتاده در این امّت نیز اثفاق خواهد 
افتاد. پس واجب است که در این افّت نیز رجعت باشد».(1) 


شیخ مفیدرحمه الله می فرماید: «خداوند متعال گروهی از امّت 
محمدصلی الله علیه وله را بعد از وفاتشان و قبل از روز قیامت محشور 
خواهد نمود, و این عقیده مختص به آل محشدعليهم السلام است و قرآن 
تن کر ان شاهد می باشد».(2) 


سید مرتضی می فرماید: «از اعتقادات شیعه آن است که خداوند متعال 
هنگام ظهور امام مهدی علیه السلام, گروهی از شیعیان را که از دنیا رفته 
اند باز می گرداند تا به ثواب یاری و نصرت آن حضرت نایل شده و دولت 
او را مشاهده نمایند. همچنین گروهی از دشمنان را باز می گرداند تا 
انتقامش را از آنان بستاند».(3) 


آیا رجعت از ضروریات تشیع است؟ 


مذهب به حساب می آید؛ 


شیخ حر عاملی می فرماید: «همانا ثبوت رجعت نزد همه علمای معروف و 
مصنفین مشهور از ضروریات مذهب امامیه به حساب می اید, و حتنی عامه 
نیز از این موضوع باخبرند».(4) 
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1- 1341. اعتقادات صدوق, ص 41و42. 

2 1342. المسائل السرویه, ص 32 ؛ بحارالأنوار, ج 53, ص 136. 
3- 1343. رسائل الشریف المرتضی, ج 1, ص 25. 

4 1344. الایقاظ من الهجعه, ص 60. 


مرحوم مجلسی می فرماید: «همانا اعتقاد به رجعت در همه عصرها مورد 
اجماع شیعه بوده» و این مساله مانند خورشید در وسط روز معلوم است». 
۳9 


ان ای همم فیمایی صروایات شمسا رت ال مس 
علیهم السلام به تواتر معنوی به ما رسیده است».(2) 

گرچه در معنای «رجعت» بین علما اختلاف شده و برخی آن را به معنای 
رجعت دولت گرفته اند, اما در اصل عقیده به رجعت اتفاق است. بلکه 


معنای مشهور نزد علمای شیعه است. 


چرا متکلمین بحث از رجعت را در علم کلام مطرح می کنند؟ 


عوامل مختلفی در بحت از رجعت در علم کلام وجود دارد که به برخی از 


1 - رجعت از امور اعتقادی است که در روایات بسیاری نت اشاره شده 


است. 

2« تفت با مشاله امامت ارخباظ دانک ترا چم انم کته انقاره دار که 
حضرت مهدی علیه السلام بازگشته و حکومت خواهند کرد. 

3 - رجعت از آنجا که از علایم قیامت و مربوط به معاد است لذا در عقاید 
4 - رجعت زمینه ساز اعتقاد به معاد است, زیرا همان گونه که غیبت صغرا 
زمینه ساز غیبت کبرا و هموار کننده آن بود, قیامت صغرا نیز که همان 
رجعت است هموار کننده قیامت کبرا خواهد بود. 

کت رخعت: با فشاله ابو غاب نیز ارباظ دار ترا در آن شانه هایی 
است از عقاب و ثواب برای کسانی که در کمال کفر و یا ایمان به سر 


برده اند. 
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1- 1345. بحارالأنوار, جح 53, ص 123. 
2 1346. المیزان, ج 2 ص 107. 


درباره رجعت چه دیدگاه هایی وجود دارد؟ 
در مورد رجعت در این دنیا دیدگاه هایی وجود دارد: 


1 - رجعت همانند تمتلاتی است برای ارواح موّمنین و ائمه اهل بیت علیهم 
السلام که از دنیا رفته اند و دوباره روح آنان ظهور کرده, تصرفاتی در این 
عالم خواهند نمود. 


این تفسیر گر چه به برخی از فلاسفه از قبیل: شاه آبادی و رفیعی قزوینی 
نسبت داده شده ولی با ظواهر ادله سازگاری ندارد. 


2 - مقصود از رجعت. ظهور امام زمان علیه السلام و رجوع او به مردم به 
جهت اقامه توحید و عدل است. اصل این معنا گرچه صحیح است ولی 
اطلاق رجعت بر ان, خلاف ظاهر ادله است. 


3 - مقصود از رجعت. رجوع عده ای از اموات به اين دنیا به جهت مصالحی 
خاص در عصر حکومت حضرت مهدی علیه السلام است. این قول ری 
مشهور و موافق ظواهر ادله می باشد. 


آبا دلیل عقلی بر ضرورت رجعت وجود دارد؟ 


برخی از بفر ان برای اثبات ضرورت رجعت به ادله ای عقلی تمسک کرده 


دلیل اول: قسر دائم يا اکثری محال است 
تقریر دلیل: 


الف. روح و نفس ناطقه, علاقه تام به بدن عنصری دارد و لذا هر گاه بعد 
از مری توجه آن به نذن طنیعی. به تجو. کامل. .حاضل. شود زندکی. خدید 
ممکن است. 
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ب. هر حقیقت. خاصیّت و اثری دارد, لذا پیامبر و امام دارای قوه تکمیل و 


‌ در حکمت به اثبات رسیده که قسر دائمی پا اکثری محال است, بعنی 
خاصیتش محروم گردد. 


نتیجه اینکه رجوع پیامبر و امامان علیهم السلام به دنیا از آنجا که در زمان 
حیاتشان نسبت به تعلیم عموم بشر به فعلیت نرسیده. ضروری است. 
دلیل دوم ضرورت تداوم راه مصلحان 


است, احتیاج به جانشینانی دارد که اصول ترسیم شده از ناحیه او را تبیین 


و خطبیقن نمایتده.و لدا بعد از بیامترصلی الله غلیه وال دوازده. آمام. علیهم 
السلام منصوب شدند. 


ب. مطایق روایات شیعه و سثی امامان بعد از پیامبرصلی الله علیه واله تا 


روز قیامت دوازده نفرند. 


ج. امام دوازدهم, حضرت مهدی علیه السلام بزرگ ترین قیام کننده جهانی 
است که با هدف برپایی حکومت عدل توحیدی در سطح جهان قیام خواهد 
نمود. 


. این گونه قیام, نیاز به آمدن اشخاصی بعد از او دارد که ادامه دهنده راه 
مقام عصمت برخوردارند. 

ننیجه: ضرورت رجعت اهل بیت علیهم السلام. 

دلیل سوم: فطری بودن رجعت 


الف. ضرورت حکومت عدل عالمی, فطری بشر است. 


ب. عمر حضرت بعد از ظهور عادی خواهد بود, زیرا اصل در عدم اعجاز 


است. 

۰ مطابق قاعده و روایات؛ مدت حکومت عدل توحیدی طولانی خواهد بود. 
د. باید کسانی باشند مثل خود حضرت که ادامه دهنده راه او هستند. 

نئیجه. ضرورت رجعت. 
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عر ان آنم ادلم غفلیر خهات رین جحود دازد که اعتقاد یم رحفت: و 
ضروری می سازد: 


1 - وجود روایات فراوان در موضوع رجعت. 
2 ند رجمتم با فشصالم امامت کرو خور ده و آشاره به مومت افل: سینت 
علیهم السلام دارد. 


ار تاه هار ات امسر اه ات 
کبرا هموار می سازد. 


4 - عقیده به رجعت. اثر ترتیبی در جامعه دارد, زیرا از آنجا که عصر ظهور 
به مانند بهشت روی زمین است که در ان انسان های بسیار خوب و بسیار 
بد رجعت می کنند, لذا این عقیده مشوّق انسان بر کار خوب است تا به 


آبا قرآن به رجعت کسانی به این دنیا اشاره نموده است؟ 


در قرآن به رجعت به معنای رجوع کسی به این دنیا در موارد زیادی اشاره 
شده است. اینک به برخی از نمونه های آن اشاره می کنیم: 


- خداوند ان هی فرها هت ۳ 9 ترٍ (لي الذین خَرجُوا من دارهم وَهمٌ 
لوف حَدَر الموّت ققال هم اه ویو نم اعیاهم ۱1۳ «<ایا ندیدید کسانی 
زا که از ترس ضر ی از دیار خود بیرون رفتند که هزاران تن بودند. خداوند 
فرمود؛ بمیرید: همه مردند سیس آتان را زنده کرد.» 

آیه اشاره به زنده شدن هفتاد هزار خانوار دارد که بر اثر طاعون از دنیا 
رفته بودند».(2) 
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1- 1347. سوره بقره, آیه 243. 
2 1348. درالمنئور, جح 1. ص 311 ؛ جامع البیان, ج 2 ص 797. 


2 - خداوند مي فرماید: (فَفْلتا اصْربوه ببَعضها کذلک ید شمیت 21 المَوّتی 
یریم آیاته ۹ هی دش خر داش کف باوج باره ای از اعضای 
آن گاو را بر بدن کشته بزنید تا و هرد کان را زنده 
خواهد نمفد ه فذرت. کامل:خویش را اشکار خواهد سافت: شاید .شما چه 
خرد درآیید.» 


۳ مربوط به کشته بلی اسرائیل است که به قدرت خداوند زنده شد.(2) 


3 - خدلوند می فرماید: وق با موسی لن وین لک حلی ری ال 
جهرة قَأَحَدکَم الطاعقة وائتم تلظژون * نم بتاکم من > دق کر اعاکم 
تشکرون)؛ دا نویه بان آ ید حقی را کب کل 12 
نمی آوریم مگر آنکه خدا| را آشکارا| ببینیم » پس صاعقه سوزان بر شما 
فرود آمد و آن را به چشم خود مشاهده کردید. سپس شما را بعد از مرگ 
برانگيختيم, باشد که خدا را شکر گزارید.» 


رویت خدا به چشم را کردند که این خواسته سبب نزول عذاب و مرگ انان 
شد ولی خداوند بار دیگر انها را زنده کرد.(4) 

4 - و نیز می فرماید: (أ کالدی مر علی قَرْیه وهی خاوتة علی غژوشها 
قال آی بُخیی هذو الله بَعد مَوتها قأماتة ال مائّه عام ثم بَعتّة):(5) «یا به 
مانند ان کننتی. که بر هکده ای گذر کرد که خراب و ویران شده بود, 
گفت: به حیرتم که خداوند چگونه این زد کان را دوباره زنده خواهد کرد, 
پس خداوند او را صد سال میراند و سپس زنده اش کرد.» 


آیه مربوط به فف از انبیای الهی است که پس از صد سال دوباره زنده 
شد.(6) 


5 - خداوند از جضرت عیسی علیه السلام حکایت کرده که فرمود: (وَخیی 
المَوّتی یادن اللهٍ)؛(7) «من مرده را به اذن خدا زنده می کنم.» 
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1- 1349. سوره بقره, آیه 73. 


3- 1351. سوره بقره, آیات 55و56. 

4 1352. دژ المنثور, ج 1, ص 70 ؛ کشاف, ج 1, ص 27. 

5- 1353. سوره بقره, ایه 259. 

6 1354. کشاف, ج 1, ص 295 ؛ درالمنثور, جح 1, ص 331 ؛ جامع البیان, 
ج 3 ص 40.  .‏ 

7- 1355. سوره آل عمران, آیه 49. 


طبری می گوید: «حضرت عیسی علیه السلام مردگان را با دعایش زنده 
می کرد». (1) مطابق روایات نبوی که هر آنچه در امت های پیشین اتفاق 
یت و سس 


چه آثاری بر اعتقاد به رجعت مترتب است؟ 
در اعتقاد به رجعت. آثار و فواید بسیاری مترتب است از آن جمله: 
1 - از ان جهت که عصر ظهور به مانند بهشت روی زمین است. و از 


طرفی دیگر مفاد روایات, رجعت مخصوص انسان های بسیار خوب و بسیار 
بد به این دنیا است. لذا این اعتقاد, انسان را تشویق می کند تا بکوشد و 
مصداق انسان خوب گردد تا بتواند در عصر ظهور و حکومت حضرت مهدی 
علیه السلام به این فضیلت نای تاید. 


2 - از آنجا که انسان قبل از ظهور باید زمینه ساز ظهور مهدی علیه السلام 


باشد لذا بحث از رجعت اثر تربیتی و جنبه عملی دارد. 

آیا رجعت با عقل و فلسفه سازگاری دارد؟ 

برخی معتقدند که رجعت با عقل و فلسفه ناسازگاری دارد: 
ان ی 

ول اه دطاوی مین کویوت ره معصیت: کارآن به خهاعی آننت:؛ 


الف. به جهت عذاب. که این ظلم است. زیرا عذاب آنها در آخرت است, و 
تکواز آن.در تنیا ظلم : بة خسانب فین: آید: 
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ب. به جهت اذیت ان اوست؛ که در قبر تحقق یافته و لذا دوباره با 
رجعت عبث و بیهوده است. 


ج. به جهت اظهار خیانت آنها به مردم است, که این جهت در زمان و عصر 
آنها سز اهاوگر انستا تکم ان غضر گیرت یکی ند: 


د. با رجعت نیکان لازم می آید که به جهت دو بار مردن اذیت شوند.(1) 


پاسخ: اولاً عذاب کافران و گناه کاران بعد از رجعت از جمله عقوبات آنها 
به حساب می اید که مصلحت اقتضا کرده بخشی از ان در این دنیا صورت 


تانیا: اظهار. ِ گناه کاران نسبت به مردمی که در عصر آنها نبوده اند 
| 


اوصیا همانند استشمام بوی خوش است. 


2 - اشکال فلسفی 

قق: کهنند: مرگ بدون استکمال حیات و خروج از قوه به فعل حاصل نمی 
شود. و رجوع به دنیا بعد از مرگ در حقیقت رجوع به قوّه بعد از فعلیّت 
است که در فلسفه بطلان آن به اثبات رسیده است. 


پاسخ: این اشکال ور قزر 2 های طبیعی صادق است نه مرگ های اخترامی 
از قبیل قتل و مرض که حیات انها در این موارد به فعلیت تامه نرسیده 


است. 
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1- 1357. تحفه اثنی عشریه, ص 484. 


آیا اعتقاد به رجعت برگرفته از بهود است؟ 


احمد امین مصری می گوید: «یهود در قول و اعتقاد به رجعت در تشبع نیز 
تأثیر داشته است».(1) 


پاسخ: 


1 - این گونه نیست که اسلام با بهودیت در همه امور مخالف باشد, و لذا 
پیامبر اکرم صلي الله علیه وآله در توصیف قرآن خطاب به آنان می 
فرماید: (مْضفقا لما مَعَکَم )؛ (2) «اين قرآن تصدیق کننده چیزی است که 
با شماست.» 


و نیز قرآن می فرماید: کیب ی السَامُ گما کیب علی الّذین من 
فک یووم ین ما تفت نو ان کمنه گفد یر ات های. پیشیه 


نوشته و فرض شده است.» 

2 - اعتقاد به رجعت به تبع روایاتی است که از طرق اهل بیت عصمت و 
طهارت علیهم السلام رسیده است, روایاتی که فوق حد تواتر است. 

آبا خضام احادیث رجعت از طرق شیعه وارد شده است؟ 

برخی از اهل سّت اشکال می کنند که احادیث رجعت تنها از طرق شیعه 
رسیده و لذا اعتباری ندارد. 


است که به نص قران و حدیث, کلامشان از عصمت برخوردار است.؛ و لذا 
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1- 1358. فجر الاسلام, ص 33. 


2 1359. سوره بقره, آیه 41. 
3- 1360. بقره, آیه 183. 


2 - ستژ عدم طرح این مسأله در کتب اهل سئت شاید به اين جهت باشد 
که «رجعت»؟ تجلی امامت امامان شیعه است. و در حقیفقت اشاره به این 
نکته دارد که جون حق آنها غعصب شده, لذا خداوند دوباره آنها را به دنیا 
ارجاع داده و به ولایت کامل خواهد رسانید. 


برخی می گویند: رجعت همان تناسخی است که در علم کلام به اثفاق آراء 
بطلان ان به اثبات رسیده است,: زیرا با رجعت؛ روح انسان به بدن باز می 


کردد, 


پاسخ: این اشکال ناشی از سوء برداشت و عدم فهم دقیق معنای تناسخ 
است. تناسخ به معنای انتقال روح است در این دنیا از بدنی به بدن دیگر 
که مباین با بدن اول است و این عمل تا پایان عمر دنیا ادامه پیدا کند. در 
حالی که مورد رجعت در عصر و زمان خاضی است که در مورد برخی از 
اموات ت ائفاق خواهد افتاد و در آن وقت روح آنها : به جسمشان منتقل خواهد 
لشند؛ گونه که در قیامت خواهد بود. 


دهلوی می گوید: مطابق برخی از آرانخ: رحجعت انسان به این دنا امکان 


پذیر نیست زیرا خداوند متعال درخواست کسانی را که تقاضای رجوع به 
دنیا را نهودهم اند رد کرده است آنجا که می فرماید: (.. قال رب ازجعون 


_- 


* لعلی أعْمَل صالحاً فیما ترکث کا لها کلمه هو فایلها ومن ورآهم بر 
ٍلی یَوّم یَبْعَتَوَ )؛(1) «می گوید: پروردگار من! مرا باز 
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1- 1361. سوره مومنون, آیات 100999. 


گردانید. شاید در آنچه ترک کردم [و کوتاهی کردم عمل صالحی انجام دهم. 
[ولی به او می گویند:] چنین نیست! این سخنی است که او به زبان می 
کهند زو اگر بازز. کروه: کارش همجون وت است , و پشت سر آنان 


برزخی است تا روزی که برانگیخته شوند.» 


پاسخ: 


1 - مورد بحث, رجعت گروهی خاص از موّمنین و فاسقین است در حالی 
که ات موم و اطلان دار لداعت تعان اطلاق. ان را به اان جقوایر 
رجعت برخی از افراد, تقیید زد. 


2 - ظهور آیه در تقاضای رجوع به دنیا قبل از مرگ و هنگام دیدن ملک 
الموت است نه بعد از مرگ 0 تواز ب ۳7 


وه از ظهور در عدم تحفق رجعت به دنیا با طلب کافر دارد, و منافات 
ندارد که با امت های پیشین چنین اثفاقی افتاده است. 


+ آیات بسیاری نص در تحفق رجعت در اين دنیا دارد, و لذا بر فرض 
۳ آمورد 9 عدم رجوع باید ظهور آن را تأویل نمود, زیرا نصْ 


5ج ان اخص از مدذعی است,؛ زیرا| مربوط به درخواست رجعت از طرف 
کفار است. در حالی که مورد بحث اعم است. 


تراسخ به اروش ید کته اسه ار مایا اف تکلمم تسام 
استفاده می شود این است که: 


1 - رجعت همانند معاد عمومی و همگانی نیست. بلکه مخصوص کسانی 
ات اسان مسا ی ارت 


ص :670 


امام صادق علیه السلام فر مود: «لِن الرجعه لیست بعامه وهی خاضه لا 
پرجع [ من محض الایمان محضاً 0 الشرک محضا»*(1) «رجعت 
۹ 7 تنها گروهی بازگشت می کنند که 
شا الصا ری تا ی 


2 - روایاتی که اشاره به بازگشت افراد به طور خصوص دارد. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «نخستین کسی که زمین 


برای او شکافته می شود و به زمین باز می گردد. حسین بن علی علیهما 
السلام است».(2) 


و نیز از حضرت نقل شده که فرمود: «نخستین کسی که به دنیا رجعت می 
کند حسین بن علی علیهما السلام است, او به قدری حکومت می کند که از 
کثرت سنْ, ابروهایش روی دیدگانش می ریزد».(3) 


آیا در عصر ظهور بانوان نیز رجعت می کنند؟ 


در عصر ظهور, یک گروه از یاوران حضرت مهدی علیه السلام زنانی هستند 
که خداوند به برکت ظهور امام زمان علیه السلام انها را زنده خواهد کرد و 
بار دیگر به دنیا رجعت نموده و در رکاب حضرت مهدی علیه السلام قرار 
خواهند گرفت. برخی با نام و نشان از زنده شدنشان خبر داده شده و 
برخی دیگر فقط از آمدنشان سخن به میان آمده است: 


در منابع معتبر اسلامی نام سیزده زن یاد می شود که به هنگام ظهور قائم 
آل محمدعليهم السلام زنده خواهند شد و در لشکر امام زمان علیه السلام 
به مداوای مجروحان جنگی و سرپرستی بیماران خواهند پرداخت.(4) 
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1- 1362. بحارالأنوار ج 53, ص 39. 

2 1363. الزام الناصب, ج 2 ص 360. 
3- 1364. بحارالأنوار, ج 53, ص 46. 

4 13605. دلائل الامامه, طبری, ص 314. 
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منایع و مأخذ 


قسمت اول 

آراع اف المفته الفاخا فار ایس 
اثبات الوصیه, مسعودی 

اختات المدافر که تن غایتی 
احتجاج. طبرسی 

اختیار معرفه الرجال, کشی 
ارشاد. شیخ مفید 
اف 
اصول کافی. کلینی محمد بن یعقوب 

اعلام الوری. طبرسی 

اقبال الاعمال, سیّدبن طاووس 

اکت الم 

الاخبار الدخیله, تستری 

الارشاد. شیخ مفید 

الاو العاسد لفق اون تططوتفی سکیم 
الامای المعنی ند هل الشتته ققیم آنسانن 
لاد ار اه هن 

الایقاظ من الهجعه, شیخ خر عاملی 

لیلد الاسن, کقففی 


التشریف بالمنن 

الحکمه المتعالیه, ملاصدر| 

لته اعا تشر تفر ای 

الرواشح, میرداماد 

الزام الناصب, شیخ علی حاثری یزدی 
الشیعه. علامه طباطبائی 

الطرائف. سیدبن طاووس 

الغیبه, نعمانی 

الفصول المختاره, شیخ مفید 

الکنی و الالقاب. شیخ عباس قمی 
اللالی المنتظمه و الدرر الثمینه 
المرقات فی الشرح المشکاه 

المزار. شیخ مفید 

المسائل السرویه, شیخ مفید 
المسائل العشره. شیخ مفید 
المقالات و الفرق, اشعری 

المیزان. علامه طباطبایی 

الیوم الموعود, سید محمد صادق صدر 
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امالی,. شیخ صدوق 

انجیل لوقا 

انجیل متی 

انجیل مرقس 

ای تیش تست | اسر ار 
بحار الانوار, محمد تقی مجلسی 

بحث حول المهدی, شهید محمد باقرصدر 
بشارت العهدین, صادقی 

بصائر الدرجات, محمدبن حسن صفار 

تاریخ الغیبه الصفری, سید محمد صادق صدر 
تاریخ الغیبه الکبری, سید محمّد صادق صدر 
تاریخ ما بعد الظهور. سیُدمحمّد صادق صدر 
تحف العقول, ابن شعبه حرانی 

تخیه الزائثر 

رای ات 

تفسیر, صافی 

تفسیر, علی بن ابراهیم قمی 

تفسیر, فخررازی 


تفسیر, منسوب به امام عسکری علیه السلام 
شمه امه و 

تنزیه الانبیاء, سیدمرتضی 

توحید, شیخ صدوق 

جامع الرواه, اردبیلی 

چنه الماًوی, حاجی نوری 

جامع البیان. طبرسی 

حلیه الابرار, سید هاشم بحرانی 

خرائج و جرائح, راوندی 

تیاعر ان 

کی ات افو فش یی خا ای 
ال تاش ری 

دا ی شب یه ای 

رجال شیخ طوسی 

رجال, علامه حلّی 

رجال. نجاشی 

رساله لب الالباب, علامه طهرانی 

روح المعانی, آلوسی 


ریاض العلماء, تنکابنی 

سبائک الذهب 

سیر اعالم النبلاء, ذهبی 

شرح اصول کافی. ملاصدرا 

شفاء الصدور فی شرح زیاره العاشور, طهرانی 
شواهد التنزیل, حکانی 

صحیح» بن حبان 

عمده الطالب فی انساب آل ابی طالب 
عیون اخبار الرضا, شیخ صدوق 

غایه المرام, سید هاشم بحرانی 

فجر الاسلام, احمد امین 
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فرائد فوائد الفکر 

فرق الشیعه, نوبختی 

قصص رواندی, راوندی 

کامل الزیارات, ابن قولویه 
کشف المحجه. سیّد بن طاووس 
کفایه الاصول, آخوند خراسانی 
کلمات المحققین. شهید ثانی 
کمال الدین, شیخ صدوق 
مجالس المومنین, تستری 
مجمع البحرین. طریحی 

مجمع البیان. طبرسی 

مصباح الزائر. سیدبن طاووس 
مصباح المتهجد, شیخ طوسی 
معارج الوصول 

الم امش نت غاتان 
معجم مقاییس اللغه 

مفاتیح الجنان. شیخ عباس قمی 


مقدمه قیصری 

مکیال المکارم. محمّد تقی اصفهانی 
ملاحم, ابن طاووس 

ملل و نحل, شهرستانی 

منتشب: الاتر: لطف الله تضافن 
من لایحضره الفقیه, شیخ صدوق 
روضه الصفا, مر آخوند 

مهج الدعوات. سیّد بن طاووس 
نجم الثاقب, نوری 

نهح البلاغه, سیُدرضی 

نهج المسترشدین, علامه حلّی 
نهج الولایه, حسن زاده آملی 
وسائل الشعیه, شیخ حر عاملی 
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انم اقا تریرینه 

منابع اهل تسنن 

ابراز الوهم المکنون من کلام, ابن خلدون 

اتحاف الجماعه, تویجری 

اخبار الدول و آثار الأأول 

ای ان 

اسنی المطالب 

الاتحاف بحب الاشراف 

الاحتجاج بالاثر علی من انکر المهدی 

الاذاعه 

الاشاعه لاشراط الساعه 

البحر محیط, ابن حیان 

النخاته د المایت این ار 

الشهاتقی عاایات مموی آر الزطاشفقی ند 
التاج الجامع الاصول, ناصف 

النذکزم: قرخانن 

الجامع الصغیر. سیوطی 

الحاوی للفتاوی. سیوطی 

الشجره المبارکه فی انساب الطالبیه, فخر رازی 


هیتمی 

ی 
الصواعق ۳ ۳ 
العبر فی خبر من غ 
العطر الوردی 
الفتن و الملاحم 
لفصل, آبن حزم مت 
ل المهمه, ابن صب ۳9 
المهمه, ابن صباغ 
لفصول 
۱ 
القطر الشهدی 
س خ, آبن اثیر 

ی 
۲ شیبه 
المصنف ۱ 
المعجم الکبیر, طب 
المغنی, ابن قدامه 

لضعیف 

المنیف فی الصحیح 
نه, آبن تیمٍ ۱ 
نز ث الصحیحه,, 
ِ لمنتظر فی الاحادیت الصحیحه 

0 أ 
فقه اشراط 
لمهدی و 
۱ 
النهایه 


النهایه فی الفتن و الملاحم, ابن کثیر 
الوافی بالوفیات 

الیواقیت و الجواهر, شعرانی 
تاج العروس 

تاریخ اين خلدون 

تاریخ الخمیس, دیار بکری 
تاریخ طبری 

تتمه المختصر فی اخبار البشر 
تذکره الخواص, سبط بن جوزی 
تحفه الاحوذی 

تفسیر المنار, رشید رضا 
تلییس ابلیس, ابن جوزی 
تلخیص المستدرک, ذهبی 
تهذیب التهذیب, ابن حجر 
تهذیب الکمال, مژی 

حلیه الاولیاء, ابو نعیم اصفهانی 
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جواهر العقدین. سمهودی 

درالمنئور. سیوطی 

رشفه الصادی 

زادالمعاد, ابن قیم 

سبائلک الذهب 

سلسله الاحادث الصحیحه, ناصر الدین البانی 
سنن, ابن ماجه 

سنن ابی داوود 

سنن, ترمذی 

سنن, دارقطنی 

شرح احیاء المیت فی فضائل آل البیت 
شرح المواهب اللدنیه 

نثبر ح مقاضد: تفتازانی 

شرح نهح البلاغه, ابن ابی الحدید 
شواهد النبوه, بیهقی 

صحیح, بخاری 

ضحی الاسلام, احمد امین 


ی وش" 
عقیده اهل السنه و الاثر فی المهدی المنتظر, عبد المحسن بن حمد العباد 
علامات الساعه 

عون المعبود 

فتح الباری, ابن حجر عسقلانی 

فتوحات المکیه, محیی الدین عربی 

فرائد المسمطین, حموینی 

فردوس اخبار, دیلمی 

فیض القدیر, مناوی 

کفایه الطالب, گنجی شافعی 

کشاف, زمخشری 

کی اف ای 

لسان العرب 

لوامع الانوار 

مجمع الزوائد, ابن حجر هیتمی 

مجمع الزوائد, هیثمی 

واه املع 

مروج الذهب, مسعودی 

مستدرک حاکم 


۱ ۰ 


مصابیح السنه 

مصباح المنیر, قیوّمی 

مطلب السوّول 

معجم البلدان, حموی 

مقاتل الطالبیین, ابوالفرج اصفهانی 
نظم المتناثر من الحدیث المتواتر 
نور الابصار 

نور الابصار, شبلنجی 

نهایه الارب 

وفیات الاعیان, ابن خلکان 

ینابیع الموده, قندوزی 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


